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دوسهتان   یدر ذهن بعضه  دمیکه خوشهبتتانه د  کنم،یعرض م  یدو سهه نکته درخوهوآ آموزش فلسهفه و پژوهش فلسهف

  دیی ام و الان هم در تلفلسهفه اسهت که من مکر ر به دوسهتان گفته  یاجتماع  -  یاسهیامتداد سه  یمسهلله  یکیهم هسهت   

معنا مطرح شهود  ما به رنسهانس    نیبه ا  دینبا  ؛یسهفرنسهانس فل  ریمنتها نه با تعب  کنم؛یعرض م  انیاز آقا  یبعضه  شیفرما

فلسهفه طبعا  با   -اسهت    یکه ذهن  سهتین  نیما ا  ی  نقص فلسهفهمیندار  اجیمان احتواژگون کردن اسها  فلسهفه ای  یفلسهف

  یها فلسهفه ندارد     یو اجتماع  یاسهیامتداد سه تی ذهن  نیاسهت که ا  نیما ا  ینقص فلسهفه  -ذهن و عقل سهروکار دارد  

  سهتمیسه  کند،یم  نی را مع  یاجتماع  سهتمی: سهکندیم  نی مع  یفیتکل  شیمردم، کم و ب  یمسهالل زندگ  یهمه  یبرا  یغرب

  یاما فلسهفه   کند؛یم  نی را مع  گریتعامل مردم با همد  تیفیک  کند،یم  نی وضه  حکومت را مع  کند،یم  نی را مع  یاسهیسه

و   د،یکن  نیامتداد را تلم  نیا دییای  شما بکندینم  دایامتداد پ  و  ماندیم  یمجر د باق  اتِی ذهن  ینهیدر زم  یطور کل ما به

امتداد   کی  دیتوح  نیا دینیاسهت؛ اما شما بب  شههیاند  کیو   یفلسهف یمبنا  کی  دیخود توح  کهنیممکن اسهت؛ کماا  نیا

وارد   ماند؛ینم  یمنحوهر و زندان  یو عقل  ی« فقط در توهو رات و فروض فلسهفالا الل  هدارد  »لااله  یاسهیو سه  یاجتماع

   کنهد یم نی مردم را مع فیتکل کنهد،یم نی محکوم را مع فیتکل کنهد،یم نی حهاکم را مع فیو تکل شههودیجهامعهه م

  یانها یگردد، جر  قیکرد که اگر گسههترش داده شههود و تعم  دایرا پ  یما نقاط مهم   یِموجود فلسههف  یدر مبان  توانیم

   کند یم  نی جامعه و حکومت و اقتوهاد را مع  فیو تکل  آوردیوجود مبه  تی ذهن  طیرا در خارج از مح  یاضهی ف اریبسه

  از وحدت  دیدرسهت کن  یدسهتگاه فلسهف کیگاه  آن د؛یکار کن  شهانینقاط را مشهت ص و رو  نیا  د،یبگرد  نهایدنبال ا

  شهودیم  - نهایاز ا  یاریاز بسه نها،یا  یاز همه  مییاگر نگو  -ملا  صهدرا،    یاز مبان اء«،یکل  الاشه  قةیالحق  طی، از »بسهوجود

فرمودند:    انیمضهاف که آقا  یهادرسهت کرد؛ فضهلا  از آن فلسهفه  یو اقتوهاد  یاسهیسه  ،یاجتماع  یِدسهتگاه فلسهف  کی

از شههما    ریغ  کسچیکار را هم ه  نیاسههت  ا  یاسههاسهه  یاز کارها  یکی  ن،یاقتوههاد و     ا  یاخلاق، فلسههفه  یفلسههفه

  دیده جامکار را ان نیا دیبکند؛ شما با تواندینم

 

 

 ی از نخبگان حوزو یجمع داری در د  رهبر معظم انقلاب انات یب

 ۱۳۸۲ دی  ۲۹ 

 



 

 

 

 

  

 ( ۶۵)سوره مبارکه یونس، آیه جمَیِعًا« لِلََّهِ العِْزََّةَ  إِنََّوَلَا یَحْزنُْكَ قوَْلهُمُْ »

ای اسمت با عنوان »حکمت،  نامهگیرد، ویژهاکنون در دسمت خوانندگان فرهیخته قرار میکه هم قضمانامهشمماره نهم نشمریه  

شمیخ الرییس ابن سمینا که به راسمتی حکمت و فلسمسه اسملامی مدیون تلاو ها و اندیشمه  « به مناسمبت زادروز حقوق و فقاهت

. در این شممماره  میدرخشممدهای این مرد بزرگ بوده و او همچون جواهری درخشممان بر آسمممان تمدن ایرانی اسمملامی 

ی برداریم. باور ما این های نوین حقوقهای عمیق اندیشه اسلامی و پرسشوگو میان سنتایم گامی در مسیر گستکوشیده

یابند، در بنیادهای معرفتی خود ریشمه در فلسمسه و اسمت که حقوق و فقه، هرنند به ااهر در عرصمه عمو و اجرا تجلَّی می

 .تر از مسایو حقوقی امروز دست یافتتوان به درکی ژرفحکمت دارند و تنها با بازخوانی این مبانی است که می

امتداد حکمت و فلسمسه در عرصمه حقوق و فقه اسملامی مورد توجه قرار گرفته اسمت. حکمت به   نامه،در بخشمی از این ویژه

تواند هم به بازسممازی مساهیم فقهی یاری  کند، میای که عقلانیت و معنا را به اندیشممه حقوقی تزریق میمثابه سممرنشمممه

قالات این بخش با نگاهی تحلیلی و انتقادی  رسماند و هم به ننای ناام حقوقی در مواجهه با مسمایو نوپدید کمك نماید. م

ای برای اندیشممه حقوق  اندازهای تازههای پنهان میان فلسممسه، حقوق و فقاهت را آشممکار کنند و نشمممکوشممند نسممبتمی

 .اسلامی بگشایند

ازهای دار حکمی و نیهای ریشهامید داریم این تلاو جمعی پژوهشگران، گامی هرنند کونك در مسیر پیوند میان سنت

ناران اندیشمی میان صماح داند که فضمایی برای همخود را متعهد می قضمانامهامروزین جامعه حقوقی و فقهی باشمد. نشمریه 

تواند به باروری اندیشممه و ارتقای سمملم علمی جامعه یاری  وگوهایی میفراهم آورد و بر این باور اسممت که ننین گست

کنیم در این مسمیر ما را همراهی کرده و با نقدها و پیشمنهادهای  جمند دعوت میرسماند. از همه نویسمندگان و خوانندگان ار

 .خود به پویایی این حرکت بیسزایند

 ما نوروزی، سردبیر نشریه قضانامهی ن
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 اصول استنباط و دانش حقوق و قوانین درفلسفه و حکمت اسلامی  امتداد

 یا فقه و اصول امامیه  شرعی

 

 1نیمانوروزی 

 رانیقم، قم، ا هیو خارج، معاونت پژوهش حوزه علم یو دانش پژوه سلوح عال یپژوهشگر رسم ۱

 

عنوان دانشمممی بنیادین، با تبیین مبانی  این پژوهش ناار به بررسمممی نسمممبت میان فلسمممسه و علم اصمممول فقه اسمممت. فلسمممسه به  چکیده 

اثرگذار بوده اسمت. این تثثیر گاه و فقه گیری و تکامو اصمول فقه شمناختی، همواره بر روند شمکوشمناختی و زبانشمناختی، معرفتهسمتی

ای سممازنده، که با دمیدن روح عقلانیت  گری سممب  رکود اجتهاد شممد، و گاه جنبهه در عصممر اخباریکای بازدارنده داشممتهچ ننانجنبه

های نوینی را در اسمتنباط گشمود. پرسمش محوری آن اسمت که فلسمسه در نه سملوحی  های اصمول را اسمتحکام بخشمید و عرصمهفلسمسی، بنیان

اهداف این بررسمی عبارت اسمت از: تبیین   .را برای آن فراهم کرده اسمت  هاییها و نالشتثثیر گذاشمته و نه فرصمت و فقه  بر علم اصمول

تثثیر مسمایو فلسمسی بر ناام کلی فقه، شمامو روو و موضموعات آنچ توضمیم نقش قواعد فلسمسی در حو مسمایو جزیی اصمولیچ شمناسمایی  

ات و اعتباریاتچ و نهایتاً ارایه نارنوبی  هایی همچون خلط میان واقعیهای ناشممی از ورود فلسممسه به عرصممه اجتهادچ تحلیو نالشفرصممت

دهد که فلسمسه در دو سملم کلی و جزیی بر نتایج حاصمو نشمان می  .گیری از فلسمسه بدون تیییر هویت اعتباری اصمول فقهمتوازن برای بهره

تحول در زبان و تسسمیر  گیری نگرو فلسمسی به فقه، تقویت نقد اخباریان،تثثیر گذاشمته اسمت. در سملم کلی، به شمکو و فقه اصمول فقه

الساظ، و تبیین سماختار و اهداف کلان فقه یاری رسمانده اسمت. در سملم جزیی، قواعدی همچون قاعده الواحد و اسمتحاله تثثیر معدوم بر 

 فقهو   بندی نهایی این اسممت که تعامو نقادانه و سممنجیده فلسممسه و اصممول فقهاند. جمعموجود در مباحث فقهی و اصممولی کاربرد یافته

 .تواند به ننای بیشتر، پویایی و کارآمدی ناام اجتهادی منجر شود می

 . امتداد فلسسهفلسسه فقه، فلسسه اصول، حکمت عملی، فلسسه تشریع، ناام ارزشی،   ها:کلیدواژه
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Imāmī Jurisprudence 
Nima Norouzi 
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Deputy for Research, Qom Seminary, Qom, Iran 

Abstract 

This study examines the relationship between Islamic philosophy and the science of uṣūl al-fiqh, 

exploring the ways philosophical inquiry influences the formation, evolution, and methodological 

structure of legal reasoning in Imāmī jurisprudence. As a foundational discipline, philosophy—

through its ontological, epistemological, and linguistic frameworks—has continuously shaped the 

development of both fiqh and uṣūl. At times, this influence has been restrictive, such as during the 

era of Akhbārī dominance, when philosophical skepticism contributed to stagnation in ijtihād. At 

other times, it has been constructive, invigorating legal theory with rationalist methodology, 

strengthening its foundations, and opening new horizons for deduction and interpretation. 

The central question addressed is: In what dimensions has philosophy impacted uṣūl al-fiqh and 

fiqh, and what opportunities and challenges has this interaction created? The objectives of the 

study include: explaining the influence of philosophical questions on the overarching structure of 

fiqh, including its methods and subject matters; clarifying the role of philosophical principles in 

resolving specific issues within legal theory; identifying opportunities created by the entry of 

philosophical reasoning into the domain of ijtihād; analyzing challenges such as the conflation of 

realities (ḥaqāʾiq) and constructs (iʿtibārāt); and ultimately proposing a balanced framework that 

enables the use of philosophy without compromising the normative and constructed nature of uṣūl 

al-fiqh. The findings demonstrate that philosophy influences legal theory at both macro and micro 

levels. At the macro level, it contributes to the formation of a philosophical outlook toward fiqh, 

strengthens critiques of Akhbārī traditionalism, transforms legal language and the interpretation of 

expressions, and helps articulate the overarching structure and aims of legal reasoning. At the 

micro level, philosophical rules—such as “the unity of the cause” (qāʿidat al-wāḥid) and the 

impossibility of causal influence from nonexistence—are applied in discussions within uṣūl and 

fiqh. The study concludes that a critical, measured, and methodologically conscious engagement 

between philosophy and Islamic legal theory enriches and revitalizes the system of ijtihād, 

enhancing both its dynamism and its capacity for problem-solving in contemporary contexts. 

 

Keywords: philosophy of fiqh, philosophy of uṣūl, practical wisdom, philosophy of legislation, 

value system, philosophical extension. 
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 مقدمه  

های بنیادین علوم اسملامی اسمت که به بررسمی عقلی و اسمتدلالی تعالیم ارایه شمده توسمط  فلسمسه اسملامی یکی از شماخه

پردازد و در برخی منابع از آن به »فقه اکبر« نیز یاد شمده اسمت. این دانش در بسمتر تمدن اسملامی و به  دین اسملام می

لسمسه مشما ، فلسمسه اشمراق و حکمت متعالیه تبلور یافته اسمت.  موازات علم کلام رشمد یافته و در سمه جریان اصملی ف

اهمیت فلسمسه اسملامی در آن اسمت که توانسمته اسمت مبانی ناری متعددی را برای دیگر علوم اسملامی از جمله اصمول 

 .های شریعت شکو گیردفقه فراهم آورد و به این ترتی ، ارتباطی عمیق میان حکمت و دانش 

پردازد، از همان آناز پیدایش خود انشمی که به بررسمی مبانی و قواعد اسمتنباط احکام شمرعی میاصمول فقه، به عنوان د

تحت تثثیر علوم مختلسی همچون فلسمسه، منلق و کلام بوده اسمت. هرنند بسمیاری از مباحث آن از علوم دیگر اقتباس 

ای اخیر، این دانش بیش از گذشمته تحت  هشمده، اما این اقتباس مانع از اسمتقلال علمی اصمول فقه نشمده اسمت. در دوره

تثثیر فلسمسه اسملامی قرار گرفت و مساهیم بنیادینی نون اصمالت وجود و ماهیت، اعتبار و انتزاع، حرکت، علیت، تقدم 

و تثخر، و مساهیمی همچون قضمایای حقیقیه و خارجیه، وجود ههنی و وجود خارجی، با همان بار معنایی فلسمسی خود 

 .(۳۹:۱۳۸۸کار گرفته شدند )عابدی شاهرودی،  در اصول فقه به  

ترین  عنوان دو علم عقلانی و عقلایی، از مهمتوان گست که تعامو میان فلسمممسه و اصمممول فقه بهاز همین رهگذر، می

عوامو رشمد فکری و تمدنی در جهان اسملام بوده اسمت. این تعامو نه تنها نتایج معرفتی و ناری داشمته، بلکه پیامدهای  

ای فراگیرتر وارد  ای صرفاً فقهی به عرصهو اجتماعی نیز بر جای گذاشته است و مباحث اصولی را از محدودهسیاسی  

 .کرده است

های اخیر توجه بسمیاری از پژوهشمگران علوم اسملامی را برانگیخته، مسمئله تعامو میان  یکی از موضموعاتی که در دهه

نیز اشماراتی به آن   معالم الجدیدةثخرانی نون شمهید صمدر و کتاب گونه که در آثار متفلسمسه و اصمول فقه اسمت. همان

توان ارتباط این دو علم را در دو حوزه کلی بررسمی کرد: نخسمت، تثثیر فلسمسه اسملامی بر علم فقه و دوم،  شمده، می

ورت دوسمویه  دهد که این رابله در طول تاریخ به صمتثثیر علم فقه بر فلسمسه اسملامی. بررسمی دقیق این تعامو نشمان می

 .و پویا جریان داشته است

در محور نخسممت، بحث بر سممر این اسممت که آیا میان فلسممسه و علم فقه، ارتباط منلقی برقرار اسممت یا خیر. برخی 

توان از ادراکات حقیقی برای تبیین  اندیشمندان بر این باورند که کاربرد قواعد فلسسی در علم فقه، صحیم است و می

هره گرفتچ اما در مقابو، گروهی دیگر مممم همچون علامه طباطبایی، امام خمینی و شهید ملهری م ادراکات اعتباری ب 

که فقه مبتنی بر ادراکات معتقدند که این کاربرد صمحیم نیسمت، زیرا فلسمسه متکی بر ادراکات حقیقی اسمت، در حالی
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چ مکارم، ۱/۶۳: ۱۴۱۴چ سیستانی،  ۱۱۸-۱/۱۱۵: ۱۴۱۰خمینی، موسوی  چ  ۱۷۴-۲/۱۷۳: ۱۳۷۵باشد )ملهری،  اعتباری می

۱۴۲۸  :۱/۳۴). 

شموند:  با این حال، دیدگاه اخیر مورد نقد قرار گرفته اسمت. منتقدان بر این باورند که اعتباریات به دو دسمته تقسمیم می

ور اند و صمرفاً سماخته ههن انسمان هسمتند، و دوم، اعتباریاتی که ریشمه در امنخسمت، اعتباریاتی که فاقد منشمث حقیقی

توانند از قواعد فلسممسی های ثابت، میالامری دارند. دسممته دوم از اعتباریات به دلیو اتصممال به واقعیتواقعی و نسس 

دهد که خلط میان ادراکات حقیقی و اعتباری در همه موارد روا نیسممت )ملهری، مند شمموند و این امر نشممان میبهره

۱۳۷۵  :۲/۲۰۰-۲۰۱). 

یخی و عینی میان فلسممسه و اصممول فقه اسممت. در این محور، فارح از بحث در صممحت یا محور دوم، تحلیو ارتباط تار

توان به موارد متعددی  شمود. از جمله میسمقم کاربرد فلسمسه در فقه، به ملالعه تاریخچه تعامو این دو علم پرداخته می

رود مباحثی از قبیو علیت، حرکت، یا از تثثیر فلسممسه بر ناام فقه و نیز تثثیر فقه بر ناام فلسممسی اشمماره کردچ همچون و

بحث جوهر و عرض به علم اصمممول، و متقابلاً توجه فیلسممموفان اسممملامی به مباحث فقهی در تحلیو مساهیم اخلاقی و  

 .حقوقی

در نهایت، باید گست که پژوهش حاضر به دنبال آن است که با رویکردی توصیسی مممم تحلیلی، تثثیر حکمت اسلامی  

فقه را بررسمی کند. مقصمود از فلسمسه در این بحث، الاهیات بالمعنی الاعم و بالمعنی الاخ  و مباحث  بر دانش اصمول 

(.  ۱/۲۸۷: ۱۴۲۲ها )خویی، نسس اسمت، و مقصمود از علم فقه، علم به احکام شمرعی فرعی با اسمتساده از ادله تسصمیلی آن

ای برای تعمیق  ك کرده اسممت، بلکه زمینهدهد که حکمت نه تنها به ننای مبانی اصممولی کماین بررسممی نشممان می

 .شناسی فقهی و ارتقای سلم استنباط در شریعت اسلامی فراهم آورده استروو

 پژوهش  ینظر  ی مبان
 فلسفه و اندیشه اصولی

های علمی گوناگون قرار داشمته اسمت. شمهید  اندیشمه اصمولی در بسمتر تاریخ فقه اسملامی، همواره تحت تثثیر جریان

های تلبیقی کند: پژوهش گیری این اندیشمه را در نند محور اسماسمی معرفی میتحلیو خویش، عوامو شمکوصمدر در  

ترتی ، اصمول (. بدین۱۰۶ق:  ۱۴۲۵در فقه، علم کلام، فلسمسه، شمرایط و مناسمبات عینی و در نهایت عامو زمان )صمدر،  

 .مند شده استیذیه فکری سایر علوم بهرهفقهی نبوده بلکه از تفقه از آناز پیدایش، تنها محصول اجتهاد درون

ورزد. او معتقد اسمت کلام اسملامی خوراک فکری پس از اشماره به تثثیر فقه، شمهید صمدر بر نقش علم کلام تثکید می

مهمی برای اصمول فراهم کرده و در پرورو ههنیت اصمولیان نقشمی بنیادین داشمته اسمت. نسوه گسمترده کلام در تسکر 
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مثابه  موج  شممد که بسممیاری از مسممایو اصممولی در آناز با مبانی کلامی گره بخورد و کلام به  دانشمممندان اسمملامی

 .(۱۰۷ق:  ۱۴۲۵ای عقلانی برای مباحث اصول ملرح گردد )صدر، پشتوانه

با این حال، این جریان پایدار نماند و پس از مدتی جای خود را به فلسمسه داد. به باور شمهید صمدر، در دو دوره نخسمت  

ر علم اصممول، مباحث فلسممسی نندان جایگاهی نداشممت و اصممولیان کمتر به آن توجه نشممان دادند. در این ادوار، تلو

طور گسمترده وارد عرصمه اصمول شمد و سماختار کلام بیشمترین نقش را بر عهده داشمتچ اما از دوره سموم به بعد، فلسمسه به

 .(۱۰۷ق:  ۱۴۲۵مباحث آن را متحول ساخت )صدر، 

های گشمت: نخسمت، گسمترو و ترویج فلسمسه و تسکر عقلانی در حوزهخی به دو علت اسماسمی بازمیاین تحول تاری

های  شمیعی که موج  شمد کلام تدریجاً جای خود را به فلسمسه بدهدچ و دوم، اهور و انتشمار حکمت متعالیه و دیدگاه

(. بدین ترتی ، ۳۹و:  ۱۳۶۳،  ای پیش روی اصمولیان بگشماید )گرجیهای تازهنو و عمیق ملاصمدرا که توانسمت افق

 .بخش در کنار اصول جای گرفتعنوان منبعی الهامفلسسه در دوره سوم به

بنابراین، تا دوره وحید بهبهانی و شماگردان او، نسوه فلسمسه در علم اصمول محدود بودچ اما در عصمر پس از او، این نسوه  

صولی به امری رایج بدل شد. همین امر سب  گردید  کارگیری مساهیم و مباحث فلسسی در مسایو اگسترو یافت و به

های آن اسمتحکام بیشمتری  مند حرکت کند و اسمتدلالسموی عقلانیت ناامکه اصمول فقه در سملحی بالاتر از پیشمین، به

 .(۴۰و: ۱۳۶۳بیابد )گرجی، 

فلسمسه توانسمت   توان گست ورود فلسمسه به عرصمه اصمول، نقله علسی در تاریخ این دانش بود.بندی میدر یك جمع

های فلسممسی اسمملامی، به  گیری از دسممتگاه حکمت متعالیه و دیگر ناامجایگزین نقش تاریخی کلام شممود و با بهره

تنها  دهد که اندیشمه اصمولی نهگیری اندیشمه اصمولی در دوره سموم حیات آن کمك کند. این پیوند نشمان میشمکو

  گرجی،  چ۱۰۷–۱۰۶ق:  ۱۴۲۵ی و فلسمسی بالنده شمده اسمت )صمدر، زاییده اجتهاد فقهی اسمت، بلکه در پرتو مباحث عقل

 .(۴۰–۳۹:  و۱۳۶۳

 بررسی و تحلیل ارتباط منطقی میان فلسفه و علم فقه

یکی از مسمایو اسماسمی در فلسمسه علم فقه، امکان یا عدم امکان ارتباط منلقی میان فلسمسه و فقه اسمت. در این زمینه دو  

اسماس دیدگاه نخسمت، اسمتساده از قواعد فلسمسی و ادراکات حقیقی در فقه نه تنها صمحیم  دیدگاه عمده وجود دارد. بر 

عنوان  تواننمد بمهاسمممت، بلکمه نشمممان از ارتبماط منلقی و عقلانی این دو حوزه دارد. ملمابق این نار، مبمانی فلسمممسی می

 .آفرینی کنندای معرفتی در فرایند استنباط نقش پشتوانه
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کند. ملابق این رأی، فلسمسه ناار به ادراکات حقیقی و واقعی اسمت، حال ین ارتباط را انکار میدر برابر، دیدگاه دوم ا

رو، ورود قواعد فلسمسی به حوزه فقه، نوعی خلط میان دو سماحت که فقه بر ادراکات اعتباری اسمتوار اسمت. ازاینآن

- ۱/۱۱۵ق:  ۱۴۱۰چ خمینی، ۲۹۸  و:۱۳۶۶چ سروو،  ۱۷۴-۲/۱۷۳و: ۱۳۷۵شود )ملهری،  متساوت از ادراک تلقی می

 .اند(. بسیاری از متثخران، از جمله علامه طباطبایی، امام خمینی و شهید ملهری، به این دیدگاه تمایو داشته۱۱۸

ترین اسممتدلال پیروان این ناریه، فقدان رابله اسممتنتاجی میان ادراکات حقیقی و ادراکات اعتباری اسممت. به بیان  مهم

د حقیقی فلسممسی را در حوزه اعتبارات فقهی به کار برد. این ادعا توسممط فقهای معاصممر همچون  توان قواعدیگر، نمی

ق:  ۱۴۲۸چ مکارم، ۱/۶۳ق:  ۱۴۱۴الله مکارم شیرازی نیز مورد تثیید قرار گرفته است )سیستانی، الله سیستانی و آیتآیت

 .دانند(. با این حال، منتقدان این استدلال، آن را نارسا می۱/۳۴

اند و صمرفاً شموند: نخسمت، اعتباریاتی که فاقد پشمتوانه واقعیو این نقد آن اسمت که اعتباریات به دو دسمته تقسمیم میدلی

الامری دارند. بنابراین، خلط میان  سماخته ههن انسمان هسمتندچ و دوم، اعتباریاتی که ریشمه در واقعیات و مصمالم نسس 

ها ضمروری و  رفتنی اسمت. در مقابو، اعتبارات ثابت، که تحقق آنادراکات حقیقی و اعتباری تنها در قسمم نخسمت پذی

توانند با قواعد فلسممسی مرتبط شمموند )ملهری، رو میالامری تکیه دارند و از اینناگزیر اسممت، به امور حقیقی و نسس 

 .تنها ممکن، بلکه مسید است(. به همین جهت، استساده از فلسسه در این قلمرو نه۲۰۱-۲/۲۰۰و:  ۱۳۷۵

 لثیرگذاری مستقیم فلسفه بر علم فقهت

عنوان زیربنای کلی های متعددی دارد. نخسممت، گاهی یك مسممثله فلسممسی بهتثثیرگذاری مسممتقیم فلسممسه بر فقه گونه

عنوان نمونه، اصمممو وجود روح، امکان تهذی  و تکامو روحانی و  شمممود. بهیك مسمممثله اصمممولی یا فقهی ملرح می

دهندچ همچنین، ناریه اصمالت وجود، مبنای  سمه مبنای اسماسمی علم اخلاق را تشمکیو میپذیرو اراده و اختیار انسمان  

 .(۳/۵۸ق:  ۱۴۲۶رأی مشهور در باب امتناع اجتماع امر و نهی است )صدر، 

گذارند. برای مثال، بحث »ادراکات اعتباری« که دوم، برخی مسمممایو فلسمممسی بر روو فقه و اصمممول اثر مسمممتقیم می

شناسی اصول و فقه را دنار تحول ساخت. ملابق  اصسهانی و علامه طباطبایی ملرح شد، روو  تسصیو توسط محققبه

گیری از قواعد فلسمسی که ناار به ادراکات حقیقی هسمتند، در حوزه علوم اعتباری نون فقه و اصمول این ناریه، بهره

 .(۴/۳۴۶ق:  ۱۴۱۱چ طباطبایی، ۷۰و:  ۱۳۹۳مجاز نیست )اسماعیلی، 

شمود. نمونه بارز آن قاعده »الواحد« ای برای اثبات یك مسمثله اصمولی تلقی میسمثله فلسمسی مقدمهسموم، گاهی یك م

ای برای اثبات لزوم وجود موضمموع در هر علم مورد اسممتساده قرار  عنوان مقدمهاسممت که در فلسممسه ملرح شممده و به

 .(۱/۱۰۱ق:  ۱۴۱۴چ سیستانی،  ۱/۱۳ق:  ۱۴۲۲گرفته است )خویی، 
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گیری کلی فقمه تمثثیرگمذارنمد. برای مثمال، پمذیرو یما عمدم پمذیرو عصمممممت  ایمو فلسمممسی در جهمتنهمارم، برخی مسممم

گذارد.  شناسی فقهی در استساده از میراث روایی اثر میطور مستقیم بر رووبیت)ع( در کلام فلسسی ممم کلامی، بهاهو

 .هی را تحت تثثیر قرار داده استیا ناریات فلسسی درباره خداشناسی، راهبردهای کلی اصولیان در تحلیو مباحث فق

اند. برای نمونه، مسمثله »شمرط متثخر« در های جدید در اصمول بودهسماز طرح پرسمش پنجم، برخی مسمایو فلسمسی زمینه

(. در ۱/۱۷۹ق:  ۱۴۲۷تثثیر مباحث فلسممسی مربوط به زمان و علیت پدید آمده اسممت )آخوند خراسممانی،  اصممول، تحت

های جدید در این علم تثثیر داشمته  بر محتوای مسمایو اصمولی، بلکه بر فرآیند تولید پرسمش تنها  همین راسمتا، فلسمسه نه

 .است

همای معرفتی و منلقی، نقشمممی کلیمدی در توان گسمت کمه فلسمممسمه اسممملامی بما فراهم آوردن نمارنوبدر نهمایمت، می

به روواسمتحکام مبانی ناری و هم در سملم  شمناسمی فقه و اصمول داشمته اسمت. این تثثیرگذاری هم در سملم  بخشمی 

مسممایو جزیی قابو مشمماهده اسممت. بر همین اسمماس، پژوهش حاضممر بر آن اسممت که ابعاد مسممتقیم و نیرمسممتقیم این 

تثثیرات را بررسمی کرده و نشمان دهد که نگونه حکمت اسملامی در تکوین اندیشمه اصمولی و فقهی سمهمی بنیادین  

 .داشته است

 تاثیرات فلسفه بر رویکرد فقه

 گیری فلسفی اندیشه فقهییر فلسفه بر شکلتلث

دهد که علم فقه در آناز، بیشممتر با نگرو عرفی و بر اسمماس فهم متعارف از نصممو  دینی  بررسممی تاریخی نشممان می

رفمت. در این دوره، معیمار فهم و تحلیمو متون، بیشمممتر عرف جمامعمه و قواعمد زبمانی بود. امما در مرحلمه دوم، بما  پیش می

ی و ورود آن به حوزه علوم اسملامی، نگرو عقلی و فلسمسی در حو مسمایو فقهی نلبه یافت. این رشمد مباحث فلسمس

تحول معرفتی موج  شمد که فقه از سملم صمرفاً نقلی و عرفی فراتر رود و به ابزاری عقلانی برای تحلیو روابط میان  

 .(۱۰۶ق:  ۱۴۲۵تکالیف، احکام و موضوعات تبدیو گردد )صدر، 

گرایی فلسمسی،  شمناختی محدود و نوعی حس گری، به دلیو رویکرد معرفتمعتقد اسمت که جریان اخباریشمهید صمدر 

با این حال، به رکود و تزلزل بنیان های اصممولی انجامید و نزدیك بود دسممتگاه اسممتنباط از جامعه تشممیع رخت بربندد. 

مبانی اصمول را با اسمتساده از مباحث فلسمسی و  فقیهانی همچون ملاعبدالله تونی و سمیدحسمین خوانسماری تلاو کردند تا  

الدین خوانسماری و  حسمن شمیروانی، جمالهایی مانند محمد بنمنلقی بازسمازی و اسمتوار کنند. این روند با شمخصمیت

 .(۱۰۶ق:  ۱۴۲۵سیدصدرالدین قمی ادامه یافت و نهایتاً در مدرسه وحید بهبهانی به شکوفایی رسید )صدر، 
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بار به صورت گسترده از مساهیم فلسسی برای نخستین مشارق الشموس فی شرح الدروسر خود  محقق خوانساری در اث

سمو موج  شمد این دو علم در های فقهی و اصمولی اسمتساده کرد. ورود اندیشمه فلسمسی به فقه و اصمول از یكدر تحلیو

و ابتکار در طرح مسممایو جدید  ای برای نوآوری  گری مقاوم شمموند و از سمموی دیگر میدان تازهبرابر جریان اخباری

ای درونی در تحول و تعمیق  عنوان نیروی محرکهتنها به عنوان یك دانش بیرونی، بلکه بهبگشمایند. بنابراین، فلسمسه نه

 .(۱۰۶ق:  ۱۴۲۵اندیشه فقهی عمو کرد )صدر، 

 تلثیر فلسفه بر روش علم فقه

به یافت، به شممکو تلسیقی درآمد. بدین معنا که فقها ای که نگرو عقلی و فلسممسی نلروو اسممتنباط در فقه، در دوره

های فلسممسی نیز توجه نشممان دادند. این علاوه بر اسممتاهار از متون دینی و قواعد زبانی، به قواعد عقلانی و حتی برهان

رد.  تر و جدیدتر را فراهم آوای را برای اسممتنباط گشممود و امکان پاسممخگویی به مسممایو پیچیدههای تازهترکی ، افق

ترتی ، فلسمممسه ابزاری روشمممی شمممد که در کنار نقو و عرف، وزن عقلانیت را در اجتهاد بالا برد )سمممیسمممتانی، بدین

 .(۶۰-۱/۵۹ق:  ۱۴۱۴

بما اهور دیمدگماه »ادراکمات اعتبماری« در برابر »ادراکمات حقیقی«، تحولی بنیمادین در روو علم فقمه رط داد. ملمابق این 

های ههن  اند، در حالی که ادراکات اعتباری سممماختهالامریهای نسس اب واقعیتبندی، ادراکات حقیقی بازتتقسمممیم

گیری از فلسمسه در فقه مشمخ  شمودچ برای رفع نیازهای حیاتی بشمرند. این تقسمیم سمب  شمد که محدوده و قلمرو بهره

یی که به اعتبارات ثابت یا هاتوان همه قواعد فلسممسی را مسممتقیماً در فقه به کار برد، مگر آن بخش به این معنا که نمی

 .(۱۷۴-۲/۱۷۳:  ۱۳۷۵چ ملهری،  ۲۸۶-۵/۲۸۵ق:  ۱۴۱۱شوند )طباطبایی، دارای ریشه در واقعیات مربوط می

های عقلی، با نوعی احتیاط معرفتی مواجه شمد.  نتیجه این تحول آن بود که روو فقهی، به جای تکیه صمرف بر برهان

ی ناار به حقایق هستی و قواعد اعتباریِ قراردادی تمایز قایو شوند. این تمایز، هااصولیان دریافتند که باید میان برهان

شمده از فلسمسه در مند و حسمابسمو مانع افراط در ورود فلسمسه به فقه شمد و از سموی دیگر، امکان اسمتساده نااماز یك

 .(۱۷۴-۲/۱۷۳: ۱۳۷۵چ ملهری،  ۶۰-۱/۵۹ق:  ۱۴۱۴مسایو بنیادین فقهی را فراهم ساخت )سیستانی،  

 تلثیر فلسفه بر تبیین ساختار و اهداف کلی فقه

ویژه در حکمت متعالیه، با پرداختن به مباحثی نون »حکمت عبادات« و »اسممرار شممریعت«، نقشممی  فلسممسه اسمملامی، به

کلیدی در تبیین سماختار و اهداف کلی فقه ایسا کرده اسمت. در این نگرو، هر یك از عبادات نه صمرفاً یك تکلیف 

ای از  رود. از این منار، فقه تنها مجموعهای در زنجیره تکامو روحی و معنوی انسمممان به شممممار می، بلکه حلقهعملی

 .(۱۷۴-۲/۱۷۳:  ۱۳۷۵ای برای هدایت انسان به سوی سعادت است )ملهری،  احکام نیست، بلکه نقشه
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و حکمأ التکالیف«، »منافع بعض    در متون فلسمممسی، مباحثی تحت عناوینی مانند »إشمممارة جمیلأ إلی أسمممرار الشمممریعأ

الأعمال المقربأ إلی الله« و »أن مقصود الشرایع تعریف عمارة منازل اللریق إلی الله« ملرح شده است. این عناوین نشان  

گیرد. بنابراین، میزان اهمیت هر دهد که در فلسممسه، فهم سمماختار فقهی بر اسمماس اهداف و مقاصممد آن شممکو میمی

 .شناسی قابو درک است )همان(ها در پرتو این نایتحکم یا تکلیف، تن

های اجرایی فقه استچ زیرا وقتی تکالیف به صورت عقلانی و فلسسی کارکرد اصلی این نگاه فلسسی، تقویت ضمانت

یابد. همچنین، این نگرو امکان تسکیك ها افزایش میبه هدف سمعادت انسمان پیوند بخورند، انگیزه برای عمو به آن

دهد  ها در فقه ارایه میتری برای تنایم اولویتآورد و مسمممیر عقلانیاثرگذار« از »فروع جزیی« را فراهم می»اصمممول 

 .(۱۷۴-۲/۱۷۳: ۱۳۷۵)ملهری،  

 گری با تکیه بر مباحث فلسفیتقویت نقد اخباری

نار ضمعف های اجتهاد را دشمناختی و تمرکز صمرف بر اواهر نصمو ، بنیانگری به دلیو محدودیت روواخباری

تری برای نقد و بررسمی اندیشمه  های اصمولیان، به آنان ابزار قویگیری از مباحث فلسمسی در اسمتدلالسماخت. اما بهره

تنها بر اسمماس ااهر روایات، بلکه با تکیه بر مبانی عقلی و فلسممسی،  اخباریان داد. فلسممسه به اصممولیان امکان داد که نه

 .(61ق:  1425برابر اخباریان ارایه کنند )صدر، تری در تر و جامعهای دقیقاستدلال

گری، ورود جدی فلسممسه به  به باور بسممیاری از پژوهشممگران، یکی از عوامو پیروزی اصممولیان در مواجهه با اخباری

عرصمه اصمول و فقه بود. محقق خوانسماری با رویکرد فلسمسی خود، بذر این تحول را کاشمت و وحید بهبهانی در ادامه،  

مکت  جدید اصممولی تبدیو کرد. در نتیجه، اصممولیان توانسممتند با اسممتساده از مباحث فلسممسی، ضمممن دفاع از  آن را به  

 .(61ق:  1425مشروعیت اجتهاد، اندیشه اخباری را به نالش بکشند )صدر، 

ود.  پیامد عملی این روند، ایجاد اعتماد روشممی در علم اصممول و افزایش توانایی آن در پاسممخگویی به مسممایو جدید ب 

ای عقلانی، امکان بازسمازی و تقویت مبانی اصمول را فراهم کرد و سمب  شمد که علم فقه از  فلسمسه به عنوان پشمتوانه

گری، بلکه نیرویی برای احیای تسکر اصممولی به  ترتی ، فلسممسه نه تنها ابزاری برای نقد اخباریرکود نجات یابد. بدین

 .(61ق:  1425شمار آمد )صدر، 

 حوزه زبانی و تفسیر الفاظ فقهتلثیر فلسفه بر 

های تثثیر فلسمسه بر فقه، حوزه زبان و اصمللاحات اسمت. زبان عربی در دوره جاهلیت و صمدر ترین حوزهیکی از مهم

اسملام، فاقد سماختار تخصمصمی برای مساهیم حقوقی بود. از این رو شمارع برای بیان مقاصمد فقهی و حقوقی بیشمتر از  
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تر برای بیمان این ر و نهی( بهره برد. فلسمممسمه، با ننمای زبانی خود، امکمان ارایه مسماهیم دقیقزبان مولویت و حاکمیمت )ام

 .(60-1/59ق:  1414مقاصد را فراهم آورد )سیستانی،  

ها ناار به  عنوان نمونه، اصمللاحاتی مانند »شمرط« و »سمب « از فلسمسه و منلق به فقه منتقو شمدند. در فلسمسه، این واژهبه

اند، اما در فقه برای توصمممیف روابط اعتباری و قراردادی میان حکم و موضممموع به  میان علت و معلول روابط تکوینی

دهنده آن کار رفتندچ مثلاً نسمو به عنوان »سمب « طهارت و زوال به عنوان »شمرط« وجوب نماز. این انتقال معنایی نشمان

 .ان(سازی زبان فقهی نقش مستقیم داشته است )هماست که فلسسه در ننی

افزون بر این، در جریان ترجمه فلسمممسی، برخی الساظ مانند »علم«، »ان« و »شمممك« بار معنایی جدیدی یافتند و همین 

معناها وارد زبان اصممولی و فقهی شممدند. این دگرگونی زبانی موج  شممد اصممولیان و فقها بتوانند با دقت بیشممتری به  

معنای عرفی و فلسمسی نیز پدید آمد. بنابراین، فلسمسه هم ننای زبانی  زمان خلر خلط میان  تسسمیر متون برردازند، اما هم

ق:  1414برای فقه ایجاد کرد و هم ضممرورت دقت بیشممتر در تسسممیر آیات و روایات را به همراه آورد )سممیسممتانی،  

1/60-61). 

 تبیین مکانیزم کارکرد فقه در سعادت انسان

سمبت معرفت، اراده و عمو پرداخته و نشمان داده اسمت که نگونه  ویژه حکمت متعالیه، به تحلیو ن فلسمسه اسملامی، به

اند. این تحلیو، امکان تبیین ادعای فقه مبنی بر تثمین سعادت بشر را گیری سعادت انسان دخیواین سه حوزه در شکو

در خدمت    سمممازد. بدین معنا که هر حکم فقهی نه صمممرفاً به عنوان یك الزام حقوقی، بلکه به عنوان ابزاریفراهم می

 .شودکمال وجودی انسان شناخته می

شمموند. فلسممسه با تبیین رابله در این نارنوب، اعمال اختیاری انسممان حلقه اتصممال میان معرفت و سممعادت تلقی می

دهد که نگونه اجرای تکالیف شرعی موج  تکوینی میان عمو و جزا، و اتحاد عالم با علم و عامو با عمو، نشان می

شمممود. این تحلیمو، بنیمانی عقلانی برای فهم ارتبماط میمان رتقمای انسمممان از مرتبمه طبیعمت به مرتبمه عقمو میتعمالی روح و ا

 .کنداحکام و سعادت فراهم می

دهد که نرا و نگونه اجرای احکام شمرعی در نهایت  نتیجه آن اسمت که فلسمسه با ارایه مکانیزمی روشمن، توضمیم می

دهمد، بلکمه انگیزو برای التزام این تبیین، نمه تنهما عقلانیمت فقمه را افزایش می  انجماممد.بمه سمممعمادت فردی و اجتمماعی می

 .افزا دارندای همکند. بنابراین، فلسسه و فقه در این حوزه مکمو یکدیگرند و رابلهعملی به احکام را نیز تقویت می

 های اعتباریتبیین نظام عبودیت و مولویت حقیقی در برابر قرالت
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یکی از مبماحمث مهم در فلسمممسمه و فقمه، تسکیمك میمان »عبودیمت و مولویمت حقیقی« و »عبودیمت و مولویمت اعتبماری« 

شمود که اعتبار شمارع همانند  شموند و ننین فرض میاسمت. در برخی تقریرات اصمولی، این دو نوع مولویت خلط می

ن« این خلط را برجسمته کرده و آن را خلری اعتبارات انسمانی اسمت. شمهید صمدر در بررسمی قاعده »قبم عقاب بلا بیا

 .(4/28ق:  1426جدی برای مبانی اصولی دانسته است )صدر، 

دهد. در فلسمسه اسملامی، با تکیه بر ناریه »عین ربط بودن معلول به علت«، تصمویری روشمن از مولویت حقیقی ارایه می

و نه صممرفاً قراردادی. بنابراین، مولویت الهی  این دیدگاه، رابله انسممان با خداوند یك رابله وجودی و حقیقی اسممت

کند تا جایگاه اوامر و  برخاسمته از واقعیت هسمتی اسمت، نه صمرفاً یك جعو اعتباری. این تحلیو، به اصمولیان کمك می

 .تر بسهمندنواهی شرعی را دقیق

ان مولویت حقیقی و اعتباری، توانند با تسکیك دقیق میتثثیر عملی این تحلیو فلسمسی آن اسمت که اصمولیان و فقها می

شمود  تری برای اسمتنباط احکام ارایه کنند. این امر موج  میهای مسهومی جلوگیری کرده و نارنوب روشمناز خلط

 .(4/28ق:  1426تر و مرتبط با ساختار هستی ارتقا یابد )صدر، فقه، از سلم صرفاً قراردادی به سلحی عمیق

 (نظام موالح)  های عمده در فقهفرضتلثیر بر پیش

های رایج در علم اصممول و فقه آن اسممت که ناام تشممریع تابع مصممالم و مساسممد واقعی اسممت. این فرضیکی از پیش 

های اصمولی و فقهی بوده اسمت. اما فلسمسه اسملامی، با طرح مباحثی همچون »وحدت  فرض، پشمتوانه بسمیاری از اسمتدلال

کشد و  فرض را به نالش میزاید بر هات در افعال الهی، این پیش  علت فاعلی و نایی در واج  بالذات« و نسی نایت

 .(172تا:  کند )عابدی، بیضرورت بازنگری در آن را ملرح می

بر اسماس دیدگاه برخی محققان معاصمر، افعال خداوند تابع مصمالم و مساسمد بیرونی نیسمتچ بلکه نون خداوند حکیم 

کنیم و  اند. بنابراین، ما مصممالم و مساسممد را از افعال الهی انتزاع میطور هاتی حامو مصمملحتاسممت، افعال او خود به

گیریم. این تحلیو، تساوت مهمی میان تبعیت حقیقی و تبعیت انتزاعی آشمکار  ها را به عنوان معیار تشمریع در نار میآن

 .(110ب:  1393سازد )اسماعیلی، می

یه ملاکات و رابله میان »علت احکام« و »حِکمَ« اثر مسمتقیم  این تحول فلسمسی بر بسمیاری از مباحث اصمولی مانند نار

های بنیادین فقه را  تواند لایهدارد. حتی اگر صمحت یا سمقم این مبانی محو اختلاف باشمد، روشمن اسمت که فلسمسه می

ی، چ اسمماعیل172تا:  گیری بازتسسمیرهای جدید از رابله تشمریع و واقع شمود )عابدی، بیدگرگون کند و موج  شمکو

 .(110ب:  1393

 فلسفه در اصول فقه های  کاربست
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وگو و دیالوگ واقعی وجود دارد.  تر بیان شمد، روشمن گردید که میان علم اصمول و فلسمسه، امکان گستاز آنچه پیش 

این هر دو دانش، هم در عرصممممه تحلیمو زبمانی و مسهومی و هم در برخی مبماحمث نیرزبمانی اشمممتراک دارنمد.  همای 

شمود که فلسمسه تحلیلی و علم اصمول، هرنند با انراض و اهداف متساوت، در موارد متعددی به  میهمروشمانی سمب  

 .تلاقی برسند و مباحث یکدیگر را ننا بخشند

ای دارد.  یکی از این موارد، بحث »حسُممن و قُبم« اسممت که هم در فلسممسه اخلاق و هم در اصممول فقه جایگاه برجسممته

های اند یا نیر عقلی؟ آیا گزارهکه آیا حسمن و قبم، مساهیمی عقلیز جمله اینشمودچ اهای اسماسمی ملرح میپرسمش 

قضمایا هسمتند؟ و نیز این پرسمش بنیادین که آیا  اند یا صمرفاً شمبهاخلاقی و اصمولی همانند قضمایا دارای موضموع و محمول

ایلی اسمت که هم فیلسموفان نربی و  ها دقیقاً همان مسمدر اخلاق، تسکیك میان »باید« و »هسمت« معنا دارد یا خیر؟ این

 .اندهم اصولیان مسلمان درباره آن بحث کرده

 کسایهصمورت گسمترده ملرح بوده اسمت. هرنند آخوند خراسمانی در  در اصمول فقه شمیعه، بحث حسمن و قبم عقلی به

هیو بحث انسمداد به این به آن پرداخته اسمت. مرحوم محقق اصمسهانی نیز در  فوایدطور مسمتقیم آن را نیاورده، اما در  به

موضموع اشماره کرده اسمت. همچنین شمیخ انصماری در آثار اصمولی و تقریرات شماگردانش این بحث را ملرح کرده  

به    هدایأ المسترشدینو شیخ محمدتقی اصسهانی در    السصول الیرویأبود. علاوه بر آن، شیخ محمدحسین اصسهانی در  

از معاصمران و پیشمینیان شمیخ انصماری نیز از مدافعان ناریه حسمن و قبم عقلی    اند. بسمیاریتسصمیو به این مسمئله پرداخته

دهد نگونه مساهیم  ترین نقاط تلاقی فلسممسه و اصممول فقه اسممت که نشممان میاند. بنابراین، اینجا یکی از روشممنبوده

 .اندفلسسی در نارنوب اصول، کاربرد مستقیم یافته

 دلیل عقلی

آید. این دلیو بر پایه شمممار میقرآن، سممنت و اجماع از منابع اصمملی اسممتنباط احکام شممرعی بهدلیو عقلی در کنار 

رو جایگاهی ویژه در علم اصمول دارد. اصمولیان دلیو  مقدمات عقلی شمکو گرفته و نتیجه آن نیز عقلانی اسمتچ ازاین

کند،  تقیم و بدون نیاز به شرع حکم میطور مسکنند: »مستقلات عقلی« که در آن عقو بهعقلی را به دو قسم تقسیم می

رسد، مانند درک حسن عدل و قبم المچ و »نیر مستقلات عقلی« که در آن عقو تنها در پرتو احکام شرع به نتیجه می

با این حال، اخبماریماننمد ملازمه وجوب مقمدمه با وجوب هی کارگیری دلیمو عقلی در ها از مخمالسمان جدی بهالمقمدمه. 

 .(1388:  367دانند )ماسر، و ادله شرعیه را منحصر در کتاب و سنت و اجماع می  استنباط بوده

دانند. آنان  کارگیری عقو تثکید کرده و آن را حجتی الهی میها، بر ضمرورت بهبیشمتر علمای امامیه برخلاف اخباری

قو و برهان به معرفت دینی  بر این باورند که در مسمممایو اصمممول دین، تقلید روا نیسمممت و هر فرد مکلف باید از راه ع
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کند که حضمور عقو در عرصمه برسمد. این دیدگاه ریشمه در مبانی کلامی شمیعه دارد و شمهید صمدر نیز بر آن تثکید می

 .(1425:  3/37تنها لازم بلکه ضامن پویایی و پایداری علم اصول و فقه است )صدر، استنباط نه

کند که هرگاه خوبی و مصملحت یك فعو و قبم قو درک میکارکرد عقو در تعیین احکام تکلیسی روشمن اسمت. ع

ترک آن آشممکار شممود، آن فعو واج  اسممت. همچنین اگر حسممن یك فعو و عدم قبم ترک آن را بسهمد، آن فعو 

مسممتح  خواهد بود. در جایی که عقو، حسممن ترک فعلی و قبم فعو آن را دریابد، حکم آن حرمت اسممتچ و اگر 

ابت گردد، کراهت ثابت خواهد بود. در صممورتی هم که عقو میان حسممن و قبم یك  حسممن ترک و عدم قبم فعو ث

اند )فیض، ترتی  همه احکام خمسمه تکلیسی بر پایه معیار عقو قابو تحلیوفعو تعادل بیابد، حکم آن اباحه اسمت. بدین

16  :1381). 

کام شممرع را نیز دارد. به بیان دیگر، های واقعی در پسِ احعقو علاوه بر تعیین احکام تکلیسی، توانایی کشممف ملاک

طور مؤکد درک کند که یك فعو دارای مصمملحت قلعی اسممت، این درک معادل با حکم به وجوب هرگاه عقو به

خواهد بود. به همین ترتی ، اگر ترک فعلی را دارای مسسمده قلعی بداند، آن فعو حرام خواهد بود. این تحلیو عقلی  

اوی با وجوب و قبم مؤکد مسماوی با حرمت اسمت. این ارفیت عقو، پیوندی عمیق  دهد که حسمن مؤکد مسمنشمان می

 .(1375:  174-2/173رساند )ملهری، میان فلسسه اخلاق و علم اصول ایجاد کرده و به تبیین ناام احکام یاری می

مربوط به مستقلات    هایویژه در بحثبا توجه به آنچه گسته شد، دلیو عقلی جایگاهی اساسی در علم اصول دارد و به

ها عقلی مانند قبم عقاب بلا بیان، یا نیر مسممتقلات عقلی مانند وجوب مقدمه واج ، تثثیرگذار اسممت. گرنه اخباری

اند.  پذیرند، اما بیشمممتر اصمممولیان با اسمممتناد به روایات و مبانی فلسمممسی، حجیت عقو را اثبات کردهکاربرد آن را نمی

تنها ابزار کمکی بلکه رکن اسماسمی در اسمتنباط احکام شمرعی اسمت و بدون آن، لی نهتوان گست دلیو عقرو، میازاین

:  1/34چ مکارم،  1414:  1/63چ سممیسممتانی،  1410:  118-1/115ناام اصممولی شممیعه ناق  خواهد بود )خمینی، 

1428). 

 قاعدة ملازمه

دارد: »کوَّ ما حکم به الشمرع بیان می  شمود،قاعده ملازمه، که گاه با عنوان »قاعده تلابق حکم شمرع و عقو« شمناخته می

آهنگی و انلباق کامو میان حکم عقو حکم به العقو، و کوَّ ما حکم به العقو حکم به الشرع«. این قاعده به معنای هم

و حکم شمرع اسمت. مبنای این قاعده بر دو اصمو اسمتوار اسمت: نخسمت، احکام الهی شمرعی و عقلی هر دو ریشمه در 

طور ی دارندچ دوم، عقو توانایی درک این مصمالم و مساسمد را داراسمت. از این رو، حکم عقو بهمصمالم و مساسمد واقع

قلعی و بمدون نون و نرا، ملازم بما حکم شمممرع خواهمد بود. روایمات متعمدد نیز جمایگماه رفیع عقمو و ارزو ممدرکمات  
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رود )ماسر،  اعده ملازمه به شمار میای مهم برای پذیرو قاند و این خود پشتوانهعقلی را در دین اسلام گزارو کرده

367  :1388). 

بر پایه این قاعده، اگر عقمو درک کنمد که فعلی واجد مصممملحمت ملزمه اسمممت، همان درک ملازم با حکم شمممرع به  

ای را دریمابمد، حکم شمممرع نیز بر حرممت آن فعمو تعلق خواهمد وجوب خواهمد بود. همچنین اگر عقمو، مسسمممده ملزممه

ای اسممت که حتی اگر برخی به حسممن و قبم عقلی باور داشممته ولی در باب ملازمه نار گونههآهنگی ب گرفت. این هم

معنا  اندچ نراکه پذیرو حسن و قبم عقلی بدون پذیرو ملازمه، بیمنسی ابراز کرده باشند، گرفتار تناقض درونی شده

 .(1425:  3/37خواهد بود )صدر، 

د: دلیو بر ثبوت ملازمه میان حکم عقو و حکم شممرع، قلعی اسممت و  فرمایشممیخ انصمماری در تثکید بر این قاعده می

هیچ خبر واحدی توان معارضه با آن را ندارد. حتی اگر فرضاً خبر متواتری نیز برخلاف آن ااهر شود، باید بر خلاف  

قاعده    ااهر حمو گرددچ زیرا دلیو قلعی عقلی بر آن مقدم اسمت. مقصمود ایشمان، روایاتی اسمت که به ااهر در نقض

 .(1421:  242-241اند، اما در واقع قابلیت تعارض با برهان عقلی قلعی را ندارند )شیخ انصاری،  ملازمه وارد شده

که آنچه عقو بر اسماس حسمن و قبم اشمیا   محقق قمی در تبیین قاعده ملازمه، دو تقریر ارایه کرده اسمت. نخسمت، این

صمورت مصملحت ملزمه یا حرمت در صمورت مسسمده ملزمه ممممم همان به آن حکم کند ممممم مانند حکم به وجوب در 

کند. تقریر دوم این اسمت که آنچه  مثابه کاشمف از مراد شمارع عمو میمللوب شمارع نیز هسمت. بدین ترتی ، عقو به

کنمد، ملمابق با احکمامی اسمممت که خداوند از طریق وحی به پیمامبر اکرم) ( نازل کرده اسمممتچ عقمو به آن حکم می

ها ابلاح شمده و بخشمی دیگر به دلایو خاصمی نزد ایمه)ع( محسوظ مانده اسمت. در این تقریر، عقو و شمرع ز آنبخشمی ا

 .(1378:  2/2ها متساوت است )میرزای قمی، اند، هرنند مسیر معرفتی آندر نتیجه هماهنگ

که حکم عقو نی همانکند که تقریر نخسممت ااهرتر و اقوی اسممتچ یعبا این حال، محقق قمی در پایان تصممریم می

آورد  تری برای اسمتنباط احکام شمرعی فراهم میطور مسمتقیم کاشمف از حکم شمرع اسمت. این دیدگاه، مبنای محکمبه

عنوان منبعی معتبر در نار دهمد کمه عقمو را در کنمار کتماب و سمممنمت و اجمماع بمهو در عممو، بمه فقهما این امکمان را می

دهنده پیوند عمیق میان فلسممسه عقلی و علم اصممول فقه اسممت و نقش کلیدی در گیرند. بنابراین، قاعده ملازمه نشممان

 .(1414:  1/63چ سیستانی،  1428:  1/34کند )مکارم، های اصولی ایسا میاستدلال

 تعریف وض 

هاسممت.  نخسممتین مسممئله در بحث وضممع، بررسممی پیوند میان الساظ و معانی آنچگونه اسههت    رابطه لفظ و معنا

ای دهد که رابلهشممود و این نشممان میشممود، ههن فوراً به معنای خا  آن منتقو میتردید، وقتی لسای شممنیده میبی
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عی و هاتی مسمتحکم میان لس  و معنا وجود دارد. پرسمش اصملی این اسمت که این رابله از نه سمنخی اسمت: آیا طبی

که جعلی و اعتباری اسمت و حاصمو قرارداد میان  اسمت، همچون رابله خورشمید و روشمنایی یا آتش و حرارت، یا آن

دیدگاه نخسممت، قایو به طبیعی بودن رابله اسممت. در این نگاه، الساظ    .(1395:  1/23باشممد؟ )عباسممی، اهو زبان می

کند. دیدگاه دوم، که یو، هر لسای تنها به معنای خا  خود دلالت میاند و به همین دلای هاتی با معانی همراهگونهبه

در میان اصمولیان مشمهور اسمت، قایو به جعلی و قراردادی بودن پیوند لس  و معناسمتچ بدین معنا که واضمع یا اهو زبان 

دانمد و بر آن اعتبماری میانمد. ناریمه سممموم نیز این رابلمه را ترکیبی از هاتی و  طور قراردادی این پیونمد را جعمو کردهبمه

بیشتر   .است که در برخی موارد، پیوند میان لس  و معنا طبیعی است، اما در بسیاری از موارد قراردادی و اعتباری است

های مختلف بر معانی مشمممابه دلالت  اندچ نرا که الساظ در زباناصمممولیان قول دوم، یعنی جعلی بودن رابله را پذیرفته

دهد که پیوندی طبیعی وجود ندارد، بلکه نتیجه قراردادهای زبانی اسممت. با این حال، اهمیت می  کنند و این نشممانمی

این بحث در اصمول فقه از آن جهت اسمت که دلالت الساظ در اسمتنباط احکام شمرعی، مبتنی بر شمناخت صمحیم رابله 

هرنند آخوند خراسممانی آن را در لس  و معناسممت. از این رو، مسممئله وضممع در مقدمات اصممول جایگاه بنیادین دارد، 

 .نیاورده است  کسایه

شمود:  که پذیرفتیم رابله لس  و معنا اعتباری و قراردادی اسمت، پرسمش دیگری ملرح میپس از آن واضه  کیسهت 

واضمع کیسمت؟ آیا این خداوند متعال اسمت که الساظ را برای معانی خا  جعو کرده اسمت، یا واضمع هر لیت شمخ   

اند؟ پاسمخ به این که واضمع فرد معینی ندارد و همگان در فرآیند تدریجی، این رابله را ایجاد کردهنخاصمی بوده، یا آ

برخی از اصمولیان معتقدند واضمع حقیقی خداوند اسمت،   .کندپرسمش، در تعیین منشمث اعتبار زبانی نقش مهمی ایسا می

این باورند که وضممع الساظ نتیجه ابتکار افراد   نرا که او نخسممتین آموزگار زبان به انسممان بوده اسممت. برخی دیگر بر

نخسمتین بوده و به تدریج در جامعه گسمترو یافته اسمت. دیدگاه سمومی نیز وجود دارد که واضمع را نه فرد خا  و نه  

داند که در اثر کثرت اسممتعمال، پیوندی پایدار میان لس  و معنا ایجاد  خداوند به تنهایی، بلکه مجموع جامعه زبانی می

طور مستقو ملرح نشده است. به  کسایه الأصولاین بحث در اصول فقه جایگاه مهمی یافته است، هرنند در    .اندردهک

شممود. کواین وضممع را امری تکوینی بحث می conventionدر فلسممسه زبان نیز همین مسممئله با عنوان »قرارداد« یا 

گیری  داد را ملرح کرد و بر نقش توافق جمعی در شکوکه دیوید لویس ناریه قراردانست، نه قراردادی، در حالیمی

بدین ترتی ، پرسش از واضع، هم در اصول فقه  .(Alston, 1964; Hale & Wright, 1997) زبان تثکید نمود

 .و هم در فلسسه زبان، از مسایو بنیادی است

آید:  پس از تبیین جعلی بودن رابله لس  و معنا و بررسممی واضممع، این پرسممش پدید می  حقیقت وضهه  چیسههت 

»الوضمع ما هو؟« حقیقت وضمع نیسمت؟ پاسمخ این اسمت که »وضمع« دو معنای متساوت دارد: معنای مصمدری و معنای  
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معنا. در این اسمم مصمدری. معنای مصمدری ناار به فعو واضمع اسمت، یعنی عمو قرار دادن یا اختصما  دادن لس  به  

اما معنای اسمم مصمدری و اسمتقلالی ناار به    .شمود و جنبه صمدوری داردمعنا، وضمع فعلی اسمت که از واضمع صمادر می

که نه کسمی آن را ایجاد کرده اسمت. این معنا  ای اسمت که میان لس  و معنا برقرار شمده اسمت، فارح از اینخود رابله

با شمنیدن لس ، به معنا منتقو شمود. مشمهور اصمولیان سمب  می  نوعی پیوند و علقه خا  اشماره دارد کهبه شمود شمنونده 

اند: »الوضمع جعو اللس  بازا  المعنی و تخصمی  اللس  بالمعنی« )آخوند  اند و گستهوضمع را به معنای مصمدری دانسمته

صمدری گرفته اسمت.  با این حال، آخوند خراسمانی از این تعریف عدول کرده و وضمع را به معنای اسمم م .(9خراسمانی،  

گوید: »الوضمع نحو اختصما  اللس  بالمعنی و ارتباط خا  بینهما«. به بیان دیگر، وضمع نوعی پیوند خا  میان  او می

سممازد. در مواردی که این پیوند در اثر کثرت اسممتعمال ایجاد  لس  و معناسممت که انتقال ههنی شممنونده را ممکن می

دهنده عمق مباحث  (. این اختلاف در تعریف وضممع، نشممان1/24ود )همان، شممشممود، از آن به »وضممع تعیینی« یاد می

و صدم و ... در فلان   در روز اول و دهم یبرای مثال لسا .های الساظ استاصولی و نقش فلسسه زبان در تحلیو دلالت

  ههن  که  دیرسم ییجا  هدر اثر کثرت اسمتعمال ب   کم  اما کم  شمدیاسمتعمال م  نهیقر تیصمورت مجازی و با رعا  معنا به

همان   هم  نهیقر  دنعند الاطلاق و بدون آور لس   دنیاز شممن ای شممد کهگونه  و به گرفت و الست  انسممان با آن معنا انس 

از زبان شممارع    خیندارند و در تار  ینییتع  وضممع و ... که  . مانند الساظ صمملوه و صمموم و حجگرددیتبادر م  ههن  معنا به

 ینیتع  وضممع یهذه العباده بالصمملوه ول  تیسممم  یفرموده باشممند ان  نشممده که  مکرم ) ( نقو  امبریمقدس اسمملام و پ

 اند.داشته

 حقیقت شرعیه

یکی از مباحث مقدماتی مهم در علم اصممول، »حقیقت شممرعیه« اسممت. اصممولیان برای ورود به این بحث ابتدا اقسممام 

اند: حقیقت لیویه مانند »انسمممان« و »ما «، حقیقت عرفیه عامه مثو »سمممیاره« و »طیاره«، حقیقت  هحقیقت را ملرح کرد

عرفیه خاصمه یا اصمللاحیه مانند »معرَّف« در منلق و »اماره« در اصمول، و حقیقت متشمرعیه که پس از رحلت رسمول 

و »زکاة« در همان معانی شرعی. پرسش   خدا ) ( در میان مسلمانان رواج یافتچ مانند استعمال الساظ »صلاة«، »صوم«

اصلی این است که آیا در عصر شارع مقدس، یعنی زمان پیامبر ) (، این الساظ از همان ابتدا حقیقت شرعیه شدند یا 

 .(1385:  54این تحول بعداً در عرف متشرعه رط داد؟ )عباسی، 

اند و  ت مللق، وجود حقیقت شمرعیه را پذیرفتهدر این باره اقوال متعددی میان اصمولیان وجود دارد. گروهی به صمور

معتقمدنمد پیمامبر اکرم ) ( برخی السماظ را در معمانی جمدیمد اسمممتعممال کرد و بمه نحو وضمممع تعیینی یما تعیَّنی، این السماظ 

اند و بر این باورند که اسمتعمال  حقیقت شمرعیه یافتند. در مقابو، گروهی دیگر به صمورت مللق منکر حقیقت شمرعیه

های بعد و در میان مسملمانان شمکو گرفت. ) ( در همان معانی عرفی سمابق بوده و حقیقت شمرعیه تنها در دورهپیامبر  
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افزون بر این دو قول، قول تسصمممیمو نیز ملرح شمممده کمه قمایلان بمه آن میمان السماظ پرکماربرد )مماننمد عبمادات( و السماظ 

:  55اند )عباسممی،  اول قایو به تحقق حقیقت شممرعیه شممده  اند و تنها در دسممتهکاربرد )مانند معاملات( تساوت نهادهکم

1385). 

آخوند خراسمانی در کسایه برای توضمیم حقیقت شمرعیه به تقسمیم وضمع پرداخته اسمت. او وضمع را به تعیینی و تعیَّنی 

عنا وضمع  کند. وضمع تعیینی ابتدایی آن اسمت که واضمع از ابتدا صمریحاً بگوید: »من فلان لس  را برای فلان متقسمیم می

گذاری مخترعان برای اختراعات. وضممع تعیینی اسممتعمالی آن اسممت که لس  بدون سممابقه وضممع، در کردم«چ مانند نام

معنای جدید اسممتعمال شممود، به قصممد آنکه حقیقت گردد، و از همان لحاه بدون نیاز به قرینه به معنای جدید دلالت  

شمود که به مرور زمان قدری تکرار میی لس  در معنای جدید بهکند. اما وضمع تعیَّنی نتیجه کثرت اسمتعمال اسمتچ یعن

 .(1385:  56چ عباسی،  1409:  9شود )آخوند خراسانی،  حقیقت در آن معنا می

با توجه به این تقسممیم، اگر اسممتعمال پیامبر ) ( از الساای نون »صمملاة« یا »زکاة« در معانی شممرعی جدید، به قصممد  

اند. اما اگر اسمتعمال ایشمان صمرفاً همراه با قرینه بوده  ده باشمد، این الساظ حقیقت شمرعیهوضمع و انتقال به معنای جدید بو

شممده، در این صممورت حقیقت شممرعیه تحقق نیافته و تنها پس از کثرت اسممتعمال در میان  و بر معنای عرفی حمو می

حقیقت شمرعیه را نرذیرفته و آن را  رو، برخی اصمولیان مانند آخوند خراسمانی قول به  متشمرعه پدید آمده اسمت. از همین

انمد، در حمالی کمه گروهی دیگر، از جملمه برخی متمثخرین، تحقق  بمه حقیقمت متشمممرعیمه پس از پیمامبر ) ( ارجماع داده

 .(1385:  56–55اند )عباسی، حقیقت شرعیه را در عصر شارع محتمو و بلکه محقق دانسته

دهنده پیوند مباحث زبانی و فلسمسی با اصمول فقه اسمت. اینکه آیا معانی جدید  نشماندر نهایت، بحث حقیقت شمرعیه،  

در همان عصممر پیامبر ) ( به نحو وضممع تعیینی تحقق یافته یا تنها با کثرت اسممتعمال متشممرعه شممکو گرفته، تثثیری  

ادله، تمایز میان حقیقت و  مسمتقیم در نحوه اسمتنباط دارد. پذیرو یا رد حقیقت شمرعیه در مواردی همچون اسمتاهار از 

مجاز، و تحلیو الساظ عبادات، نتایج متساوتی به همراه دارد. بنابراین، حقیقت شرعیه نه تنها یك مبحث مقدماتی، بلکه  

 .(1385:  56چ عباسی، 1409:  9یك مبنای کلیدی در تعیین روو اجتهادی اصولیان است )آخوند خراسانی، 

 دلالات

دلالت  و    دلالت توهوریترین مباحث مقدماتی اسمت که به دو بخش اصملی از مهم بحث »دلالات« در علم اصمول

، تنها خلور معنا در ههن شمنونده مورد نار اسمتچ یعنی به محض  دلالت توهوریشمود. در  تقسمیم می  توهدیقی 

کلمه »اسمد« کند، خواه گوینده قصمدی داشمته باشمد یا نه. برای نمونه، اگر شمنیدن یا دیدن لس ، معنا در ههن خلور می

ای آنکه ارادهکند، بیصموت شمنیده شمود، شمنونده معنای »حیوان درنده« را تصمور میاز دهان کودک یا حتی از ضمبط
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در پس آن باشممد. این دلالت، صممرفاً بر پایه رابله وضممعی بین لس  و معنا اسممتوار اسممت و تحقق آن به قصممد گوینده  

 .(1421:  37وابسته نیست )نجسی، 

شمعور باشمدچ دوم  که شمنونده باید انسمان عاقو و هیری، نهار شمرط اسماسمی هکر شمده اسمت: نخسمت آندر دلالت تصمو

که ملتست باشد نه نافوچ سوم، میان لس  و معنا پیوند وضعی وجود داشته باشدچ و نهارم، شنونده عالم به این وضع این

بنابراین، اگر کسممی لس  »زید« را بشممنود ولی به معنای آن جاه شممود. این و باشممد، دلالت تصمموری محقق نمیباشممد. 

دهد که دلالت تصموری، هرنند وابسمته به قصمد گوینده نیسمت، اما به آگاهی شمنونده و ناام وضمع شمروط نشمان می

 .زبانی بستگی تام دارد )همان(

معنای  تنها  ای بالاتر از صممرف خلور معناسممت. در این نوع دلالت، شممنونده نهمرحله  دلالت توههدیقی در مقابو، 

برد. به بیان دیگر، دلالت تصدیقی به رابله میان الساظ و قصد  فهمد، بلکه به مراد جدی متکلم نیز پی میکلمات را می

گوید، گوینده اشماره دارد. برای تحقق این دلالت باید احراز شمود که متکلم قصمد معنا دارد، از روی جدیت سمخن می

نکرده اسممت. بنابراین، اگر گوینده در مقام هزل یا شمموخی باشممد، دلالت  در مقام بیان اسممت و خلاف ااهر را اراده 

 .(1387:  43شود، هرنند دلالت تصوری برقرار است )حسینی شیرازی، تصدیقی محقق نمی

تواند به عبد بگوید: ااهر کلام  ترین آثار دلالت تصمدیقی، امکان احتجاج و الزام اسمت. بدین معنا که مولی میاز مهم

تواند بر اسممماس ااهر کلام، مولی را مورد  بود، پس وایسه داشمممتی ننین عمو کنیچ و بالعکس، عبد نیز میمن ننین 

توان به کلام شمارع احتجاج قرار دهد. این بُعد از دلالت، اسماس حجیت الساظ در اصمول فقه اسمت، زیرا تنها زمانی می

ان همواره میان دلالت تصمموری که صممرفاً جنبه اسممتناد کرد که دلالت تصممدیقی آن محقق باشممد. از همین رو اصممولی

 .کنند )همان(ههنی دارد و دلالت تصدیقی که ضمانت احتجاج دارد، تسکیك می

اند که آیا صییه امر تنها بر طل  است. اصولیان پرسیده  مدلول اوامریکی از مباحث مهم در پیوند با دلالات، بحث  

؟ این بحث، فراتر از صرف دلالت تصوری است و به دلالت تصدیقی  شوددلالت دارد یا بالاصاله بر وجوب حمو می

کمه این مسمممثلمه در فلسمممسمه تحلیلی نیز بما عنوان شمممود، زیرا نماار بمه مراد جمدی شمممارع اسمممت. جمالم  آنمرتبط می

imperative meaning مورد توجه بوده و پژوهشمگران نربی مانند Perry و Yourgrau   آن را در نارنوب

دهد که پوشانی نشان میاین هم .(Perry, 1990: 586–613; Yourgrau, 1990) اندزبان بررسی کردهفلسسه 

 .های فلسسه زبان قرار داردافق با پرسش اصول فقه در مباحث زبانی، هم

در مجموع، تقسممیم دلالت به تصمموری و تصممدیقی، سمماختاری روشممن برای تحلیو ارتباط الساظ و معانی در اختیار 

ان قرار داده اسمت. دلالت تصموری تنها انتقال ههنی معناسمت، در حالی که دلالت تصمدیقی، نشمانگر پیوند اراده اصمولی
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متکلم و فهم شمنونده اسمت. اهمیت این تسکیك در آن اسمت که اسمتنباط احکام شمرعی تنها بر اسماس دلالت تصمدیقی  

هی، تلاقی آشمممکاری میان اصمممول فقه و فلسمممسه زبان معتبر خواهد بود. افزون بر این، مباحثی نون مدلول اوامر و نوا

ها در ناام هنجاری  ایجاد کرده اسمتچ جایی که هر دو دانش به تحلیو نگونگی دلالت الساظ بر معانی و کارکرد آن

 .پردازندمی

 مشتق

مباحث  مبحث مشمتق یکی از مباحث مهم در اصمول فقه اسمت که برخی از اصمولیین، همچون مرحوم ماسر، آن را از  

اند، اما مرحوم آخوند خراسمانی آن را در زمره مقدمات مباحث اصمولی ملرح کرده اسمت. در اصملی علم اصمول دانسمته

این بحث، سمه رکن اسماسمی وجود دارد: هات یا موصموف، مانند »زید«چ وصمف عنوانی یا مشمتق، مانند »عالم«چ و مبدأ  

شمود که رو برقرار میشمود »زید عالم اسمت«، این نسمبت از آنمیاشمتقاق یا مشمتق منه، مانند »علم«. هنگامی که گسته  

شود و بر زید حمو مبدأ علم در هات وجود دارد و هات واجد آن خصوصیت است و لذا وصف عالم از آن انتزاع می

 .(1384:  103گردد )عباسی، می

الحال اسمت، یعنی در همان لحاه  اند. نخسمت، اطلاق مشمتق بر هات فیاصمولیان سمه نوع اطلاق مشمتق را بررسمی کرده

که اکنون در حال خوردن باشمد. این قسمم بالاتساق  نلق، هات متلبس به وصمف باشمدچ مانند »زید آکو اسمت« در حالی

الماضمی اسمت، یعنی در گذشمته متصمف بوده و اکنون الحال به اعتبار فیحقیقی اسمت. دوم، اطلاق مشمتق بر هات فی

شود: »زید ضارب است« یا »قاتو است« در حالی که در گذشته این فعو مچنان گسته میاتصاف زایو شده است، اما ه

المسممتقبو اسممت، یعنی در آینده وصممسی بر او الحال به اعتبار فیرا انجام داده اسممت. سمموم، اطلاق مشممتق بر هات فی

به اجماع مجازی اسمممت خوانند. این قسمممم  شمممود، مانند کسمممی که هنوز مجتهد نشمممده اما او را مجتهد میعارض می

 .)همان(

محو نزاع در اصمول فقه درباره مشمتق، ناار به نوع دوم اطلاق اسمت. پرسمش این اسمت که آیا اطلاق مشمتق بر هاتی که 

در گذشممته متصممف به مبدأ بوده و اکنون اتصمماف از او زایو شممده اسممت، حقیقت اسممت یا مجاز؟ به بیان دیگر، آیا  

گیرد؟ در این زمینه، الحال« است یا »ما انقضی عنه التلبس« را نیز دربر میس بالمبدأ فیحقیقت مشتق تنها شامو »ما تلب

اند و معتقدند مشتق تنها در صورت اتصاف فعلی حقیقت دارد. گروهی  برخی اصولیان به ناریه »اخصی« گرایش یافته

ای از  قت دارد. افزون بر این، عدهگویند اطلاق مشمممتق در گذشمممته نیز حقیدیگر قایو به ناریه »اعمی« هسمممتند و می

 .(1375:  157اند )ملهری، اند و میان موارد مختلف فرق نهادهاصولیان تسصیو قایو شده
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ای دارد. برای کنندهاهمیت این بحث در آن اسممت که در فهم متون شممرعی و تعیین موضمموعات احکام، نقش تعیین

ی، آثار حقوقی و کیسری مهمی در پی دارد. اگر مشمتق در خصمو  مثال، اطلاق عنوان »سمارق« یا »قاتو« در متون فقه

ما انقضمی عنه التلبس نیز حقیقت باشمد، بسمیاری از عناوین فقهی اسمتمرار خواهند داشمت و آثار شمرعی آن همچنان  

زاع در رو، ن باقی خواهد بودچ اما اگر این اطلاق مجاز دانسمته شمود، دایره شممول این احکام محدود خواهد شمد. از این

 .حقیقت و مجاز بودن اطلاق مشتق، بر دامنه کاربرد بسیاری از احکام تثثیر مستقیم دارد

به همین دلیو، اصمولیان بحث مشمتق را نه صمرفاً یك بحث لیوی، بلکه یك مبحث دقیق اصمولی و مبنایی در اسمتنباط 

ت قلع، حجیت ان و اصممول عملیه  دانند. این بحث، پیوند مسممتقیمی با مباحث دیگر اصممول، همچون حجیاحکام می

رو، ها بر معانی، اسممماس حجیت الساظ در اسمممتنباط اسمممت. از اینداردچ نراکه تعیین دامنه شممممول الساظ و دلالت آن

هرنند آخوند خراسممانی آن را در مقدمات اصممول جای داده، اما تثثیر آن بر مباحث اصمملی اصممولی و فقهی نیرقابو  

 .انکار است )همان(

 های فلسفه در فقهکاربست  

رود. فلسممسه با طرح های تعامو میان دو دانش به شمممار میترین عرصممهتثثیرگذاری فلسممسه بر مسممایو علم فقه، از مهم

ها، بسممترهای معرفتی جدیدی را  قواعدی کلان در حوزه وجود و عدم، علیت و معلولیت، اعتبار و حقیقت و مانند آن

روشمن اسمت که فقه، به عنوان علمی ناار به اسمتنباط احکام شمرعی فرعی از ادله  در اختیار علم فقه قرار داده اسمت.  

پذیر نیسممتند. از  های فلسممسی پاسممخشممود که بدون پشممتوانهرو میهایی روبهتسصممیلی، ناگزیر در مسممیر خود با پرسممش 

 .اندسی تحلیو شدهرو، در طول تاریخ فقه اسلامی، بسیاری از مسایو اصولی و فقهی با ارجاع به قواعد فلساین

بدیهی اسمت که احصما  و اسمتقصمای کامو همه موارد کاربرد قواعد فلسمسی در فقه، نیازمند نندین جلد کتاب مسصمو 

اسمتچ زیرا دایره تثثیر فلسمسه بسمیار گسمترده اسمت و از مباحث عبادات و معاملات گرفته تا مسمایو نوپدید حقوقی، همه  

هایی روشمن و  شمود، ارایه نمونهرد. با این حال، آنچه در این نوشمتار دنبال میخوجا ردپای مبانی فلسمسی به نشمم می

تواند در مقام اسمتنباط فقهی هایی که نشمان دهند نگونه یك قاعده فلسمسی میمختصمر از این تثثیرگذاری اسمتچ نمونه

 .های جدید در اصول شودمورد استناد و استساده قرار گیرد و حتی موج  پیدایش بحث

شمممود کمه در مبماحمث فقهی مورد توجمه قرار  این جهمت، در اداممه بمه اختصمممار بمه برخی قواعمد فلسمممسی پرداختمه میاز 

شموند.  ها نه به قصمد اسمتقصما  کامو، بلکه برای تبیین نحوه کاربرد مبانی فلسمسی در فقه آورده میاند. این نمونهگرفته

ا ناقلیت اجازه در بیع فضممولی«، »فكَّ رهن« و نیز »سممقوط قاعده »اسممتحاله تثثیر معدوم بر موجود«، بحث »کاشممسیت ی

دهند. این موارد اند که به روشمنی تثثیر مباحث فلسمسی بر مسمایو فقهی را نشمان میالخِیار« از جمله مواردیخیار در بیع
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ود از مبانی  های عمیق خبیانگر آن اسمت که فقه اسملامی، هرنند علمی عملی و ناار به رفتار مکلف اسمت، اما در لایه

 .نیاز نیستعقلانی و فلسسی بی

 قاعدة استحاله تلثیر معدوم بر موجود

قاعده »اسممتحاله تثثیر معدوم بر موجود« یکی از قواعد فلسممسی بنیادین اسممت که هم در مباحث عقلی و هم در فقه و  

د« ممکن اسمممت و نیزی که کند. مبنای این قاعده آن اسمممت که تثثیر و تثثر تنها بر محور »وجواصمممول نقش ایسا می

تواند منشممث اثر باشممد و نه »ماهیت«  تواند در قلمرو علَّیت نقشممی ایسا کند. از این منار، نه »عدم« میوجود ندارد، نمی

 .(1/179ق:  1427بدون تحقق خارجی توان تثثیرگذاری دارد )آخوند خراسانی، 

علَّی و معلولی ملرح اسمتچ زیرا اسماس علیت مبتنی بر  ترین اصمو در ناام  عنوان بدیهیاین قاعده در حوزه فلسمسه به

این فرض اسمت که علت باید موجود باشمد تا بتواند اثر خود را به معلول منتقو کند. اگر علت معدوم باشمد، سمخن از  

او پذیرو اثرگذاری آن لیو خواهد بود. بنابراین، سمممخن گستن از »تثثیر معدوم« نوعی تناقض اسمممتچ نرا که لازمه

 .(2/32ق:  1429ر نیزی است که اصلاً تحقق ندارد )اصسهانی، تثثی

شممود. معنای آن این اسممت که امری که در در فقه، این قاعده با عنوان »اسممتحاله تثثیر مؤخر بر مقدم« نیز شممناخته می

وز موجود نشده  تواند در زمان گذشته یا حال منشث اثر قرار گیردچ زیرا در زمان اثرگذاری، هنشود، نمیآینده واقع می

تواند سمب  تثثیرگذاری بر حکمی در گذشمته باشمد. این یابد نمیاسمت. بر این اسماس، شمرطی که در آینده تحقق می

 .(1/106تا:  دهد )طباطبایی، بیبیان فقهی همان مضمون فلسسی »تثثیر معدوم بر موجود« را بازتاب می

حث مشمروط بودن روزه زن مسمتحاضمه به نسمو شم  بعدی اسمت. های مشمهور کاربرد این قاعده در فقه، ب یکی از نمونه

برخی فقها مانند محقق حلی معتقدند صمحت روزه زن مسمتحاضمه منوط به نسمو شم  آینده اسمت: »و یصمم )الصموم( 

نجسی،  1/178ق:  1408من المسمممتحماضمممأ إها فعلمت مما یجم  علیهما من الأنسمممال أو الیسمممو« )حلی،  ق:  1421چ 

شممود )نسممو شمم  بعد( این دیدگاه آن اسممت که نگونه عملی که در آینده واقع می(. اشممکال اصمملی بر  16/332

 .تواند شرط صحت عملی در گذشته )روزه همان روز( باشدچ این امر مصداق روشن »تثثیر معدوم بر موجود« استمی

تثخر« و »شرط مقارن«،  اند. برخی با تسکیك میان »شرط مهایی ارایه کردهحوبرای حو این اشکال، اصولیان و فقها راه

صمورت طولی اسمت، نه شمرط صمحت اند نشمان دهند که نسمو شم  بعدی در واقع شمرط تحقق کامو روزه بهکوشمیده

شمود و صمحت آن با تحقق نسمو در شم  فعلی آن. به بیان دیگر، روزه در همان روز به نحو تعلیقی صمحیم شممرده می

حس  سمازگاری میان مبنای فلسمسی قاعده و حکم فقهی مورد نار گردد. این تحلیو تلاشمی اسمت برای  بعد تکمیو می

 .(1/179ق:  1427)آخوند خراسانی،  
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ترین مباحث در علم اصمول یعنی »شمرط متثخر« انجامید. اصمولیان با اسمتناد  همین مسمثله فقهی، به پیدایش یکی از مهم

از جمله انسته و درصدد تبیینبه قاعده استحاله تثثیر معدوم بر موجود، نالباً شرط متثخر را محال د های بدیو برآمدند. 

عنوان شمرط مقارن اعتباری اسمت. این نشمان  هایی که ارایه شمد، تسسمیر شمرط متثخر به عنوان شمرط کشمف یا بهتحلیو

ق:  1429ای نو در علم اصمول گردد )اصمسهانی، تواند منجر به طرح مسمثلهدهد که نگونه یك قاعده فلسمسی میمی

2/32). 

نمیقماعمد شمممود، بلکمه در مسمممایمو دیگری مماننمد »کماشمممسیمت یما نماقلیمت اجمازه در بیع ه ممذکور تنهما بمه این نمونمه محمدود 

فضمولی« و »فك رهن« نیز کاربرد یافته اسمت. در همه این موارد، اسمتدلال بر این مبناسمت که اگر اجازه یا فك رهن 

وجود خواهمد بودچ از این رو، مشمممهور فقهما قمایمو بمه  او تمثثیر معمدوم بر متمثثیرو از زممان بعمدی شمممروع شمممود، لازممه

نایینی، 1/419و:  1387»کاشسیت« اجازه یا فك رهن شدند، نه ناقلیت آن )علامه حلی،   .(1/375و:  1373چ 

بندی آنکه قاعده اسمتحاله تثثیر معدوم بر موجود، نه تنها اصملی فلسمسی در تبیین رابله علَّی و معلولی اسمت، بلکه  جمع

های فقهی انجمامیمده و هم سمممبم  اصمممول نیز تثثیر فراوان دارد. این قاعده هم به نقمد و ارزیابی برخی دیدگاهدر فقمه و 

ای بارز از تعامو  توان آن را نمونهتولد مباحث جدیدی در علم اصمول مانند »شمرط متثخر« شمده اسمت. از این رو، می

چ آخوند خراسمانی، 1/106تا:  دانش اسمت )طباطبایی، بیدهنده پیوند عمیق این دو  میان فلسمسه و فقه دانسمت که نشمان

 .(1/179ق:  1427

 قاعده استحاله تحقق عرض بدون موضوع

دارد عرض بدون تحقق موضوع، قاعده »استحاله تحقق عرض بدون موضوع« از قواعد بنیادی فلسسی است که بیان می

»فی نسسه« و »فی نیره«. وجود فی نسسه، وجودی است امکان وجود ندارد. در دستگاه فلسسی، وجود بر دو قسم است:  

که قایم به هات خویش است، و وجود فی نیره یا وجود رابلی، وجودی است که هاتاً قایم به نیر بوده و تحققش جز 

گردد. از این رو، در خارج، عرض همواره به موضمموع وابسممته اسممت و بدون آن موجود  با تحقق موضمموع ممکن نمی

های  ن قاعده، به ااهر کاملاً فلسمسی اسمت، اما در مسمایو مختلف فقهی نیز حضمور دارد و مبنای اسمتدلالشمود. اینمی

 .(1/205:  1385اصولی و فقهی قرار گرفته است )عبودیت،  

یکی از کاربردهای مشمهور این قاعده در فقه، بحث »شمرایط تلهیر با آب« اسمت. فقها اجماع دارند که برای طهارت 

، زوال عین نجاسمت و اثر آن لازم اسمت. اما در تسسمیر »اثر نجاسمت«، اختلاف پدید آمده اسمت. گروهی  اشمیا  با آب

اند که رنگ، عرض اسممت و نون عرض بدون موضمموع اند و اسممتدلال کردهآن را به »رنگ« نجاسممت تسسممیر کرده
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کامو زایو نشمود، طهارت محقق  طور یابد، بقای رنگ نشمانه بقای عین نجاسمت اسمت. بنابراین، تا رنگ بهتحقق نمی

 .(2/9:  1413چ سبزواری،  2/172:  1380نخواهد بود )آملی، 

کاربرد دوم، تساوت میان »شمسمتن با آب« و »مسمم با احجار« در تلهیر اسمت. در نسمو با آب، هم زوال عین نجاسمت و  

نجاسمت کافی اسمت. در اینجا نیز برخی فقها هم زوال اثر آن لازم دانسمته شمده، ولی در مسمم با احجار، تنها زوال عین  

شمود، پس اگر رنگ باقی بماند، به  اند که رنگ بدون موضموع محقق نمیرنگ را مصمداق اثر دانسمته و اسمتدلال کرده

شمود. اما در مسمم با احجار، این ملاک معتبر نیسمت و صمرف معنای بقای نجاسمت اسمت و حکم به طهارت داده نمی

 .(3/51:  1380دانسته شده است )آملی،  زوال جرم نجاست کافی

الذمه« نمود دارد. در این نوع بیع، مالی کلی که در همه فرد قرار دارد، مورد  کاربرد سممموم این قاعده در »بیع کلی فی

اندچ زیرا ملکیت، عرض اسممت و تحقق آن بدون  شممود. برخی فقها از جمله محقق نراقی آن را نرذیرفتهمعامله واقع می

تواند به معدوم تعلَّق گیرد. بنابراین  الذمه، موضموع، امر معدوم اسمت و ملکیت نمیحال اسمت. در بیع کلی فیموضموع م

المذممه و کلی در معین، این اشمممکمال را برطرف  این نوع بیع بماطمو اسمممت. البتمه فقهمای متمثخر بما تسکیمك میمان کلی فی

 .(1/62:  1414چ سیستانی،  22/208:  1421اند )نجسی، کرده

دهد. اما اگر رد نهارم مربوط به مسمثله »تلف عین در خیار نبن« اسمت. خیار نبن به خریدار میبون حق فسمخ میکارب 

ماند؟ برخی فقها مانند شمیخ انصماری میان تلف قبو از اعمال خیار، هر دو عوض معامله تلف شموند، آیا خیار باقی می

اند که اگر ای بر اسماس قاعده مورد بحث اسمتدلال کرده، عدهاند. در این میانمال نابن و تلف مال میبون تسصمیو داده

خیار به معنای حق رد و اسممترداد باشممد، با تلف عین، اسممترداد ممتنع اسممتچ زیرا ملکیَّت بدون موضمموع معنا ندارد و  

:  1418چ اصمسهانی، 5/200:  1415تحقق آن در این فرض از قبیو تحقق عرض بدون موضموع خواهد بود )انصماری، 

4/313). 

های ناری  دهد که مساهیم فلسسی تنها محدود به ساحتبنابراین، قاعده »استحاله تحقق عرض بدون موضوع« نشان می

روند. این قاعده در تحلیو صمممحت یا بللان احکام عملی کار میعنوان مبنای اسمممتدلال بهنیسمممتند، بلکه در فقه نیز به

گیری مباحث اصمممولی و  ا کرده و در برخی موارد، موج  شمممکومانند طهارت، معاملات و خیارات، نقش مهمی ایس

 .شودخوبی آشکار میسان، تعامو فلسسه و فقه از رهگذر ننین قواعدی بهاختلاف میان فقها شده است. بدین

 قاعدة الواحد

لی کاربرد  ترین قواعد فلسمسی اسمت که هم در حوزه فلسمسه و کلام و هم در مسمایو فقهی و اصموقاعده »الواحد« از مهم

داند،  رشمد نیز آن را مورد اتساق قدما میشممارد و ابنفراوانی یافته اسمت. میرداماد آن را از »امهات اصمول عقلی« برمی



 

31 

 

(. این قاعده دو صممورت دارد: نخسممت، از  351:  1367هرنند اشمماعره در مخالست با آن موضممع گرفتند )میرداماد،  

شمود. دوم،  ه الا الواحد«چ یعنی از علت واحد جز معلول واحد صمادر نمیگوید »الواحد لا یصمدر عنجان  علت که می

تواند از علت واحد صممادر گوید »الواحد لا یصممدر الا عن الواحد«چ یعنی معلول واحد تنها میاز جان  معلول که می

مقام اسمتنباط احکام دهد با تکیه بر مبنای فلسمسی وحدت، در  شمود. اهمیت این قاعده در آن اسمت که به فقیه اجازه می

 .فقهی میان موارد مشابه جمع یا تسکیك کند

شمممود. در روایات برای این حالت تعابیر مختلسی  کاربرد نخسمممت این قاعده در فقه در بحث »کثیرالشمممك« دیده می

همچون »کثرت سمهو«، »کثرت شمك« و »کثرت وهم« به کار رفته اسمت. برخی فقها در صمدد رفع این اختلاف برآمده  

اند که حکم نسممبت به موضمموع، همچون معلول نسممبت به علت اسممت. بنابراین در همه این تعابیر، تصممریم کردهو  

حقیقت واحدی مقصمود اسمت و حکم آن یکسمان اسمتچ یعنی عدم اعتنا به شمك و وجوب مضمی. بر این اسماس، ملابق  

تلاف السماظ، بمه اختلاف در حقیقمت انمد و اخقماعمده الواحمد از جمانم  معلول، هممه این تعمابیر نماار بمه یمك موضممموع

اند و قاعده را مخت  به امور حقیقی  (. البته برخی دیگر این تلبیق را نرذیرفته18/86:  1417انجامد )اشتهاردی،  نمی

 .(18/86اند )همان:  و تکوینی دانسته

ده اسمت. حال کاربرد دوم این قاعده در بحث اسمتلاعت حج و بذل نسقه اسمت. اسمتلاعت شمرط وجوب حج شممرده شم

شمود؟ گروهی از  اگر کسمی بخشمی از نسقه را خود داشمته باشمد و دیگری باقی آن را بذل کند، آیا حج بر او واج  می

اند. استدلال آنان این است که شرط وجوب، تحقق جامع فقها مانند صاح  مدارک و صاح  جواهر قایو به وجوب

با ترکی  نند جز . بنابراین، بر اسماس قاعده الواحد از جان    اسمتلاعت اسمت، خواه در یك فرد واحد تحقق یابد یا

علت، هرگاه علت تامه )جامع استلاعت( تحقق یافت، معلول واحد آن )وجوب حج( نیز محقق خواهد شد )سبحانی،  

1424  :1/206-207). 

ن مشمماهده کرد. محقق  توان در بحث »عقد معاطات« و اختلاف در لازم یا جایز بودن آکاربرد سمموم این قاعده را می

خوانسماری معتقد اسمت که حکم به لزوم، مبتنی بر وحدت در حقیقت ملکیت اسمت. اما این اسمتدلال مورد نقد قرار  

آیند و همچنین سمب  ملکیت در معاملات  گرفته اسمتچ زیرا ملك لازم و ملك جایز دو حقیقت متساوت به شممار می

انجامد و  لواحد از جان  علت، تساوت در علت به تساوت در معلول میمختلف یکسممان نیسممت. بنابراین ملابق قاعده ا

 .(86تا:  توان حکم به وحدت داد )امامی خوانساری، بینمی

کاربرد نهارم مربوط به شمرط »ملك طلق بودن عوضمین« در بیع اسمت. پرسمش این اسمت که آیا این شمرط یك شمرط  

مسممتقو اسممت یا صممرفاً عنوان انتزاعی از فقدان موانع بیع؟ شممیخ انصمماری دیدگاه دوم را پذیرفته و محقق خراسممانی  
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عده الواحد، معلول واحد از علت واحد صممادر دیدگاه اول را. اسممتدلال به نسع دیدگاه اول ننین اسممت که ملابق قا

شمودچ بنابراین وحدت معلول )شمرط ملك طلق بودن( کاشمف از وحدت علت اسمت. در مقابو، دیدگاه دوم قایو می

تواند اثرگذار باشممد و بر اسمماس قاعده الواحد از جان  معلول، علت مؤثر، جامع میان  اسممت که هر مانع به تنهایی می

 .(16/213:  1412است )روحانی، این موانع متعدد  

شمناختی کاربرد دارد، اما در بندی آنکه قاعده الواحد هرنند اصملی فلسمسی اسمت و بیش از همه در مباحث هسمتیجمع

فقه و اصمول نیز مورد توجه قرار گرفته اسمت. این قاعده به فقها امکان داده اسمت تا اختلاف تعابیر و تنوع شمرایط را به  

ها به اختلاف در احکام برسممند. هرنند برخی بر این باورند  ردانند یا برعکس، از اختلاف در علتحقیقتی واحد بازگ

دهد که فقه اسملامی، در مقام  های یادشمده نشمان میکه این قاعده تنها در امور حقیقی و تکوینی جریان دارد، اما نمونه

 .(207-1/206:  1424)سبحانی،   های آن برای تحلیو و استنباط بهره برده استاستدلال، از ارفیت

 قاعدة استحاله انقلاب الشیء عم ا هو علیه محال

که هیچ شممی   قاعده »اسممتحاله انقلاب الشممی  عمَّا هو علیه« از قواعد مشممهور فلسممسی اسممت که دلالت دارد بر این

، انقلاب محمال  تواند ماهیمت یا صمممورت فعلی خویش را به ماهیمت یا صمممورت دیگری تبمدیو کنمد. به تعبیر دیگرنمی

له به صممورت دیگر و یا دگرگونی یك فعلیت تام به فعلیتی متساوتچ نرا  عبارت اسممت از تبدیو یك صممورت محصممََّ

که هر فعلیت و صممورت تام، طارد دیگر صممور اسممت و تحقق یکی ملازم با زوال دیگری اسممت. به همین دلیو، اگر 

و صمممورت پیشمممین خواهد بود. در مقمابو، انقلاب صمممورت یا فعلیمت جدیدی حادث شمممود، لازمه آن زوال فعلیمت 

نیرمسمتحیو عبارت اسمت از تحول ناق  به کاموچ مانند انقلاب ماده به صمورت یا جنس به فصموچ زیرا ماده در خارج 

شمموند )جواد ، و جنس در ههن، به دلیو ابهام و نقصممان، قابلیت پذیرو صممورت و فصممو را دارند و با آنها جمع می

 .(2/145:  1418صسهانی، چ ا2/359:  1386

ای مورد اسمتساده قرار گرفته اسمت. نمونه نخسمت آن در بحث »کاشمسه یا ناقله بودن  طور گسمتردهاین قاعده در فقه نیز به

که اجازه مالك نسبت به عقد فضولی، کاشف از صحت عقد شود. در فقه، درباره ایناجازه در عقد فضولی« دیده می

صمحت از زمان اجازه، اختلاف نار وجود دارد. قایلان به کشمف حقیقی معتقدند که اجازه   از زمان وقوع اسمت یا ناقو

مالك، کاشمف از صمحت عقد از ابتدای وقوع اسمت. اما اشمکالی که شمیخ انصماری بر این دیدگاه وارد کرده آن اسمت 

سممتچ یعنی تبدیو حالت او انقلاب اکه اگر اجازه پس از عقد واقع شممود و عقد از ابتدا صممحیم فرض گردد، لازمه

 .(2/145:  1418چ اصسهانی، 3/407:  1415باطو به صحیم در گذشته، که محال است )شیخ انصاری، 
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کاربرد دوم این قاعده در »عدول از نیت یك روزه به روزه دیگر« ملرح اسممت. قاعده اولیه اقتضمما دارد که عدول در 

که افعال گذشمته روزه به نیت دیگر محاسمبه شمود. این امر اثنای روزه صمحیم نباشمدچ زیرا عدول به معنای آن اسمت  

مسممتلزم انقلاب ماهیت عبادت پیشممین به عبادت جدید اسممت و ننین انقلابی در ماهیات، محال اسممت. از این رو فقها 

اند که عدول در اثنای روزه تنها در موارد خاصممی جایز اسممت، و در نیر آن باطو خواهد بود )آملی، تصممریم کرده

1380  :7/479). 

شمممود. در این مسمممثله نیز همانند روزه، تیییر نیت در اثنای عمو کاربرد سممموم به »عدول در نیت اعتکاف« مربوط می

شممود. به عبارت دیگر، صممحیم نیسممتچ زیرا عدول در اینجا نیز به معنای انقلاب افعال سممابق به افعال جدید تلقی می

حساب عبادتی دیگر گذاشته شود، و این عین انقلاب در ماهیت است که   شده با نیتی خا  باید بهگویا عبادت انجام

 .(9/150:  1380باشد )آملی، به حکم این قاعده، محال می

کاربرد نهارم قاعده در مسثله »استناد عقد فضولی به مالك« قابو مشاهده است. برخی فقها بر این باورند که اگر عقد 

تر به نیر مالك مسمتند بود، اکنون باید  او انقلاب اسمتچ زیرا عقدی که پیش مهفضمولی به مالك اسمتناد داده شمود، لاز

اند  به مالك نسمبت داده شمود، و این مسمتلزم دگرگونی ماهوی در نسمبت عقد اسمت. برخی دیگر این اشمکال را نرذیرفته

کمر ، ننمد )کوهانمد تما بما تسکیمك مسهومی و تحلیلی، راهی برای توجیمه صمممحمت عقمد فضمممولی پیمدا کو تلاو کرده

1409  :281). 

(،  3/136:  1418این قاعده در موارد دیگری نیز در فقه حضممور داردچ همچون بحث »صممور بیع وقف« )اصممسهانی،  

( و »وجوب تیمم در 3/416:  1417(، »حکم نسمو با آب مضماف« )اشمتهاردی،  1/401تا:  »حکم توریه« )خویی، بی

ین موارد، اسممتناد فقهی به این قاعده ناار بر این اصممو اسممت که هیچ  (. در تمام ا9/248صممورت فقدان آب« )همان:  

 .تواند بر انقلاب در ماهیات مبتنی باشدچ زیرا ننین انقلابی هاتاً محال استحکم شرعی نمی

 عنوان ابزاریتنها جایگاه مهمی در فلسمممسه دارد، بلکه در مباحث فقهی نیز بهاز این منار، قاعده »اسمممتحاله انقلاب« نه

دهد که شمود. کارکرد آن در فقه، نشمان میکار گرفته میبرای تحلیو صمحت یا بللان برخی احکام و اعمال شمرعی به

تر مباحث اصممولی و اسممتنباط احکام شممرعی دخیو شمموند و راهگشممای  توانند در فهم دقیقنگونه اصممول فلسممسی می

 .بسیاری از اختلافات باشند

 گیرینتیجه

دهد که این دو دانش از آناز تاکنون در مسمیرهای متقابو بر یکدیگر  بررسمی تعامو میان فلسمسه و اصمول فقه نشمان می

گری، باعث رکود و تضمممعیف مبانی  ویژه در دوران نلبه اخباریاند. فلسمممسه در برخی مقاطع تاریخی بهاثر گذاشمممته
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زایی و پویایی دوباره اصمول فقه گردید. این جریان موج  سماز نواصمول شمد، اما در ادامه همان مباحث فلسمسی زمینه

 .های نوین پیدا کندای برای تعمیق اجتهاد و گشودن افقشد اصول فقه از ایستایی خارج شده و مسیر تازه

از سموی دیگر، فلسمسه نه تنها بر مسمایو جزیی اصمول بلکه بر سماختار کلان فقه و اصمول اثر گذاشمته اسمت. تحول در 

های اسمتنباط، و تبیین اهداف و کارکردهای کلی فقه از جمله پیامدهای ورود  اصمللاحات، بازنگری در رووزبان و  

فلسممسه به این حوزه اسممت. در واقع، بسممیاری از مباحث کلان اصممولی همچون حسممن و قبم عقلی، ملازمه میان حکم 

 .تبیین نیستنددرستی قابو فهم و  عقو و شرع، یا حقیقت شرعیه بدون پشتوانه فلسسی به

های نیرضمروری در مباحث  حد از اصمللاحات فلسمسی، گاه موج  پیچیدگیگیری بیالبته باید توجه داشمت که بهره

رو، نگاه نقادانه و سمنجیده به حضمور اصمولی شمده و امکان خلط میان واقعیات و اعتباریات را افزایش داده اسمت. از این

های فلسمسه در اسمتحکام مبانی اسمتساده شمود و هم  ای که هم از ارفیتفلسمسه در اصمول فقه ضمروری اسمتچ به گونه

 .های معرفتی حس  گرددمرزهای دقیق میان حوزه

ها فراهم توان گست ورود فلسممسه به علم اصممول، هم فرصممتی برای ننای علمی و افزایش عمق اسممتدلالدر نهایت می

موده اسمت. بنابراین، راهکار اسماسمی آن اسمت که ضممن کرده و هم نالشمی برای حس  ماهیت اعتباری اصمول ایجاد ن 

عنوان کارآمدترین ابزار اسمتنباط  مندی از مبانی فلسمسی، اصمول فقه همچنان هویت مسمتقو خود را حس  کرده و بهبهره

 .احکام شریعت، پاسخگوی نیازهای فقهی و دینی در هر عصر باقی بماند

 مناب  و مآخذ 
 .البیت لإحیا  التراثبیروت: مؤسسه آل .کسایأ الأصول: اللبقأ الثانیأ .ق(۱۴۱۲آخوند خراسانی، محمدکاام. )

 .جلد(. تهران: مؤلف ۱۲) مصباح الهدی فی شرح العروة الوثقی .و(۱۳۸۰آملی، میرزا محمدتقی. ) 

 .قم: دارالأسوة لللباعأ و النشر .مدارک العروة .ق(۱۴۱۷پناه. )اشتهاردی، شیخ علی 

 .قم: أنوار الهدی .حاشیأ کتاب المکاس  .ق(۱۴۱۸)اصسهانی، محمدحسین. 

 .البیت لإحیا  التراثبیروت: مؤسسأ آل  .نهایأ الدرایأ  .ق(۱۴۲۹اصسهانی، میرزا مهدی. )

 .)به کوشش سیدمحمدباقر نجسی یزدی(. قم أبواب الهدی فی بیان طریق الهدایأ الإلهیأ .ق(۱۴۲۹اصسهانی، میرزا مهدی. )

 .قم: کنگره جهانی بزرگداشت شیخ اعام انصاری .کتاب المکاس   .ق(۱۴۱۵انصاری، مرتضی. )

 .قم .الحاشیأ الثانیأ على المکاس  .تا(امامی خوانساری، محمد. )بى 

 .تنایم و نشر آثار امام خمینی )تقریر جعسر سبحانی(. قم: مؤسسه تهذی  الأصول .ق(۱۴۱۰الله. )امام خمینی، روح 

 .تهران: مؤسسه تنایم و نشر آثار امام خمینی .کتاب البیع .ق(۱۴۲۱الله. )امام خمینی، روح 
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 .تهران: مؤسسه تنایم و نشر آثار امام خمینی .الخیِارات .ق(۱۴۱۸خمینی، سیدمصلسی. )

 .قم: دفتر انتشارات اسلامی .اللاهرة الحدایق الناضرة فی أحکام العترة .ق(۱۴۰۵بحرانی، یوسف بن احمد. )

 .)تدوین حمید پارسانیا(. قم: مرکز نشر اسرا  رحیق مختوم .و(۱۳۸۶جواد  آملی، عبدالله. )

 .قم: مرکز نشر اسرا  .عین نضاط .و(۱۳۸۷جواد  آملی، عبدالله. )

 .انتشارات اسلامیقم: دفتر  .معالم الدین و ملاه المجتهدین  .تا(الدین. )بى حسن بن زین 

 .قم: مؤسسه اسماعیلیان .إیضاح السواید فی شرح مشکلات القواعد .و(۱۳۸۷حلی، فخرالمحققین، محمد بن حسن بن یوسف. )

 .قم: دفتر انتشارات اسلامی .المهذب البارع فی شرح المختصر النافع .ق(۱۴۰۷الدین احمد اسدی. )حلی، جمال 

 .قم: دفتر انتشارات اسلامی .مختلف الشیعأ فی أحکام الشریعأ .ق(۱۴۱۳حلی، حسن بن یوسف )علامه حلی(. )

 .قم: مؤسسه اسماعیلیان .شرایع الإسلام فی مسایو الحلال و الحرام .ق(۱۴۰۸الدین جعسر )محقق حلی(. )حلی، نجم 

 .جابى .مشارق الشموس فی شرح الدروس .تا(خوانساری، آقا حسین. )بى 

 .قم: انتشارات داوری .مصباح السقاهأ .تا()بى خویى، ابوالقاسم. 

 .قم: مؤسسأ احیا  آثار الامام الخویی .مصباح الأصول .ق(۱۴۲۲خویى، ابوالقاسم. )

 .قم: مؤسسأ احیا  آثار الامام الخویی .محاضرات فی أصول السقه .ق(۱۴۲۲خویى، ابوالقاسم. )

 .کتابقم: دارال .فقه الصادق )ع( .ق(۱۴۱۲روحانی، سیدصادق. )

 .قم: مؤسسه امام صادق )ع( .الحج فی الشریعأ الإسلامیأ الیرا  .ق(۱۴۲۴سبحانی، جعسر. )

 .قم: مؤسسأ المنار .مهذب الأحکام .ق(۱۴۱۳سبزواری، سیدعبدالأعلى. )

 .زاده آملی(. قم: نشر ناب)تصحیم حسن حسن  شرح المناومأ .ق(۱۴۱۳سبزواری، ملاهادی. )

 .تهران: نشر سروو .تسرج صنع .و(۱۳۶۶سروو، عبدالکریم. )

 .)تقریر منیر قلیسی(. قم: لیتوگرافی حمید الرافد فی علم الأصول .ق(۱۴۱۴سیستانی، سیدعلی. )

 .دفتر انتشارات اسلامی قم: .الدروس الشرعیأ فی فقه الإمامیأ .ق(۱۴۱۷شهید اول )عاملی، محمد بن مکی(. )

 .قم: مؤسسأ المعارف الإسلامیأ .مسالك الأفهام إلى تنقیم شرایع الإسلام .ق(۱۴۱۳الدین. )شهید ثانی، زین 

 .)اللبعأ الثانیأ(. قم: مکتبأ الوجدانی الوصول إلی کسایأ الأصول .و(۱۳۸۷شیرازی، سیدمحمد. )

 .قم: مرکز الأبحاث و الدراسات التخصصیأ للشهید الصدر .المعالم الجدیدة للأصول .ق(۱۴۲۱صدر، محمدباقر. )
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 .)تقریر سیدمحمود هاشمی شاهرودی(. قم: مؤسسأ دایرةالمعارف فقه اسلامی بحوث فی علم الأصول .ق(۱۴۲۶صدر، محمدباقر. )

 .بیروت: مؤسسأ الأعلمی .المیزان فی تسسیر القرآن .ق(۱۴۱۱طباطبایی، سیدمحمدحسین. )

 .)تصحیم استاد فیاضی(. قم: مؤسسه آموزشی امام خمینی نهایأ الحکمأ .و(۱۳۸۵حمدحسین. )طباطبایی، سیدم

 .قم: بنیاد علمی فکری علامه طباطبایی .حاشیأ الکسایأ  .تا(طباطبایی، سیدمحمدحسین. )بى 

 .قم: مکتبأ فدک .مجموعه رسایو .ق(۱۴۲۸طباطبایی، سیدمحمدحسین. )

 .قم: دارالسکر .ترجمه و شرح کسایأ الأصول آخوند خراسانی .و(۱۳۹۰محمدمسعود. )عباسی زنجانی، 

 .تهران: سمت .درآمدی به ناام حکمت صدرایی .و( ۱۳۸۵عبودیت، عبدالرسول. )

 .قم: جامعه مدرسین  .مستاح الکرامأ .ق(۱۴۱۹عاملی، سیدجواد. )

 .۷فصلنامه پژوهه،  .شناسی علم اصولو(. پژوهش و روو ۱۳۸۸عابدی شاهرودی، علی. )

 .(. تهران: دانشگاه تهران ۱۳)ج  مبادی فقه و اصول .و(۱۳۸۱فیض، علیرضا. )

 .قم: دفتر انتشارات اسلامی .الاجتهاد و التقلید )التعلیقأ على معالم الأصول( .ق(۱۴۲۷قزوینی، سیدعلی موسوی. )

 .ع فکر اسلامی(. قم: مجم۱)ج  ملارح الأناار .ق(۱۴۲۵کلانتری، میرزا ابوالقاسم. )

 .۷حوزه،  .و(. تثثیر منلق در علم اصول۱۳۶۳گرجی، ابوالقاسم. )

 .طال  )ع()تقریر احمد قدسی(. قم: مدرسأ الإمام علی بن أبی  أنوار الأصول .ق(۱۴۲۸مکارم شیرازی، ناصر. )

 .قم: صدرا .اصول فلسسه و روو ریالیسم .و( ۱۳۷۵ملهری، مرتضی. )

 .تهران: صدرا .مجموعه آثار: آشنایی با علوم اسلامی )بخش علم اصول فقه( .و( ۱۳۷۸)ملهری، مرتضی. 

 .قم: اسماعیلیان .اصول السقه .و( ۱۳۸۸ماسر، محمدرضا. )

 .تهران: دانشگاه تهران .القبسات .و(۱۳۶۷میرداماد، محمدباقر. )

 .قم: کتابسروشی علمیه اسلامی  .ولالقوانین المحکمأ فی الأص  .ق(۱۳۷۸میرزای قمی، ابوالقاسم بن محمدحسن. ) 

 .البیتقم: مؤسسأ آل  .رسالأ الصلاة فی المشکوک .ق(۱۴۱۸نایینی، محمدحسین. )

 .جلد(. قم: دفتر انتشارات اسلامی  ۲) کتاب الصلاة .ق(۱۴۱۱نایینی، محمدحسین. )

 .یأتهران: المکتبأ المحمد .منیأ اللال  فی حاشیأ المکاس  .و(۱۳۷۳نایینی، محمدحسین. )

 .البیتقم: مؤسسأ آل  .مستند الشیعأ فی أحکام الشریعأ  .ق(۱۴۱۵نراقی، ملا احمد. )
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 .قم .لوامع الأحکام فی فقه شریعأ الإسلام .تا(نراقی، ملا محمدمهدی. )بى

 .قم: کنگره نراقیین .مشارق الأحکام .ق(۱۴۲۲نراقی، ملا محمدمهدی. )

 .بیروت: دار إحیا  التراث العربی .ر الکلام فی شرح شرایع الإسلامجواه .ق(۱۴۰۴نجسی، محمدحسن )صاح  جواهر(. )

 .قم: دایرةالمعارف فقه اسلامی .جواهر الکلام فی ثوبه الجدید .ق(۱۴۲۱نجسی، محمدحسن )صاح  جواهر(. )

 .قم: مؤسسأ الجعسریأ و مؤسسأ النشر الإسلامی .مصباح السقیه .ق(۱۴۱۶همدانی، آقارضا. )

 .قم: مؤسسه اسماعیلیان .حاشیأ المکاس  .ق(۱۴۲۱محمدکاام. )یزدی، 
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 ه یامامعمومی از منظر فقه   نظاماتقواعد فقه اصول و  نگرشی نو بر
 

 ۲سید صموام الدین قوامی ،1نیمانوروزی 

قم،   ه یو خارج، معاونت پژوهش حوزه علم ی و دانش پژوه سطوح عال ی مسئول: پژوهشگر رسم سندهینو ۱

   رانیقم، ا

 ران یقم، قم، ا ،یاسلام ت یریمد ی مرکز فقه ریقم و مد  هیاستاد خارج فقه حوزه علم  ۲

 

پردازد. این دانش به دلیو  مربوط به امور عمومی میای از علم فقه اسممت که به کشممف و بیان احکام شممرعی فقه عمومی شمماخه  چکیده

شممود. موضمموع آن شممامو روابط شممهروندان با ترین بخش علوم اسمملامی دانسممته میارتباط مسممتقیم با همه ابعاد زندگی مسمملمانان، عملی

های  معاصممر، با رشممد جریانها اسممت. در روزگار  یکدیگر، نحوه تعامو آنان با دولت و همچنین مناسممبات دولت اسمملامی با سممایر دولت

گرایی و طرح مسئله نسبت دین و تجدد، اهمیت فقه عمومی دونندان شده است. وایسه اصلی این دانش، ایجاد هماهنگی روشمند اسلام

های مرتبط در حوزه قواعد فقه نوشممتار حاضممر با توجه به کمبود پژوهش .های متییر اجتماعی و نصممو  ثابت دینی اسممتمیان واقعیت

ها در سیاست، مانع از کوشد با تبیین این قواعد و روشن ساختن کاربرد آنهای اجتماعی و حکومتی، میمومی و کارکرد آن در عرصهع

شمناسمی فقه ای امور و سمو اسمتساده از ابهام مسمایو عمومی در اسملام شمود. در فصمو نخسمت پس از مقدمه، به بیان مسمئله و مسهوماداره سملیقه

شمده و بررسمی  های گردآوریای کوتاه ارایه شمده اسمت. سمرس در فصمو دوم و سموم به توصمیف و تحلیو دادهو تاریخچه عمومی پرداخته

 .بندی مباحث، نتایج نهایی تحقیق ارایه شده استایم. در پایان نیز با جمعتسصیلی قواعد فقه عمومی پرداخته

 .  یاسلام یناام حقوق ،یاسلام یگذار استی، س یاسلام ی، قانون گذار ی، فقه عموم یقواعد فقه عموم ها:کلیدواژه 
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Abstract 

Public jurisprudence (fiqh ʿāmm) is a branch of Islamic legal science concerned with discovering 

and articulating Sharīʿa rulings related to public affairs. Because of its direct engagement with all 

dimensions of Muslim social life, it is regarded as the most practical and applied domain of Islamic 

studies. Its subject matter encompasses citizen–citizen relations, citizen–state interactions, and the 

conduct of the Islamic state in relation to other states. In the contemporary era—especially with 

the rise of Islamist movements and renewed debates on the relationship between religion and 

modernity—the significance of public jurisprudence has dramatically increased. 

The essential task of this discipline is to establish a methodologically sound coordination between 

the changing realities of social life and the immutable textual foundations of religion. The present 

article, addressing the scarcity of research on the principles and doctrines of public jurisprudence 

and their role in social and governmental arenas, seeks to clarify these doctrines and demonstrate 

their applicability in political and administrative contexts. By doing so, it aims to prevent 

discretionary governance and misuse of ambiguity in public Islamic matters. 

Following the introduction, the first chapter defines the problem and provides conceptual 

clarification of public jurisprudence, alongside a brief historical overview. The second and third 

chapters describe and analyze the collected data and present a detailed examination of the core 

doctrines of public jurisprudence. Finally, the study concludes by synthesizing the findings and 

presenting the principal results of the research. 

 

Keywords: doctrines of public jurisprudence, public fiqh, Islamic legislation, Islamic 

policymaking, Islamic legal system 
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 مقدمه  

حکومت اسمملامی نیازمند قوانین و مقرراتی اسممت که جامعه را ملابق احکام شممرع و مصمموبات دولت اداره کند. از  

اسمتخراج  اند احکام حکومتی را جا که قوانین باید به صمورت مدون و شمساف وضمع شموند، فقها و مجتهدان موافآن

زممان بما  ای همو قوانین مجمالس را بما شمممرع مقمدس تلبیق دهنمد. در این میمان، فقمه عمومی یما فقمه حکومتی کمه پیشمممینمه

های اجتماعی و حکومتی وارد شممود و قواعد فقهی را در اختیار مردم  تواند در تمامی عرصممهپیدایش اسمملام دارد، می

های اجتماعی، فرهنگی، اقتصممادی، معاملات، جهاد، تبلی ، مسممایو  لیتگونه روابط دولت و مردم، فعاقرار دهد. بدین

 .یابدهای جمعی در نارنوب شرع سامان میهای نوین و رسانهمحیلی، فناوریدرمانی، زیست

فقه عمومی به دلیو پرداختن به روابط مردم، دولت و حاکمان، ارفیت آن را دارد که اصمممول بنیادین حکومت را در 

های فقه با مسایو نوپیدا جا که این حوزه بیش از دیگر شاخهتماعی، اقتصادی و امنیتی فراهم کند. از آنهای اجعرصه

و عنصر زمان و مکان درگیر است، نیازمند قواعدی کلی و متقن برای انلباق حوادث واقعه با اصول ثابت دینی است. 

آفرین  های کلان و حتی قوانین جزیی نقش اریگذترتیم ، قواعد فقمه عمومی در مبمانی، سممماختمارها، سمممیماسمممتبدین

 .خواهد بود و حکومت اسلامی مواف است این قواعد را مبنای روابط داخلی و خارجی خود قرار دهد

تر از صرف علم است. فقه فقه در لیت به معنای فهم و شناخت عمیق است و با علم تساوت داردچ فقاهت درکی ژرف

آورد  احکام شمرعی فرعی را بر پایه ادله تسصمیلی و از طریق اجتهاد به دسمت می  به معنای خا  آن، علمی اسمت که

در تعریف فقه عمومی آمده اسممت: »فقه عمومی اسمملام مجموعه قواعد و اصممول فقهی و  (. ۱۳   : ۱۳۹۰)گرجیان، 

ای که قسمط  مبانیدهدچ  حقوقی اسمت که روابط مسملمانان با یکدیگر و با ملو دیگر را بر اسماس مبانی اسملام سمامان می

رو، فقمه عمومی میراث فکری خط از این(.  ۵۰   :  ۱۳۷۷جویمد« )شمممکوری،  و عمدل را در سمممایمه توحیمد عملی می

توحیمدی را مبنمای پژوهش قرار داده و تلاو انمدیشممممنمدان بزرگ را برای دسمممتیمابی بمه حکوممت مللوب و مبمانی آن 

 .(۲۰ :  ۸، ج۱۳۸۳سامان بخشیده است )عمید زنجانی،  

شمناختی با آن پیوند دارد، و از  سمو زیرمجموعه فقه اسمت و از نار رووعمومی خصملتی »ارتباطی« داردچ از یك فقه

گذاری نیز مرتبط اسممت. برخی مباحث فقهی نون سمموی دیگر، به دلیو پرداختن به امور عمومی، با دانش سممیاسممت

ت، وجوهات شرعی، دعوت به اسلام، برگزاری جهاد، امر به معروف و نهی از منکر، حسبه، امامت، نص  امرا، قضاو

گیرند  جمعه و جماعات، صملم و قراردادها و تعامو با حاکمان، در هیو »احکام سمللانیه« یا همان فقه عمومی جای می

در این معنا، فقه عمومی معادل فقه السممیاسممات اسممت که در کنار فقه العبادات و فقه (. ۵۰ :  ۱۳۷۳)عمید زنجانی،  

 .دهده بخش اصلی فقه را شکو میالمعاملات س
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گذاری تثکید دارد. او با اهعان به نوپدید  با وجود این، تعریف جدیدتر عمید زنجانی بر ارتباط فقه عمومی با سمیاسمت

شممناسممی امور عمومی برردازد و  بودن این دانش، معتقد اسممت که فقه عمومی باید علاوه بر اجتهاد فقهی، به موضمموع

سمو ریشمه در فقه بنابراین، فقه عمومی از یك(.  ۴۱۴داند )همان:  گذاری را ضمروری میسمتآشمنایی با دانش سمیا

 .خوردگذاری پیوند میدارد و از سوی دیگر، در شناخت مسایو جدید، به دانش سیاست

گیری در همدف پژوهش حماضمممر نیز بررسمممی و سممماختماربنمدی فقمه عمومی و اسمممتخراج قواعمد فقهی آن برای بهره

 .گذاری ناام اسلامی استگذاری و قانونسیاست

 پژوهش  ینظر  ی مبان
 مفهوم فقه

فقه در اصمللاح اسملامی دانشمی اسمت که وایسه دارد احکام شمرعی افعال مکلسان را از منابع معتبر کشمف و اسمتنباط 

ند اسممتنباط« معرفی کند. شممهید صممدر در تعریف خود فقه را »علم اسممتنباط احکام شممرعی« یا به تعبیر دیگر »علم فرای

کند. به بیان او، فقه دانشمی اسمت که وایسه عملی انسمان را در قبال احکام، از طریق اسمتنباط تسصمیلی و اسمتدلالی با  می

 .(۴۲ :  ۱ق، ج۱۴۱۰سازد )شهید صدر، استساده از ادله شرعی یا عقلی روشن می

روو علمی و اسمتدلالی برای کشمف احکام الهی و  ای از احکام جزیی، بلکه یك  از این منار، فقه نه صمرفاً مجموعه

هدایت زندگی انسممان در ابعاد فردی و اجتماعی اسممت. بدین ترتی ، اهمیت فقه تنها در بیان احکام عبادی خلاصممه  

 .آفرین استهای حیات اجتماعی مسلمانان نقش شود، بلکه در تمام عرصهنمی

 قواعد فقهیه

آینمد. »قاعده« در لیمت به معنمای بنیمان و  ای فقیمه در فرآینمد اسمممتنبماط به شمممممار میترین ابزارهمقواعد فقهیمه یکی از مهم

ای اسمت که بر جزییات سمتون اسمت که پایداری یك بنا بر آن اسمتوار اسمت. به همین قیاس، قاعده فقهی اصمو کلی

 .توان احکام مسایو گوناگون را استنباط کردشود و به کمك آن میمتعدد منلبق می

 :هی سه ویژگی اساسی داردقاعده فق

 .کلی بودنچ یعنی قابلیت شمول بر مصادیق فراوان

 .ثبوت شرعیچ یعنی مبتنی بودن بر ادله شرعی معتبر

 .های استدلالی طولانیانلباق مستقیم بر مصادیقچ بدون نیاز به واسله
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برای تسمهیو یادگیری و آموزو  شمود، صمرفاً ابزاری کمکی قاعده فقهی برخلاف آنچه گاه در نگاه رایج تصمور می

نیسممتچ بلکه معیار و ملاکی در اسممتنباط فقهی اسممت و فقیه باید اسممتنباط خود را بر محور آن بیازماید. از این جهت، 

قواعد فقهیه جایگاهی نزدیك به اصممول فقه دارند، با این تساوت که اصممول فقه جنبه روشممی و آلی دارند، اما قواعد 

 .روندصدور حکم شرعی به کار می فقهی به طور مستقیم در

 سیاست و فقه سیاسی

واژه سمیاسمت در زبان عربی از ریشمه »سموس« گرفته شمده اسمت. این ریشمه در یك معنا به »طبع و سمرشمت« و در معنای  

دیگر به »تدبیر و اصملاح« اشماره دارد. از همین معنا، سمیاسمت به مسهوم اقدام در جهت مصملحت و هدایت امور شمکو  

 .(۱۱۹ :  ۳تا، جاست )ابن فارس، بیگرفته  

در اصمللاح، سمیاسمت به معنای اداره و تدبیر امور جامعه اسمت که معادل واژه »سمیاسمت مدن« در حکمت عملی یونان  

شمد و  آید. حکمت عملی نزد فیلسموفان یونان به سمه شماخه اخلاق، تدبیر منزل و سمیاسمت مدن تقسمیم میبه شممار می

اسمت بر پایه حکمت و فضمیلت باید اداره شمود و  شمد. در این نگاه، سمیترین شماخه آن محسموب میسمیاسمت مدن عالی

-۴۶۸ :  ۸، ج۱۳۷۸حکومت بر مردم باید بر اسممماس عدالت و عقلانیت و نه زور و فری  صمممورت گیرد )ملهری،  

۴۶۹). 

 :تعریف سیاست در علوم انسانی نیز همواره با تنوع و اختلاف همراه بوده است. به عنوان نمونه

که نه کسمی، نه لاسمکی سمیاسمت را »دانسمتن این  .اندان فرمانروا و فرمانبر دانسمتهموسمکا و رنی سمیاسمت را رابله می

ها« تعریف  اسمتیون سمیاسمت را »توزیع آمرانه ارزو  .آورد« معرفی کرده اسمتنیزی، نه وقت و نگونه به دسمت می

: ۱۳۷۵)عالم،  داند  های مرتبط با کسمم  و تحکیم قدرت دولت مینولی سممیاسممت را شممامو همه فعالیت  .کرده اسممت

 ۲۹-۳۰). 

در اندیشمه اسملامی، سمیاسمت علاوه بر معنای لیوی، بار ارزشمی و هنجاری دارد. به تعبیر نزالی، سمیاسمت »اصملاح مردم  

اسمتاد محمدتقی  (. ۵۵ :  ۱۳۶۸و هدایت آنان به راهی اسمت که سمعادت دنیا و آخرتشمان را تضممین کند« )نزالی، 

ها در مسمیر حیات معقول« تعریف کرده و آن را یکی م زندگی اجتماعی انسمانجعسری نیز سمیاسمت را »مدیریت و تنای

 .(۴۷ : ۱۳۶۹از اهداف اصلی بعثت پیامبران دانسته است )جعسری، 

 فقه عمومی
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در اصممللاح، (.  ۹۸فقه در لیت به معنای فهم و درک عمیق آمده و در قرآن نیز با همین معنا به کار رفته اسممت )انعام/

:  ۱ق، ج۱۴۱۰پردازد )شمهید صمدر،  که به کشمف و اسمتنباط احکام شمرعی فرعی از ادله تسصمیلی می  فقه دانشمی اسمت

ای از قواعد و اصمولی اسمت که از این رو، فقه تنها محدود به بیان احکام عبادی نیسمت، بلکه شمامو مجموعه(.  ۴۲ 

فیت سمب  شمده اسمت که فقه در طول آفرین باشمد. این ارها نقش تواند در اداره زندگی فردی و اجتماعی انسمانمی

 .های اجتماعی، سیاسی و حکومتی نیز ورود کندتاریخ اسلام، جایگاهی فراتر از یك علم فردی یافته و به حوزه

فقه عمومی در لیت به معنای تثدی ، تربیت و سممرپرسممتی امور آمده و در اصممللاح به تدبیر و شممیوه اداره جامعه بر  

ای از تدابیر و قواعد در واقع، فقه عمومی مجموعه(.  ۲۵۳ :  ۱۳۷۸شمود )جعسری،  های دینی اطلاق میاسماس آموزه

اجتماعی آنان در جهت سمعادت دنیوی و اخروی   شمرعی اسمت که هدف آن هدایت و اصملاح مردم و تنایم مناسمبات

ای نیز فقه عمومی را »توانایی اداره شممئون زندگی مردم« دانسممته و بر پیوند میان دین و فقه عمومی  اسممت. امام خامنه

بنمابراین، فقمه عمومی وایسمه دارد تممامی ابعماد حیمات اجتمماعی از جملمه  (.  ۶/۶/۱۳۶۶ای،  انمد )اممام خمامنمهتمثکیمد کرده

 .تصاد، فرهنگ، روابط داخلی و روابط خارجی جامعه اسلامی را سامان دهداق

های مهم فقه عمومی، فقه سممیاسممی اسممت. این بخش به اسممتنباط احکام مربوط به روابط میان مردم و  یکی از شمماخه

بما دیگر دولمت نهی از  پردازد. مبماحثی نون جهماد، امر بمه معروف و  هما میدولمت، و همچنین روابط دولمت اسممملامی 

منکر، حسممبه، امامت و خلافت، نصمم  و عزل کارگزاران، قضمماوت، اخذ وجوهات شممرعی، مؤلسأ قلوبهم، دعوت به  

المللی، تولی و تبری و همکماری یما عمدم همکماری بما  اسممملام، اقماممه نمماز جمعمه و جمماعمات، صممملم و قراردادهمای بین

ث در متون فقهی کلاسممیك تحت عناوینی نون »فقه گیرند. این مباححاکمان، همگی در دایره فقه سممیاسممی قرار می

 .(۵۰ :  ۱۳۷۳اند )عمید زنجانی،  سیاسی«، »فقه حکومتی« یا »احکام السللانیه« مورد بحث قرار گرفته

ای از قواعد و اصمول فقهی و حقوقی دانسمت  توان مجموعهبر اسماس تعاریف اندیشممندان اسملامی، فقه عمومی را می

هاسمت. این مجموعه بر مبنای قسمط و عدل سمامان یافته و  بط مسملمانان با یکدیگر و با سمایر ملتدار تنایم رواکه عهده

بمدین ترتیم ، فقمه (.  ۵۰ :  ۱۳۷۷دانمد )شمممکوری،  تحقق عمدالمت و آزادی را تنهما در پرتو توحیمد عملی ممکن می

روابط میان افراد جامعه  عمومی دو بخش اسمماسممی دارد: نخسممت، قواعد مربوط به سممیاسممت داخلی که ناار به تنایم  

دهد  المللی اسمملام با دیگر ملو را سممامان میاسمملامی اسممتچ و دوم، قواعد مربوط به سممیاسممت خارجی که روابط بین

 .(۱۴ : ۱۹۹۸)ابوفارس، 

شمود که اداره جامعه اسملامی مسمتلزم وجود حکومتی اسملامی و قوانینی منام و  ضمرورت فقه عمومی از آنجا ناشمی می

ها تنها در اختیار خداوند اسمت و  مسملمانان بر اسماس ادله عقلی و نقلی معتقدند که تشمریع در همه حوزهمدون اسمت. 
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الشرایط تنها راه مشروع  این قوانین از طریق پیامبران و امامان )ع( ابلاح شده است. در عصر نیبت، اجتهاد فقهای جامع

باشمممد. به همین دلیو، این ط به اداره حکومت میبرای کشمممف احکام الهی اسمممت و بخش مهمی از این احکام مربو

 .(۴۱۴ :  ۱۳۸۳بخش از فقه به عنوان »فقه عمومی« شناخته شده است )عمید زنجانی،  

در تعریف معاصممر، محمد عبدالقادر ابوفارس، فقه عمومی را »فهم دقیق امور و شممئون داخلی و خارجی مسمملمانان و  

این تعریف بر ماهیت اجتماعی و تدبیری  (.  ۱۴ : ۱۹۹۸کند )ابوفارس،  تدبیر آن بر اساس احکام شریعت« معرفی می

عنوان دانشی  ای از موضوعات، بلکه بهدهد که فقه عمومی نه تنها به عنوان مجموعهفقه عمومی تثکید دارد و نشان می

سمو بر  که از یك  رودای به شممار میرشمتهگیری اسمت. بنابراین، فقه عمومی امروز دانشمی میانمسمتقو در حال شمکو

مبانی فقهی اسمتوار اسمت و از سموی دیگر در مواجهه با مسمایو نوپدید اجتماعی، حقوقی و سمیاسمی، نیازمند تعامو با  

 .گذاری عمومی استعلوم جدید همچون حقوق اساسی و سیاست

 فقه عمومی از دیدگاه اسلام

ترین اهداف  ها در جهت نیو به عالیاعی انسمانفقه عمومی در اندیشمه اسملامی به معنای مدیریت حیات فردی و اجتم

ای نیز فقمه عمومی هممان توانایی اداره شمممئون  از دیدگاه امام خامنمه(.  ۲۵۳ :  ۱۳۷۸مادی و معنوی اسمممت )جعسری،  

ایشمان با پیوند دادن دین و فقه عمومی، آن را به معنای تنایم امور (.  ۰۲/۰۱/۱۳۶۸ای،  زندگی مردم اسمت )امام خامنه

کنند که تحقق دین تنها زمانی ممکن است که بتواند حیات فردی، اجتماعی، ی مردم معرفی کرده و تثکید میاجتماع

ای که همان »فقه ها را سممامان دهدچ مجموعهاقتصممادی، سممیاسممی، جنگ و صمملم، و روابط داخلی و خارجی انسممان

 .(۶/۶/۱۳۶۶ای،  شود )امام خامنهعمومی« نامیده می

ی در هویت فقه عمومی، نسمبت آن با دین و فقه اسمت. برخی فقها فقه عمومی را جز  واایف  یکی از مباحث اسماسم

هایی نیز وجود داشته که ورود  اصلی فقه دانسته و معتقدند میان دین و سیاست جدایی وجود ندارد. در مقابو، دیدگاه

ای به نام »فقه عمومی« امتناع هدانسمممتند و از پذیرو شممماخارتباط با رسمممالت دینی میفقه به عرصمممه سمممیاسمممت را بی

طلبانی بود که با سممو اسممتساده از  کردند. علت این نگرو منسی، بیشممتر ناشممی از عملکرد حاکمان جایر و قدرتمی

عدالتی روا داشمممتنمد. در نتیجمه، واژه فقمه عمومی در ههن مردم با مسماهیمی نون نیرنگ،  عنوان سمممیماسمممت، الم و بی

 .(۵۰-۴۷ص : ۱۳۶۹جعسری، زورگویی و فری  همراه شد )

هرنند در طول تاریخ، کاربرد اصمللاح فقه عمومی محدود بود، اما از دو مممم سمه قرن اخیر با تحول شمرایط سمیاسمی و  

اجتماعی، توجه به آن افزایش یافت. در دوره مشمروطه و به دنبال ضمرورت جهاد با متجاوزان خارجی، این اصمللاح 
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تر شممد. با پیروزی انقلاب اسمملامی ایران به رهبری امام خمینی، معنای منسی فقه عمومی به  پررنگدر آثار برخی فقها  

 .کلی دگرگون گردید و جای خود را به مسهوم مدیریت جامعه بر اساس شریعت داد

درس  فقهمایی همچون میرزای نمایینی فقمه عمومی را ابزاری برای احقماق حق و مبمارزه بما الم معرفی کردنمد و شمممهیمد مم

عنوان یکی از  دیانت را عین سمیاسمت دانسمت. این روند پس از انقلاب اسملامی گسمترو یافت و امروزه فقه عمومی به

 .ارکان ناریه حکومت اسلامی مورد پذیرو وسیع قرار گرفته است

اشمتند که دانسمتند و تثکید دشمده« میای تحریفامام خمینی اسملام بدون فقه عمومی را »اسملامی ناق  و بلکه نسمخه

ای نیز در همین راسممتا جداسممازی دین از  بخش عایمی از معارف اسمملامی مربوط به اداره جامعه اسممت. امام خامنه

های  هایش دانسمته و این تسکر را برخاسمته از سمیاسمتسمیاسمت را به معنای محروم کردن اسملام از بخش مهمی از آموزه

 .(۶/۶/۱۳۶۶ای،  اند )امام خامنهاستکباری معرفی کرده

فقه شمیعه همواره مممم حتی در دوران محدودیت و تقیه مممم به مسمایو سمیاسمی و اجتماعی توجه داشمته اسمت. موضموعاتی 

نون نماز جمعه، دارالاسمملام و دارالکسر، جهاد، مرابله )مرزبانی(، حسممبه و امر به معروف و نهی از منکر در سممراسممر 

اره بخشممی از فقه شممیعه بوده اسممت. تساوت در این اسممت که در دهند که فقه عمومی همواند و نشممان میفقه پراکنده

که پس از تثسممیس حکومت شممدند، در حالیمحور ملرح میگذشممته، این مباحث بیشممتر با رویکرد فردی و تکلیف

 .انداسلامی در ایران، این مباحث شکلی اجتماعی و حکومتی یافته

از قوانین و قواعد شمرعی اسمت، بخشمی از علم فقه متکسو بیان    ایجا که اداره حکومت اسملامی نیازمند مجموعهاز آن

شمود. فقه عمومی در اندیشمه اسملامی نه تنها امری منسی یا بیگانه  باشمد که به آن »فقه عمومی« اطلاق میاین قوانین می

 .وحید استبا دین نیست، بلکه از ارکان اصلی شریعت برای تحقق عدالت، قسط، و تنایم حیات اجتماعی بر مبنای ت

 ادوار تحول فکری فقه عمومی شیعه

فقه عمومی شمیعه از دو بعد تکوین و تدوین قابو بررسمی اسمت. مرحله تکوین به عصمر نزول قرآن و دوران زمامداری  

هایی همچون حکومت، جهاد، تولی گردد. در این دوره، خلوط اصملی فقه عمومی در زمینهپیامبر اسملام ) ( بازمی

معاهدات، دیرلماسمی و سمیاسمت خارجی توسمط وحی الهی و سمنت پیامبر ) ( ترسمیم شمد. سمنت و تبری، صملم و  

های موفقی از اجرای احکام های عینی و تجربهعملی پیامبر نه تنها قواعد کلی فقه عمومی را بنیان گذاشت بلکه نمونه

 .(۴۷ :  ۲، ج۱۳۷۷رساند )زنجانی،   سیاسی اسلام را نیز ارایه کرد و صلاحیت این احکام را در عرصه عمو به اثبات
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مرحله تدوین فقه عمومی در قرون نخسمممتین اسممملامی در نارنوب ابواب فقهی شمممکو گرفت. این مباحث نالباً در 

هایی با موضموعاتی نون جهاد، انسال، حسمبه، ولایت و قضما  ملرح بودند. برای نمونه، سمید مرتضمی در کتاب کتاب

شمیخ طوسمی در (.  ۲۳۵-۲۳۱تا:  ایو فقه عمومی پرداخته اسمت )السمید المرتضمی، بیتنها در نند صمسحه به مسم  انتصمار

صمسحه را به این موضموع   ۷۴تری را ملرح کرده و حدود  هیو کتاب الجهاد و »سمیره الامام« مباحث گسمترده المبسموط

صمسحه به   ۵۵اد  هیو کتاب الجه تذکره السقها علامه حلی نیز در  (. ۳ :  ۱ق، ج۱۳۷۸اختصما  داده اسمت )طوسمی، 

یك جلد کامو را به مباحث جهاد    جواهر الکلامق(، و شمیخ محمد حسمن نجسی در ۱۴۰۳این مسمایو پرداخته )حلی،  

 .(۲۲و    ۲۱م، ج۱۹۸۱و سیاست اسلامی اختصا  داده است )نجسی، 

فقمه اجتهمادی توسمممط وحیمد بهبهمانی )متوفمای   ق(، فقمه عمومی نیز تحولی نو یمافمت. در این ۱۲۰۸پس از احیمای مجمدد 

عنوان محور مباحث حکومتی ملرح شممد. گرنه بحث ولایت فقیه در آثار پیشممین تحت  دوره، اصممو ولایت فقیه به

بر این اصمو و توسمعه مباحث سمیاسمی فقه در پرتو   مندعنوان »ولایات« ملرح بود، اما نوآوری این دوره در تمرکز ناام

آن بود. فقهایی نون محقق کرکی با اسمتناد به روایاتی نایر حدیث عمر بن حناله، ولایت فقیه را منصمو  از جان  

الشمرایط نیابت عام در امام معصموم دانسمتند و آن را امری انتصمابی معرفی کردند، نه انتخابی. در نگاه آنان، فقیه جامع

 .اداره همه شئون سیاسی و اجتماعی جامعه دارد، جز خصای  خا  ایمه همچون عصمت و ولایت تکوینی

دوره نخسممت )قدما( از شممیخ صممدوق   .بندی کردتوان در نهار دوره تاریخی دسممتهتحولات فقه عمومی شممیعه را می

زیسمتند. فقهای این دوره معتقد بودند امام  میگیرد که در شمرایط اختناق سمیاسمی  ق( تا ابن ادریس را در بر می۳۸۱)

منصموب از جان  خدا و پیامبر اسمت و در نیبت یا عدم امکان حکومت اسملامی، هر فرد باید وایسه شمرعی خویش را  

شد و اجرای احکام و حدود نیازمند اهن امام  انجام دهد. همکاری با سللان جایر تنها برای حس  جان جایز شمرده می

دوره دوم )قانونمندی فقه اجتهادی( با فقهایی نون محقق حلی، علامه حلی و محقق کرکی شمممناخته   .و بودیا نای  ا

تر  صمورت صمریمتری سمامان یافت و ناریه ولایت فقیه بهصمورت مدونشمود. در این دوره، مباحث فقه عمومی بهمی

 .طرح شد

شمیخ    جواهر الکلامق( و  ۱۲۴۵ملا مهدی نراقی )متوفای  اثر    عواید الایامدوره سموم )تحول اسمتقلالی( با آثاری نون 

تنها با ادله اربعه تثبیت شممد بلکه  شممود. در این دوره، فقه عمومی نهق( شممناخته می۱۲۶۶محمد حسممن نجسی )متوفای  

ضممرورت فراهم سمماختن مقدمات ولایت فقیه و اجرای سممیاسممی و قضممایی احکام شممرع مورد تثکید قرار گرفت. این 

 .های بعدی شدهای سیاسی در دورهپردازیساز ناریهدوره زمینه
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الامه  تنبیهدوره نهارم )احیا و عملیاتی شدن( در عصر مشروطه و معاصر شکو گرفت. این دوره با آثار نایینی و کتاب 
اهی از  پردازی سمیاسمی معرفی گردید. نایینی با آگعنوان کرسمی ناریهآناز شمد که در آن، فقه عمومی به  الملهو تنزیه

مند اسمملامی پرداخت و بر نقش فقه در مقابله با  مکات  سممیاسممی جدید و خلر نسوه نرب، به دفاع از حکومت قانون

اسممتبداد داخلی و اسممتعمار خارجی تثکید نمود. او علاوه بر ادله شممرعی، از قوانین امضممایی، عرف و مصممالم نیز بهره  

این مباحث را وارد مرحله    الحکومأ الاسممملامیأت فقیه و تثلیف کتاب  گرفت. در ادامه، امام خمینی )ره( با ناریه ولای

 .عملی ساخت و با مبارزه علیه رژیم طانوت، فقه عمومی را از ناریه به عرصه عمو کشاند

 اصول فقه عمومی  

سیاسی    استوار است و علوم اسلامی نیز ریشه در آن اصول دارد. همچنان که اخلاق های ارزشیاسلام بر اصول و پایه

ها و اصممول هایی از فقه عمومی و به پیروی از آن قواعد فقه عمومی نیز بر همان پایههایی اسممتوار اسممت، بخش بر پایه

ای که نسلت از آن اصمول در علوم اسملامی به ویژه اخلاق سمیاسمی و فقه عمومی مممم که سمازنده  اسمتوار هسمتند، به گونه

شود. علاوه بر اینکه توجه به اشتراک در مبانی علوم مسیر مللوب می  ناام سیاسی جامعه هستند ممم موج  انحراف از

اند  هایی که شارع مقدس یا عالمان و حکیمان مسلمان بین آن علوم برقرار ساختهاسلامی ما را با ارتباطات و هماهنگی

در   می خواهد بود.های مختلف علوم اسملاسمازد و فرآیند این ارتباطات مبنایی حو مشمکلات دینی در عرصمهآشمنا می

 .کنیماینجا به اختصار برخی از این مبانی را بررسی می

 اصل عدل و انواف

ترین اصمول ادیان الهی اسمت و در اندیشمه اسملامی جایگاهی محوری دارد. قرآن کریم در آیه  عدالت یکی از بنیادی

دهد که سموره حدید هدف ارسمال پیامبران و نزول کت  آسممانی را برپایی قسمط معرفی کرده اسمت. این نشمان می  ۲۵

داند  است. شهید ملهری نیز عدالت را معیار دین میعدالت نه یك ارزو جانبی بلکه نایت شریعت و فلسسه بعثت انبی

بنابراین عدالت در سمملسممله (.  ۱۵-۱۴ق:  ۱۴۰۳گوید« )ملهری، کند که »آنچه عدل اسممت، دین میو تصممریم می

 .علو احکام قرار دارد و سنجش احکام دینی بدون توجه به این اصو ممکن نیست

شود. در روایات، عدالت و استمرار حکومت اسلامی تلقی می  در حوزه سیاست و فقه عمومی، عدالت پایه مشروعیت

شمرط اصملی برای حاکمان و قضمات دانسمته شمده و بدون آن اداره جامعه فاقد مشمروعیت اسمت. حضمرت علی)ع( در 

بر این اساس، سیاستی که بر  (.  ۳۱۵ :  ۶تا، جفرمایند: »ملاک السیاسه العدل« )آمدی، بیای کوتاه اما عمیق میجمله

دالت اسممتوار نباشممد نه تنها دینی نیسممت بلکه از نار اجتماعی نیز ناپایدار خواهد بود. به همین دلیو، فقه عمومی که ع

 .پوشی کندتواند از اصو عدالت نشماو تنایم روابط اجتماعی و سیاسی است، نمیوایسه
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هیز از تبعیض و رعایت مسماوات  اجرای عدالت در عرصمه اجتماعی نیازمند رعایت انصماف اسمت. انصماف به معنای پر

نماممه معروف خود بمه ممالمك اشمممتر، او را بمه انصممماف در برابر خمدا، مردم،   در هممه روابط اسمممت. اممام علی)ع( در 

(. ۵۳البلانه، نامه  دهد که ترک انصماف مسماوی با الم اسمت )نهجخویشماوندان و حتی دشممنان فراخوانده و هشمدار می

انجامد و  روح قوانین میو یکدیگرندچ عدالت بدون انصماف به اجرای خشمك و بیاز این رو، عدالت و انصماف مکم

پایه و گاه االمانه. پیوند این دو اصمو در فقه عمومی، مبنای ایجاد روابط عادلانه  انصماف بدون عدالت به مسماواتی بی

 .های اجتماعی، سیاسی و اقتصادی استدر عرصه

در حیات اجتماعی دارد. در سمیاسمت داخلی، این اصمو ضمامن جلوگیری   ایاصمو عدالت و انصماف پیامدهای گسمترده

ها و امکانات و رعایت حقوق از تمرکز قدرت و تبعیض طبقاتی اسممت. در اقتصمماد، به معنای توزیع عادلانه فرصممت

ا قرار  هالملو نیز عدالت و انصممماف مبنای تعامو سمممالم و احترام متقابو میان ملتطبقات محروم اسمممت. در روابط بین

گیرد. به همین دلیو، عدالت نه تنها معیار مشممروعیت حکومت اسمملامی اسممت بلکه شممرط بقای آن نیز محسمموب  می

 .ای که عدالت در آن پایمال گردد، دیر یا زود به فساد و فروپاشی دنار خواهد شدشودچ زیرا جامعهمی

 به عهد  یاصل وفا

ای دارد. قرآن کریم در دیان الهی اسمت که در اسملام جایگاه ویژهشمده در همه اوفای به عهد یکی از اصمول پذیرفته

کنمد کمه بمه عهمد و پیممان خود وفمادارنمدچ »الموفون بعهمدهم اها عماهمدوا«  آیمات متعمددی مؤمنمان را کسمممانی معرفی می

پیمان و  این اصمو نه تنها در سملم فردی بلکه در سملم اجتماعی و سمیاسمی نیز اهمیت دارد. پایبندی به  (.  ۱۷۷)بقره/

ومرج و  عهمد در روابط اجتمماعی بمه معنمای ایجماد اعتمماد، ثبمات و انسمممجمام در جمامعمه اسمممت و فقمدان آن منجر بمه هرج

 .شودنامی میبی

فرمایند: »اصو الدین ادا  الامانه  در سنت اسلامی نیز وفای به عهد از ارکان دین دانسته شده است. امیرالمؤمنین)ع( می

سمنگ ادای دهد که در نگاه اسملام، وفای به عهد هماین بیان نشمان می(. ۱۷۶۲ :  ۲تا، جمدی، بیو الوفا  بالعهود« )آ

رود. حضمرت علی)ع( در نامه معروف خود به مالك اشمتر، پس از تثکید بر  امانت و از مبانی اصملی دین به شممار می

در عقماید، بر اهمیمت آن اتسماق نار   ها با وجود اختلافکننمد که هممه ملمتاین اصمممو، آن را سمممنتی جهمانی معرفی می

عنوان یك اصممو اخلاقی، فراتر از مرزهای دینی و مذهبی،  بدین ترتی ، وفای به عهد به(. ۵۳البلانه، نامه  دارند )نهج

 .آمیز در جامعه انسانی استضامن همزیستی مسالمت

داند،  که خود را اسمملامی میوفای به عهد در فقه عمومی نقشممی اسمماسممی در مشممروعیت سممیاسممی دارد. هر حکومتی  

شممود  مواف اسممت به تعهدات داخلی و خارجی پایبند باشممد. این پایبندی نه تنها موج  اعتماد مردم به حکومت می
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دهمد. تخلف از عهمد و پیممان، هم از نار اخلاقی و هم از نار المللی نیز افزایش میبلکمه اعتبمار آن را در سممملم بین

اعتمادی اسمت و در تاریخ اسملام نیز نقض پیمان همواره محکوم شمده اسمت. در واقع، بی  ثباتی وسمیاسمی، به معنای بی

 .ناام سیاسی اسلامی بدون وفای به عهد، امکان استمرار مشروعیت خود را از دست خواهد داد

رصممه های سممیاسممی و اجتماعی را کاهش دهد. در عتواند بسممیاری از بحراناز منار کاربردی، اصممو وفای به عهد می

شمود. در عرصمه خارجی نیز، اعتمادی میان مردم و کارگزاران حکومت میداخلی، رعایت این اصمو مانع از الم و بی

المللی موج  حس  اعتبار و تقویت روابط دیرلماتیك دولت اسمملامی اسممت. بنابراین، وفای به  وفای به معاهدات بین

آید که اسمتمرار حیات سمیاسمی،  ر فقه عمومی به شممار میعهد نه تنها یك دسمتور اخلاقی بلکه یك راهبرد عملی د

 .اجتماعی و حتی اقتصادی جامعه اسلامی به آن وابسته است

 به عهد  یاصل وفا

کرامت انسمانی یکی از اصمول بنیادین اسملام اسمت که در آیات و روایات متعدد مورد تثکید قرار گرفته اسمت. قرآن 

لْنماهمُْ عَلی کَثیرٍفرممایمد: »وَ لَقمَدْ کریم می الْبحَْرِ وَ رَزَقْنماهمُْ مِنَ اللََّیَِّبماتِ وَ فضَمممََّ مِمََّنْ   کَرَّمَْنما بَنی آدمََ وَ حَمَلْنماهمُْ فِی الْبَرَِّ وَ 

چ بدین معنا که خداوند فرزندان آدم را گرامی داشت و آنان را بر بسیاری از مخلوقات خود (۷۰خَلَقْنا تَسضْیلاً« )اسرا /

دهد که شریعت اسلامی، اصو ای در ناام خلقت داده و نشان میید. این تکریم الهی به انسان جایگاه ویژهبرتری بخش

 .کرامت را به عنوان مبنای تنایم روابط اجتماعی و سیاسی پذیرفته است

وجودی  توجه به کرامت انسمممانی، هم بعد فردی دارد و هم بعد اجتماعی. از جنبه فردی، انسمممان باید منزلت و ارزو 

خود را بشممناسممد و آن را در برابر شممهوات، انحرافات و سمملله بیگانگان حس  کند. از جنبه اجتماعی، جامعه اسمملامی  

مواف اسمت به حقوق و شمخصمیت افراد احترام بگذارد و با هرگونه تبعیض و تحقیر مبارزه کند. بر همین اسماس، فقه 

های اجتماعی، کند که شثن و منزلت افراد در همه عرصهراحی میعمومی با تکیه بر اصو کرامت انسانی، قوانینی را ط

 .سیاسی و اقتصادی حس  شود

ها را نادیده بگیرد،  کننده دارد. اگر حکومت اسملامی کرامت انسمانکرامت انسمانی در حوزه سمیاسمت نیز نقشمی تعیین

ویژه طبقات بر تکریم مردم به اسممماس مشمممروعیت خود را از دسمممت خواهد داد. به همین دلیو، رهبران دینی همواره

ای اخلاقی، بلکه شمرط تحقق عدالت اجتماعی اسمت.  اند. حس  کرامت شمهروندان نه تنها وایسهمحروم تثکید داشمته

انجامد و موج  فاصمله گرفتن حکومت از  توجهی به این اصمو، به گسمترو فسماد، تبعیض و نارضمایتی اجتماعی میبی

 .شوداهداف الهی می
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ها در قه عمومی، اصمو کرامت انسمانی پیامدهای عملی فراوانی دارد. در عرصمه حقوق داخلی، برابری انسماناز منار ف

الملو نیز، ای از این اصممو اسممت. در عرصممه بینبرابر قانون و برخورداری همگان از حقوق سممیاسممی و اجتماعی جلوه

با سمایر ملت بر پایه همین اصمو اسمتوار اسمت. بنابراین، کرامت گری و اسمتعمار  ها و اجتناب از سمللهتعامو محترمانه 

گیری حکومت انسمممانی نه تنها در بعد فردی و اخلاقی، بلکه در بعد سمممیاسمممی و حقوقی نیز بنیان مهمی برای شمممکو

 .روداسلامی عادلانه به شمار می

 طاغوت  تیاز ولا تیاصل عدم تبع

ز ولایت طانوت اسمت. قرآن کریم به صمراحت بیان  یکی از اصمول اسماسمی در فقه عمومی اسملام، اصمو عدم تبعیت ا

اللَّمانُمی الَّمَذینَ کَسَروا أوَْلِیما ُهمُُ  الَّمَذینَ آمَنوا یخُْرِجُهمُْ مِنَ الاَُّلُمماتِ إِلَی النَُّورِ وَ  وتُ یخُْرِجُونَهمُْ مِنَ النَُّورِ کنمد: »اللَّمَهُ وَلِیَُّ 

حابُ النَّارِ همُْ فی دهد که پیروی از ولایت طانوت این آیه نشممان می(.  ۲۵۷ها خالدِون« )بقره/إِلَی الاَُّلُماتِ أوُلئِكَ أَصممْ

برابر با سمقوط در المات جهو، گمراهی و نهایتاً هلاکت ابدی اسمت. در مقابو، تنها ولایت الهی اسمت که انسمان را به  

سمیر الهی و افتادن در سمازد. بنابراین، پیروی از طانوت به معنای خروج از مسموی نور، هدایت و سمعادت رهنمون می

 .مسیر فساد و انحراف است

اصو عدم تبعیت از ولایت طانوت صرفاً یك آموزه اعتقادی نیست بلکه یك اصو بنیادین در سیاست اسلامی است. 

انمد: »یُریمدونَ أن در قرآن موارد متعمددی وجود دارد کمه مردم از رجوع بمه طمانوت در قضممماوت و داوری منع شمممده

دهد که پذیرو داوری طانوتی، حتی این آیه نشمان می(.  ۶۰لَی اللَّانُوتِ وَ قدَْ أمُِروا أن یَکسُروا بِه« )نسما /یَتحَاکَموا إِ

اگر در اماهر بمه نسع فرد بماشمممد، نوعی خروج از مسمممیر ایممان اسمممت. در حقیقمت، پمذیرو ولایمت طمانوت بمه معنمای  

به الم و بیمشمروعیت ین ولایتی گردن نهد، ناخواسمته حاکمیت طانوت را  ای که به ننعدالتی اسمت و جامعهبخشمی 

 .بر خود تثبیت کرده است

کنند که هر ولایتی نیر از ولایت الهی، ولایت طانوت اسمت. ایشمان تصمریم  ای در تسسمیر این اصمو بیان میامام خامنه

حکام الهی قرار گیرد. به  تواند بت، انسمممان، ناام اجتماعی یا حتی قانونی باشمممد که در برابر ااند که طانوت میکرده

ناخواه در دام ولایت شمیلان و طانوت گرفتار خواهد شمدچ و  باور ایشمان، کسمی که از ولایت الهی خارج شمود، خواه

ای، دهد )امام خامنهطانوت نیز انسان را نه به سوی نور و معرفت، بلکه به سمت منافع شخصی و دنیوی خود سوق می

اجتماعی  -دهد که اصو عدم تبعیت از ولایت طانوت در حقیقت یك اصو سیاسیمیاین نگاه نشان  (.  ۲۲/۰۷/۱۳۵۳

 .سازدهای استکباری را مشخ  میاست که مرز میان جامعه اسلامی و ناام
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پیامد عملی این اصمو در فقه عمومی آن اسمت که جامعه اسملامی باید در همه شمئون سمیاسمی، اجتماعی و اقتصمادی از  

گزیند و هرگونه وابسمتگی به آن را مردود بداند. این اصمو، مبنای اسمتقلال سمیاسمی و فرهنگی سملله طانوت دوری  

دارد. بنابراین، عدم تبعیت از ولایت  های اسممتکباری بازمیمسمملمانان اسممت و آنان را از قرار گرفتن در مسممیر قدرت

ل و هویت جامعه اسمملامی اسممت.  طانوت تنها به معنای نسی یك باور نیسممت بلکه رویکردی فعال برای حس  اسممتقلا

گیری حکومت الهی و تحقق عدالت اجتماعی هموار ترتی ، فقه عمومی با تکیه بر این اصمو، راه را برای شمکوبدین

 .سازدمی

 تقسیم بندی قواعد فقهی عمومی 

فقه عمومی به دلیو ماهیت پویا و ارتباط مسممتقیم با مسممایو اجتماعی و سممیاسممی، نیازمند قواعدی اسممت که هم کلیت 

کنند  داشمته باشمند و هم در مسمایو جزیی قابلیت کاربرد پیدا کنند. این قواعد، ابزارهایی هسمتند که به فقیه کمك می

توان قواعد فقه عمومی را به  بندی کلی میدر یك تقسیمهای عمومی کشف و تلبیق کند.  احکام شرعی را در عرصه

 .(۴۷،  ۲ج: ۱۳۷۷بندی کرد )زنجانی،  دو بخش قواعد عام و قواعد خا  دسته

نخسممت باید توجه داشممت که برخی از قواعد فقهی اسمماسمماً در حوزه فقه عمومی کاربرد ندارند، برخی دیگر کاربرد  

شممموند. نکته مهم آن اسمممت که فقه عمومی دانشمممی  کار گرفته میوزه بهاندکی دارند و بعضمممی نیز کاملاً در این ح

عنوان یمابمد. بنمابراین ممکن اسمممت قواعمدی کمه امروز بمهپویماسمممت و همواره در مواجهمه بما حوادث جمدیمد تکماممو می

س،  شموند در آینده با تحول شمرایط اجتماعی و سمیاسمی وارد دایره فقه عمومی گردند )ابوفارنیرعمومی شمناخته می

۱۹۹۸  : ۱۴). 

های عمومی اعم از سمیاسمی، اقتصمادی، فرهنگی و اجتماعی کاربرد  قواعد عام، قواعدی هسمتند که در تمامی عرصمه

های اصملی  توان آنها را سمتوندهند و میدارند. این قواعد نوعی »نارنوب کلی« برای اسمتنباط در اختیار فقیه قرار می

گرفته شمده و  (  ۱ه قاعده »وفای به عقود« اسمت که از آیه »اوفوا بالعقود« )مایده/فقه عمومی دانسمت. نمونه بارز این دسمت

ای برای مشروعیت معاهدات  آید. وفای به عهد در حقیقت پایههای روابط اجتماعی و سیاسی به کار میدر تمام حوزه

 .(۱۵ق:  ۱۴۰۳المللی در ناام اسلامی است )ملهری،  داخلی و بین

از جمله قواعد عام اسممت که از حدیث »لا ضممرر و لا ضممرار فی الاسمملام« برگرفته شممده اسممت قاعده نسی ضممرر نیز  

بر اسماس این قاعده، هر حکم یا تصممیمی که منجر به ضمرر به فرد یا جامعه گردد، از  (.  ۲۹۴،  ۵ق: ج۱۴۰۷)کلینی، 

شمود که هایی مییا سمیاسمت  نار شمرع مردود اسمت. اهمیت این قاعده در فقه عمومی آن اسمت که مانع تصموی  قوانین

 .به زیان مردم یا جامعه اسلامی تمام شود
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فرماید: »و ما جعو علیکم فی شمود. خداوند در قرآن کریم میقاعده نسی عسمر و حرج نیز از قواعد عام محسموب می

بما سمممختی و مشمممقمت نیرقمابمو تحممو  این قماعمده بیمان می(.  ۷۸المدین من حرج« )حج/ همراه کنمد کمه هیچ حکمی نبمایمد 

کننده  کند که قوانین حکومتی متناسمم  با توان جامعه و رعایتباشممد. در عرصممه فقه عمومی، این اصممو تضمممین می

 .مصالم مردم باشند

از دیگر قواعد عام، قاعده ملازمه میان حکم عقو و شمرع اسمت. عقو به عنوان یکی از منابع اسمتنباط احکام، هرگاه بر  

این قاعده به فقیه (. ۴۲،  ۱ق: ج۱۴۱۰کند )شمهید صمدر، شمرع نیز همان را تثیید میلزوم یا بللان امری حکم کند، 

های عقلانی برای کشمف حکم شمرعی اسمتساده  دهد که در مسمایو مسمتحدثه سمیاسمی و اجتماعی از اسمتدلالامکان می

 .کند

ا اهمو المذکر ان کنتم لا فرممایمد: »فماسمممئلوقماعمده رجوع بمه خبره نیز از قواعمد عمام فقمه عمومی اسمممت. قرآن کریم می

ای لازم و ضمروری اسمت. در فقه عمومی، بر اسماس این قاعده، رجوع به متخصمصمان در هر عرصمه(.  ۴۳تعلمون« )نحو/

این قاعده مبنای مشروعیت مشورت با کارشناسان سیاسی، اقتصادی و اجتماعی برای اتخاه تصمیمات حکومتی است  

 .(۱۵ : ۱۹۹۸)ابوفارس، 

م بر مهم نیز از اصممول عقلایی اسممت که شممرع آن را تثیید کرده اسممت. هنگامی که میان دو تکلیف قاعده تقدیم اه

دهد  شمود. در عرصمه سمیاسمی، این قاعده به مسمئولان اجازه میتزاحم ایجاد شمود، آنچه اهمیت بیشمتری دارد مقدم می

 .(۴۷۰،  ۸ج:  ۱۳۷۸ی،  که در شرایط بحرانی مصالم کلان جامعه را بر امور جزیی مقدم بدارند )ملهر

از قواعد عام دیگر، قاعده ضمرورت اسمت: »الضمرورات تبیم المحاورات«. این قاعده به معنای آن اسمت که در شمرایط  

شموند. البته در کنار آن قاعده دیگری وجود دارد  تر جایز میاضملرار، برخی محرمات برای حس  جان یا مصمالم مهم

ها«چ یعنی جواز نقض حکم تنها در حد ضممرورت مجاز اسممت. این دو قاعده در کند »الضممروره تقدر بقدرکه بیان می

 .(۱۵۵،  ۲۱م: ج۱۹۸۱حوزه امنیتی، ناامی و حتی اقتصادی کاربردهای فراوان دارند )نجسی، 

نباشمد، به عنوان راهی مشمروع برای رفع مشمکو ملرح  قاعده قرعه نیز در مواردی که حکم یا تکلیف شمرعی مشمخ  

در فقه عمومی، این قاعده  (. ۴۲۲،  ۳ق: ج۱۴۰۷یات آمده اسممت: »القرعه لکو امر مشممکو« )کلینی، اسممت. در روا

 .ها کاربرد داشته باشدها یا تعیین اولویتتواند در مواردی نون تقسیم مسئولیتمی

 خاآ عرصه فقه سیاسی  قواعد
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طور مسمتقیم  حوزه سمیاسمت و حکومت بهاند که در ای از اصمول و ضموابط شمرعیقواعد خا  فقه سمیاسمی مجموعه

کاربرد دارند. این قواعد، هرنند ریشممه در نصممو  دینی دارند، بیشممتر ناار به عرصممه عمومی، مناسممبات اجتماعی و  

شموند، بلکه تنها در های فقه جاری میاند. به بیان دیگر، این قواعد نه مانند قواعد عام در همه عرصمهسماختار سمیاسمی

 .آفرین هستندسایو مرتبط با حاکمیت و اداره جامعه نقش قلمرو سیاست و م

صمورت ترین این قواعد، »قاعده عدم ولایت افراد بر یکدیگر« اسمت. بر اسماس این اصمو، هیچ انسمانی بهیکی از مهم

هاتی و طبیعی حق سملله بر دیگری را ندارد، مگر آنکه این ولایت از سموی خداوند یا شمارع مقدس تثبیت شمود. این 

شمود و  اعده، که از آیات و روایات متعدد قابو اسمتنباط اسمت، مبنای اصملی ناریه ولایت الهی در اسملام محسموب میق

 .کندگری فردی سل  میمشروعیت سیاسی را از هرگونه خودکامگی یا سلله

عمالیمه بمه کمار قماعمده دیگر، »تقیمه« اسمممت کمه بمه معنمای کتممان عقیمده یما تیییر رفتمار اماهری برای حس  جمان و مصمممالم  

به مشمروعیت این رفتار اشماره دارد. تقیه (  ۱۰۶رود. قرآن کریم در آیه »إلا من أُکره و قلبه ملمئن بالإیمان« )نحو/می

عنوان ابزاری برای تثمین ویژه در تاریخ شمیعه نقش مهمی در بقا و صمیانت جامعه اسملامی داشمته و در فقه سمیاسمی، بهبه

 .شودرایط سخت سیاسی شناخته میامنیت فردی و اجتماعی در ش 

از قواعد بسمیار مهم دیگر، »قاعده نسی سمبیو« اسمت. این قاعده که از آیه »لن یجعو الله للکافرین علی المؤمنین سمبیلا«  

پردازد. این اصممو در سممیاسممت  اسممتخراج شممده، به نسی هرگونه سمملله بیگانگان و کسار بر مسمملمانان می(  ۱۴۱)نسمما /

وان مبنای اسمتقلال سمیاسمی و اقتصمادی ملرح اسمت و هر نوع وابسمتگی به بیگانگان را نیرمشمروع  عنخارجی اسملام به

 .سازدمی

این قاعده  (.  ۱۵۹فرماید: »و شمماورهم فی الامر« )آل عمران/قاعده »مشممورت« نیز جایگاهی ویژه دارد. قرآن کریم می

حکومت، امری لازم است. در فقه سیاسی، قاعده  ویژه در اداره دلالت دارد که مشورت در تصمیمات مهم سیاسی، به

ای های حکومتی اسمت و پایهگیریگیری از خرد جمعی در تصممیممشمورت نشمانگر اهمیت مشمارکت اجتماعی و بهره

 .کندهای شورا در اندیشه سیاسی اسلام فراهم میبرای ناریه

تواند مبنای  ن قاعده، وجود مصملحت میقاعده »مصملحت« یکی دیگر از قواعد خا  فقه سمیاسمی اسمت. بر اسماس ای

ها باشمد. در واقع، فقه سمیاسمی در مواجهه با شمرایط متییر اجتماعی و سمیاسمی  گذاریصمدور احکام حکومتی و سمیاسمت

سممازد که ولی فقیه یا حاکم اسمملامی بتواند بر اسمماس  نیازمند انعلاف اسممت و قاعده مصمملحت این امکان را فراهم می

 .میم بگیردمصالم عالیه امت تص
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رود. این قاعده بر عدم تبعیض در حقوق قاعده »عدم تبعیض« یا مسماوات نیز از اصمول بنیادین فقه سمیاسمی به شممار می

اند. مبنای  اقتصمادی، سمیاسمی و اجتماعی تثکید دارد و بر اسماس آن، همه افراد جامعه در برابر قانون و حکومت مسماوی

 .(۹۰قرآن درباره عدالت یافت، از جمله »إن الله یثمر بالعدل و الإحسان« )نحو/  توان در آیات متعدداین قاعده را می

، هرگونه  (۲از دیگر قواعد خا ، »قاعده اعانه بر اثم« اسممت. بر اسمماس آیه »ولا تعاونوا علی الاثم و العدوان« )مایده/

ن اسمت که هیچ فرد یا نهادی  همکاری در مسمیر گناه و الم ممنوع اسمت. در عرصمه سمیاسمت، این قاعده به معنای آ

 .های فاسد نقش ایسا کندهای الم یا یاری رساندن به نااممجاز نیست در تحکیم پایه

دهند. آنها علاوه بر اینکه مشممروعیت  این قواعد خا  در کنار یکدیگر سمماختار فقه سممیاسممی شممیعه را سممامان می

سازند.  ، با سایر جوامع و با دشمنان را نیز روشن میکنند، نحوه تعامو حکومت با مردمحکومت اسلامی را تعریف می

الملو و تنایم  گذاری، روابط بینبه همین دلیو، قواعد خا  فقه سمیاسمی بیش از هر حوزه دیگری در عرصمه سمیاسمت

 .یابندساختار قدرت اهمیت می

را ایسما میدر مجموع می نقش مکممو قواعمد عمام  اتوان گسمت قواعمد خما  فقمه سمممیماسمممی  گر قواعمد عمام کننمد. 

تر کننمد، قواعمد خما  بمه مسمممایمو جزییهمای کلی همچون عمدالمت، رفع ضمممرر و وفمای بمه عهمد را فراهم مینمارنوب

سمازند. بدین ترتی ، این پردازند و مرزهای مشمروعیت و عدم مشمروعیت در حوزه حکومت را مشمخ  میسمیاسمی می

 .گویی به نیازهای جامعه در عرصه سیاست هستندمجموعه قواعد ابزار اصلی فقیه و حاکم اسلامی برای پاسخ

 فرهنگی و اجتماعی فقه خاآ عرصه  قواعد

یکی از قواعمد مهم فقمه عمومی در عرصمممه اجتمماعی و فرهنگی، قماعمده »حرممت کممك بمه گنماه« اسمممت. قرآن کریم  

این قاعده، هرگونه همکاری مسمممتقیم یا بر اسممماس  (.  ۲فرماید: »وَ لا تَعاوَنوا عَلَی الاثمِ و العدُوان« )مایده/صمممریحاً می

های اجتماعی روابط انسمانی اسمت و به  نیرمسمتقیم در تحقق گناه، الم یا تجاوز ممنوع اسمت. این اصمو ناار به جنبه

دهد که حتی با سمکوت یا تسمهیو شمرایط نیز نباید در تحقق فسماد مشمارکت داشمته باشمند. کاربرد  مسملمانان هشمدار می

عمومی آن اسمممت که ناام اسممملامی باید از هرگونه سمممیاسمممت یا قانونی که منجر به ترویج منکر یا  این قاعده در فقه

 .حمایت از الم شود، پرهیز کند

فرماید: »و من قاعده »وجوب تعایم شممعایر و حرمت اهانت به آنها« نیز جایگاهی مهم در فقه اجتماعی دارد. قرآن می

بر اسماس این قاعده، پاسمداشمت شمعایر دینی همچون نماز جمعه، (.  ۳۲قلوب« )حج/یُعَاَّمِ شمعایرَ الله فننها من تقوی ال

احترامی به آنها ممنوع شممممرده  ای شمممرعی اسمممت و هرگونه اهانت یا بیحج، اهان، و دیگر نمادهای اسممملامی وایسه

 .ی استهای ضد دینشود. این قاعده در فقه عمومی مبنای حس  هویت اسلامی جامعه و مقابله با فرهنگمی
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یکی (  ۶۰قاعده »تثلیف قلوب« از دیگر قواعد اجتماعی و فرهنگی اسمت. قرآن کریم در آیه »و المؤلسأ قلوبهم« )توبه/

هایشمان نیازمند تقویت ایمان یا همگرایی با جامعه اسملامی داند که دلاز مصمارف زکات را جل  محبت کسمانی می

ربانی و انسممجام اجتماعی حتی از طریق هزینه کردن منابع مالی دهد که ایجاد محبت، مهاسممت. این قاعده نشممان می

های فرهنگی و اجتماعی تواند مبنای سمیاسمتواج ، در فقه اسملامی مشمروعیت دارد. در فقه عمومی، این اصمو می

 .ها یا تقویت انسجام درونی مسلمانان باشدبرای جذب اقلیت

فرماید:  ای اسماسمی اسمت. قرآن میماعی، فرهنگی و سمیاسمی، قاعدهها از جمله حوزه اجتقاعده »عدالت« در تمام عرصمه

عدالت در فقه عمومی نه تنها به معنای رعایت حقوق فردی اسممت، بلکه  (.  ۹۰»إن الله یثمر بالعدل و الاحسممان« )نحو/

معیماری برای   عنوانباشمممد. بنمابراین، عدالت اجتمماعی بهها و امکمانات در جامعمه نیز میناار به توزیع عادلانه فرصمممت

 .سنجش مشروعیت تصمیمات حاکمیت و رفتارهای اجتماعی، یکی از مبانی ثابت فقه عمومی است

بمالشمممبهمات« )حر عماملی،  قماعمده »در « نیز اهمیمت ویژه ق:  ۱۴۰۹ای دارد. پیمامبر اکرم) ( فرمودنمد: »ادر وا الحمدود 

ای وجود داشمته باشمد، اجرای بر اسماس این قاعده، هرگاه در تحقق جرم یا شمرایط اجرای حد شمبهه(. ۴۳۸،  ۱۸ج

گیری  نای آن اسمت که ناام اسملامی نباید با سمختشمود. این قاعده در عرصمه اجتماعی به معمجازات حدی سماقط می

 .هاستدلیو، افراد را محکوم کند و اصو بر صیانت از حقوق و حیثیت انسانبی

قاعده »حرمت افراد« نیز یکی از ارکان مهم روابط اجتماعی در اسملام اسمت. قرآن و سمنت بارها بر حرمت جان، مال،  

شمود.  ترین گناهان محسموب میض به این امور، بدون دلیو شمرعی، از بزرگاند. تعرآبرو و ناموس افراد تثکید کرده

در فقه عمومی، این قاعده مبنای حقوق شممهروندی در جامعه اسمملامی اسممت و حکومت مواف اسممت امنیت جانی، 

 .مالی و حیثیتی مردم را تضمین کند

کند که اسممملام    ما قبله« بیان میقاعده »ج « نیز در عرصمممه اجتماعی کاربرد دارد. حدیث مشمممهور »الاسممملام یج

سممازد. این قاعده ضمممن نشممان دادن رحمت و انعلاف  آوردن، بسممیاری از گناهان و جرایم گذشممته فرد را پاک می

مسملمانان را بدون قید و شمرط در جمع خود برذیرند و از گذشمته آنان  دهد تا تازهاسملام، به جامعه اسملامی امکان می

 .پوشی کنندنشم

الزام« نیز در این حوزه ملرح اسمممت. در روایت آمده اسمممت: »من دان بدین قوم لزمته احکامهم« )حر عاملی، قاعده »

بر اساس این قاعده، هر فردی به احکام دینی که بدان ملتزم است ملزم خواهد بود، حتی اگر آن (.  ۵،  ۱ق: ج۱۴۰۹

اند. در فقه سار و پیروان دیگر ادیان به کار بردهدین با اسمملام متساوت باشممد. فقها این قاعده را بیشممتر در خصممو  ک

 .های مذهبی در جامعه اسلامی استعمومی، این اصو مبنای پذیرو تکثر دینی و رعایت حقوق اقلیت
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قاعده »حس  ناام« نیز از قواعد مهم فقه عمومی اسممت. بر اسمماس این قاعده که از مجموعه آیات و روایات به دسممت  

عی و سممیاسممی بر بسممیاری از احکام دیگر تقدم دارد. به عبارت دیگر، هر حکمی که موج  آمده، حس  ناام اجتما

های کلان حکومت اسملامی در فروپاشمی نام اجتماعی شمود، مشمروع نخواهد بود. این قاعده مبنای بسمیاری از سمیاسمت

 .عرصه اجتماعی و فرهنگی است

رها به دعوت نیرمسملمانان به اسملام اشماره کرده اسمت: »ادعُ قاعده »دعوت« نیز از قواعد اجتماعی اسملام اسمت. قرآن با

ای فردی، بر اساس این قاعده، دعوت به اسلام نه تنها وایسه(.  ۱۲۵إلی سبیو ربك بالحکمأ و الموعاأ الحسنأ« )نحو/

فرهنگی و  های  تواند پشمتوانه فعالیتبلکه مبنایی برای برخی احکام اجتماعی نیز هسمت. در فقه عمومی، این اصمو می

 .تبلییی حکومت اسلامی قرار گیرد

قاعده »تولی و تبری« نیز در حوزه اجتماعی و فرهنگی بسیار اهمیت دارد. قرآن کریم مسلمانان را به دوستی با مؤمنان  

دهد و  این قاعده روابط اجتماعی مسمملمانان را سممامان می(.  ۲۲دهد )مجادله/و دشمممنی با دشمممنان خداوند فرمان می

شود. در فقه عمومی، تولی و تبری نقش مهمی  ها میها و همکاریمشروعیت یا عدم مشروعیت برخی معاشرتمبنای  

 .در تعیین مرزهای هویتی جامعه اسلامی دارد

ای از اصمول اخلاقی، اعتقادی و حقوقی را  در مجموع، قواعد خا  فقه سمیاسمی در عرصمه اجتماعی و فرهنگی، شمبکه

کننمد. این قواعمد علاوه بر تثبیمت هویمت دینی  فردی و اجتمماعی مسممملممانمان را همدایمت میدهنمد کمه روابط  تشمممکیمو می

شوند. همچنین، با تثکید بر اصولی مانند عدالت، حرمت های مختلف میعدالتی در عرصهجامعه، مانع نسوه فساد و بی

 .آورندن و نیرمسلمانان فراهم میافراد و حس  ناام، نارنوبی برای تعامو سالم میان حکومت و مردم و میان مسلمانا

 فقه اقتوادی خاآ عرصه  قواعد

ترین قواعد فقهی در عرصمه اقتصماد، قاعده »سمللنت« اسمت. این قاعده بر اسماس حدیث مشمهور »الناس یکی از مهم

اموال خویش  مسمللون علی أموالهم« بنا شمده و بیانگر آن اسمت که هر فرد در نارنوب شمرع، اختیار و تسملط کامو بر  

تبع این اصمو، افراد حق دارند اموال خود را به هر شمکو مشمروع مصمرف، معامله یا بخشمش کنند. فقه عمومی  دارد. به

 .کندهای نیرمشروع در اموال مردم استساده میاز این قاعده برای تنایم حقوق مالکیت و جلوگیری از دخالت

(.  ۹۱فرماید: »و ما علی المحسمنین من سمبیو« )توبه/. قرآن کریم میقاعده »احسمان« نیز در حوزه اقتصمادی اهمیت دارد

طور نیرعمد موج  خسمممارت شمممود، بر اسممماس این اصمممو، هر کس با نیت خیر عملی انجام دهد و در نتیجه آن به

مسممئولیتی متوجه او نیسممت. در عرصممه حکومتی، این قاعده مبنای آن اسممت که اگر حاکم یا قاضممی در نارنوب  

 .المال پرداخت گرددنونی خود مرتک  خلا شود، مسئولیت مالی متوجه او نیست و خسارت باید از بیتواایف قا
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از دیگر قواعد اقتصمممادی، قاعده »من له الینم فعلیه الیرم« اسمممت. بر اسممماس این قاعده که در روایات متعددی آمده،  

های مرتبط با آن را نیز بر عهده گیرد. این اصمو ها و هزینهشمود باید مسمئولیت خسمارتمند میکسمی که از منافعی بهره

ها را  شمممود و عدالت در توزیع منافع و هزینهجانبه افراد از منابع اقتصمممادی میبرداری یكدر فقه عمومی مانع از بهره

 .کندتضمین می

تحت ناارت   ای در فقه اقتصممادی دارد. بر اسمماس این اصممو، بازاری کهقاعده »سمموق المسمملمین« نیز جایگاه ویژه

مسملمانان اداره شمود، در حکم بازاری حلال و ملمئن اسمت. به تعبیر فقها، اصمو بر صمحت و حلیت کالاها و معاملات  

در بازار مسملمانان اسمت مگر خلاف آن ثابت شمود. این قاعده مبنای اعتماد عمومی در تجارت اسملامی اسمت و نقش  

 .مهمی در تسهیو روابط اقتصادی دارد

امی و امنیتی، نخسمتین اصمو مهم »حس  جان مسملمان« اسمت. بر اسماس آیات و روایات متعدد، تعرض به  در حوزه نا

گناهان رعایت شمود. این قاعده مبنای  جان افراد مسملمان حرام اسمت و حتی در شمرایط جنگی نیز باید حرمت جان بی

امنیت جانی شمهروندان را    حقوق بشمری اسملام در حمایت از حیات انسمانی اسمت و حکومت اسملامی مواف اسمت

 .تضمین کند

فرماید: »فمن اعتدی علیکم فاعتدوا  قاعده »مقابله به مثو« نیز از قواعد مهم در سمیاسمت دفاعی اسملام اسمت. قرآن می

دهد که مسملمانان در برابر تجاوز دشممنان، به همان اندازه این قاعده اجازه می(. ۱۹۴علیه بمثو ما اعتدی علیکم« )بقره/

له کنند. در فقه عمومی، این اصممو مبنای مشممروعیت اقدامات متقابو سممیاسممی، اقتصممادی و ناامی علیه دشمممنان  مقاب 

 .شودمحسوب می

فرماید: »و إن أحد من المشرکین استجارک  الملو ملرح است. قرآن میقاعده »امان« نیز در عرصه جنگ و روابط بین

تواند به نیرمسملمان در شمرایط جنگی پناه دهد و  عادی مسملمان می  بر اسماس این آیه، حتی یك فرد(.  ۶فثجره« )توبه/

المللی دوسممتی فقه اسمملامی اسممت و به روابط میاندهنده انعلاف و انسممانجان او را محسوظ بدارد. این قاعده نشممان

 .بخشدای اخلاقی و انسانی میوجهه

نیتی اسممت. در روایات آمده اسممت که پیامبر شممده فقه سممیاسممی و امقاعده »مصممونیت سممسیران« نیز از قواعد شممناخته

ها  اکرم) ( سمسیران دشممنان را حتی در شمرایط جنگی مورد تعرض قرار ندادند. بر این اسماس، فرسمتادگان و دیرلمات

الملو اسمملامی و رعایت حرمت نمایندگان  از مصممونیت جانی برخوردارند. این اصممو در فقه عمومی مبنای حقوق بین

 .سیاسی کشورهاست
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این (.  ۱۲۸فرماید: »والصملم خیر« )نسما /ای دارد. قرآن میقاعده »صملم« نیز در عرصمه امنیتی و سمیاسمی جایگاه برجسمته

المللی باید بر پایه مسمالمت و اجتناب قاعده بیانگر آن اسمت که صملم، تا حد امکان، بر جنگ مقدم اسمت و روابط بین

هما را  آمیز در روابط بما دیگر دولمتاصمممو، راهبردهمای صممملماز خشمممونمت شمممکمو گیرد. فقمه عمومی بما تکیمه بر این  

 .بخشدمشروعیت می

زمان هم به حقوق فردی همچون  طور همدهند که اسملام بهدر مجموع، قواعد اقتصمادی و امنیتی فقه عمومی نشمان می

این قواعد نارنوبی مالکیت و آزادی اقتصادی توجه دارد و هم به مصالم جمعی مانند عدالت، امنیت و صلم پایدار. 

تواند ضممن رعایت اصمول شمرعی، نیازهای پیچیده جامعه معاصمر را نیز  کنند که در آن حکومت اسملامی میفراهم می

 .پاسخ دهد

 گیرینتیجه

فقه عمومی دانشمی ارتباطی اسمت که فهم دقیق آن در گرو بررسمی ارتباط دوسمویه آن با فقه و سمیاسمت قرار دارد. این 

گراسمت. فقه عمومی  گرا و عقوگرا، سمنتداند و همانند آن، ن شمناختی خود را وامدار فقه میرفتدانش، مبانی مع

با تکیه بر روو اجتهادی، به تثمو در امر سیاسی پرداخته و ضمن کشف احکام شرعی ناار بر زندگی سیاسی، قواعد  

ت، دخمالمت قواعمد فقمه سمممیماسمممی در دهمد. بمه همین جهملازم برای تنایم زنمدگی اجتمماعی و حکومتی را سممماممان می

 .ساز پیشرفت همراه با ایمان و استحکام باشدتواند زمینههای داخلی و خارجی کشور میسیاست

وجو کرد. برای ارایه تعریف  اهمیمت فقمه عمومی را باید در ماهیمت آن و انتاماری که از این دانش وجود دارد جسمممت

های مورد انتاار آن را بررسممی نمود. نخسممتین ویژگی، گسممتردگی  ها و کارکردروشممن از فقه عمومی، باید ویژگی

های محدود اجتماعی، با طیسی وسیع از موضوعات سروکار دارد و  قلمرو آن است. فقه عمومی برخلاف برخی حوزه

 .پردازدطور مستقیم به ابعاد گوناگون زندگی جمعی میبه

. این دانش همچون دریایی با جزر و مدهای سممیاسممی و  پذیری آن اسممتویژگی دوم فقه عمومی، پویایی و انعلاف

کند. در واقع، فقه عمومی  اجتماعی همراه اسمت و متناسم  با شمرایط تاریخی و سمیاسمی، کارکردهای متساوتی پیدا می

های متعددی را  های گوناگون سممیاسممی، انقباض و انبسمماطماهیتی ایسممتا ندارد و در برابر تحولات اجتماعی و ترکی 

بما مسمممایمو نواهور، توان پماسمممخگویی و ارایمه  پمذیری موجم  مینممایمد. این انعلمافمی  تجربمه شمممود کمه در مواجهمه 

 .راهکارهای عملی را داشته باشد

ها و رفتمارهای ها، ناریهها و نهمادهای اجتمماعی اسمممت. اندیشمممهویژگی سممموم فقمه عمومی، تثثیرگذاری آن بر پدیده

اند، و فقه عمومی نیز به دلیو پیوندو با  های زندگی بشمر داشمتهر سمایر حوزهسمیاسمی همواره سملحی از تثثیرگذاری ب 

گذارد. هرنند دین در هات خود فراتر از اهداف صرفاً سیاسی است، های اجتماعی و فرهنگی اثر میسیاست، بر ناام
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رده و گاه از سمیاسمت نیز  ای میان دین و سمیاسمت عمو کعنوان واسملهاما در بسمیاری از شمرایط اجتماعی، فقه عمومی به

 .پذیردتثثیر می

زمان با تنوع رویکردها و  ای پیچیده، حسماس و لیزنده اسمتچ زیرا همدهد که فقه عمومی مقولهاین وضمعیت نشمان می

مبانی معرفتی گوناگون، باید بتواند هماهنگی لازم را میان نصمو  دینی، نیازهای اجتماعی و مقتضمیات سمیاسمی برقرار 

بمه نتیجمه، اهمیمت این دانش  کمه بما فقمه بمه معنمای عمام آن درآمیزد و در قمالم   ایش میویژه زممانی افزسمممازد. در  یمابمد 

 .ای از قواعد، رفتار فردی و اجتماعی مسلمانان را سامان دهدمجموعه

انمد. یکی از این علممای اخلاق، علم فقمه را از علوم مربوط بمه آخرت دانسمممتمه و برای آن اهمداف عمالی در نار گرفتمه

اهداف، سماختن جامعه انسمانی و ناام سمیاسمی مللوب اسمت. این هدف با زدودن رهایو فردی و اجتماعی و جایگزینی 

یادآور شمده، علم اخلاق در کنار فقه، به سماختن فرد    لدینااحیا  علومگونه که نزالی در  یابد. همانفضمایو تحقق می

ای  گیری جامعهپردازد. بنابراین، اخلاق فردی و جمعی، هر دو در شمممکوو جامعه برای رسمممیدن به کمال انسمممانی می

 .دینی و عادلانه نقش دارند

ی الگوهای اجتماعی نقش  سممازدر همین نارنوب، قواعد فقه سممیاسممی نیز در قانونمند کردن رفتار افراد و یکسممان

کنند تا جزییات رفتار خود را با اصمول کلی دین هماهنگ  سمو این قواعد به فرد کمك میکنند. از یكاسماسمی ایسا می

دارند. در نتیجه، قواعد فقه سیاسی در ساختن جامعه  سازد، و از سوی دیگر جامعه را به پیروی از مقررات حاکم وامی

 .وع اهمیت بنیادین دارندو استقرار ناام سیاسی مشر

ویژه فقه عمومی، حس  اهداف و مقاصمد شمریعت در قال  قواعد سمیاسمی و اخلاق سمیاسمی  هدف دوم علم فقه و به

اند. نزالی و شممهید اول، این مقاصممد را در قال  اسممت. اندیشمممندان مسمملمان از دیرباز به مقاصممد شممریعت پرداخته

های  عنوان پایههر یك از این مقاصمممد به.  ، دین، عقو، مال و نسممم اند: حس  نسس »ضمممروریات خمس« معرفی کرده

 .اندحیات اجتماعی و انسانی، مورد حمایت احکام شرعی قرار گرفته

شودچ حس  دین از طریق جهاد، اقامه  به عنوان نمونه، حس  نسس از طریق تشریع قصا ، دیه و دفاع مشروع تثمین می

حریم مسمکراتچ حس  مال با منع سمرقت و نصم چ و حس  نسم  با حرمت زنا و  نماز و حرمت ارتدادچ حس  عقو با ت

های بنیادین انسمممانی و اجتماعی طراحی  دهد که مجموعه احکام فقهی در راسمممتای حس  ارزوقذف. این نشمممان می

 .اندشده

دی نون تقیمه،  های فقمه بر این مقماصمممد انلبماق دارند. برای مثمال، قواعمفقمه سمممیماسمممی و قواعد آن بیش از دیگر بخش 

حرمت جان مسممملمان و حرمت تعرض به مال برای حس  نسسچ قواعدی نون وجوب حس  شمممعایر، دعوت و تثلیف 

قلوب برای حس  دینچ قواعدی نون مشممورت و رجوع به خبره برای حس  عقوچ و قواعدی نون سممللنت و حرمت 
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ه فقه عمومی نقشمی محوری در تحقق مقاصمد دهد کاند. این ارتباط نشمان میمال مسملمان برای حس  مال تشمریع شمده

 .کندشریعت ایسا می

افزون بر اینها، قواعد عامی همچون »لا ضممرر«، »ضممرورت« و »اهم و مهم« نیز در فقه عمومی کاربرد یافته و به تحقق  

توان گسمت که اخلاق سمممیماسمممی و فقمه سمممیماسمممی در کنمار یکمدیگر، کننمد. در نتیجمه میگانه کممك میمقماصمممد پنج

ای دینی و انسمانی  دهند که هدف آنها حس  مقاصمد شمریعت و ایجاد جامعهای از اصمول و قواعد را شمکو میوعهمجم

توان با عنوان توان اهداف عام دین دانسمت، این مقاصمد را میگونه که مقاصمد شمریعت را میبه بیان دیگر، همان  .اسمت

تنها در پی تنایم  بازشناسی کرد. بنابراین، فقه عمومی نه  ویژه در حوزه سیاست مم نیزاهداف مشترک اخلاق و فقه مم به

روابط سممیاسممی و اجتماعی اسممت، بلکه در نهایت به دنبال تحقق همان اهداف عالی شممریعت یعنی حس  دین، جان، 

 .باشدعقو، مال و نسو می
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 در عقد نکاح  ییبایز یهایماشطه با عمل جراح سیتدل ی و حقوق یآثار فقه

 

 1ی شیاطهر درو

 ، تهران، ایران نی الثقل یالملل نیو ب یشبکه ماهواره ا نی الملل و ناظر و بازب نی حقوق ب یدکتر ۱

های مهمی از زندگی باشد و به عنوان یك پدیده مهم و جدی توانسته است حوزههای نو اهور میجراحی زیبایی یکی از پدیده  .چکیده

و صور مختلف تحت تاثیر قرار بدهد. از آن جا که افراد مختلسی در این فرآیند نقش و سهم دارند،   ها را به انحافردی و جمعی انسان

های اخیر اندیشمندان فقه امامیه و همچنین حقواقدانان  طبیعی است که مسایو و معضلات حقوقی متعددی نیز در اثر آن پدید بیاید. در سال

اند. از جمله: قاعده لاضرر، قاعده تسلیط، دیه، ای اثبات آن ادله و ضمان اجرا بیان کرده اند و بربه بررسی فقهی و حقوقی آن پرداخته 

باشند و گروهی دیگر  ها قایو به جواز جراحی زیبایی میهای مختلسی دارند برخی از آنباشد. در این مسئله فقها دیدگاهضمان و... می

قانون مجازات اسلامی به ضرورت شرعی    59ماده   2عنایت ویژه قانون گذار در بند  باشند. در حقوق ایران، با  قایو به حرمت این عمو می

سازد. در این پژوهش با روو به عنوان یك معیار حقوقی، اهمیت و توجه به اباحه این قسم عملیات زیباسازی از منار فقها را نمایان می

 ست.ای صورت گرفته اتحلیلی و با استساده از منابع کتابخانه -وصیسی

 . ، تدلیس در عقد نکاح نو اهور، عقد نکاح ییبایز  یماشله، جراح سیتدل  ی:کلیدواژگان 
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The Jurisprudential and Legal Effects of Tadlīs al-Māshiṭa 
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Abstract 

Cosmetic surgery is a modern and increasingly widespread phenomenon that has 

significantly influenced various dimensions of individual and social life. Because 

multiple actors participate in this process, it inevitably gives rise to numerous legal 

and jurisprudential challenges. In recent years, scholars of Imāmī jurisprudence as 

well as contemporary jurists have examined the legal status of cosmetic procedures, 

presenting arguments and enforceable legal consequences based on principles such 

as the lā ḍarar rule (no-harm principle), the rule of taslīṭ (authority over property), 

diyah (financial compensation), and general rules of liability. In the specific issue of 

tadlīs al-māshiṭa—a form of deceptive beautification—the jurists hold diverging 

views: some argue for the permissibility of cosmetic surgery, while others deem such 

procedures impermissible. In Iranian law, the legislator’s explicit reference in 

paragraph 2 of Article 59 of the Islamic Penal Code—which invokes “religious 

necessity” as a legal standard—illustrates the importance of jurisprudential 

considerations in legitimizing certain beautification practices. This research, 

conducted through a descriptive-analytical method and relying on library sources, 

analyzes the jurisprudential and legal implications of modern cosmetic surgery when 

it constitutes deception in the context of marriage contracts. 

Keywords: Tadlīs al-māshiṭa, modern cosmetic surgery, marriage contract, 

deception in marriage. 
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 مقدمه 

باشد که زیبایی دوستی و تمایو به زیبایی و امور زیبا یك میو درونی و فلری در وجود انسان است به  واقعیت آن می

ایم. در این باره در روزگاران پیش از تاریخ یا قرون گذشمته  توان بیان داشمت همواره در طل  آن بودهای که میگونه

های تاریخی و حتی سمنگ  های موجود در کتابشمناسمی و نوشمتههای باسمتانسمخن به میان آمده اسمت و براسماس یافته

تر  شمد. با این حال روزگاران کنونی با پیچیدهباها حکایت از برخی اقدامات انسمان در راسمتای حس  زیبایی مینوشمته

های  های فکر و... تا افراد علاوه بر خواسمتههای دیگری از قبیو: افکار عمومی، اتاقشمدن زندگی بشمر و عوامو و نیرو

شممخصممی خود گاهی زیبایی و زیبایی دوسممتی را در محك نار و دیدگاه جامعه قرار دهند به همین خاطر به مناور 

دهند تا زیبا شموند یا از  به نار و نگاه مثبت جامعه و افکار عمومی بدن خود را در معرض تی  جراحی قرار میدسمتیابی  

اند  هایی را بیان نمودهلحاظ روانی زیبا جلوه کنند. در این میان فقها و حقوقدانان و حتی روانشناسان متخص  دیدگاه

قانون مجازات اسملامی، که بر طبق  ۵۹ماده    ۲عنوان مثال در بندو درصمدد بیان و شمرح و تحلیو این موضموع هسمتند. به  

شمرایط این ماده، ضمروری اسمت که به مناور رفع مسمئولیت جراح زیبایی قانون را رعایت کنند. بر همین اسماس در 

ی دیگر از جمله رویه قضایی مورد بررسی  ها از زاویهپژوهش حاضر سعی شده است ضمن پاسخ به این گونه پرسش 

 تحلیو قرار گیرد.    و

 پژوهش  مفهوم شناسی 

 تدلیس

باشمد. » دلس« بر تاریکی و پوشمش دلالت داردچ تدلیس در معاملات پنهان کردن عی  کالا از مشمتری و فری  او می

ممی را  کممالا  عمیمم   فمروشمممنممده  کممه  گمونممه  ممیهممممان  قمرار  تمماریمکمی  و  ابمهممام  در  را  آن  و  ممعمجمم پموشممممانممد    دهممد) 

 (.  ۳۴۴تا،  ، ابن فارس، بی۳۶۵ق، ۱۴۲۹الصحاح،

باشمد. صماح  در فقه مسمئله تدلیس، هیو مباحث گوناگونی ملرح گردیده که یکی از موارد آن تدلیس ماشمله می

هایی را  دارد:» تدلیس ماشممله به این اسممت که در زن زیباییریاض در مورد تدلیس زن آرایشممگر این گونه بیان می

ر اصمو، در او وجود نداشمته باشمد، مثو سمرط نمودن نهره یا وصمو کردن کلاه گیس و...، به این آشمکار کند که د

گوید:» سممرط  (. همچنین صمماح  شممرایع می۵۰۴ق،  ۱۴۱۸دلیو که خواهان او زیاد شممود....«) حایری طباطبایی،

 (.  ۲۸۴ق،  ۱۴۰۸شود«) حلی، ها تدلیس است که موج  خیار فسخ مینمودن صورت و وصو مو و مشابه این
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توان گست که در فقه به صمورت مسمتقیم اشماره به جراحی زیبایی به طورکلی براسماس ملال  و بیانات گسته شمده می

توان به این نتیجه رسمید که اگر نداشمته اسمت، لیکن با مسمایو مسمتحدثه و با تنقیم مناط و اخذ ملاک از منابع دینی می

 ف مقابو باشد، حرام خواهد بود.  مرد و زن با این جراحی درصدد فری  طر

 جراحی زیبایی

ها و  باشمد که به مناور بازسمازی یا زیباسمازی یا برطرف نمودن آسمی جراحی زیبایی نوعی از جراحی پلاسمتیك می 

(. بر اعضای مختلف بدن جراحی زیبایی از جمله ۴۸:  ۱۳۵۵گیرد) احدوث،نواقصی ااهری بخشی از بدن صورت می

های  گیرد. برای جراحی زیبایی رووگونه، نانه، گردن، سمممینه، ران، شمممکم و دیگر اعضممما صمممورت میل ، بینی،  

مختلسی بیان شممده اسممتچ مثو تزریق ژل، تزریق بوتاکس، تزریق نربی، لیست پروتز، بوتاکس لیرولزر، لیروسمماکشممن.  

بماشمممنمد، همماننمد برخی از  دن میهمای زایمد بمهمای زیبمایی در جهمت زدودن و برداشمممتن بخش بنمابراین برخی از جراحی

بماشمممنمد،  همای نماق  میهمای جراحی کونمك سمممازی بینی، و برخی نیز در جهمت افزودن و حجم دادن بمه بخش عممو

 گیرد.  سازی گونه صورت میهایی که برای برجستهمانند برخی از عمو

 احکام فقهی و حقوقی جراحی زیبایی  

توان نارات فقها در این زمینه را  تلاف نار دارند. بر همین اسماس میفقیهان معاصمر در مورد حکم جراحی زیبایی اخ

 به دو قول جواز و حرمت تقسیم نمود.  

 نظریه جواز   

باشد)خویی  به گسته بیشتر فقهای معاصر شیعه، جراحی زیبایی به خودی خود و با صرف نار از عناوین دیگر جایز می

لرایگانی، منتاری، فاضمو لنکرانی، صمافی گلرایگانی، صمانعی و نوری (. با این حال فقیهانی نون گ۳۶۸و تبریزی،  

باشممند» که جراحی زیبایی به شممرطی که برای انراض عقلایی باشممد، جایز اسممت و  همدانی بر این عقیده و نار می

احکام   اند) منتاری،همچنین منتاری و فاضمو لنکرانی و صمانعی، تامین زیبایی را از انراض و مقاصمد عقلایی دانسمته

، صمافی گلرایگانی، ۱۳۴، لنکرانی، احکام بیماران و پزشمکان،  ۱۷، گلرایگانی، ارشماد السمایو،  ۱۳۸پزشمکی،  

(. ۲۴۱، نوری همدانی، هزار و یك مسمئله،  ۴۵، صمانعی، اسمتستایات پزشمکی،  ۲۶۹-۲۶۵اسمتستایات پزشمکی،  

تسملط و.... . مشمهور فقهای امامیه عمو جراحی زیبایی را    اند ازجمله، اصماله الاباحه، قاعدهفقها ادله هایی ملرح نموده

کند:» درصمورتی داند. آیت الله مکارم شمیرازی بیان میدانند. آیت الله سمیسمتانی این کار را بدون اشمکال میمشمروع می

چنین  (. هم۴۸۰،  ۱۳۸۱که این عمو آمیخته به عمو حرام دیگری نباشمد اشمکال ندارد و جایز اسمت«) مکارم شمیرازی، 

گوید  فرماید عمو جراحی در جهت زیبایی مانعی ندارد. آیت الله تبریزی در این زمینه میامام خمینی در این زمینه می
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اگر برای ننین اعمالی از پوسممت و اعضممای بدن خود شممخ  در جهت زیباسممازی و ترمیم اسممتساده گردد اشممکالی  

 ندارد.  

  نظریه حرمت 

بر آن اسممت که» جراحی زیبایی اگر صممرفاً برای زیبایی باشممد احتیاط واج  بر  محمد تقی بهجت از فقهای معاصممر  

(. همچنین محمد علی گرگانی نیز در جواب اسمتستایی درباره حکم شمرعی جراحی  ۱۹۵ترک آن اسمت«) قاسممی،  

ایی از  (.  اگر عمو زیب۳۲-۳۰زیبایی به مناور زیبایی، جواز آن را به طور کلی رد کرده اسمت)صمسایی و کاامی،  

نوع درمانی و برای رفع عی  باشممد اختلافی در جواز آن وجود ندارد. لیکن اگر این عمو صممرفاً برای زیبایی باشممد  

هایی نون کشممیدن  (. ملابق این ناریه، عمو۳۱۷م:  ۲۰۰۵دانند) المحامید،  مشممهور فقهای اهو سممنت آن را حرام می

باشممد. و حتی برخی اسممتساده از نشممم مصممنوعی را حرام ها حرام میسممازی بینی، و زیباسممازی ل پوسممت، کونك

اندچ زیرا کارکرد درمانی ندارد و عملکرد جسمم انسمان با آن و  بدون آن تساوتی ندارد و فقط برای زیبا تر شمدن  دانسمته

خی از  (. در میان فقهای امامیه این ناریه طرفدار نندانی ندارد و فقط بر۹۲م:  ۲۰۰۸گردد) حسمینی، نهره اسمتساده می

 (.  ۶۶:  ۱۳۸۳اند) گرم آبدشتی،فقها انجام دادن عمو زیبایی را مخالف با احتیاط دانسته

 نظریه متتار  

های روحی و روانی، انجام جراحی اکثریت فقهای شیعه با استناد به اباحه زیباسازی صورت و بدن و فارح از ضرورت

بماشمممنمدچ بلکمه نمالبماً آن را در ه طور مللق قمایمو بمه ابماحمه نمیداننمد امما بمزیبمایی را در تممامی اقسمممام آن امری مجماز می

دانند که ضمرر برای متعهد به نداشمته باشمد و مسمتلزم کار حرامی نبوده اسمت و به طور خا  از ادله  صمورتی صمحیم می

کان خلر رسد باید پزشك را ملزم به عدم انجام جراحی در مواردی که امشرعی از آن نهی نشده باشدچ لذا به نار می

 شدید وجود دارد دانست.  

 آثار و لوازم آن

 حرمت تجمیل با لحاظ نگاه حرام 

بماشمممدچ بمه دلیمو این کمه طی عملیمات  همای جراحی زیبمایی بمه همراه دارد، نگماه حرام مییکی از محرمماتی کمه عممو

باشممند و نگاه حرام نمی  جراحی، پزشممك و کادر مربوطه که مراحو مختلف را بر عهده دارند، معمولاً مماثو با بیمار

هایی دارد که از نار همه مذاه   ناپذیر است.  از نار اسلام در مورد نگاه به بدن زن یا مرد نامحرم محدودیتاجتناب

کند:» نگاه به زن نامحرم به  باشمد. در این باره شمهید ثانی در کتاب رسمایو بیان میاسملامی پذیرفته شمده و اجماعی می

 (.  ۱۱۹۷،  ۲ق، ج۱۴۲۱باشد«) عاملی،طور مللق حرام می
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اند:» همچنان که بر مرد نگاه به زن نامحرم حرام اسمت، بر زن پوشمش در همچنین مرحوم امام در تحریر الوسمیله آورده

برابر نمامحرم واجم  اسمممت و درهر حمال بر مردان حجماب واجم  نیسمممتچ گرنمه بر زنمان نگماه بمه مردان نیر از موارد 

کنند، بهتر اسمت از باب احتیاط خود را بروشمانند  ها نگاه میمردان اگر بدانند که زنان عمداً به آن  اسمتثنا  جایز نیسمت و

 (. ۴۲۰،  ۲تا، جو این پوشش برای مردان بنا بر قول قوی تر لازم نیست) موسوی خمینی، بی

در نتیجه براسمماس نارات فوق باتوجه به حرمت نگاه به نامحرم و لزوم پوشممش در برابر نامحرم، انجام جراحی زیبایی 

 که ملازم با نگاه حرام است، وجه جوازی ندارد.  

 مقارنت تدلیس و غش علت تحریم جراحی زیبایی  

ق، ۱۴۲۶باشمد) فیروزآبادی،  واهی میواژه» نش« در لیت به معنای ااهار خلاف آنچه پنهان شمده اسمت و ضمد خیرخ

کند:» تدلیس زن آرایشمگر شماید به عنوان نش یا در حکم (. در باب تدلیس ماشمله صماح  جواهر بیان می۹۰۷ 

ای را پنهان آراید و زیبایی را که در او نیسمت، آشمکار و زشمتینش باشمدچ یعنی برای جل  خواسمتگاری زنی را می

ها، این حکم بلاخلاف اسمت و من در این مورد  دن صمورت و وصمو مو و مشمابه اینکندچ کارهایی مثو سمرط نمومی

امچ بلکه برخی دیگر مدعی اجماع بر حرمت تدلیس ماشله از باب نش هستند و این دلیو مسئله استچ اختلافی ندیده

اره شممیخ  (. در این ب ۱۱۳،  ۲۲ق، ج۱۴۱۶شممود«) نجسی،افزون بر این که نصممو  دال بر حکم نش شممامو آن می

فرماید:» تدلیس زن آرایشمگر در مورد زنی که در معرض ازدواج اسمت، بلاخلاف حرام اسمت، همچنان  انصماری می

که از ریاض و مجمع السایده ادعای اجماع رسمیده و همچنین زنی که این تدلیس را به شمخصمه در مورد خودو انجام  

 (.  ۸۳،  ۱ق، ج۱۴۱۵دهد...«) انصاری،

کنند، و میان این اند اجماع بر حرمت آن بیان میحرمت جراحی زیبایی با استناد به دلایلی که مدعی  بنابراین قایلان به

 اند.  ای نداشته باشد ملرح نکردهکه فرد خواهان جراحی، اراده نش یا تدلیس داشته باشد یا ننین اراده

 حرمت جراحی زیبایی به سبب اضرار به نفس  

باشمممد. هیچ شمممکی وجود ندارد که جراحی  کننمد، حرمت به اضمممرار به نسس میییکی دیگر از دلایلی که ملرح م

زیبایی عوارض و ضمررهایی بر بدن دارد، لیکن این مسمئله ملرح اسمت که آیا اضمرار به هر درجه و به هر نحو حرام 

لَاتُلقُوا بِثیَدیِکُم  ( با اسممتدلال به بعضممی آیات مانند» وَ  ۴۰ق،  ۱۴۱۵باشممد؟ در این زمینه برخی فقها) مومن قمی، می

، ۳ق، ج۱۴۰۹( یا روایات ضمممرر) عاملی،۱۹۵إِلَی التَهلُکَهِچ و خویشمممتن را به دسمممت خود به هلاکت میندازید« )بقره: 

(. بما توجمه بمه حکم عقمو بمه قبم اضمممرار بمه نسس، حکم حرممت اضمممرار بمه نسس مللق  ۴۲۸،ح  ۹،  ۲۵چ ج۳۴۶ 

باشمد. بنابراین در این مسمئله وجوب دفع عقو به دفع هرگونه ضمرر می  دانند و نکته محوری اسمتدلال ایشمان حکممی
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اند و حکم به حرمت اقدام به عمو زیبایی را  ضمرر محتمو و ملاک اضمرار) فسماد ابدان( را به بحث حاضمر سمرایت داده

 اند.  صادر کرده

 ضمان پزشک در جراحی زیبایی  در مورد  حقوقی   نظر نظام

( در این مسممئله، آگاهی، توانمندی و  ۱۴،  ۲ق، ج۱۴۲۰چ طباطبایی یزدی،  ۳۸۴  ق،۱۴۱۹فقهایی همچون) حلی،

دانند و معتقدند اگر قصوری از سوی پزشك صورت بگیرد و آسی  روحی علم طبی  را درباره کار طبابت شرط می

ازمند خود تواند به همنوع نیباشمد. برهمین اسماس هیچ پزشمکی نمییا جسممی به بیمار وارد شمود، پزشمك ضمامن می

 زیان وارد کند و تندرستی او را به خلر بیندازدچ و گرنه مسئول و پاسخ گوی عمو خود خواهد بود.  

توان این گونمه بیمان داشمممت کمه قرارداد پزشمممکی بمه عنوان عقمدی خما  و قمایم بمه هات پمذیرفمت کمه بمه طور کلی می

قانون   ۱۰سممازد و باتوجه به ماده  دها متمایز میهای مخت  به خود را دارد و آن را از سممایر قرارداصممسات و ویژگی

 باشد.  مدنی عقدی صحیم می

گوید:» در تعهد به نتیجه اثبات به دسمت  در متعهد بودن پزشمك حقوقدانان بیاناتی را دارند ازجمله دکتر کاتوزیان می

ی لازم برای رسمیدن به  کند که فقط وسمایو مناسم  و کارهاآمدن آن با مدیون اسمت و همچنین متعهد گاهی تعهد می

را بمه کمار ببردچ همچون وکیلی کمه تعهمد می بمه نسع او کنمد از موکلش دفماع کنمدچ امما قول نمینتیجمه ممدنار  دهمد کمه 

 (.  ۴۹، ۱۳۸۷حکم کند«) کاتوزیان، 

توانسممت جلوی خسممارت را بگیرد.  به بیان دیگر،» تقصممیر در تعهد به وسممیله، به کار نگرفتن احتیاطی اسممت که می

ها. در موارد این ننینی قاضممی باید ببیند  مچون مراقبت ناکافی از بیمار و اسممتساده نکردن از همه امکانات و تواناییه

بمایمد تقصمممیر را ارزیمابی کنمد و نحوه عممو رفتمار بمه الگو و مرجع را در کمه تعهمد نمه نیزی را تحمیمو می کنمدچ بنمابراین 

 (. ۸۴،  ۱۳۸۶شرایط واقعی در نار بگیرد«) ژوردن، 

باشمدچ لیکن این اصمو اسمتثنایاتی دارد که تضممین سملامتی  درنتیجه در فقه و حقوق تعهد پزشمك تعهد به وسمیله می

باشمندچ به  هوشمی، اعضمای مصمنوعی و جراحی زیبایی از جمله اسمتثنایات میبیمار، انتقال خون، آزمایشمات پزشمکی، بی

ر دارد که گاه جراح با تکیه بر مهارت خود، نتیجه مللوب را  دلیو آن که بسممتگی به نوع قرارداد میان پزشممك و بیما

 کند.  تضمین می

   یریگ جهینت
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های علمی مختلسی  های گوناگون زیبایی و ترمیمی و ارتباط آن با حوزهاوصماف و حالات مختلف مربوط به جراحی

احکام گوناگونی ملرح گردد  ها و نارات و  و همچنین مسمایو شمرعی، حقوقی و... موج  گردیده اسمت که دیدگاه

باشمد ضموابط و  از جمله حقوقدانان و فقها بر این باورند تا برای این پدیده که دلخواه و مللوب بسمیاری از جوانان می

های روانی، جسمممی و حتی اجتماعی از عدم موفقیت این های مشممخصممی را قرار دهند تا مبادا آثار و پیامدنارنوب

های روانشممناختی و تمایو به اهور و بروز افراد با شممکو و شمممایو مللوب خود راً بر پایهگونه اعمال جراحی که اکث

رسمد شمخصمی که تحت عمو جراحی زیبایی و نیز پزشمك معالج اقدام به این عمو اند. لذا به نار میصمورت گرفته

بمایسمممتی از نمارنوبمی ام مرتبط بما آن اطلاع و  همای قمانونی و حقوقی مرتبط و همچنین از منار فقهی و احکمنممایمد 

های عینی و عملی خا  آن از قبیو: ضمان، دیه و حتی حبس و زندان و همچنین حرمت آگاهی کافی ازجمله، پیامد

 و جواز آن پیدا کند.  

 مناب  و ملخذ

 قرآن کریم 

 جا(: مکت  الاعلام الاسلامی.  ،)بی1محمد هارون، چ تا(، معجم مقاییس اللیه، تحقیق عبدالسلامابن فارس، احمد)بی

 ، ناپ اول، قم: موسسه آل البیت علیه السلام لإحیا  التراث.  16ق(، ریاض المسایو فی بیان الحکام، ج1418حایری طباطبایی، علی بن محمد)

 لیه السلام.  ، ناپ اول، قم: موسسه آل بیت ع29و  24ق(، وسایو الشیعه، ج1409حر عاملی، محمد بن حسن)

 (، اصول مسئولیت مدنی، ترجمه و تحقیق مجید ادی ، ناپ اول، تهران: نشر میزان.  1386ژوردن، پاتریس)

 ، ناپ اول، قم: دفتر انتشارات اسلامی.  2ق(، العروه الوثقی) المحشی(، ج1419طباطبایی یزدی، سید کاام)

 نجم، تهران: شرکت سهامی انتشار.  ، ناپ پ 4(، قواعد عمومی قراردادها، ج1387کاتوزیان، ناصر)

 ، ناپ اول، تهران: موسسه تنایم و نشر آثار امام خمینی)ره(. 2تا(، مستند تحریرالوسیله، جموسوی خمینی، سید مصلسی) بی

 ، ناپ هشتم، بیروت: دار احیا  التراث العربی.  2ق(، جواهر الکلام، ج1416نجسی، محمد بن حسن) 

 اب المکاس ، ناپ اول، قم: کنگره جهانی بزرگداشت شیخ انصاری.  ق(، کت1415انصاری، مرتضی) 

،  16(، واکاوی جراحی زیبایی در آینه فقه و حقوق) پیش و پس از اقدام(، فصلنامه علمی تخصصی معارف اسلامی، سال 1397ایمانی، ام کلثوم)

 .  125شماره 

های نواهور زیبایی، مجله حقوق پزشکی،  یسری ناشی از جراحی(، مسئولیت ک1400فکور، حسن، شیخ الاسلامی، عباس، عباسی، محمود)

 .  56، شماره 15دوره

های جراحی زیبایی از دیدگاه مذاه  اسلامی و  (، واکاوی فقهی حکم اولی و ثانوی انواع عمو 1402نوری، سیدحسین، سبویی جهرمی، سعید)

 .  4، شماره 19ی، دورههای فقههای حقوقی کشورهای مختلف، نشریه پژوهشبررسی آن در ناام

 ق(، کلمات سدیده فی مسایو جدیده. قم: اسلامی.  1415مومن قمی، محمد)

 .  16، شماره 4(، مبانی حقوقی جراحی زیبایی و پلاستیك، فصلنامه بین المللی قانون یار، دوره 1400رنجبری، کیوان)

 .  6، شماره2حقوق پزشکی، فصلنامه حقوق پزشکی، سال (، جراحی زیبایی از منار فقه و  1387عباسی، محمود، شکر امرجی، ایوب) 

 ق(، احکام جامع مسایو پزشکی، قم: دار الصدیقه الشهیده، ناپ اول.  1432خویی، سید ابوالقاسمچ تبریزی، میرزا جواد) 
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 یگانی.  (، استستایات پزشکی، قم: دفتر تنایم و نشر آثار آیت الله العامی صافی گلرا1396صافی گلرایگانی، للف الله)

 (، استستایات پزشکی، قم: میثم تمار.  1380صانعی، یوسف)

 (، استستایات پزشکی، قم: فقیه اهو بیت.  1395علوی گرگانی، محمدعلی)

 (، دانشنامه فقه پزشکی، قم: مرکز فقهی ایمه اطهار)ع(. 1395قاسمی، محمدعلی)

 (، احکام و استستایات بهداشتی و پزشکی ملابق با فتاوای آیت الله العامی بهجت، قم: مشهور.  1383گرم آبدشتی، علی رضا)

 .  328-314و القانون، م(، إهن الزوج لعملیات التجمیلیه التحسینیه، علوم الشریعه 2005محامید، شویش)

 (، استستایات جدید، قم: انتشارات مدرسه امام علی بن ابی طال .  1381مکارم شیرازی، ناصر)

 م(، عملیات التجمیو الجراحیه و مشروعیتها الجزاییه بین الشریعه و القانون، بیروت: مرکز ابن ادریس الحلی.  2008حسینی، محمد)

. 
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 در حقوق ایران نیرها کردن طفل توسط والد  یجرم انگار

 1ی شیاطهر درو

 ، تهران، ایران نی الثقل یالملل نیو ب یشبکه ماهواره ا نی الملل و ناظر و بازب نی حقوق ب یدکتر ۱

 

خانواده، نقش مهمی در سملامت جامعه دارد و کودکان برای پیشمبرد کامو شمخصمیت خود باید تحت مراقبت والدین بزرگ   .چکیده 

شمود، اما عمو به این اصمو همواره مسید نبوده و در زمانی که  شموند، از این مهم اصمو حس  ارتباط و تماس کودک با خانواده اسمتنباط می

نماید  که رفتار مذکور از طریق تصموی  قوانین کنند، مصملحت ایجاب میهایی  خالی از سمکنه رها میوالدین کودکان خود را در مکان

های  های  مخسسه و در موارد حاد، مجازاتبه صممورت مسممتقو جرم انگاری گردد و نتیجه آن با لحاظ منافع عالیه حسمم  مورد مجازات

ای و با توجه به کیسی بودن مقاله حاضر به گردآوری اطلاعات به روو کتابخانهتر و سل  حق نگهداری از والدین خواهد بود. در شدید

و ولایت و بررسمی  ضممن تبیین مساهیم اسماسمی و همچنین حقوق و تکالیف والدین اعم از حضمانت   تحلیلی -پژوهش به شمیوه توصمیسی

گیرد  و واکاوی  دانان  و فقها به جرم انگاری این رفتار و مشمممکلاتی که کودکان را در بر می  های  حقوقها براسممماس دیدگاهماهیت آن

 .هایی  برای کاهش این معضو پرداخته شده استنمایند   و همچنین  به تدوین راه کاردلایلی که والدین اقدام به این رفتار می

 تیحضانت، ولا ن،یرها کردن، طسو، والد ،یجرم انگار:  واژگان کلیدی
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Abstract 

The family plays a fundamental role in ensuring social well-being, and children—whose full 

personal development relies on proper parental care—are expected to grow within the protective 

framework of the family. From this foundation arises the principle of preserving the child’s 

continuous connection with his or her family. Yet adherence to this principle is not always 

beneficial; when parents abandon their children in uninhabited or unsafe places, the best interest 

of the child requires that such conduct be independently criminalized. The legal consequences 

must vary according to the severity of the situation, ranging from mitigated penalties in less 

harmful cases to harsher punishments and even deprivation of custody in severe instances. 

This article employs a library-based method and, given the qualitative nature of the research, 

adopts a descriptive–analytical approach. It explains core concepts related to parental rights and 

responsibilities—including custody (ḥaḍānah) and guardianship (wilāyah)—and examines their 

legal nature from the perspective of jurists and Islamic scholars. The study further explores the 

rationale behind criminalizing child abandonment, the harms suffered by children, the underlying 

motives driving parents to engage in such behavior, and proposes practical strategies for reducing 

the occurrence of this troubling phenomenon. 

 

Keywords: criminalization, abandonment, child, parents, custody, guardianship. 
 

 مقدمه 

های  اخیر، در نارنوب ناریه ی تعامو روان   جرم شناسی در گذشته، عمدتاً بر مجرم تمرکز داشت، اما در طول دهه

و علایق بر بزه دیده معلوف گردید. »در مقام علت شمناسمی جرم، علاوه بر بزهکار، به     هااجتماعی، توجه  –شمناسمی  

علو و عوامو شمخصمی، محیلی و وضمعی بزه دیده هم به عنوان عامو موثر در وقوع جرم توجه گردید و رشمته ای به  

شمخصمیتی بزه دیده، پیشمینه    نام بزه دیده شمناسمی علمی یا اولیه یا جرم شمناسمانه پدید آمد که به ملالعه ی خصموصمیات

: ۱۳۸۸پرداخت « )نجسی ابرند آبادی،  خانوادگی، شممیلی و اجتماعی او و برآیند میزان و سممهم او در تکوین جرم می

(. یك دسممته مهم بزهدیدگان کودکانی هسممتند که به لحاظ شممرایط جسمممی و روحی، موقعیت آسممی     ۱۵۰-۱۴۸

های وی  دمات و بزه دیدگی مجدد وی در صممورت عدم توجه به نیازپذیری بالقوه ای دارند که هر لحاه تشممدید صمم

محتمو اسممت.  بسممیاری از جرایم علیه کودکان توسممط اعضممای خانواده و سممرپرسممت قانونی که باید حامی کودکان  

پذیرد که علاوه بر پیامد کوتاه مدت تحمو بزه و صدمات جسمی، عواق  بلند مدت آن و صدمات  باشند صورت می

 باشد.  مواره گریبان گیر کودک میروانی ه
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عمده ترین دلیلی که در رها کردن طسو وجود دارد این اسممت که فرزند حاصممو رابله نامشممروع و زنا باشممد و جهت 

امحای هویت طسو دسمممت به ننین اقدامی زده شمممود. هم ننین عوامو دیگری نیز وجود دارد که والدین حاضمممر به  

ه شمرایط اقتصمادی نامسماعد و عدم تمکن مالی، اعتیاد یکی از والدین یا هردوی  شموند، از جملرهاکردن طسو خود می

هما، بمالابودن تعمداد فرزنمدان خمانواده، فوت یکی از والمدین، همسمممر دوم بودن ممادر طسمو، نماخواسمممتمه بودن طسمو و  آن

 باشند.  مواردی از این قبیو که از عوامو معمول رهاسازی فرزندان می

بما همدف کماهش  تحلیلی و از طریق جمع آوری اطلاعمات بمه صمممورت کتمابخمانمه  -توصمممیسی  رو بمه روومقمالمه پیش  ای 

ارتکماب جرم رهما کردن طسمو نیمازمنمد حممایمت خمانوادگی و در نتیجمه کماهش آثمارمخرب جسممممی و روحی از لحماظ  

معه بر آن اسمت تا پذیر جادیده این جرم یعنی کودکان به عنوان یکی از اقشمار آسمی فردی و اجتماعی برای افراد بزه

 های ملروحه هیو برردازد:  به بررسی سوال

. وضمعیت جرم انگاری رها کردن طسو توسمط والدین در قانون نگونه اسمت و نه ضممانت اجرایی برای این رفتار ۱

های  حمایتی برای اطسال و کودکان در زمینه مدنی و کیسری در نارگرفته  . مقنن نه جنبه۲قرار داده شمممده اسمممت؟ 

رت اقتضمای مصملحت کودکان به نه نحو  . امکان اسمقاط حقوق والدین اعم از حضمانت و ولایت در صمو۳اسمت؟ 

 ؟است

 پژوهش  ینظر  ی مبان

رود، موج  تاثیر و در نتیجه تساوت در نتیجه گیری شممناخت گسممترده مساهیم الساای که در یك پژوهش به کار می

کند. از  خواهد شمد و این ملل  ضمرورت شمناخت برخی مساهیم بنیادین را که تحقیق بر آن اسمتوار اسمت، ایجاب می

 شود.  ن روچ در این بخش به تبیین مساهیم مورد استساده در موضوع مورد بحث پرداخته میهمی

همای هما  و ارزوجرم انگماری فراینمدی اسمممت کمه بمه موجم  آن قمانون گمذار بما در نار گرفتن هنجمار  :جرم انگهاری

برای آن ضممممانت اجرای  اسممماسمممی جامعه و با تکیه بر مبانی ناری مورد قبول خود،  فعو یا ترک فعلی را ممنوع و

دارد  جرم قانون مجازات اسمملامی در تعریف جرم بیان می ۲گذار در ماده  کند.  همین اسمماس قانونکیسری وضممع می

 عبارت است از:  » هر رفتاری اعم از فعو یا ترک فعو که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است«.  

باشمد) عمید، کردن،  خلا  کردن،  نجات دادن،  وا کردن،  ترک کردن میبه معنای آزاد   رها کردن:  رها کردن

۱۳۸۸  :۵۲۵   .) 
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(. اما در اصمللاح شمرعی به معنای کسمی  ۶۶۵:  ۱۳۸۸باشمد) عمید،  طسو در لیت به معنای بچه و خردسمال می:  طفل

 است که به سن بلوح شرعی نرسیده باشد.  

بما هم والمدین یما والمدان گستمه م بمه معنمای ممادر و بمه هر دوی آندر زبمان عربی، أًب بمه معنمای پمدر، أٌ:  والهدین هما 

   (.۸۸۳ه.ق:۱۴۱۲شود)ران  اصسهانی، می

(، کلمه » حضمانت « از » حضمن « به معنی زیر  ۱۵۰:    ۱۴۰۸لسمان ابن مناور )ابن مناور،   از لحاظ لیوی در  :  حضهانت

لوی آن اسمت و عرب می گوید:  »حضمن اللایر بیضمه«  بیو تا پهلو گرفته شمده اسمت، زیرا دو حضمن هر نیزی، دو په

 )یعنی: پرنده تخم خود را زیربال گرفت(. 

(. حضمانت زن از بچه نیز بدین منزلت اسمت   ۲۰۷:   ۱۴۰۱باشمد ) الازهری ، حضمانت از بچه نیز به معنی پروردن او می

، تعریف حضممانت بیان نشممده اسممت، اما از لحاظ اصممللاحی نیز در قانون مدنی گیرد.  که گویی زن بچه را زیربال می

 بعضی از فقها و حقوقدانان آن را این گونه دانسته اند:

باشممد، از جهت تربیت و آنچه متعلق به مصمملحت وی اسممت از  حضممانت « شممرعاً نوعی ولایت بر طسو و مجنون می»

اکیزه نمودن و شممسممتن  محافات و در گهواره گذاردن و برداشممتن از گهواره و سممرمه کشممیدن و رونن مالیدن و پ

 (.   ۲۷۲:   ۱۳۷۰ها ) نجسی  های  او و مانند اینجامه

 ماهیت حضانت از منظر فقه و حقوق ایران

« به معنی زیر بیو تا پهلو  (، کلمه » حضانت « از » حضن  ۱۵۰:   ۱۴۰۸لسان ابن مناور )ابن مناور،   از لحاظ لیوی در  

گرفته شمده اسمت، زیرا دو حضمن هر نیزی، دو پهلوی آن اسمت و عرب می گوید:  »حضمن اللایر بیضمه« )یعنی: پرنده  

 تخم خود را زیربال گرفت(.  

(. حضمانت زن از بچه نیز بدین منزلت اسمت   ۲۰۷:   ۱۴۰۱باشمد ) الازهری ، حضمانت از بچه نیز به معنی پروردن او می

 گیرد.  که گویی زن بچه را زیربال می

از لحاظ اصممللاحی نیز در قانون مدنی، تعریف حضممانت بیان نشممده اسممت، اما بعضممی از فقها و حقوقدانان آن را این 

 گونه دانسته اند:
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باشممد، از جهت تربیت و آنچه متعلق به مصمملحت وی اسممت از  » حضممانت « شممرعاً نوعی ولایت بر طسو و مجنون می

محافات و در گهواره گذاردن و برداشممتن از گهواره و سممرمه کشممیدن و رونن مالیدن و پاکیزه نمودن و شممسممتن  

 (.   ۲۷۲:   ۱۳۷۰ها ) نجسی  های  او و مانند اینجامه

شمتن طسو،  مواابت و مراقبت او و تنایم روابط  بعضمی از حقوقدانان، حضمانت را اینگونه تعریف کرده اند: » نگاهدا

(،     ۳۴۴:  ۱۳۸۹او با خارج اسممت،  با رعایت ملاقات که برای خویشممان نزدیك طسو شممناخته شممده اسممت « ) صممسایی 

بعضممی دیگر از حقوقدانان نیز حضممانت را نگهداری مادی و معنوی طسو توسممط کسممانی که قانون مقرر داشممته طبق 

 (.   ۶۱۶:   ۱۳۷۷موده اند)جعسری لنگرودی،  شرایط معین،  تعبیر ن 

بعضممی از فقهای امامیه،  در تعریف حضممانت گسته اند: » حضممانت،  عبارت اسممت از ولایت بر کودک یا دیوانه برای 

 (.  ۹۳:   ۱۳۸۰تربیت کردن وی و حس  و نگهداری و سرپرستی از او « ) مکی عاملی،  

هرکدام از والدین نسممبت به اولادشممان،  شممامو تمامی حقوق، در حقوق انگلیس،  مسممئولیت حضممانت و سممرپرسممتی  

های ها و اختیاراتی اسمت که از جان  قانون و در رابله با نگهداری از کودک و داراییها،  مسمئولیتواایف،  قدرت

 (.   ,Burton  2010،  123وی دارد )

ی و نیز مدیریت امور مالی و حقوق  مسئولیت حضانت و سرپرستی در حقوق انگلستان،  شامو نگهداری جسمی و روح

بیان کرد،  وسیع تر از حقوق ایران می (. نیزی که می   Geffney, 2012 , 100شود)  وی هم می  باشد  و به  توان  

 نوعی با حق ولایت و قیمومت طسو درهم آمیخته است.  

حضممانت حق اسممت یا   شممود، باید این واقعیت مشممخ  گردد که آیازمانی که در مورد ماهیت حضممانت، بحث می

 تکلیف؟  

بدیهی اسممت، حق بودن یا تکلیف بودن حضممانت، آثاری دارد، اگر حضممانت حق باشممد، پس نون امتیاز محسمموب  

شمود  و برای نسع شمخ  صماح  امتیاز وضمع شمده، لذا قابو اسمقاط و قابو انتقال اسمت، ولی اگر تکلیف به حسماب می

در آن نهسته اسمت، لذا توسمط مکلف قابو اسمقاط و انتقال نیسمت   آید، نون نسع شمخ  مکلف له و مصملحت اجتماعی

 و در ازای انجام تکلیف مقرر قانونی هم حق دریافت اجرت ندارد.  

 ماهیت حضانت از دیدگاه فقهای امامیه  



 

81 

 

باشمد  که با تکلیف همراه اسمت،  فقهای امامیه اختلاف نار در این که حضمانت،  حق محض اسمت یا اینکه حقی می

د و دو نار در این خصو  ارایه شده است، » شهید ثانی « بر این عقیده است که حضانت یك حق فردی محض  دارن 

 (.   ۱۷۰،  ۱۴۱۵باشد) شهید ثانی :  و ساده است،  از این رو، قابو اسقاط و انتقال می

اند آن را اسمقاط توصماح  شمرایع معتقد اسمت که حضمانت هم حق و هم تکلیف اسمت.  بنابراین، دارنده حضمانت نمی

کنمد یا انتقمال دهد،  یا در عوض طلاق خلع قرار دهد و مادری که عهمده دار حضمممانت اسمممت، نون تکلیف خود را  

 (.  ۷۱۴:  ۱۳۷۵تواند  در ازای آن اجرت ملالبه کند) یزدی،  دهد، نمیانجام می

 ماهیت حضانت در حقوق انگلیس  

نسبت به کودک  ۱۹۸۹مصوب  به موج  بند دوم از قسمت اول قانون کودکان   ، پدر و مادر کودک از زمان تولد 

ها  مشروع باشد در نیر این صورت، مسئولیت پدر و مادری دارند،  اگر ازدواج کرده باشند و در نتیجه کودک آن

 فقط مادر مسئولیت دارد.  

از کودکان مصوب   قانون حمایت  به  از کودک مصوب    ۱۹۹۵با توجه  قانون مراقبت  قبال  ۲۰۰۶و  مادر در  پدر و   ،

ها با کودک برخلاف عرف و اخلاق باشد،  نگهداری و حضانت از کودکان مسئولیت دارند و در صورتی که رفتار آن

 childrenنماید  و ممکن است حضانت کودک را به شخ  یا اشخا  دیگری محول نماید) دادگاه دخالت می 

and Adoption  Act,2006  .) 

با تو انگلستان، میبنابراین،  به قوانین مذکور در حقوق  مادر یك  جه  پدر و  برای  توان  گست که حضانت کودک 

باشد  که قابو انتقال یا اسقاط باشد و در هر مورد که نیاز به تیییر  تکلیف و مسئولیت قانونی است و حق و یا امتیاز نمی 

ضانت کودک، رفاه و منسعت وی بیشترین  نماید  و در خصو  حسرپرست کودک باشد دادگاه مستقیماً دخالت می

 اهمیت را دارد.  

 ماهیت حضانت در حقوق ایران  

دارد:  » نگاهداری اطسال هم حق و هم تکلیف ابوین اسمممت«. ماده مذکور ناریه ای قانون مدنی، مقرر می ۱۱۶۸ماده  

نماید  و  تقال باشممد را رد مینماید  و در نتیجه قابو اسممقاط و ان را که حضممانت را حق فردی محض و سمماده تلقی می

تواند  آن را اسقاط و یا منتقو کند، یا عوض پندارد  لذا دارنده حضانت نمیحضانت را آمیزه ای از حق و تکلیف می

های  خانواده، زوجه با  های  مختلسی در دادگاهتوان  گست که در پروندهطلاق خلع قرار دهد. ولی از لحاظ عملی می
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ها  نیز با پذیرو خواسممته زوجین گواهی عدم  گیرد  و دادگاهل حضممانت همیشممگی فرزند طلاق میبذل مهریه در قبا

اشماره به توافقات طرفین در امور حضمانت    1  قانون جدید حمایت از خانواده ۴۱کند  و ماده  امکان سمازو صمادر می

 کند.  این رویه را تثیید می

دارد  که: » هیچ یك از ابوین حق ندارند،  در مدتی  انون مدنی مقرر میق ۱۱۷۲مقنن در تثیید موارد مذکور،  در ماده  

هاسمممت، از نگهداری او امتناع کنند. در صمممورت امتناع یکی از ابوین، حاکم باید به  که حضمممانت طسو به عهده آن

هریك از ابوین   تقاضمای دیگری یا به تقاضمای قیم یا یکی از اقربا و یا به تقاضمای مدعی العموم نگاهداری طسو را به

که حضمانت به عهده اوسمت الزام کند. در صمورتی که الزام ممکن یا مؤثر نباشمد، حضمانت به خرج پدر و هرگاه پدر 

 فوت شده باشد به خرج مادر تثمین کند«.

 از منظر فقه و حقوقولایت  ماهیت  

فرمانروایی اسممت و به دو نیز که در کنار هم قرار  ولایت) به فتم و کسممر واو ( در لیت به معنی دوسممتی،  نصممرت و 

 (.  ۵۴۷،   ۱۴۲۰شود) ران  اصسهانی ،ها  فاصله نباشد نیز اطلاق میگیرند به طوری که بین آن

 در اصللاح امارت و سللنت، یاری و نصرت، دوستداری و قرابت است.  

در اصممللاح حقوق مدنی، ولایت، قدرت و اختیاری اسممت که برابر قانون به یك شممخ  صمملاحیت دار برای اداره 

 (.   ۶۷، ۱۳۵۰امور محجور واگذار شده است) صسایی، 

این ولایت ممکن است به حکم مستقیم قانون) ولایت قهری ( یا به موج  وصایت به شخصی داده شده و یا به حکم 

شمود  و سممت خود باشمد  شمخصمی اسمت که به حکم قانون تعیین میه باشمدچ  بنابراین آنچه مدنار میدادگاه برقرار شمد

گیرد  و شمماید بتوان آن را وایسه ای خانوادگی و اجتماعی دانسممت به این دلیو آن را قهری را مسممتقیماً از قانون می

ت که برای سممرپرسممتی و حس  محجوران به  نامیده اند. در واقع ولایت قهری، در نهاد حقوقی، تاسممیسممی حمایتی اسمم

 ویژه صیار و اداره امور آنان وضع شده است.  

 
دادگماه تشمممخی  دهمد توافقمات راجع بمه ملاقمات، حضمممانمت،  نگهمداری و سمممایر امور مربوط بمه طسمو برخلاف   قمانون جمدیمد حممایمت از خمانواده: » هرگماه  ۴۱مماده  1

می تواند مصملحت او اسمت یا در صمورتی که مسمئول حضمانت از انجام تکالیف مقرر خودداری کند و یا مانع ملاقات طسو تحت حضمانت با اشمخا  هی حق شمود،  

ر حضانت به دیگری یا تعیین شخ  ناار با پیش بینی حدود ناارت وی با رعایت مصلحت طسو تصمیم مقتضی اتخاه کند در خصو  اموری از قبیو واگذاری ام

 .» 
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هرنند که هیچ یك از انسممان ها بر یك دیگر ولایت ندارند، اما با توجه به این که یك سممری از افراد جامعه قدرت 

دنی بما عنوان محجور) صمممییر، هما  در اصمممللاح قمانون ممحس  و اداره امور ممالی و نیر ممالی خود را نمدارنمد کمه از آن

با این وجود شمارع مقدس برای آنمجنون، سمسیه( یاد می ها  نهاد » ولایت قهری « قرار داده اسمت تا ولی قهری شمود. 

 ها  انجام دهند.  ها  است برای اداره امور مالی و نیر مالی آنتدابیری که متناس  با اوضاع و احوال آن

قانون امور حسبیچ فلسسه ولایت قهری رعایت  ۸۰قانون مدنی و همچنین ماده   ۱۱۸۷تا   ۱۱۸۲بنابراین، با توجه به مواد  

 مصلحت و نبله مولی علیه است که مورد تصریم واقع شده است.  

 به ولایت قهری پدر و جدپدری اختصا  یافته است.    ۱۱۹۴تا   ۱۱۸۰در قانون مدنی مواد  

سممبت به طسو و مجنونی که جنون او متصممو به زمان کودکی اسممت،   فقهای امامیه در مورد ولایت پدر و جدپدری ن 

اجماع دارند که مسمتند آن روایات و اخبار وارد اسمت، اما در مورد سمسیهی که عدم رشمد او متصمو به زمان کودکی  

اخبار  دانند  و برخی با استناد به پاره ای از روایات وباشد،  محو اختلاف استچ  برخی ولایت را مخت  به حاکم می

 و استصحاب،  قایو به شمول آن برای پدر و جدپدری شده اند.  

بنابراین قانون مدنی به پیروی از قول مشمهور فقهای امامیه سممت ولایت قهری را به پدر و جدپدری اختصما  داده و  

رای اداره امور برای مادر هیچ گونه ولایتی نشمناخته اسمت،  هرنند که اجازه داده اسمت مادر به عنوان وصمی یا قیم ب 

 محجور تعیین شود.  

دارد: » طسو صمییر تحت ولایت قهری پدر خود بیان می  ۱۳۵۳قانون حمایت خانواده مصموب    ۱۵قانون گذار در ماده  

باشممد  درصممورت ثبوت حجر یا خیانت یا عدم لیاقت او در اداره امور صممییر یا فوت پدر به تقاضممای دادسممتان و  می

گیرد  مگر این که عدم صملاحیت آنان  ق ولایت به هریك از جدپدری یا مادر تعلق میتصموی  دادگاه شمهرسمتان، ح

 احراز شود که در این صورت حس  مقررات اقدام به نص  قیم یا ضم امین خواهد شد...«.  

قوق با توجه به ماده فوق امر ولایت به مادر هم تعلق گرفته اسمت که این مسمئله طبق دیدگاه فقها و برخی از علمای ح

 مورد مخالست و انکار قرار گرفته است.

های  قانونی جرم انگاری رفتار رها کردن طسو توسمط  پس از تبیین مساهیم مرتبط با موضموع پژوهش، به واکاوی جنبه

 شود.  والدین پرداخته می

 جرم رها کردن طفل

 ت است از:باشد که عباربرای این که یك جرم تحقق پیدا کند نیازمند سه عنصر اساسی می
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 . عنصر معنوی ) روانی (.  ۳. عنصر مادی    ۲.عنصر قانونی    ۱ 

حمال بما توجمه بمه عنماصمممر تشمممکیمو دهنمده ی جرم بمه بررسمممی جرم رهما کردن طسمو و همچنین این کمه قمانون گمذار نمه 

 ضمانت اجرایی برای آن قرار داده است؟ 

انگاری این رفتار جهت تبیین مسمممایو پیرامون جرم  بررسمممی سمممیر تاریخی جرم رها کردن طسو در قوانین کیسری در 

روشن شدن میزان اهمیت آن و آگاهی یافتن نسبت به جوان  مختلف دخیو در احقاق حقوق بزه دیده و بازدارندگی  

 والدین از ارتکاب ننین رفتاری تاثیر به سزایی خواهد داشت.

 ۱3۰۴قانون مجازات عمومی 

قانون مذکور:  »   ۱۹۸دارای پیشممینه اسممت. ملابق ماده    ۱۳۰۴مجازات عمومی مصمموب  جرم رها کردن طسو در قانون 

هرکس شمخصما یا به توسمط دیگری طسو را که به سمن هست سمال نرسمیده اسمت یا شمخصمی را که عاجز بوده و برای 

و سممال  باشممد  در جایی که خالی از سممکنه اسممت رها کند، به حبس تادیبی از شممش ماه تا دمحافات خود قادر نمی

محکوم خواهد شمد «.  در این ماده به مرتک  جرم و این که نه نسمبتی با طسو داشمته و آیا مسمئولیت حساات از طسو  

را بر عهده داشممته اسممت یا خیر،  توجه ننموده بود. محو رها نمودن طسو نیز طبق ماده ی مذکور باید خالی از سممکنه  

تواند  مباشمرتا یا به تسمبی   می  ۱۹۸و   ۶۳۳هر دو ماده ی قانونی   باشمد. از سموی دیگر ارتکاب جرم رها کردن طسو در

و با واسمله باشمد. آنچه مهم اسمت این اسمت که جرم موضموع این ماده مللق اسمت و ورود ضمرر به سملامت جسممی و  

را  قانون مجازات عمومی، وقوع نتیجه   ۱۹۹روانی طسو برای تحقق آن ضمروری نیسمت.  اما در مورد همین مسمئله ماده  

موج  تشمدید مجازات به شمرح هیو دانسمته بود: » در مورد ماده قبو هرگاه به طسو یا شمخ  عاجز صمدمه و آسمیبی  

وارد آید یا فوت شمود،  رهاکننده در صمورت عامد بودن در اقدام خود به جزای فاعو آن صمدمه مجازات خواهد شمد  

وجود دارد قیمد » عماممد بودن « اسمممت.  ملمابق این   قمانون مجمازات عمومی  ۱۹۹«.  یمك نکتمه حمایز اهمیمت کمه در مماده  

در اثر بی احتیاطی و سمهو انگاری نیز ممکن اسمت و مقنن تساوتی در مجازات   ۱۹۸قید،  وقوع جرم موضموع ماده ی  

باشمد.  هم ننین در صمورت تحقق  مرتک  عامد و نیر عامد قایو نشمده اسمت که البته این نکته جای اشمکال و ایراد می

گردیدچ  اضافه می ۱۹۸) مجازات فاعو آن صدمه ( به مجازات مندرج در ماده ی  ۱۹۹مجازات مندرج در ماده  نتیجه،  

خالی از ایراد نیستچ  زیرا ننان نه طسو در اثر افتادن بر روی سنگی مجروح    ۱۹۹در حالی که نحوه ی نگارو ماده  

هم ننین اگر کودک در اثر گرسمنگی فوت   شمود،  اعمال مجازات بر سمنگ وارد کننده ی جراحت نیر ممکن اسمت.

 آید.  توان برای فرد دیگری مجازات پیش بینی کرد. که در این جا ابهام به وجود میکند،  نمی
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:  » هرکس شخصا یا به توسط دیگری طسلی را که به سن هست ۱۳۰۴قانون مجازات عمومی مصوب   ۲۰۰ملابق ماده  

باشمد در آبادی رها کند،  به حبس تادیبی  برای محافات خود قادر نمی سمال نرسمیده اسمت یا شمخصمی که عاجز بوده و

 از سه ماه تا یك سال محکوم خواهد شد مشروط بر این که طسو یا شخ  عاجز در تکسو فاعو بوده باشد«.

همین قمانون، وجود سمممممت ولایمت مرتکم  بر طسمو را جهتی برای تشمممدیمد مجمازات در سمممه مماده ی قبمو   ۲۰۱مماده  

و ننین مقرر داشمته بود: » در مورد سمه ماده قبو اگر مرتک  پدر یا مادر یا کسمان دیگری که سممت ولایت  برشممرده  

نسممبت به طسو دارند،  بوده باشممند،  به حداکثر مجازات محکوم خواهد شممد مگر این که ثابت شممود این اقدام در اثر 

باشمد  و برای ده اسمت و آن معنای » ولایت « میاسمتیصمال واقع شمده باشمد «. در این ماده مقنن به موضموعی توجه نکر

 مادر نیز قایو به ولایت شده و توجهی به وایسه ی حضانت نکرده است که این امر خود جای تامو بسیار دارد.  

نکته مهمی که در قانون مجازات عمومی لحاظ شممده بود،  اما در قوانین پس از پیروزی انقلاب اسمملامی میسول مانده  

اسمت. این تشمدید مجازات از آن جهت که واگذاری طسو به   ۲۰۱د مجازات والدین و ولی طسو در ماده  اسمت،  تشمدی

 گیرد، مسید است.دیگران معمولا توسط کسانی که مسئولیت نگه داری و انساق به طسو را بر عهده دارند، صورت می

 ۱375قانون مجازات اسلامی بتش تعزیرات 

این رفتار را جرم انگاری کرده اسمت که  ۱۳۷۵مجازات اسملامی ) تعزیرات ( مصموب  قانون    ۶۳۳قانون گذار در ماده  

قانون   ۶۳۳باشمد  و به عنوان مسمتند متقن حقوقی قابو تمسمك اسمت.  در ماده  در حال حاضمر همچنان دارای اعتبار می

ه محافلت خود گردد: » هرگاه کسممی شممخصمما یا به دسممتور دیگری طسو یا شممخصممی را که قادر ب مجازات بیان می

باشد  در محلی که خالی از سکنه است رها نماید به حبس از شش ماه تا دو سال و یا جزای نقدی از سه میلیون تا نمی

دوازده میلیون ریال محکوم خواهد شممد و اگر در آبادی و جایی که دارای سممکنه باشممد رها کند تا نصممف مجازات  

سممب  وارد آمدن صممدمه یا آسممی  یا فوت شممود رها کننده علاوه بر  مذکور محکوم خواهد شممد و ننانچه این اقدام  

 مجازات فوق حس  مورد به قصا  یا دیه یا ارو نیز محکوم خواهد شد«.  

پردازیم.  جهت تحقق عنصمر مادی این جرم، شمخ   با توجه به ماده ی مذکور به بیان عناصمر سمازنده ی این جرم می

ممایمد یعنی فماعمو بمایمد فعمو رهماکردن را انجمام دهمد. بنمابراین آنچمه موجم  تحقق جرم بمایمد اقمدام بمه رفتمار » رهما کردن « بن

 باشد.  شود  رفتار فیزیکی از نوع فعو رها کردن طسو میمی

ی فوق برای تحقق عنصمر معنوی این جرم، شمخ  باید سمو  نیت عام داشمته باشمد یعنی عالماً و عامداً  با توجه به ماده

 قع انگیزه و قصد قبلی برای این اقدام وجود داشته باشد.  مرتک  جرم گردد و در وا



 

86 

 

جهت تبیین عنصمر قانونی این جرم توجه به نند نکته در این ماده ضمروری اسمت. اولین نکتهچ  عبارت »خالی از سمکنه  

ی  بودن« است. مناور از این عبارت،  جایی است که امکان یافتن و پیدا کردن شخ  وجود ندارد. در واقع یعنی کس

باشمد که عبارت اسمت از جایی که افراد سماکن کند. در مقابو لس  خالی از سمکنه، لس  سمکنه میآن جا زندگی نمی

شممود  و  هسممتند و در آن جا عبور و مرور و تردد دارند که در این صممورت دیگر جرم رهاکردن طسو محسمموب نمی

باشمد  مثلاً  در یك  که محو رفت و آمد می  گردد. بنابراین در فرضمی که شمخصمی فردی را در جاییجرم محقق نمی

گردد و نصممف  باشممد  و  رفتارو مشمممول مجازات صممدر ماده نمیکند  این جا خالی از سممکنه نمیفروشممگاه رها می

 مجازات مزبور را خواهد داشت.  

ود شمخ   نکته دومچ در ماده بیان شمده: » هرگاه شمخصماً یا توسمط دیگری«،  یعنی برای این که جرم محقق شمود خ

تواند  بدون کمك گرفتن از شمخ  دیگری این رفتار را انجام دهد و یا آن که شمخصمی که قصمد اقدام این عمو می

مرتک  جرم شود یا با واسله،  سب  ارتکاب    را دارد به دیگری دستور دهد که این رفتار را انجام دهد. یعنی مباشرتاً

 جرم گردد.  

نکته سمومچ ملابق مساد ماده مذکور باید آن شمخ  قادر به محافات از خود نباشمد که ننین اشمخاصمی شمامو مجانین،  

ه  گردد. به عنوان مثال دختری که ب باشمندچ  میافراد کهنسمال و بزرگسمالانی که فاقد قدرت لازم برای حساات خود می

 گیرد.  باشد  مشمول این ماده قرار میسن بلوح نرسیده است نون قادر به مراقبت از خود نمی

بنابراین اگر با وجود شمرایط فوق الذکر،  شمخصمی فردی را رها نماید به حبس از شمش ماه تا دوسمال و یا جزای نقدی  

 از سه میلیون تا دوازده میلیون ریال محکوم خواهد شد.  

دارد  ننان نه اقدام شممخ  موج  صممدمه و آسممی  یا فوت شممخ   در قسمممت دیگر این ماده قانون گذار بیان می

شمود  اعم از این که این جنایت مادون نسس باشمد یا جنایت بر نسس باشمد و آن شمخ  در ایت محسموب میگردد، جن

اثر این اتساق بمیرد یا مثلا نابینا شمود یا دسمت و پا و بدنش آسمی  ببیند یا دنار شمك و آسمی  شمدید و حتی آسمی   

ور قانون گذار از لس  صمدمه،  صمدمه جسممی شمود.  در این جا مناروانی گردد به دیه یا قصما  و یا ارو محکوم می

گردد اما اگر شمممخ  آسمممی  روحی ببیند شمممامو این موارد و جنایت اسمممت که موج  دیه یا قصممما  یا ارو می

شمود. مثلا در فرضمی که شمخ  در اثر فشمار روحی وارده، دنار اختلال روانی گرددچ مصمداق این جنایت قرار  نمی

 گیرد.  نمی

سه فرض را برای این جرم در نار گرفته است  ۱۳۷۵قانون مجازات اسلامی مصوب   ۶۳۳در ماده   بنابراین قانون گذار

 ها  ضمانت اجرای کیسری قرار داده است.  و براساس آن
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 .فرض اول: اگر شخصی فردی را در مکانی خالی از سکنه رها کند مجازات سنگین تری برای آن وجود دارد.  ۱

باشمند  رها باشمد  و افراد در حال رفت و آمد میدر مکانی که دارای سمکنه می . فرض دوم: اگر شمخصمی فردی را۲

 شود.   کند، نصف مجازات برای آن در نار گرفته می

. فرض سموم: اگر شمخصمی فردی را در مکانی رها کند و به موج  آن، شمخ  فوت کند. حسم  مورد  مجازات  ۳

 شخ  رها کننده قصا  یا دیه خواهد بود.  

شمود مبنی بر این که در فرضمی که والدین طسو خود را در محلی خالی ه  مباحث ملروحه سموالی ملرح میبا توجه ب 

قانون مجازات اسملامی بخش تعزیرات شمامو والدینی که   ۶۳۳از سمکنه رها کنند آیا ضممانت اجرای مذکور در ماده  

 گردد؟  فاعو این رفتار هستندچ می

باید بیان کرد:  اولا مناور از طسو کسمی اسمت که به سمن بلوح شمرعی نرسمیده    ۶۳۳در شمرح این مسمئله با توجه به ماده  

سمال   ۱۵سمال تمام قمری یا پسمر زیر   ۹باشمد با توجه به این تعریف، میان این مسمئله که طسو نوزاد باشمد یا دختر زیر  

ی در سمن نزدیك به بلوح را  تمام قمری تساوتی قایو نشمده اسمت. مگر اینکه گسته شمود براسماس ادامه ماده مذکور پسمر

قادر به محافات از خود دانسمت که باز هم با توجه به طسو محسموب شمدن وی جای بحث وجود دارد. ثانیاً  تسکیك 

ی جرم انگماری این عممو به مناور حممایت از  بین محمو رها کردن ) محمو خالی از سمممکنمه یا آبادی ( تا حدی شمممایبمه

ننان نه کودکی را که بر هویت خویش یا محو سمممکونت والدین خود آگاه  کندچ زیرا هویت طسو را کم رنگ می

تواند   یابد، اما مینیست، در محو دارای سکنه هم رها نمایند، اگر نه احتمال ورود صدمه یا فوت تا حدی کاهش می

ود دارد و  از سمموی والدین وج ۶۳۳منجر به محو شممدن هویت طسو گردد. بنابراین امکان ارتکاب جرم موضمموع ماده  

 ها  قرار داد.  توان  با توجه به عمو ارتکابی والدین ضمانت اجرایی برای آنبراساس این ماده می

در این مسمئله یك ناریه مشمورتی هم وجود دارد. در ناریه مشمورتی بیان شمده اسمتچ آیا رفتار والدینی که بعد از به  

قانون حمایت خانواده مصمموب   ۵۴کنندچ مشمممول ماده  ک میدنیا آمدن نوزاد، وی را در بیمارسممتان رها و محو را تر

 گردند؟ درصورت منسی بودن پاسخ، آیا رفتار ارتکابی واجد وصف کیسری است؟  می  ۱۳۹۱سال  

شمود. از این قانون مدنی، متوجه ابوین اسمت، از بدو تولد طسو محقق می ۱۱۶۸پاسمخ: تکلیف حضمانت که ملابق ماده  

بما از بمه دنیما آوردن نوزاد در بیممارسمممتمان، او را رهما کرده و محمو را ترک میرو، رفتمار ممادری کمه پس   کنمد،  منلبق 

) خودداری از انجام تکالیف حضممانتی (   ۱۳۹۱قانون حمایت خانواده مصمموب سممال    ۵۴عنوان مجرمانه موضمموع ماده  

ن مجازات اسملامی مصموب  بخش تعزیرات قانو  ۶۳۳اسمتچ همچنین با عنایت به اطلاق » هرگاه کسمی « در صمدر ماده  
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شمود  و  ، رفتار مادر مشممول قسممت دوم این ماده ) رهاکردن طسو در آبادی و جای دارای سمکنه ( نیز می۱۳۷۵سمال  

 .) تعدد معنوی ( تعیین شود ۱۳۹۲قانون مجازات اسلامی مصوب سال    ۱۳۱مجازات مادر باید با رعایت ماده  

طسو توسمممط والدین این نکته حایز اهمیت اسمممت که حتی اگر طسو    با توجه به ملال  هکر شمممده مبنی بر رهاشمممدن

ها  حاصو یك رابله نامشروع باشدچ زانی و زانیه ) زن و مرد زناکننده ( نسبت به آن طسو تکالیسی دارند که باید به آن

رابلمه بما  همای  طرفین در  عممو کننمد امما رعمایمت این وامایف منوط بمه پمذیرو جمامعمه و در صمممدر آن پمذیرو خمانواده

باشمد  و نه بسما از نار پدر و مادر طبیعی طسو)زانی و زانیه( رها کردن او منجر به پنهان شمدن این ننین فرزندانی می

گردد که کودک حاصمو یك رابله نامشمروع اسمت و در نتیجه با محو شمدن هویت وی امکان فراهم شمدن  مسمئله می

 شرایط زندگی عادی برای کودک محقق شود.

 گیرینتیجه 

بخش    ۶۳۳قمانون مجمازات اسممملامی رفتمار رهما کردن طسمو یما فرد عماجز را در محلی خمالی از سمممکنمه بماشمممد در مماده  

جرم انگاری نموده و برای آن ضممانت اجرا قرار داده اسمت. البته لازم به هکر اسمت علاوه بر  ۱۳۷۵تعزیرات مصموب  

تیجه این عمو نیز دقت شممده اسممت. به بیان بهتر اگر آن که در ماده مذکور به عمو رها کردن طسو توجه شممده، به ن 

طسلی که توان مراقبت از خود را نداشمته و به عبارتی عاجز اسمت در محلی خالی از سمکنه رها گردد، کیسر و مجازات  

شمود و اگر طسو، آسمیبی ببیند و یا فوت کند، شمخ  رها کننده حسم  مورد به قصما ، تر میشمخ  مجرم شمدید

گردد.  بنابراین باید بیان داشت که رها کردن کودکان و اطسال جز  جرایم االمانه  خت ارو محکوم میدیه و یا پردا

های  کنند  نه تنها به فرزندان خود آسمممی و خشمممونت آمیز اسمممت نراکه پدر و مادری که اقدام به ننین رفتاری می

اصمو  مصملحت و نبله کودکان در مواردی  کنندچ  بلکه قانون گذار به مناور حس  جسممی و روانی بسمیاری وارد می

والدین را از حقوق و تکالیف خود از جمله حضممانت و ولایت  سممل  نموده  و رفتار ارتکابی را خودداری از ایسای 

 واایف حضانتی دانسته و برای آن مجازات در نار گرفته است.

 شود:  بر اساس ملال  بیان شده و تحقیقات صورت گرفته پیشنهاد می

له فرزند آوری والدینی که به واسممله اعتیاد یا فقر و مسممایلی از این قبیو توانایی نگهداری و مراقبت از  مسممئ -1

های  جلوگیری و رعایت مسممایو احتیاطی در روابط زناشممویی تا حد کودک را ندارند با اسممتساده از روو

فته و با آگاه سممازی افراد به  زیادی توسممط نهادهای مربوطه از جمله اماکن ترک اعتیاد مورد توجه قرار گر

ها مانع از تولد عواق  سمو  فرزند آوری در این شمرایط و از طرفی فراهم کردن امکانات جلوگیری برای آن

 فرزند شوند.
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خواهند  یا توانایی روی والدینی که فرزند خود را نمیاز طریق رسمممانه و فرهنگ سمممازی این گزینه را پیش  -2

دلیلی نمدارنمد، قرار داد کمه بمه جمای رهما کردن طسمو بیچماره در محلی خمالی از    نگهمداری کودک را بنما بمه هر

سممکنه یا در کنار خیابان، او را به بهزیسممتی یا مراکز نگهداری کودکان بی سممرپرسممت تحویو دهند و تحقق  

ای( توسمممط سمممازممان  همای  منماسممم  داخمو دیوار بما درب دریچمههمایی)اتماقمكاین مهم از طریق تعبیمه مکمان

یسممتی که مجهز به سممیسممتم اطلاع رسممانی مثو زنگ اعلام به مرکز اسممت، بلافاصممله پس از قرار گرفتن بهز

کودک در آن به سازمان مربوطه اطلاع رسانی گردد، امکان پذیر خواهد شد و برای والدین یا افرادی که به  

ن فراهم شمود تا هر دلیو قصمد رها کردن کودکی را دارندچ جهت رعایت نبله و مصملحت کودک این امکا

ها از بابت شمناسمایی و تحت  های  احتمالی به وی جلوگیری گردد و البته خیال آنحد ممکن از ورود آسمی 

صملاح نیز آسموده باشمد که هیچ دوربین و یا وسمایلی که پیگرد قانونی قرار گرفتن توسمط پلیس یا مراجع هی

ه اسمت. ننین اقداماتی حداقو این شمانس را به  امکان شمناسمایی آنها وجود داشمته باشمد در محو تعبیه نشمد

دهد تا در محیلی نسبتاً سالم زنده بماند و رشد کند و تا حدودی آینده وی از لحاظ سررده شدن  کودک می

های دارای اهلیت توسمط بهزیسمتی تثمین گردد و بتواند در آینده زندگی در کنار والدین شمایسمته و  به خانواده

 د.جدیدی را تجربه نمای

هم ننین لازم اسمممت مقنن به مناور حممایت از کودکان و رعایت حقوق و تکمالیف آن ها یك قانونی را به   -3

صممورت مسممتقو در رابله با این رفتار وضممع کند، در صممورتی که والدین به هر دلیلی فرزندان خود را در 

. عممو آن هما همای جسممممی و روانی بمه آن کودک گرددمحلی رهما کرده و این رهما کردن موجم  آسمممیم 

مشمممول مجازات و ضمممانت اجرای کیسری شممدیدتری نسممبت به سممایر افراد رها کننده گردد. در این رابله 

های مذکور در بسممتر ننین توان  بیان داشممت که به دلیو فقر یا بزهکاری خانواده کودک احتمال آسممی می

ه و امکانات موجود فرهنگ سمازی هایی  همچنان برای کودک وجود دارد بهتر اسمت از طریق رسمان خانواده

های  اجتماعی و  هایی جهت کاهش معضمملات و آسممی و روشممن گری صممورت گیرد به نحوی که راه کار

همایی را سمممازممانمدهی کننمد کمه در آن جمعی از  روانی و...  برای کودک برقرار نمماینمد از جملمه این کمه مکمان

هایی را که به دلایو گوناگون  قصمد انجام  ادهروان شمناسمان و متخصمصمان کودک حضمور پیدا کرده و خانو

این رفتمار را دارنمد مشممماوره و راهنممایی داده و از اقمدام آن هما تما حمدودی جلوگیری نمماینمد و والمدینی کمه 

 هایی متمایو سازند.  تصمیم به رها کردن فرزند خود دارند را به حضور در ننین مکان
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 و حقوق بشر  ی الملل نیب یدر نظام حقوق  نترنتیبه ا ی حق دسترس

 

 1محمدرضا قاسم تبار  دیس

    رانی، تهران، ا نیالثقل یالملل نیو ب یشبکه ماهواره ا سیالملو و ری نیحقوق ب یدکتر   1

نموده   داپی  هاآن هایازیمنافع و ن نیافراد و تثم  هاییکه با تحققق حقوق و آزاد   یقیوث  وندیپ  ویبه دل  نترنتیافراد به ا  یدسترس  چکیده 

  ،ی و مل یالملل نیاز موضموعات روز در سملم ب  یکیاسمت.   دهیگرد   ویاسمت و به عنوان موضموعات مهم در حوزه حقوق ارتباطات تبد

قرار گرفته   یمورد بحث و بررسم  یاسمیو سم یحقوق ،یاقتصماد   ،یاجتماع  ،یمختلف فرهنگ یایکه از زوا  باشمدیم  نترنتیافراد به ا  یدسمترسم

 یو برخوردار  تیدر رابله با » ارتقا  حما  ۲۰۱۶در سمال  یالزام آور رین یسمازمان ملو متحد قلعنامه    یمجمع عموم  نهیزم  نیاسمت. در ا

 یدسترس یاز حق مردم برا  تیبر حما نیشناخته است و هم نن تیرا به رسم نترنتیا  تیقلعنامه اهم نینمود. ا   یار حقوق بشر« را تصو

که نگونه   گردد یپرسمش مهم ملرح م نیا ،یکنون  تیدر وضمع یفن آور  نیا  تیه به گسمترو اهممتمرکز شمده اسمت. با توج  نترنتیبه ا

بر   ویو تحل  یملرح نمود؟ در پژوهش حاضمر، با بررسم یبشمر  حق  كیرا به عنوان    نترنتیبه ا  یحق دسمترسم یالملل نیدر ناام ب  توانیم

 .هیمتحلیلی مورد پژوهش قرار می-و همچنین به شیوه توصیسی داد.  میحقوق بشر به  سوال فوق پاسخ خواه یجهان  هیاعلام

 . ، حقوق مردمیالملل نیب یحقوق بشر، ناام حقوق نترنت،یبه ا یحق دسترسکلیدواژه ها: 
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The Right of Access to the Internet in International Law and 

Human Rights 
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Iran 
 

Abstract 

Individuals’ access to the Internet has become a central issue in the field of communications law 

due to its close connection with the realization of human rights and fundamental freedoms, as well 

as its role in fulfilling social needs and interests. Today, at both the international and national 

levels, Internet access is widely discussed from cultural, social, economic, legal, and political 

perspectives. In this context, the United Nations General Assembly adopted a non-binding 

resolution in 2016 titled “The promotion, protection and enjoyment of human rights on the 

Internet.” This resolution acknowledges the importance of the Internet and emphasizes the 

protection of individuals’ right to access it. Given the increasing importance of this technology in 

contemporary society, a crucial question arises: How can the right to Internet access be 

conceptualized as a human right within the international legal system? This research seeks to 

answer that question through an examination and analytical interpretation of the Universal 

Declaration of Human Rights (UDHR). Employing a descriptive–analytical method, the study 

explores how existing human rights frameworks support the recognition of Internet access as a 

fundamental right necessary for the exercise of other basic freedoms. 

 

Keywords: right of access to the Internet, human rights, international legal system, people’s rights. 
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 مقدمه

را در بر    یاسممیو سمم  یاجتماع ،یفرهنگ  ،یاقتصمماد  ،یاز حقوق مدن   یعیوسمم  فیحقوق بشممر ط یالملل  نیدر سمملم ب 

شمده    ویکه با توجه به مقام و شمان انسمان تشمک  باشمدیم یازاتیبشمر، مجموعه امت  یحقوق اسماسم  ای. حقوق بشمر  ردگییم

  همه  جهان،  سمراسمر در  هاآن  نیکردن مواز  تیتا با رعا  باشمدیحقوق م نیمنزلت ا  یاسمت. فلسمسه حقوق بشمر، اعتلا

گسممترو و    تالیجیبهره مند شمموند. امروزه، اکثر اطلاعات به صممورت د  ازاتیامت نیسممان از ا  كی صممورت  به افراد

 نترنت،یآزاد به ا  یدسممترسمم  نیهمراه هوشمممند و هم نن هایهمچون تلسن  یارتباط  هاییداشممته اند و فناور شممرفتیپ

 انیم. و در پاردگییمآموزو و... در بر    ،یتجمارت، سمممرگرم ،یبهمداشمممت و خدمات مال ه،روزمر  یاز زندگ  یبخشممم

 (.۱۳۸۶  ،ی.) انصارندیانمیجامعه شساف حرکت م  كیمبدل شدن به    ریدر مس  یجوامع معاصر به طور روزافزون 

و   شرفتیعوامو پ  نیو مهم تر  نیتر  یاز اصل  یکیارتباطات و اطلاعات،   یفن آور  دجدی  بستر  در اطلاعات،  و  هاداده

 ینشان دهنده    باشدیکه براساس اطلاعات م  عصری  در  هاآن  تیاطلاعات و مرنوب   زانی. مگردندیتوسعه محسوب م

دارندگان و    نیب  یشمکاف طبقات ،یو مل یالملل  نیب   نش عوامو ت نیاز مهم تر یکیاسماس   نای  بر.  اسمت  هاملت  گاهیجا

 باشد.-یندارندگان اطلاعات م

  ی اریبسم  تیگسمترو و حما  یکه برا  هاییارتباطات، همراه با کوشمش    یجهان   یفن آور  كیبه عنوان   نترنتیاهور ا

از کارشمناسمان به    یکه برخ  باشمدیم ییتا جا  نترنتیا  تیحقوق بشمر اهم  ی. براباشمدیشمناخته شمده م  یاز حقوق بشمر

 ؟گرددیملرح م  یحق بشر  كیعنوان   هب   نترنتیبه ا  یسوال هستند که نگونه حق دسترس نیدنبال پاسخ ا

  ی موجود در حق دسمترسم  یحقوق بشمر، به نالش و خلا  ها  یجهان   هیاعلام  ویو تحل  یهش حاضمر، ضممن بررسمدر پژو

 .شودیپرداخته م  یحق بشر  كیبه عنوان   نترنتیبه ا

 اهمیت آزادی اینترنت

اطلاعات و  برای افزایش شمسافیت در سملوک و رفتار افراد، دسمترسمی به    ۲۱اینترنت یکی از» قدرتمندترین ابزار قرن 

(. ایجاد یك جامعه  ۱۳۷۹برای تسمممهیو مشمممارکت فعال شمممهروندان در دموکراتیزه کردن جوامع اسمممت.« )دربیگی، 

ها و دانشمی اسمت تا شمهروندان قادر باشمد و قابلیت جهانی برای دسمترسمی به اطلاعات، ایدهفراگیر مسمتلزم اطلاعاتی می

گیری داشمته باشمند. درواقع اینترنت  قش فعال در فرایند تصممیمبه مشمارکت در بحث راجع به امور عمومی باشمند و ن 

ارایه دهنده یك فرصمت جدید برای سمیاسمت های توسمعه در خصمو  شمسافیت و انتشمار اطلاعات و ایده ها در تمامی  

  باشمد باشمد. امروزه برخی از دولت ها اعلام کرده اند که دسمترسمی به اینترنت یك حق بشمری میابعاد زندگی بشمر می

درحالیکه برخی دیگر به سمممادگی این مسمممئله را نادیده گرفته اند و هیچ سمممیاسمممتی را در این زمینه اتخاه ننموده اند.  

بنابراین هرگونه اختلاف نار درخصمو  موضموع حق دسمترسمی به اینترنت می تواند باعث ایجاد اختلافات شمدید بین 
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باشمممد تا رنوب قانونی و حقوقی بدسمممت بیاید که قادر میتواند ازطریق یك ناالمللی گردد. رفع این ناهمگونی می

 این مشکلات مختلف و متعدد را بررسی و مورد رسیدگی قرار دهد.  

 چارچوب حقوقی مرتبط با اینترنت
تاکنون، هیچ نارنوب حقوقی در شمممکو یك کنوانسمممیون، قلعنامه یا اعلامیه وجود ندارد که صمممراحتاً اعلام کند  

شمود که دسمترسمی به اینترنت به دلیو  باشمد. درعین حال، گسته میعنوان یك حق بشمری می  دسمترسمی به اینترنت به

دهد، به خودی خود یك حق بشمری اسمت. حامیان و مدافعان این حق، به ماده  ارزو ها و ماهیت هایی که ترویج می

باشمد:»  ه دهنده موارد هیو میکنند، اسمتدلالی که ارای( اسمتناد می۱۹۶۶( میثاق بین المللی حقوق سمیاسمی مدنی )۲)۱۹

هرکسمی از حق آزادی بیان برخوردار اسمتچ این حق باید شمامو آزادی جسمتجو، دریافت و بیان و انتقال اطلاعات و  

ها در تمامی انواع صمرف نار از مرزها یا به صمورت شمساهی، کتبی یا ناپی و در شمکو هنر یا ازطریق رسمانه ها ایده

دهد، لینکن صمریحا حمایت از فناوری مورد اسمتساده برای رسمی به اینترنت را وعده نمی(  حق دسمت۲)۱۹باشمد.« ماده  

کند و برای دولت ها در محدود کردن دسمترسمی به ارتباطات،  برقراری ارتباط و دسمترسمی به اطلاعات را ترویج می

 نماید.  محدودیت ایجاد می

( و همتای آن در میثاق بین ۱۹۴۸میه جهانی حقوق بشمممر )اعلا  ۱۹فرانك لارو در این زمینه اسمممتدلال میکند که ماده  

بینی شده اند. وی  المللی حقوق سیاسی مدنی برای شامو شدن و همساز شدن با تحولات تکنولوژیك در آینده، پیش 

برای فناوری های جدید ارتباطی همچون اینترنت نیز کاربرد دارد   ۱۹در این زمینه به این نتیجه رسمیده اسمت که ماده  

(La Rue, 2011)  میثاق بین المللی حقوق سممیاسممی مدنی اسممتدلال   ۱۹. علاوه براین، تسسممیر سممازمان ملو از ماده

ی این ااهارات  آید. در ادامهنماید که آزادی عقیده و بیان، شمرایط ضمروری برای پیشمرفت کامو فرد به شممار میمی

ننین ارتقا و محافات از حقوق بشممر حایز و هم  بیان شممده اسممت که آزادی بیان برای شممسافیت و پاسممخگویی دولت

 (. UNESCO, 2011اهمیت هستند )

منشمور حقوق اسماسمی اتحادیه اروپا مورد   ۱۱( و همچنین ماده  ۱۹۵۰کنوانسمیون اروپایی حقوق بشمر )  ۱۰در اروپا ماده  

توجمه قرار گرفتمه اسمممت. این مواد تمثکیمد دارنمد کمه آزادی عقیمده، انتقمال و دریمافمت اطلاعمات بمایسمممتی بمدون هیچ  

ن مدعی هسمتند از آنجا که حقوق عرفی به محافات  دانامحدودیت و دخالتی محترم شممرده گردد. عده ای از حقوق

گیرد )رضممایی،  کنوانسممیون اروپایی حقوق بشممر اقدام نموده، اینترنت نیز در حوزه آن قرار می  ۱۰گسممترده از ماده  

دارد که:» (. دادگاه اروپایی حقوق بشمممر با تجزیه و تحلیو نقش ملبوعات در یك جامعه دموکراتیك، بیان می۱۳۹۹

اصمول در درجه اول باتوجه به رسمانه های ناپی تدوین شمده بودند، بدون شمك برای رسمانه های سممعی    اگرنه این

 (. ECtHR, 1994بصری نیز قابلیت اعمال دارند.« )

 یبه عنوان حق بشر  نترنتیبه ا  ی حق دسترس  ی چگونگ  ی بررس
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الملو(،    نیالزام آور حقوق ب  ریآور و ن  ) اعم از منابع الزامیالملل  نیو اسممتساده از آن در سمملم ب   نترنتیبه ا  یدسممترسمم

 نیاسمت. بر ا  دهیقلمداد گرد  یتوام با کرامت بشمر یزندگ  نیو هم نن یو اجتماع  یاهداف مختلف فرد یریگیپ  یبرا

به   یو اجتماع  یحقوق اقتصمماد یالملل  نیب   ثاقیم  ۱۵و ماده    یاسممیو سمم  یحقوق مدن  یالملل نیب   ثاقیم  ۱۹اسمماس ماده  

حقوق بشمممر و   ییاروپا  وانید نی. هم ننباشمممندیم  نترنتیا  یکه متضممممن حق دسمممترسممم  یمعاهدات نیعنوان مهم تر

که در ادامه    رندگییقرار م ریو تسسم  ویمسمئله مورد اسمتناد و تحل نیا  هیتوج  یگزارشمگران حقوق بشمر، برا  هایگزارو

 کرد.  مخواهی اشاره  هاآن  باحثم  ی

را مسممتحق    نترنتیبه ا  یحقوق بشممر، به دو اعتبار حق دسممترسمم ییاروپا  وانیگزارشممگران حقوق بشممر و د  انیم نیدر ا

  ی از عناصمر آزاد  یاعتبار، آن را عنصمر  كیحقوق بشمر در نار گرفته اند.   یالملل  نیناام ب   هایتیاز حما  یبرخوردار

داشممته اند که   انیحقوق بشممر شممناخته اند و ب   ریسمما یو اجرا  مالاع  یبرا یآن را ابزار  گر،یو به اعتبار د  دارندیم  انیب 

از    ییحق کار، رها  ،یمذه ، حق آموزو، حق بر سملامت  یهمانند آزاد  یگریدر بلن حقوق د  نترنتیبه ا  یدسمترسم

 .باشدمی  هااز آن یو حق توسعه قرارداد و جزی یاجتماع  یحق بر مشارکت در زندگ م،یحق بر تسر  ض،یتبع

 انیب  یحق آزاد

آن   قیاز طر  انیب   یکه حق آزاد  داندیم یا  لهیرا وسمم  نترنت،یحقوق بشممر(، ا  ی) شممورا  انیب   یآزاد  ژهیگزارشممگر و

مشممممول   ،یاز حقوق مشمممتق و فرع یکیبه عنوان   نترنت،یبه ا  یاسممماس، حق دسمممترسممم  نیکه بر هم  گرددیاعمال م

  ی :» هر کسممکندیم  انیحقوق بشممر ب   یجهان   هیماعلا ۱۹باره ماده   نی. در اگرددیم  انیب   یآزاد  یمقرر برا  هایتیحما

و اشمماعه    افتیدارد و حق مزبور شممامو آن اسممت که در داشممتن نارات و در جسممت و جو، در  انینار و ب   یحق آزاد

حقوق  یالملل  نیب   ثاقیم  ۱۹ماده    ۲بند نننی  هم.  باشمد«  آزاد  ها،و صمرف نار از مرز  لهیبا هر وسم  ها،شمهیاطلاعات و اند

و اشماعه    افتیجسمت و جو، در  یحق شمامو آزاد نیدارد. ا  انیب   ی:» هرکس حق آزادداردیم  میتصمر  یاسمیو سم  یمدن 

به هر  ای  یبه صممورت هنر ایبه صممورت مکتوب   ای  شممساهاً خواه  هابدون توجه به مرز ویاز هر قب  هاشممهیاطلاعات و اند

از    كی  چیه  هیشمب  نترنت،یکه ا  گرددیم  ذکرمت  ژهیمسمئله گزارشمگر و نی. در ا«باشمدیخاب خود مبه انت  یگرید  لهیوسم

و اطلاعات   هاشمهیبه اند  یو دسمترسم یبر روزنامه نگار  یرینشممگ راتیابزار، تثث نی. اباشمدینم  گرید  یارتباط  هایابزار

 دارد.

به اطلاعات و ارتباطات که در    یاز حق دسترس  نترنتیبه ا  یحقوق بشر اعلام داشته است:» حق دسترس ییاروپا  وانید

و   یاسمت و حق هر فرد به مشمارکت در جامعه اطلاعات  ریناپذ  كیشمده اسمت تسک  تیحما یاسماسم  نیاز قوان   یاریبسم

را در برم  یبرا  نترنتیبه ا  یدسمترسم  نتضممی  ها بهالزام دولت   هایی نیاز مجموع تضمم  جه،ی. در نتردگییشمهروندانشمان 

به عنوان حق   دیبا  زین   نترنتیبدون مانع به ا  یبرداشممت کرد که دسممترسمم توانیوجود دارد م  انیب   یکه در مورد آزاد
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و    انیب   یرا از عناصمر آزاد  نترنتیبه ا  یحق دسمترسم  زیحقوق بشمر ن   ییکایآمر  هایونیسمیکم نیشمناخته شمود«. هم نن

 حقوق بشر در نار داشته اند.  ییکایآمر  ¬ونیکنوانس  ۱۳ماده    هایتیو مشمول حما  دانندیاطلاعات م  یآزاد

 نیاول  واقع در  و  هاانسممان  یمهم آزاد  قیرا از مصمماد  انیب   یآزاد ،یدر کتاب » رسمماله درباره آزاد  ویجان اسممتورت م

 ،ی. از نار وکندیم  انیب   شمهیفکر و اند  یوجدان و آزاد  یآزاد  ده،یعق  یآزاد یعنی  یآزاد یقلمرو از سمه قلمرو اصمل

که اگر همه    باشممدینوشممتار و نگارو آنچنان مقدس م گستار،  یو آزاد  دیانتشممار عقا  یآزاد  شممه،یو اند  انیب   یآزاد

نسر   كیآن   ینسر با نار همه مخالف باشمد، کار عموم در خاموو کردن اجبار  كیو تنها    شمندیاندیب   کسمانی  هاانسمان

 .(۱۳۶۴کرد« )جان استوارت میو،  یبه همان اندازه نارواست که اگر او قدرت داشت و نوع بشر را به زور خاموو م

در زمره حقوق   نتنتریبه ا  یداشمممت که حق دسمممترسممم  انیگونه ب  نیا توانیبا توجه به ملال  فوق الذکر، م  ن،یبنابرا

 .گرددیحقوق بشر برخوردار م یالملل  نیناام ب   هایتیو از حما  باشدیم  یبشر

  ژه ی، گزارشمممگر و۲۰۱۱  یداشمممت:» در گزارو مماه م  انیمب   توانیم  انیمب   یمربوط بمه آزاد  همایاز گزارو  همایینمونمه

 تیشمده اسمت که با توجه به اهم  دیگزارو تاک نیرا ملرح نمود. در ا  نترنتیا  یو خاموشم  نگیلتریمانند ف  یموضموعات

بر    یممکن در محتوا  تیمحدود نیهمه افراد، با کم تر  یبرا  نترنتیبه ا  یدسممترسمم  ویحقوق بشممر، تسممه  یبرا  نترنتیا

  ها ، از کشممور۲۰۱۲حقوق بشممر در ژوین    یدر قلعنامه شممورا نننی  هم.  باشممد«  هاهمه کشممور  تیدر اولو  دیخط، با

و    ارتباطی  امکانات  و  هابا هدف توسمعه رسمانه  یالملل  نیب   هاییو همکار  نترنتیبه ا  دسمترسمی  »:اسمت  شمده  درخواسمت

 کنند«.  ویو تسه  جتروی را  هاکشور  همهدر   یاطلاعات

هر نوع   قیاز طر  انیب   یآزادحق بر    ی:» هرکسممکندیگونه اسممتدلال م  نی، لارو ا۲۰۱۱و اگوسممت   یدر گزارشممات م

حقوق   یالملل  نیب   ثاقیحقوق بشر و م  یجهان  ی  هاعلامی  ۱۹  ماده.  دارد  را ها،بدون در نار گرفتن مرز  ،یانتخاب  یرسانه  

فن   دیملابقت داشمته و اشمکال جد  ندهیدر آ  یفن آور  شمرفتیپکه با    دندیگرد  هیته  یشمیدور اند  نیبا ا  یاسمیو سم  یمدن 

 را شامو گردد«.  ندیکه اشخا  ممکن است از آن استساده نما  یآور

 گریدر حقوق د  نترنتیبه ا  ی دسترس

 م،یداشته اند از جمله حق بر تسر  انیب   یگریرا در بلن حقوق د  نترنتیبه ا  یاز گزارشگران حقوق بشر دسترس  یاریبس

 .مدهییقرار م  ویو تحل  یو مورد بررس  مپردازیمی  هابه آن  ویحق برآموزو، حق بر اشتیال و....، که در ه
 حق آموزش

  ق یاز طر یعمل  هایو تخص  یعموم  ،ییآموزو و پرورو ابتدا  قیمعلومات از طر یری» حق بر آموزو شامو فراگ

 ازین   هایی. البته در جهان امروز، مهارت(۱۳۸۴)هاشممممی،  باشمممد«  یم  یو حرفه ا  یآموزو فن  رینا  ،یآموزو کاربرد

حق را دارد. در بند ج     نیبر ا  دیثکامر ضممرورت ت نیو ا  سممتین   ریامکان پذ  قطری از  فرزندان  به  هااسممت که انتقال آن

  و یوسمما  هیبه کل  دیبا یشممده اسممت:» آموزو و پرورو عال  انیب   یو فرهنگ  یاجتماع  ،یحقوق اقتصمماد  ثاقیم ۱۳ماده  
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کامو بر اسماس اسمتعداد هرکس    یبه تسماو گانیآموزو و پرورو  را  یجیمعمول کردن تدر  لهیبه وسم  ژهیبه و  یمقتضم

  ون یو نهار کنوانسمم  كیهکر شممده در مواد    نیو مضممام  میمساه نی. ا(۱۳۸۷)مهرپور،   رد«یدر دسممترس عموم قرار گ

 قرار گرفته است.  میتصر  مورد  زین   ونسکوی ۱۹۶۰دسامبر    ۱۴در آموزو مصوب    ضیمبارزه با تبع

هکر شمده اسمت که:» افراد   فیتعر نیحمو نموده اند. در ا  یگرید  یآموزو و پرورو بر معنا  یآزاد  ریاز تعب  یبرخ

بما تمثسممم  دیمبما  یبمه فرزنمدان خود و حت  داننمدیم  ازیمخود را کمه ن   یتیترب   وهشمممی  و  هماممدارس خما ، آموزو  س یبتواننمد 

 .ند«یرا لحاظ نما  هاتیمحدود  نیرکمت  دیبا  زیراه دولت ن   نیمنتقو کنند و بالتبع در ا  گرانید

بما جمامعمه جهمان   نیارتبماطمات و اطلاعمات بمه عنوان مهم تر  یاز فن آور  یریبهره گ  ن،یبنمابرا تبمادل    ،یعنصمممر تعماممو 

 دیمورد تثک  یرفاه عموم  و گسممترو  یبودن در فن آور  شممرویپ  سممت،یز  طیکردن نسممبت به مح دایپ  آگاهی  ها،تجربه

و رشد    یو بصر  یسمع  هاییو فن آور  انهیرا ،ارتباطات  ییانقلاب اطلاعات در همگرا  تیاست. در حال حاضر، اهم

  باشد ¬یم یتوسعه و رشد مل یدیاز عوامو کل یکیهکر است که آموزو    انی. شاباشدیم یتوان داده پرداز رینشمگ

اتصال    جیدرصددند تا با ترو  یدولت  رین  هایدولت  و  ها. امروزه سازمانگرددیمحدود نم ییایبه عوامو جیراف  گریو د

 .ندیدانش آموزان فراهم نما  یبرا  هیاول  هایبه آموزو  یاب یامکان دست  نترنتیمدارس به ا

هکر شمده اسمت که:» افراد   فیتعر نیحمو نموده اند. در ا  یگرید  یآموزو و پرورو بر معنا  یآزاد  ریاز تعب  یبرخ

بما تمثسممم  دیمبما  یبمه فرزنمدان خود و حت  داننمدیم  ازیمخود را کمه ن   یتیترب   وهشمممی  و  هماممدارس خما ، آموزو  س یبتواننمد 

 .(۱۳۸۵)توحیدی،   ند«یرا لحاظ نما  هاتیمحدود  نیکمتر  دیبا  زیراه دولت ن  نیمنتقو کنند و بالتبع درا  گرانید
 حق اشتغال

حقوق   یجهان   هیاعلام ۲۳حقوق بشممر، حق اشممتیال مورد توجه قرار گرفته اسممت. از جمله در ماده    یجهان   هیدر اعلام

  ی بخشم  تیمنصمسانه و رضما  طیشمده اسمت:» هر کس حق دارد کار کند، کار خود را آزادانه انتخاب کند، شمرا  انیبشمر ب 

حقوق   یالملل  نیب   ثماقیم  ۶مماده    نی. هم ننرد«یقرار گ  تیممورد حمما  یکماریکمار خواسمممتمار بماشمممد و در مقمابمو ب   یبرا

حق کار کردن را که شامو حق هرکس است    ثاقیم نیطرف ا  یآمده است:» کشورها یو فرهنگ یاجتماع  ،یاقتصاد

  ت یمبمه رسمممم  دکنم نیمعماو خود را تمثم  کنمد،یقبول م  ایمکمه آزادانمه انتخماب   یو کمار  لمهیبمه وسممم  ابمدیمفرصمممت   نکمهیبمه ا

  ثاق یم  نیطرف ا  هایکه کشمور  یحق معمول خواهند داشمت. اقدامات نیحس  ا  یرا برا یو اقدامات مقتضم  شمناسمندیم

بما  نیکماممو ااعممال    نیبمه مناور تمثم و طرح   یو حرفمه ا  یفن  تیمو ترب   ییشممماممو راهنمما  دیمحق بمه عممو خواهنمد آورد 

و اشممتیال تام و مولد    یاجتماع  -یتوسممعه مداوم اقتصمماد نیتثم  وازمباشممد که از ل یفن  ریو تداب   هامشممی  خط و  هابرنامه

 افراد حس  کند«.  یرا برا  یو اقتصاد  یاسیس  یاساس  هاییکه آزاد  یلیاست تحت شرا

و دولت مواف است با    گرددیدولت محسوب م  فتکالی  از  اشتیال حق  هابراساس معاهدات و عهدنامه ،یبه طور کل

 نی. که در ادینما  جادیاحراز مشمانو ا  یرا برا  یمسماو  طیهمه افراد امکان اشمتیال به کار و شمرا  یجامعه برا ازین   تیرعا
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و    گرید  كیجمع شمدن در کنار   یبرا  ییتوانا  د،یجد هایفرصمت  ا،به خدمات و کالا  یدسمترسم  تواندیم  نترنتیا  نهیزم

 مختلف را بهره مند سازد.  هایدر سازمان  تیعضو نیهم نن
 منوفانه  یبه دادرس یحق دسترس

  ی ادگسمتراز ارکان د  یکیکه به عنوان   باشمدیبه دادگاه م  یهمگان   یمهم دولت قانون مدار دسمترسم  هایاز مولسه یکی

حق مسملم هر   ی:» دادخواهداردیم  انیب   یو نهارم قانون اسماسم  یاسماس اصمو سم نی. بر همگرددیمحسموب م  سمتهیشما

 نی. هممه افراد ملمت حق دارند ادیمرجوع نمما  صمممالم  هایبه دادگاه  یبه مناور دادخواه  تواندیفرد اسمممت و هرکس م

که به موج  قانون همه حق مراجعه به    یاز دادگاه  توانیکس را نم چهی  و  باشند  داشته  دسترس  در  را  هاگونه دادگاه

 آن را دارند، منع کرد«.

 ۱: قسممت اول از بند  باشمدیم  یاز حقوق بشمر یکیواقع شمده اسمت و    دیمسمئله مورد تاک نیا  زین  یالملل نیدر اسمناد ب 

 یدادگاه مسممتقو و ب   لهیبه وسمم  ش یحقوق بشممر:» هرکس با مسمماوات کامو حق دارد که دعوا  یجهان   هیاعلام ۲۱ماده  

:» هر کس حق دارد  یاسمیو سم  یحقوق مدن   یالملل  نیثاق ب یم  ۱۴ماده    ۱شمود«. طبق بند    یدگیطرف، منصمسانه و علناً رسم

  ی دگی، طبق قانون رسممشممده  ویطرف تشممک  یصممالم که مسممتقو و ب   یدر دادگاه یاو منصممسانه و علن  یکه به دادخواه

او به نحو منصمسانه، به    یکه دعوا نیحقوق بشمر آمده اسمت:» هرکس حق دارد به ا ییاروپا  ونیکنوانسم ۱شمود«. در بند  

شمده، اسمتماع شمود«. و    س یطرف که به موج  قانون تثسم  یدادگاه مسمتقو و ب   لهیو در مهلت معقول، به وسم یطور علن

همه    یاسممت که برا  یحقوق بشممر:» مراجعه و پناه بردن به دادگاه، حق  یاسمملام  هیاعلام ۱۹طبق بند ب ماده   نیهم نن

دارد که از    یمخاطبان   ،یمحرکه هر کشمور  وهاز سمه ق یکیبه عنوان    قضماییدسمتگاه   ،یشمده اسمت«. به طور کل  نیتضمم

 .باشندیخود دارا م  هایازیبرآورده نمودن ن   یبرا انتااراتی  هاآن

 :باشدیم  ویعناصر ه  یمنصسانه دارا  یوجود دادرس ،یبه طور کل

 به دادگاه  یحق دسترس-

 یدگیبودن رس  یحق علن-

 یدگیرس یمهلت منلق  تیرعا  -

 یحقوق دفاع  نیتضم-

   یدگیمرجع رس یطرف یاصو استقلال و ب -

کند تا  دایپ  انیبه طور منصمسانه و عادلانه جر  دیبا  یداشمت که دادرسم  انیب  توانیبراسماس مواد فوق الذکر م  ن،یبنابرا

 موجود حو و فصو کنند. نیطرفانه و براساس قوان  یمردم بتوانند اختلافات خود را ب 

 نترنتیبه ا  ی تحقق حق دسترس  خلاءهای  و  هاچالش
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متثثر    هایو دگرگون  راتییتی  نی. اباشمممدیم یدر جوامع قلع  یو دگرگون   رییارتباطات و اطلاعات تی  هاییبا فن آور

به شمممار  نترنتیاطلاعات و ارتباطات اسممت. ا  یها-یاز فن آور از آن بهره    توانندیاز کاربرها اسممت که م  یمحدود 

طرفانه و هم قابو  یحقوق بشمر باشمد که هم ب   یبرا یواقع  یابزار عموم  كی  تواندیم  نترنتیا یمند گردند. در صمورت

 ازیداشمتن امت  یحق به معنا نیا  م،گویییسمخن م  نترنتیبه ا  یه ما از حق دسمترسمک  یوقت  گرید  انیباشمد. به ب   یدسمترسم

  ی به سممخت  دیوجود دارد. شمما یسیحق، تکال  نیدر برابر ا  ویدل نیو به هم  ردگییحقوق را در بر م یسممر  كی  ،یقانون 

در برابر    نینشمناخته اسمتچ بنابرا  تیرا به رسمم  هاییتیو حقوق، مسمئول  هایکرد که در برابر آزاد  ادیرا   یبتوان تمدن 

 .گرددمی  مقرر  شهروندان  قبال  در  هانهاد  و  هابر دولت یسیحق، تکال نیا  ییشناسا

  ط یشمرا نیرا از ا  یتیجنسم  ضیدانسمته اسمت و تبع  دیجد  طیناارت بر افراد شمهروند را متثثر از شمرا  ونسمکویباره   نیدر ا

  ی سمو اسمتساده از فضما  ،یتالیجیرا مورد توجه قرار داده اسمت و شمکاف د  نترنتیا  یرد نموده اسمت و نحوه اداره جهان 

ارتباطات و اطلاعات   هایآوریاز تحولات گسمممترو فن  ثرمتث  هایرا از نالش   یوب و اطلاعات بدون نربال سممماز

 .شودیپرداخته م  نترنت،یبه ا  یخصو  دسترس موجود در  هایمبحث در نند گستار  به نالش  نی. در اداندیم
 تالیجیشکاف د

و جمامعمه   یتممدن اطلاعمات  ،یهمچون انقلاب اطلاعمات، انقلاب ارتبماطمات، اقتصممماد اطلاعمات  یتمازه ا  میامروزه مسماه

  های کرده اسممت. در کشممور  دایپ یا  ژهیو  تیبه ارمیان آورده اسممت. و اهم  یاز مسهوم سمماز  یدیمرحله جد  یاطلاعات

  نترنت یا  یجد  هایاز نالش   یاریبود. بسم  تالیجیموجود، شمکاف از جنس د  هایاز شمکاف  یکی  ییایآسم  ای  ییاقایآفر

  ، یاسمیسم  هایناام  مذاه ،  ها،فرهنگ نیب   یکیالکترون   هایواسمله  گریو د  ینترنتیا  نیتعاملات روبه رشمد آنلا  جهینت

همچون سممن،   یبه عوامل  نترنتیبه ا  دسممترسممی امکان  ها. در داخو کشممورباشممدیم  یزندگ  هایوهشممی  و  هااقتصمماد

)پاملا آبوت و کلر والاس،   داشمته اسمت  یبسمتگ  گرید  یاریو طبقه و بسم تیمعلول  ،یتوان مال ،یفرهنگ  نهزمی  ها،مهارت

:» تساوت باشممدیمعتقد م  راکوسسممی  دانشممگاه در  هاشممبکه  تیریمولر اسممتاد مخابرات و مد  لتونیباره م نی. در ا(۱۳۸۰

  انه یمرا  كیم  دیمخر  یهسمممتنمد ول  یقابو بهره بردار  دخریم  محض  به  هااسمممت که آن  نیدر ا  نترنتیبا ا  ونیزیو تلو  ویراد

سخن گستن از   دینداشته باش   یدهنده مل  س یاست. اگر شما جاده، برق، خط تلسن، سرو  نترنتیاتصال ا  یقدم برا  نیاول

 دشوار است.  نترنتیا

اطلاعات و فن   یکه به فن آور  یمردمان   نیدر اشماره کردن فاصمله ب   باشمدیم یاصمللاح  یتالیجیشمکاف د یبه طور کل

  ده یگرد  انیندارند ب   یاصملاً دسمترسم  ایمحدود   اریبسم  یکه دسمترسم  یداشمته اند با مردمان   یموثر  یدسمترسم  تالیجید  یآور

 یریو به کارگ  هینه از لحاظ ته یارتباط  هایسمماخت  ریز تیکه:» تقوداشممت    انیتوان ب   یگونه م نیاسممت. در واقع ا

متخصم  در تمام سملوح و فراهم آوردن امکانات ارتباط    یانسمان   یروین   تیمناسم  و نه از جهت ترب   یفن  زاتیتجه
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  های . هدفگرددیآزاد و بخش گسممترده تر اطلاعات شممناخته م انیجر  ویتسممه یاصممل  طیهمگان به عنوان شممرا  یبرا

  .(۱۳۸۹)معامی گودرزی،   اساس استوارند«  نیبر هم  زیاطلاعات و ارتباطات ن   یجهان   نینام نو  نیادیبن
 یتیشکاف جنس

با اسمتساده از   یاجتماع  هایتیجهان در فعال تیاز جمع  یمیزنان به عنوان ن   یپرداختن به موضموع توانمند سماز  تیاهم

واقع شمده    دیمورد تاک  یدرباره جامعه اطلاعات  یجهان   هایمربوط به اجلاس یو اطلاعات یارتباط  نینو  یها-یفن آور

ارتباطات و اطلاعات و ملرح    دیجد  هاییفن آور  ژهیبه و  هایفن آور  عیرشمد سمر  افتهیتوسمعه    هایاسمت. در کشمور

لازم اسمت. در   ییراهبردها  هایفن آور نیتمام افراد به ا  یاب یجهت دسمت  رسمدیبه نار م  تال،یجیشمدن بحث شمکاف د

 اریدر اخت  یبزرگ  هایاطلاعات و ارتباطات فرصت  هاییشده است:» که توسعه فن آور  دیاصول، تاک  هیاعلام  ۱۲بند  

 ,UNESCOکنمد« )یم یمعرف  یدر جامعمه اطلاعات یاصمممل  گرانیو باز  ریناپذ  ییو آنان را بخش جدا  گذاردیم  نانز

گستممان   ریدر ز  یتیارتبماطمات دور، بمه مبحمث شمممکماف جنسممم  یالملل  نیب   هیماتحماد  همایدر گزارو  نی. هم نن(2013

ارتباطات و اطلاعات   نینو  هاییاصمول، بر نقش فن آور  هیاعلام ۱۲به آن توجه شمده اسمت. در واقع در بند    تالیجید

 یبرا  یدولت  رین  های. در سمملم جهان سممازماندنماییم  دیتاک  یجامعه اطلاعات از  یبه عنوان بخشمم  یدر فرصممت ده

خود را آناز نموده اند. » امروزه از آن جا که تعداد قابو   هایاطلاعات تلاو  هاییزنان توسط فن آور  یتوانمندساز

. به  (۱۳۸۵)معتمدی،    رد«گییصممورت م  ،یاز وب جهان   یشممتریدارند، اسممتساده ب   یدسممترسمم  نترنتیاز زنان به ا یتوجه

اطلاعات و ارتباطات رو به    هاییزنان بهره مند از فن آور  تیدر حال توسممعه اگرنه جمع  هایدر کشممور ،یطور کل

   .باشدیزنان و مردان مشهود م  نیشکاف در ب  نیهم ننان ا  کنیرشد استچ ل
 یو زبان یتنوع فرهنگ

  های یمردم حامو همبسممتگ  انی. زبان در مباشممدیم یفرهنگ  راثیاز م  یمردم و بخشمم  نیارتباط ب   وهیشمم  نیزبان مهم تر

معمولاً    نترنتیاسمت که اطلاعات و خدمات قابو دسمترس در ا نیاز مشمکلات ا یکیاسمت.    ینیرید یو عاطس  یفرهنگ

 یتنوع فرهنگ  فیکند شماهد تضمع  رییتی  طیشمرا نیا  که یجهان نگاشمته شمده اند. و در صمورت  یعمده و اصمل  هایبه زبان

  نترنت یا  یبر رو  یشمکاف گسمترده زبان   كیشمد. امروزه    مخواهی  هاسمنت  و رسموم  ها،زبان عیسمر  ینابود  زیو ن   یو زبان 

نند زبانه    نترنتیبه ا  یسمتیافراد با  یتمام  جهی. و در نتزندیدامن م  یتالیجیشمکاف د  دیکه موج  تشمد  باشمدیملرح م

 یجوامع اطلاعات  جیدر ترو  ینقش مهم  یو نندزبانگ  یمعتقد اسمت:» که تنوع زبان   ونسمکویداشمته باشمند.    یترسمدسم

را از    یجامع زبان   هایاسممتیتا سمم  کندیم  قیخود را تشممو  یسممازمان اعضمما نی. اکندیم سایکثرت گرا، عادلانه و باز ا

و    نترنتیا  قیبه خصمو  از طر  یتنوع زبان   ویو تسمه  رتقامناسم  به مناور ا  هایاسمتساده از ابزارمنابع و     یتخصم  قیطر

از    یمحل  هایو انتشار محتوا به زبان  جادیا  د،یجد  هایسازمان استساده از زبان نیراستا، ا نی. در ارندگی کار  به  هارسانه

  ق یتشمممورا   یمجاز  یدر فضممما  تالیجینندزبانه به منابع د  یو دسمممترسممم یو ارتباطات جمع  نترنتیا  هایکانال  قیطر
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  ك یسممازمان   نیا  باشممدیم  ونسممکوی  هاینهیدر تمام زم  ی. از آن جا که زبان هسممته مرکز(۱۳۸۴کند« )سممراسممگر،  یم

از جمله فرهنگ، آموزو، علم، ارتباطات و   ،یو تنوع زبان   یبه نند زبانگ  یاب یبه مناور دسممت  یرشممته ا  انیم  کردیرو

 .دهدیم  جیترو  یو اجتماع  یاطلاعات، علوم انسان 

  ی و نند زبان   یبه اطلاعات نند فرهنگ  یکه دسمترسم  باشمدیم  ریامکان پذ یجامیه اطلاعات  شمرفتیآن هنگام پ  ن،یبنابرا

 شود.-یم  قیتشو
 نگیلتریسانسور و ف

 ییایجیراف  هایفراتر از مرز  یتیگونه محدود  چیرا فراهم آورده اسمت که اطلاعات بدون ه  اینهیزم  نترنتیگسمترو ا

  ه یاعلام  ۱۹شممدند. اگرنه در ماده    ویتبد یو ارتباط یرسممانه اطلاعات  كیاند و به    دهیدر سممراسممر جهان منتشممر گرد

که مبادرت به    هاییتعداد کشمورنموده اسمت. اما   دیآزاد به اطلاعات تثک  یحق دسمترسم نیبشمر صمراحتاً به تضمم  یجهان 

  ان یدر م  نترنتیبه سممانسممور ا  وی. » هر نند تماباشممدیم  ش یرو به افزا  ندینما-یم  نترنتیشممبکه ا  اتیسممانسممور محتو

حقوق بشمر، فعالان   انحامی  توسمط  که  هاسمانسمور  نگونهیمقابله با ا  هایابزار  رود،یمختلف رو به گسمترو م  یکشمورها

  ی تعداد اریروز به روز گسممترده شممده و در اخت  زین   شممود،یم عیو توز  هیو افراد داوطل  ته  سممان،یبرنامه نو  ،یاسممیسمم

توان به نهار   یکردن را م لتریف  یعمده برا  ویمختلف دلا  های. در کشمموررند«گییقرار م  نترنتیاز کاربران ا  یشممتریب 

  یی باشمد. در واقع تساوت مبنایم یو مسمایو اخلاق  یتینام  ایومسم ،یاسمیمسمایو سم  ،ینمود: مسمایو اجتماع  میقسممت تقسم

سمازمان ملو متحد    ژهیو  ندهیفرانك لارو نما  نهیزم  نی. در اباشمدمی  هادر آن کشمور  نیادیبن هایارزو  نگیلتریف  یبرا

  ی اتیمحتو  شاراز انت یریجلوگ یبرا  ینترنتیدهنده خدمات ا هیارا  هایمثو شرکت  هاییداشته است:» داشتن واسله  انیب 

او مشمممودیو فکر م  انیمب   یحق آزاد  فیبماعمث تضمممع  کننمد،می  تولبمد  هماکمه کماربران آن کمار بماعمث    نی: ادافزایمی. 

آزاد به    یقانون انتشمار و دسمترسم ۲. به موج  ماده  شمود«یو قانون در مورد آن اعمال نم  تیشمده و شمساف  یخودسمانسمور

را دارد« به موج  بند الف از ماده    یبه اطلاعات عموم  یدسممترسمم  قدر نارنوب قانون ح یران یاطلاعات،» هر فرد ا

  ی مشممول مجازات خواهد بود و در فضما  یبه اطلاعات، برخلاف مقررات قانون   یقانون،» ممانعت از دسمترسم نیهم  ۲۲

 .گردد«یبادل مکوتاه انواع اطلاعات ت  اریکه در مدت زمان بس  یمجاز

    یبه تصمو  ۲۰۰۵مه   ۱۳وزرا در    تهیکم   یبا تصمو  یقانون در جامعه اطلاعات تیدر مورد حقوق بشمر و حاکم یا  هیان یب 

  ی از سمانسمور دولت  یریجلوگ  یرا برا  یو عمل  یاقدامات قانون   دیعضمو با  هایداشمته اسمت که:» کشمور  انیاسمت ب   دهیرسم

 یبرا  هایییمشمترک و اسمتراتژ  هایاسمتاندارد  هبه توسمع  یو جامعه مدن   یدهند. بخش خصموصم  ش یافزا  یو خصموصم

  ان یمدر م  وطیو خمدممات مر  همایفن آور  یو کممك بمه کماربران شمممخصممم  ییاطلاعمات راهنمما هیمو ارا  تیمشمممسماف  جیترو

  ق یل اطلاعات تشوو انتقا افتیمحتوا و خدمات مربوط به حق در  نگیلتریو ف  یو مسدود کردن دسترس گرید  یزهاین

 .(Council of Europe, 2007)  شوند«
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در حقوق بشممر در قال  عمو متقابو به مسهوم فوق گردند    تیکه موج  محدود یاعمال  نترنتیا  نگیلتریف  ن،»یبنابرا

که   یارسمال  هایبرنامه یکه بر رو یدر صمورت  زنی  هاروو نیاسمتساده از ا  گرید یندارند و از طرف  ییدر حقوق بشمر جا

در اسممناد   کنی. ل(۱۳۸۴گردند« )ناری، یم  یتلق  ینون و قا  میخلاف مقررات حقوق بشممر باشممند، اعمال گردند صممح

 قانون برگرفته است.  تیحاکم  یکرده است که تئور  انیب  یخاص  فیقانون تعر  یحقوق بشر
 یسواد رسانه ا

  جماد یا  یههن  ریو تصممماو  یبصمممر  همایییبمازنمما  ،یرسمممم  همایزبمان  هما،رمز  هما،متسماوت  در نمماد  یریتماث  دیمفرهنمگ جمد

امروزه   یدر زندگ ،یآمد. با اهور جامعه اطلاعات  دیپد  یاز سمواد اطلاعات  یدیاسماس صمورت جد نیکه بر ا  دنماییم

. در سممتیحجم اطلاعات در دسممترس ن   یبرا  یتیحدودم  چیکه ه  دیگرفتار گرد یرسممانه ا  هایامیاز پ  یفرد در جهان 

و به هر کس    ندنماییرا ارایه م یشممار  یمنابع ب   دیجد  هایبه وجود آمد: اولاً ، رسمانه  یدیجد  هاینالش   طیشمرا نیا

نون که در جهان تحت سمملله    سممتند،ین  واقعی  هارسممانه  تی. ماهدیارسممال نما امیپ  یعموم  یبه فضمما  دهندیاجازه م

  ی دیجد  هایافراد به مهارت  ،یکنون   تیاند. در وضمع  دهیگرد  ویو تصمور تبد تیواقع  انیم  یهامرز  ها،انهفرهنگ رسم

  جهمان   در  منتشمممر  اطلاعمات  و  همااز داده  نترنمت،یا  ژهیارتبماطمات و اطلاعمات بمه و  یفن آور  قیهسمممتنمد تما از طر  ازمنمدیمن 

  ك ی عنوان  به  هارسمانه یسمتگیبا هدف توسمعه شما  یآموزشم  وهیبه عنوان شم  تواندیم ای. سمواد رسمانهندنمای  اسمتساده

 .گرددیم  فتعری  هانسبت به رسانه  ینگرو انتقاد

  ر یو سما  نترنت،یا  ژهیارتباطات و اطلاعات به و  هاییدر حوزه فن آور  عیوسم  هایشمرفتیهم زمان با پ ۲۱در آناز قرن  

 مسهوم سواد را دگرگون کرد.  هاشرفتیپ نیتحولات متاثر از ا

 یاب ینقد، ارز  و،یو تحل  هیتجز  ،یاب یدسمت ییارایه نموده اند:» توانا  ایاز سمواد رسمانه یسیکارشمناسمان حوزه ارتباطات تعر

قادر اسممت به شممکو    باشممدیمهارت م نیکه واجد ا  ی. به نار آنان، فردباشممد«یمختلف م  هایارتباط به گونه  جادیو ا

  کند، یو.... مشممماهده م  نترنتیا  ،یوییدیو  هاییباز  ،یقیموسممم ون،یزیلورد آنچه از کتاب، روزنامه، تمنتقدانه، در مو

 ینگونگ یریفراگ  »یبه معنا یاز کارشمناسمان، سمواد رسمانه ا  گرید ی. از نار برخکندیفکر م  شمنود،یو م  خواندیم

 و.... است«.     یو بصر یسمع ،یناپ  هایبا استساده از رسانه  امیپ  دیتول

براسماس تعریسی که یونسمکو انجام فردی که توانایی درک) خواندن و نوشمتن( متنی سماده از زندگی  ۱۹۵۱در سمال  

شمود که با سمواد فردی اطلاق می  ۱۹۶۲گردد. با تیییر شمرایط، در سمال  روزانه خود را داشمته اسمت با سمواد اطلاق می

توانسمت در گروه و  های خود را داشمته اسمت، به طوری که میانجام فعالیتمهارت اسماسمی و دانش مورد  نیاز برای  

 جامعه خود به صورت موثر عمو نماید.  

باشممند. این ای فرزندانشممان ناتوان میای شممان با تجربه رسممانهوالدین و معلمین برای تلبیق زندگی خود و تجربه حرفه

باشممد که با تیییرات فراگیر ارتباطات مدرن کنار دشمموار می  ایمسممئله برای بسممیاری از بزرگسممالان به طور فزاینده
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های  دهد، موج  بروز نگرانیها در کنار تمام امکانات خوبی که ارایه میاند. جهانی شمممدن و همگرایی رسمممانهآمده

و   شمدید گردیده اسمت که از آن به عنوان سمرریز اطلاعات نام برده اند. که این امر ناشمی از تسملط صمریم یك زبان

 باشد.  های جدید و افزایش تجاری سازی مییك فرهنگ بر روی رسانه

باشممند خلر جدی از  ها ارتباط برقرار نمایند یا قادر به ارزیابی محتوا نمیتوانند از طریق رسممانهبرای کسممانی که نمی

اجتمماعی وجود دارد. در این بماره دموکراسمممیمحرومیمت ای پماسمممخگویی بمه  همای بسمممیماری برهمای اروپمایی ابزارهمای 

شمود که نیاز فوری باشمد. امروزه نشمان داده میهای ملرح گردیده توسمط این جامعه در حال تیییر در اختیار مینالش 

ها، و به عبارت برای اقدامات قاطع تر و بنیادی آموزشی به مناور ترویج استساده فعال، انتقادی و نکته سنجانه از رسانه

 ای وجود دارد.    نهدقیق تر، توسعه آموزو رسا

باشمند که پیش  هایی میهای آن هماندر سمایه تحولات فن آورانه، بشمر به حقوق جدیدی نیازمند اسمت که هرنند پایه

های جوامع بشمری تحولات لازم و تیییر را به دسمت آورده اند. دسمترسمی  از این مورد اسمتناد بوده اند ، لیکن با پیشمرفت

توان ادعای به رسمیت شناختن آن را  باشد که در صورت عدم مرتسع نمودن آن نمیروبه میهایی  به اینترنت با نالش 

هایی  برای بشممر امروز ملرح نمود. به طور کلی،»اسممتساده از اینترنت، به عنوان یك فن آوری نوین، سممواد و آموزو

 (.UNESCO, 2013« )گرددای تجملی مبدل میها، اینترنت صرفاً به وسیلهخا  را می طلبد که بدون آن

های درسممت، بنابراین، هر جامعه بایسممتی علم و توان شممناخت تحولات زمان خود را داشممته باشممد و با تصمممیم گیری

 سریع و به موقع، جامعه خود را هدایت کند.  

 یریگ  جهینت

براسماس آن اسمتدلال   توانیاسمت که م  دهیملرح گرد  یمناسمب  ویدلا  نترنتیبه ا  یارتباط داشمتن با حق دسمترسم  یبرا

صمرفاً   نترنتیبه ا  ی. در حال حاضمر، دسمترسمباشمدیم  یحق بشمر  كی  نترنتیبه ا  یداشمت که حق دسمترسم  انیکرد و ب 

 یزندگ  كی  هایاز حداقو  یبلکه در واقع برخوردار  باشمدیندارند نم  یکه توان مال  یکسمان   یبرا  یتجمل  یکالا  كی

از    نترنتیا تیاز اقسمام حقوق بشمر اهم  یاریاسمت. در اعمال بسم  نترنتیبه ا  یدر جهان امروز مسمتلزم دسمترسم  سمتهیشما

آزاد و    نترنتیا  كیتجمعات بدون شمك مسمتلزم    یحق بر آزاد ان،یب   ی. به عنوان مثال حق بر آزادباشمدیم  اتیهیبد

 .است  ملرح  هادولت  یعدم سانسور و کنترل از سو

  ان یب   یعنوان حق آزاد  ویدر ه  نترنتیبه ا  یحق دسمترسم  یاسمیو سم  یحقوق مدن   ثاقیحقوق بشمر و م  یجهان   هیدر اعلام

که  یدر صمورت رایباشمد ز  یحق بشمر  كیکه دارد نتوانسمته اسمت مشمابه    یتیبا وجود اهم  نترنتیاسمت. ا  دهیملرح گرد

  ها امر مسمتلزم آن اسمت که دولت نیا  ندیشمهروندان تدارک نما  یبرا  نترنتیبه ا  دسمترسمی حق  که  گردند  ملزم  هادولت

 نیسمند ب   چیمسمئله ه نیهمه شمهروندان فراهم کنند که در ا  یرا برا  نترنتیبه ا  یدسمترسم  هایرسماختزی  شموند  ملزم
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سمممانسمممور،    تممنوعی جمله از  هاخلا   و  هاا را اثبات ننموده اسمممت. وجود نالش هالزام دولت  یحقوق بشمممر یالملل

 کرد.  نیبه اطلاعات تضم  یهمانند حق دسترس یتر  یعنوان کل توانیو... م  یتالیجید  شکاف  نگ،یلتریف

اصول   ییمستلزم شناسا  ،یسنت  یاز قواعد حقوق رفتنیپذ  ریتثث نیکه در ع  دانندیم  یدیجد یرا فناور  نترنتیا  ن،یبنابرا

امن،   ض،یبدون تبع  یدسمترسم  نیتضمم  یرا برا  هاییحداقو  نترنتیبه ا  یحق دسمترسم نی. هم ننباشمدیم  یو قواعد خاصم

 .استمقرر نموده   یارتباط  یفناور نیو ارزان به ا داریپا

 بهبود  و رفع هرگونه نالش و خلا  را ملرح نمود: یرا برا  هاییشنهادیپ  یسر  كی توانیم  نهیزم نیدر ا

  ی ارتباطات دور، آب و برق، در جهت منافع عموم  یهمانند خدمات اسمماسمم  یسممتیبا  نترنتیا  هااسممتیدر سمملم سمم-۱

  ك ی عنوان  به  هاو شمبکه  نترنتیبه خدمات ا  یهمگان   یمسهوم دسمترسم  دیبا یالملل  نیجامعه ب   نیشمناخته گردد. و همچن

 .دینما  تیشناخته و از آن حما  تیبه رسم  یانسان   یحق اساس

  ای انهیرا  میآزاد به ارتباط مسممتق  یدسممترسمم  تیآموزو زبان، با قابل  ویتوسممعه لوازم و وسمما  یرا برا  ییراهبردها  -۲

 .دینما   یتصو

 کنند. یریجلوگ  یو فرهنگ یعلم  هایبه اطلاعات و معرفت  یدر دسترس  یزبان   ضیاز تمام اشکال تبع  -۳

قرار    كیشمهروندان دموکرات  یبرا  آموزو  نهیخود در زم  هایتیاز فعال  یرا به عنوان بخش مهم  ایآموزو رسمانه  -۴

 .ردیتوجه خا  صورت گ یرسم  رین  هایو آموزو یاطلاعات  دیجد  هاییبه فن آور  نیداده شود و همچن

 .دینما  یجرم انگار  ستباییقانون گذار م  نترنتیموجود در استساده کردن از ا  هایبا توجه به فساد  نهیزم نیدر ا  -۵

 

 پژوهش  ینظر  ی مبان

الملو مدرن را تشمکیو  ترین مبانی حقوقی این پژوهش، منشمور ملو متحد اسمت که اسماس ناام حقوق بینیکی از مهم

کند که کلیه اعضمای سمازمان ملو باید از تهدید یا اسمتساده از زور صمراحت بیان میبه ۴بند   ۲دهد. منشمور در ماده  می

این اصمو، سمتون فقرات  (. ۱۹۴۵ی کنند )سمازمان ملو متحد،  علیه تمامیت ارضمی یا اسمتقلال سمیاسمی هر کشمور خوددار

 .شودالمللی پس از جنگ جهانی دوم محسوب مینام بین

اختلافمات بینعلاوه، همین مماده تصمممریم میبمه بمایمد  المللی خود را از طریق وسمممایمو  کنمد کمه کشمممورهمای عضمممو 

وگو و راهکمارهمای المللی بمه خلر نیستمد. این الزام بر گسمتای حمو کننمد کمه صممملم و امنیمت بینگونمهآمیز بمهمسمممالممت

 .(۱۹۴۵ان ملو متحد،  کند )سازمبار تثکید میدیرلماتیك پیش از هرگونه اقدام خشونت

شممود. بر اسمماس این عنوان تنها اسممتثنای جدی بر قاعده منع توسممو به زور شممناخته میمنشممور ملو متحد نیز به ۵۱ماده  

ماده، در صمورتی که حمله مسملحانه علیه یك عضمو سمازمان ملو متحد روی دهد، آن عضمو حق دفاع مشمروع فردی یا 
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عمو آورد  المللی بهی امنیت اقدامات لازم را برای حس  صملم و امنیت بینجمعی خواهد داشمت، تا هنگامی که شمورا

 .(۱۹۴۵)سازمان ملو متحد،  

کند که فوراً اقدامات دفاعی خود را به شمورای امنیت گزارو دهند. این الزام، این ماده همچنین کشمورها را ملزم می

 .(۲۰۱۴ضابله است )گرین، های بیتضمینی برای جلوگیری از سو استساده از مسهوم دفاع مشروع و گسترو جنگ

 ۲۶۲۵ویژه قلعنماممه  انمد. بمهممو مقررات منشمممور بودههمای کلیمدی مجمع عمومی ملمو متحمد مکدر بعمد دیگر، قلعنماممه

الملو درباره روابط دوسممتانه و همکاری میان کشممورها« شممهرت دارد، که به »اعلامیه اصممول حقوق بین  ۱۹۷۰مورط  

کند. این سممند همچنین مشممروعیت دفاع طور خا  ممنوعیت تهدید یا اسممتساده از زور را تکرار و بر آن تثکید میبه

 .(۱۹۷۰نماید )مجمع عمومی سازمان ملو متحد،  برابر تجاوز را تصریم می مشروع در

عنوان مبنمای حقوقی مهمی شمممنماختمه  کمه »تعریف تجماوز« را ارایمه داده اسمممت، بمه  ۱۹۷۴مورط    ۳۳۱۴همچنین قلعنماممه  

ا اسممتقلال این قلعنامه، اسممتساده از نیروهای مسمملم یك کشممور علیه حاکمیت، تمامیت ارضممی ی  ۳شممود. طبق ماده  می

این قلعنامه عملاً معیارهای  (.  ۱۹۷۴شمود )مجمع عمومی سمازمان ملو متحد،  سمیاسمی کشمور دیگر، تجاوز محسموب می

 .عینی برای احراز وقوع تجاوز را فراهم کرده است

ای دارد.  های فراقضمایی اهمیت ویژههای گزارشمگر ویژه سمازمان ملو در خصمو  قتواز منار حقوق بشمر، گزارو

های علمی در خارج از صمحنه مخاصممه فعال، آن را  ویژه در مورد ترور هدفمند ناامیان و شمخصمیتها بهگزارواین 

های فراقضمایی، اند )گزارشمگر ویژه قتومیثاق حقوق مدنی و سمیاسمی دانسمته ۶نقض صمریم حق حیات بر اسماس ماده  

۲۰۲۳). 

بین های الحاقی و پروتکو  ۱۹۴۹های نهارگانه ژنو نسممیونالمللی، کنوااز سمموی دیگر، در حوزه حقوق بشممردوسممتانه 

جایگاه ممتازی دارند. این اسناد اصول بنیادینی نون اصو تمایز میان اهداف ناامی و نیرناامی و اصو تناس     ۱۹۷۷

المللی صممملیم  کنمد )کمیتمه بینای محمدود میهمای سمممختگیرانمهانمد کمه حملات نامامی را بمه نمارنوبرا تثبیمت کرده

 .(۱۹۷۷سرط،  

کند که همواره میان نیروهای ناامی و نیرناامیان تساوت قایو شمد و از هدف قرار دادن افراد و  اصمو تمایز ایجاب می

کند که حتی حملات مشمروع علیه اهداف ناامی  اشمیا  نیرناامی خودداری نمود. همچنین اصمو تناسم  ایجاب می

 .(۱۹۷۷المللی صلی  سرط،  ان گردد )کمیته بیننباید منجر به خسارات جانبی نیرمتناس  به نیرناامی

این  ۱در مورد هوانوردی کشموری نیز از دیگر مبانی ناری پژوهش حاضمر اسمت. طبق ماده    ۱۹۴۴کنوانسمیون شمیکاگو  

کنوانسمممیون، هر کشمممور حاکمیت کامو و انحصممماری بر فضمممای بالای قلمرو خود دارد. بنابراین پرواز ناامی بدون  

 .(۱۹۴۴المللی، لمرو، نقض آشکار این اصو است )سازمان هوانوردی کشوری بینرضایت کشور صاح  ق
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های سمازمان ملو، رو، هم در سملم منشمور و قلعنامهدهد که ناام حقوقی جهانالمللی نشمان میمجموع این اسمناد بین

ی جامع از  اهای تخصممصممی )همچون ژنو و شممیکاگو( و هم در حوزه حقوق بشممر، مجموعههم در سمملم کنوانسممیون

 .(۲۰۱۹های استساده از زور و نیز شروط سختگیرانه برای اعمال دفاع مشروع طراحی کرده است )مورفی، ممنوعیت

بر این اسماس، نارنوب ناری پژوهش حاضمر بر دو اصمو محوری اسمتوار اسمت: نخسمت، اصمو منع اسمتساده از زور 

شمود و  که اسمتثنا  محدودی بر این قاعده محسموب می  و دوم، حق دفاع مشمروع (Jus Cogens) عنوان قاعده آمرهبه

مشمروط به وجود حمله مسملحانه، ضمرورت و تناسم ، و گزارو فوری به شمورای امنیت اسمت )سمازمان ملو متحد،  

این مبانی، شممالوده تحلیو حقوقی حمله رژیم صممهیونیسممتی به خاک ایران و مشممروعیت دفاع (.  ۲۰۱۴چ گرین، ۱۹۴۵

 .هددایران را تشکیو می

 نقض قواعد حقوق بین الملل توسط رژیم صهیونیستی 

 تجاوز آشکار به خاک ایران 
منشمور ملو متحد، اسمتساده از زور علیه تمامیت ارضمی یا اسمتقلال سمیاسمی یك کشمور ممنوع   ۴بند    ۲بر اسماس ماده  

منشور یا اقدامات جمعی شورای امنیت تحت فصو  ۵۱است، مگر در دو استثنای محدود یعنی دفاع مشروع طبق ماده  

ن بدون تصموی  شمورای رو حمله موشمکی رژیم صمهیونیسمتی به خاک ایرااز این(. ۱۹۴۵هستم )سمازمان ملو متحد،  

 .شودامنیت و خارج از دفاع مشروع، نقض مستقیم این ماده محسوب می

اسمممت و لمذا حتی  الملمو، قماعمده منع توسمممو بمه زور یمك قماعمده آمرهبمه گستمه بسمممیماری از پژوهشمممگران حقوق بین

بدان معناسمت که هرگونه  (. این ۲۰۲۲کشمی و همکاران، توانند آن را نقض کنند )کاسمههای دوجانبه نمینامهرضمایت

 .المللی خواهد بودعدول از این قاعده، تجاوز و ناقض نام عمومی بین

نیز استساده از نیروهای مسلم یك کشور علیه حاکمیت   ۱۹۷۴مجمع عمومی سازمان ملو متحد در سال   ۳۳۱۴قلعنامه  

بر  (. ۱۹۷۴ی سمازمان ملو متحد،  عنوان »تجاوز« تعریف کرده اسمت )مجمع عمومیا تمامیت ارضمی کشمور دیگر را به

طور کامو در های قانونی، بهشمرطهای رژیم صمهیونیسمتیی به خاک ایران بدون پیش اسماس این سمند، شملیك موشمك

 .گیردنهارنوب این تعریف قرار می

ریکا  دهد که در موارد مشمابه )مانند حمله آماسمتور نشمان میشمده در نشمریات معتبری نون جیملالعات موردی انجام

انمد حتی اگر بما عنماوینی نایر »حملمه پیشمممگیرانمه«  بمه پمانمامما یما عراق(، تحلیلگران حقوقی این اقمداممات را تجماوز دانسمممتمه

های احتمالی رژیم صمهیونیسمتی مبنی بر تهدید پیشمگیرانه، اعتبار (. از این منار، اسمتدلال۲۰۲۱توجیه شمده باشمد )آلن، 

 .حقوقی ندارد
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المللی،  عنوان یك جرم بینی منتشمرشمده در آکسمسورد آکادمیك تثکید دارند که تجاوز بههااز سموی دیگر، پژوهش 

المللی قرار گیرد، المللی دولت مرتک  را به همراه دارد و ممکن اسممت تحت پیگرد دیوان کیسری بینمسممئولیت بین

 .(۲۰۲۳ویژه اگر منجر به تلسات نیرناامیان شود )اسمیت، به

رژیم صمهیونیسمتی به خاک ایران بدون هیچ مصموبه شمورای امنیت، فاقد مشمروعیت حقوقی و  با این اوصماف، حمله  

چ گزارو شورای ۲۰۱۴المللی و اجماع دکترین حقوقی معاصر است )گرین،  مصداق بارز تجاوز ناامی طبق اسناد بین

 .(۲۰۲۵امنیت سازمان ملو متحد،  

 نقض اصول حقوق بشر و بشردوستانه
بینیکی از اصممول بنیادی های الحاقی آن تصممریم  های ژنو و پروتکوالمللی که در کنوانسممیونن حقوق بشممردوسممتانه 

کند همواره میان نیرناامیان و رزمندگان، و همچنین  های درگیر را ملزم میشمده، اصمو تمایز اسمت. این اصمو طرف

 .(۱۹۷۷المللی صلی  سرط،  اهداف نیرناامی و ناامی تمایز قایو شوند )کمیته بین

طور مشممخ  مناطق مسممکونی در ایران را هدف قرار داد، نقض صممریم این حمله موشممکی رژیم صممهیونیسممتی که به

دارد که حتی در صورت وجود اهداف ناامی مشروع،  ان بیان میآراسهای حقوقی موجود در اساصو است. تحلیو

 .(۲۰۱۴است )گرین، طور نامتناس  باعث تلسات نیرناامیان شود، نیرقانونی  ای که بهحمله

اصمو تناسم  که مکمو اصمو تمایز اسمت، بر این نکته تثکید دارد که منافع ناامی قابو انتاار از یك عملیات نباید در 

طور خا  های جانبی به نیرناامیان بیش از حد باشمد. مقالات منتشمرشمده در آکسمسورد آکادمیك بهمقایسمه با آسمی 

المللی شممد  نها، نقض تناسمم  منجر به محکومیت گسممترده بیناند که در آبه موارد مشممابه در نزه و یمن اشمماره کرده

 .(۲۰۲۲)هارت، 

میثاق    ۶های فراقضممایی اسممت که نقض ماده  ترور فرماندهان ناامی ایران در خارج از صممحنه نبرد فعال مصممداق قتو

این (. ۲۰۲۳های فراقضایی سازمان ملو متحد،  شود )گزارشگر ویژه قتوالمللی حقوق مدنی و سیاسی محسوب میبین

اند که حذف فیزیکی افراد بدون دادرسمی منصمسانه، حتی در نارنوب درگیری مسملحانه  ها بارها تثکید کردهگزارو

 .نیز تنها در شرایط بسیار محدود مجاز است

ها و دانشممندان در خارج از  دهد که ترور هدفمند شمخصمیتان نشمان میآراساسمتور و اسشمده در جیتحقیقات انجام

نیز ممنوع بوده و میاطق جنگی، نهمن تواند مصممداق جنایت تنها بر اسمماس حقوق بشممر بلکه طبق حقوق بشممردوسممتانه 

 .استور(چ جی۲۰۲۰جنگی باشد )جانسون،  

بنابراین رفتار رژیم صمهیونیسمتی در حمله به نیرناامیان و ترور فرماندهان ایرانی، علاوه بر نقض اصمول بنیادین حقوق 

گیر رژیم صمهیونیسمتی نزد دیوان  المللی رهبران و مقامات تصممیمشمر، مبنایی برای مسمئولیت کیسری بینبشمردوسمتانه و ب 

 .(۲۰۲۳آورد )اسمیت، المللی فراهم میکیسری بین



 

110 

 

 نقض حاکمیت هوایی 
در مورد هوانوردی کشموری که تقریباً همه کشمورهای جهان از جمله رژیم صمهیونیسمتی و   ۱۹۴۴کنوانسمیون شمیکاگو  

کند که هر کشمور دارای »حاکمیت کامو و انحصماری« بر فضمای  خود تصمریم می ۱ان عضمو آن هسمتند، در ماده  ایر

 .(۱۹۴۴المللی، هوایی بالای قلمرو خود است )سازمان هوانوردی کشوری بین

ن بر این اسمماس، پرواز یا ورود هرگونه هواپیمای ناامی بیگانه به حریم هوایی یك کشممور بدون رضممایت صممریم آ

المللی اسمت. حمله موشمکی رژیم صمهیونیسمتی با عبور از  شمده بینکشمور، نقض این حاکمیت و میایر با اصمول شمناخته

رود )سمازمان هوانوردی  فضمای هوایی کشمورهای منلقه و ورود به حریم ایران، نقض واضمم این اصمو به شممار می

 .(۱۹۴۴المللی، کشوری بین

های مشمابه، نایر ورود  دهد که در پروندهاسمتور و آکسمسورد آکادمیك نشمان میملالعات تلبیقی منتشمرشمده در جی

المللی این اقدامات پهرادهای ایالات متحده به خاک پاکسممتان یا عملیات هوایی ترکیه در عراق، نهادهای حقوقی بین

 .(۲۰۲۲رت، چ ها۲۰۲۱اند )آلن، را میایر کنوانسیون شیکاگو دانسته

ان بر این نکته تثکید دارد که کنوانسمیون شمیکاگو با وجود ماهیت عمدتاً فنی و هوانوردی، بخشمی  آراستحقیقات اس

المللی دولت  سمماز مسممئولیت بینتواند زمینهها اسممت و نقض آن میناپذیر از احترام به اصممو حاکمیت دولتجدایی

 .(۲۰۱۴متجاوز گردد )گرین، 

نیز تثکید دارند که نقض حریم هوایی کشمممورها بدون  سمممیون حقوق بینهای کمیگزارو الملو سمممازمان ملو متحد 

المللی را به دنبال  عنوان عملیات محدود یا پیشمگیرانه توجیه شمود، همچنان مسمئولیت بینرضمایت، حتی اگر در ااهر به

 .(۲۰۰۱الملو، دارد )کمیسیون حقوق بین

از دیمدگماه حقوق بیندر نتیجمه، نقض حماکمیمت هوایی ایر تنهما یمك عممو  الملمو نمهان از سممموی رژیم صمممهیونیسمممتی 

وضمموح تعهدات رژیم شممود که بهعنوان بخشممی از الگوی کلی تجاوز ناامی محسمموب مینیرقانونی مسممتقو بلکه به

 .صهیونیستی تحت کنوانسیون شیکاگو و اصول عرفی را زیرپا گذاشته است

 تی المللی رژیم صهیونیسمسئولیت بین

 (Jus Cogens) ماهیت نقض قواعد آمره 
اسمت که در رأس  »Jus Cogens« الملو معاصمر، شمناسمایی قواعد آمره یا همانیکی از ارکان اصملی نام حقوقی بین

ای  الملو قرار دارند. این قواعد به قدری بنیادین هسممتند که هیچ توافق دوجانبه یا نندجانبهمرات  حقوق بینسمملسممله

 ۲تواند آنها را نقض کند و در صمورت تعارض، آن توافق فاقد اعتبار اسمت. اصمو منع توسمو به زور، که در ماده  نمی

شود. به همین دلیو  عنوان بارزترین نمونه این قواعد آمره شناخته میقرار گرفته، بهمنشور ملو متحد مورد تثکید    ۴بند  
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حتی ننانچه دو کشمور توافق کنند که یکی مجاز به حمله به دیگری باشمد، این توافق در برابر قاعده آمره منع تجاوز  

 .(۲۰۰۱، الملوچ کمیسیون حقوق بین۱۹۴۵هیچ اثر حقوقی نخواهد داشت )سازمان ملو متحد،  

تنها نقض حقوق عرفی بلکه نقض یکی المللی، تجاوز ناامی و اسمتساده نیرقانونی از زور را نهبر این اسماس، جامعه بین

تیییرنماپمذیر می و  بنیمادین  بیناز قواعمد  از جملمه در قضمممیمه  دانمد. دیوان  در آرا  مختلف خود  المللی دادگسمممتری 

تصمریم کرد که احترام به تمامیت ارضمی و خودداری از توسمو به  ( ۲۰۰۵های مسملحانه در سمرزمین کنگو« )»فعالیت

 .(۲۰۰۵المللی دادگستری،  گیرند )دیوان بینالملو آمره قرار میزور، اصولی هستند که در زمره حقوق بین

صمو دهد که ااسمتور نیز صمورت گرفته، نشمان میان و جیآراسای که در مقالات منتشمر شمده در اسملالعات گسمترده

المللی در کلیت خود به آن پایبند  شمده قواعد آمره اسمت که جامعه بینمنع توسمو به زور، امروزه از مصمادیق شمناخته

از این منار، اقدام رژیم صمهیونیسمتی در تجاوز ناامی به خاک (. ۲۰۲۲کشمی و همکاران، چ کاسمه۲۰۱۴اسمت )گرین،  

توان برای شمممود کمه نمیالمللی تلقی میبمه نام عمومی بین  ایران، علاوه بر نقض حقوق عرفی و قراردادی، تجماوزی

 .آن توجیهی حقوقی یافت

 تعهد به جبران و توقف تجاوز
دانمد، بلکمه پیماممدهمای حقوقی آن را نیز دقیقماً تعیین المللی را ممنوع میتنهما وقوع عممو متخلسمانمه بینالملمو نمهحقوق بین

ها برای اعمال متخلسانه که توسمط کمیسمیون حقوق مسمئولیت دولت  نویس مواد مربوط بهکرده اسمت. به موج  پیش 

المللی پذیرفته شمده اسمت، دولت مرتک   عنوان سمند معتبر حقوق عرفی بینالملو سمازمان ملو متحد تصموی  و بهبین

آن را جبران مواف اسممت اولاً فوراً به اقدام نیرقانونی خود پایان دهد و ثانیاً تمام خسممارات مادی و معنوی ناشممی از 

 .(۲۰۰۱الملو، نماید )کمیسیون حقوق بین

نویس، دولت مسمئول »ملزم به جبران کامو خسمارات« اسمت و این جبران شمامو بازگرداندن  این پیش  ۳۱بر اسماس ماده  

این  ۳۰شمود. همچنین ماده  بخشمی معنوی میوضمعیت به حالت قبو، پرداخت نرامت و در صمورت اقتضما  رضمایت

داند. در مورد حمله رژیم صمهیونیسمتی به ایران،  توقف اقدام نیرقانونی را الزام حقوقی دولت متخلف میسمند صمراحتاً 

این الزامات بدان معناسممت که رژیم صممهیونیسممتی باید بلافاصممله از هرگونه حمله و تجاوز خودداری کند و متعاقباً  

 .ران نمایدخسارات جانی، مالی و معنوی وارد شده به ایران و اتباع آن را جب

های جبرانی پس از تجاوز عراق به کویت در ویژه در زمینه رویهشممده در آکسممسورد آکادمیك، بههای انجامپژوهش 

های هنگست و  المللی نگونه دولت متجاوز را مواف به پرداخت نرامت، نشمان داده اسمت که جامعه بین۱۹۹۰سمال  

بنابراین مسمئولیت رژیم صمهیونیسمتی در نارنوب  (.  ۲۰۲۳های جبران خسمارت کرد )اسممیت، حتی تشمکیو صمندوق

های حقوقی مسمتحکم  های عملی و سمابقهتجاوز به خاک ایران، تنها بر اسماس اصمول ناری نیسمت، بلکه دارای پیشمینه

 .الملو استدر روابط بین
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 المللی امکان اقدام از طریق نهادهای بین
بینی شمممده اسمممت که نقض قواعد آمره، سمممازوکارهای متعددی پیش   الملو برای مقابله با تجاوز ودر ناام حقوق بین

تواند از آنها برای احقاق حقوق خود اسممتساده کند. در رأس این نهادها، شممورای امنیت سممازمان ملو متحد  ایران می

قرار دارد که ملابق فصمو هستم منشمور ملو متحد صملاحیت دارد در صمورت تشمخی  »تهدید علیه صملم، نقض صملم 

مو تجاوز« تدابیری از قبیو تحریم، اقدامات دیرلماتیك، و حتی اسمممتساده از زور جمعی را اتخاه نماید )سمممازمان یا ع

منشور، خواستار تشکیو جلسه شورای امنیت و بررسی    ۳۹تواند با استناد به ماده  رو ایران میاز این(.  ۱۹۴۵ملو متحد،  

 .موضوع حمله رژیم صهیونیستی شود

تواند از طریق مجمع  یا انسعال شممورای امنیت به دلیو وتو یا سممایر ملاحاات سممیاسممی، ایران می  در صممورت ناتوانی

موضمموع را پیگیری (  ۱۹۵۰مورط   ۳۷۷عمومی سممازمان ملو متحد و با اسممتناد به قلعنامه »اتحاد برای صمملم« )قلعنامه  

ختلاف میان اعضمای دایم قادر به اقدام بینی شمده اسمت تا در شمرایلی که شمورای امنیت به دلیو اکند. این رویه پیش 

نیسمت، مجمع عمومی بتواند ابتکار عمو را در دسمت گیرد و حتی توصمیه به اقدامات جمعی از جمله تدابیر اقتصمادی  

 .(۱۹۵۰یا ناامی کند )مجمع عمومی سازمان ملو متحد،  

المللی دادگسمتری اقامه دعوی نماید.  بین  تواند علیه رژیم صمهیونیسمتی در دیوانالمللی، ایران میاز منار دادرسمی بین

هایی نایر »کنگو علیه اوگاندا« تعرض ناامی به خاک کشممور دیگر را نقض آشممکار اصممول حقوق دیوان در پرونده

المللی الملو دانسمته و دولت متجاوز را به توقف فوری عملیات و پرداخت نرامت محکوم کرده اسمت )دیوان بینبین

 .(۲۰۰۵دادگستری،  

تواند حمله المللی صملاحیت خود را بر اسماس اسماسمنامه رم احراز کند، میهمچنین در صمورتی که دیوان کیسری بین

ویژه اگر مدارکی مبنی  عنوان »جنایت تجاوز« یا »جنایت جنگی« مورد رسمیدگی قرار دهد، بهرژیم صمهیونیسمتی را به

چ ۲۰۲۳اامی و ترور هدفمند وجود داشمته باشمد )اسممیت، های نیرن بر حمله به نیرناامیان، تخری  گسمترده زیرسماخت

دهد تا هم از مسمیر حقوقی و هم از مسمیر  ها به ایران اجازه میاین ارفیت(.  ۲۰۲۳های فراقضمایی، گزارشمگر ویژه قتو

 .سیاسی در پی مسئول شناختن رژیم صهیونیستی و احقاق حقوق خود باشد

 شور ملل متحدمن 5۱حق دفاع مشروع ایران بر اسا  ماده  

این سمند    ۵۱شمده بر اصمو منع توسمو به زور در منشمور ملو متحد در ماده  عنوان تنها اسمتثنای پذیرفتهحق دفاع مشمروع به

ای علیه یك عضمو سمازمان ملو صمورت گیرد«، آن آمده اسمت. بر اسماس این ماده، در صمورتی که »حمله مسملحانه

طور فردی یما جمعی دفماع کنمد، عممو آورد، از خود بمهم لازم را بمهعضمممو حق دارد تما زممانی کمه شمممورای امنیمت اقمدا

این حق ریشمه در (.  ۱۹۴۵که »بلافاصمله« موضموع را به شمورای امنیت گزارو دهد )سمازمان ملو متحد،  مشمروط بر آن

 .ها برای بقا  و حساات از خود دارد که توسط منشور صرفاً تثیید و تنایم شده استحقوق طبیعی ملت
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المللی دادگسممتری در آرا  ترین شممرایط اعمال حق دفاع مشممروع، وقوع حمله مسمملحانه اسممت. دیوان بینز مهمیکی ا

ای که حق میان حملات محدود و نیرمسمتمر با حمله مسملحانه( ۲۰۰۳متعدد خود از جمله در قضمیه »سمکوهای نستی« )

حمله موشممکی رژیم (. ۲۰۰۳لی دادگسممتری،  الملانگیزد، تساوت قایو شممده اسممت )دیوان بیندفاع مشممروع را برمی

های شمهری شمده، از لحاظ مقیاس و شمدت  صمهیونیسمتی به خاک ایران که منجر به تلسات جانی و تخری  زیرسماخت

 .کندای است که حق ایران برای دفاع مشروع را فعال میوضوح در زمره حمله مسلحانهبه

عبارت دیگر، دفاع مشمروع باید در حدی باشمد که ت. بهشمرط مهم دیگر، رعایت اصمول »ضمرورت« و »تناسم « اسم

(. ۲۰۲۳چ اسمیت، ۲۰۱۴برای دفع حمله ضرورت داشته و از لحاظ شدت و گستره متناس  با حمله اولیه باشد )گرین،  

المللی مورد تثکید قرار گرفته اسممت. بر این اسمماس، پاسممخ ایران های بینویژه در حقوق عرفی و رویهاین موضمموع به

 .سازی حملات جاری و پیشگیری از حملات بعدی طراحی شودبرای خنثیید  با

منشور تصریم شده، »گزارو فوری به شورای امنیت« است. گرنه برخی نویسندگان این   ۵۱عنصر دیگر که در ماده  

دانسمته اسمت. المللی آن را شمرطی جدی برای مشمروعیت دفاع مشمروع  دانند، اما رویه نال  بینالزام را صمرفاً شمکلی می

های مسلحانه در سرزمین کنگو« یادآور شد که کشور مدافع باید برای المللی دادگستری در پرونده »فعالیتدیوان بین

 .(۲۰۰۵المللی دادگستری،  مشروعیت اقدامات خود، این الزامات شکلی و محتوایی را رعایت کند )دیوان بین

موشممکی رژیم صممهیونیسممتی، این حق مسمملم را دارد که برای دفع   بر اسمماس این معیارها، ایران پس از وقوع حمله

دادن به تجاوز، از اقدامات ناامی متناسم  علیه اهداف ناامی مشمروع رژیم صمهیونیسمتی اسمتساده  حملات بیشمتر یا پایان

وط به  تواند در نارنوب دفاع مشروع جمعی، از حمایت متحدان خود بهره گیرد. این حق البته مشرکند. همچنین می

اسمتچ به طوری که حتی در دفاع مشمروع نیز ایران باید از  رعایت دقیق اصمول تمایز و تناسم  در حقوق بشمردوسمتانه 

 .(۱۹۷۷المللی صلی  سرط،  های نیرناامی اجتناب نماید )کمیته بینحمله به نیرناامیان و زیرساخت

شمممورای امنیمت گزارو کنمد تا هم تعهمد خود را به  تواند موضممموع را بلافاصممملمه به  به موازات این اقدامات، ایران می

های منتشممرشممده در المللی علیه رژیم صممهیونیسممتی فراهم شممود. گزارومنشممور نشممان دهد و هم امکان اقدام بین

دهد که بسمیاری از کشمورها در موارد مشمابه با ارسمال نامه رسممی به دبیرکو و رییس شمورای ان نشمان میآراساس

اند تا دفاع مشمممروع آنان ملابق با نارنوب منشمممور ملو متحد تلقی شمممود )گرین،  ا عملی کردهامنیت، این شمممرط ر

۲۰۱۴). 

توان گست حمله مسمتقیم رژیم صمهیونیسمتی به خاک ایران مصمداق روشمنی از »حمله مسملحانه« اسمت  بر این اسماس، می

وع فردی و در صمورت درخواسمت، دفاع منشمور ملو متحد، به دفاع مشمر ۵۱دهد بر اسماس ماده  که به ایران اجازه می

الملو بشممر و بشممردوسممتانه و در هماهنگی با قواعد جمعی متوسممو شممود. این حق البته باید با رعایت کامو حقوق بین
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طور کامو  الملو بهالمللی اعمال شمود، تا مشمروعیت دفاع ایران در نارنوب حقوق بینهای قضمایی بینعرفی و رویه

 .محسوظ بماند

 گیرینتیجه

دهد که این اقدام، نقض صمممریم یکی از  بررسمممی مبانی حقوقی حمله رژیم صمممهیونیسمممتی به خاک ایران نشمممان می

ای  عنوان قاعدهشمود. این اصمو که بهالملو یعنی اصمو منع توسمو به زور محسموب میترین اصمول حقوق بیناسماسمی

المللی منشمور ملو متحد بلکه در عرف و رویه قضمایی بینتنها در  آمره جایگاهی فراتر از سمایر قواعد حقوقی دارد، نه

گونه مجوز از شممورای امنیت و در نیز تثبیت شممده اسممت. تجاوز ناامی رژیم صممهیونیسممتی به خاک ایران بدون هیچ

 .فقدان هرگونه مبنای معتبر دفاع مشروع، مصداق آشکار نقض تمامیت ارضی و استقلال سیاسی ایران است

بینهمچنین حمله رژی المللی از جمله م صمهیونیسمتی، افزون بر جنبه تجاوز ارضمی، اصمول بنیادین حقوق بشمردوسمتانه 

های نیرناامی  شمکو فاحشمی نقض کرده اسمت. هدف قرار دادن مناطق مسمکونی، زیرسماختاصمو تمایز و تناسم  را به

زی از تجاوز به حقوق بشممر و حتی و نیز ترور فرماندهان و دانشمممندان ایرانی در خارج از صممحنه نبرد، مصممادیق بار

المللی مقامات  تواند مسممئولیت کیسری بینها علاوه بر مسممئولیت مدنی، میآید. این نقضجنایات جنگی به شمممار می

 .المللی ملرح کندرژیم صهیونیستی را نزد دیوان کیسری بین

موجود برای ملالبه مسمئولیت رژیم صمهیونیسمتی  الملو، ایران حق دارد از همه ابزارهای  بر اسماس سماختار حقوق بین

اسمتساده کند. این ابزارها شمامو ارجاع موضموع به شمورای امنیت برای بررسمی تحت فصمو هستم منشمور، درخواسمت 

المللی دادگسممتری به مناور صممدور قلعنامه محکومیت از سمموی مجمع عمومی و همچنین طرح دعوی در دیوان بین

شود. در صورت احراز صلاحیت دیوان  رژیم صهیونیستی و الزام آن به جبران خسارات می المللیاحراز مسئولیت بین

بمه اتهمام ارتکماب جنمایمات بینکیسری بین المللی نیز وجود خواهمد  المللی، امکمان تعقیم  مقماممات رژیم صمممهیونیسمممتیی 

 .داشت

لحانه قرار گرفته، حق دفاع مشمروع  منشمور، ایران در مقام دولتی که هدف حمله مسم ۵۱از سموی دیگر، بر اسماس ماده  

الملو، شامو ضرورت، تناس ، تمایز  فردی و جمعی دارد. البته این دفاع مشروع باید در نارنوب الزامات حقوق بین

المللی خود را حس  کند. هر گونه اقدام ایران در و گزارو فوری به شمممورای امنیت، اعمال شمممود تا مشمممروعیت بین

 .استای دفع حمله و جلوگیری از تهدیدات آتی باشدپاسخ باید دقیقاً در ر

تنهما حقی بر اسممماس منشمممور ملمو متحمد بلکمه  توان گسمت کمه دفماع ایران در برابر این تجماوز آشمممکمار، نمهدر نهمایمت می

گیری هوشممندانه از سمازوکارهای  تکلیسی برای حساات از حاکمیت، مردم و امنیت ملی خود اسمت. با این حال بهره

المللی اقدامات ایران را بیش از پیش تثبیت کند و  تواند مشمروعیت بینو حقوقی در کنار دفاع مشمروع، می  دیرلماتیك

زمان  المللی به پاسمممخگویی وادارد. ایران با پیگیری همرژیم صمممهیونیسمممتی را در منار افکمار عمومی و نهمادهای بین
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المللی ثبت  رژیم صمهیونیسمتی را در محاکم بین  تواند نقض فاحش قواعد آمره توسمطمسمیرهای حقوقی و سمیاسمی، می

 .و به مسئولیت این دولت متجاوز عینیت ببخشد

 و مآخذ  مناب 
 انتشارات سمت.  ،ی (، حقوق ارتباط جمع۱۳۸۶باقر.)  ،یانصار

 ای، خانه کتاب. های حقوقی، اخلاقی و اجتماعی فضای رایانه(، نالش ۱۳۷۹دربیگی، بابك.)

ل تدوین قوانین و مقررات برای اینترنت با تاکید بر مصوبات یونسکو و شورای اروپا، ملالعات حقوق  (، اصو۱۳۹۹رضایی، مهدی.)

 عمومی. 

 . ۷۲(، نشر دادگستر،  ۱۳۸۷. تهران:)رانی ا یاسلام یجمهور  یمختصر حقوق اساس ن،یمهرپور، حس

 . ۵۰۱  زان،ی(، نشر م۱۳۸۴تهران:) ، یاساس هاییمحمد، حقوق بشر و آزاد  دیس  ،یهاشم

 . ۲۵۱    ،ی(، نشرت۱۳۸۰تهران:) ،ی زنان، ترجمه، نجم عراق یوالاس، جامعه شناس کلر پاملا آبوت و

 .   ۵۰،    ۱۳۶۴ ، یو فرهنگ یتهران: مرکز انتشارات علم  ،یالاسلام خیترجمه، جواد ش ،یرساله درباره آزاد  و،یجان استوارت م

(، انتشارات  ۱۳۸۴پور، تهران:) یکاام میو ابراه یترجمه، محمد توکو کوثر ،یدر جامعه اطلاعات یاجتماع یداتن، دگرگون امیلیو

 . ۳۱    ران،یدر ا  ونسکوی یمل ونیسیکم

 . ۱۰،    ۱۳۸۴ ران،ی ا یتهران: مرکز اطلاعات و مدارک علم ،یسواد اطلاعات م،یمر ،ینار

قم: نشر معارف،   ران،یا یاسلام یجمهور یمردم در قانون اساس های¬یناام، حقوق و آزاد  یلدر اصول ک یاحمد رضا، تامل ،یدیتوح

۱۳۸۵   ،۱۵۵ . 

و   یتوانمند ، یدسترس یبرا یحقوق شهروند نیتام ینگونگ  یبررس  ،یدر جامعه اطلاعات یالله، حقوق ارتباط  یحب  ،یگودرز یمعام

 . ۳۸-۳۷   ران،ی کارشناسان و روزنامه نگاران ا دگاهیدر مورد اطلاعات از د  یکاربر

نوامبر(، تهران: گروه علوم  ۱۸تا  ۹: سیپار ونسکوی یکنسرانس عموم هیاجلاس نیو دوم ستی معتمد نژاد، کاام، ) گزارو مشارکت در ب

 . ۱۳۸۳ ،ییدانشگاه علامه طباطبا یدانشکده علوم اجتماع یارتباطات اجتماع

 . ۴۴(، شماره ۱۳۸۴فصو نامه پژوهش و سنجش، سال دوازدهم، زمستان) ،ایبه سواد رسانه ینار هایکرد ی رو حه،یسراسگر، مل

 (. ۱۳۹۹، زمستان)۱۱۲شماره  ،یدادگستر یمجله حقوق یو محتوا، مقاله پژوهش یمبان نترنتچیبه ا ی باقر، حق دسترس ،یانصار

الملو و   نیناام حقوق ب کرد ی: رویحق مستقو بشر نترنتیا به یدسترس  ،یمهد ،یی رضا  ،ی ول ،ی رستم  ،یهد ،ی نسار جه، یخد ،یاکرم

 . ۱۴۰۱، بهار ۵۱شماره  ،یسریو ک ی حقوق خصوص قاتیفصلنامه تحق ران،یناام حقوق ا

  نیب یو حقوق قات یتحق یفصلنامه علم ،یحق بشر كیبه عنوان  نترنتیبه ا یامکان شناخت حق دسترس ی بررس د،یمهش ،یاصسهان یراقی

 . ۱۴۰۰، زمستان ۵۴دوره نهاردهم، شماره  ،یمقاله پژوهش ،یالملل

نامه  انیپا ،یارتباط هاییبر تکنولوژ دیالملو بشر با تاک نیآزاد اطلاعات در حقوق ب انیوارد بر حق جر  هایتیامجد، محدود  ،یمعتمد

 . ۶۴- ۱۶۱،    ۱۳۸۵ ،ییارشد دانشگاه علامه طباطبا یکارشناس

دانشگاه  یاسیارشد دانشکده حقوق و علوم س ینامه کارشناس انیالملو بشر، پا  نیدر حقوق ب نترنتیبه ا یعاطسه، حق دسترس ،ینصراله

 . ۱۳۹۳تابستان  ،ییعلامه طباطبا

 حقوق بشر یجهان هی اعلام



 

116 

 

 ی اسیو س یمدن یالملل نیحقوق ب ثاقیم

 یو اجتماع یاقتصاد  یالملل نیحقوق ب ثاقیم
La Rue, Frank. (2011). Report of the Special Rapporteur on the promotion and protection of the right 

to freedom of opinion and expression. Human Rights Council, A/HRC/17/27. 

UN Human Rights Committee, General comment No.34, 2011 :3-4. 
ECtHR, Jersild v. Denmark, Judgment of 23 September 1994, Application No 15890/89, 31. 

UNESCO, Linguistic Diversity and Multilingualism on Internet (25-27 February 2013), last accessed 

February 2013.  
Council of Europe, Committee of Ministers, recommendation promoting freedom of expression and 

information in the new information and communications environment (26 September 2007).  

UNESO, Information and Communication Technology (ICT) in Education in five Arab states, 2013.  
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جنگ   ط یدر شرا ران یا ینظام حقوق یافتراق ی فریک  استیبر س یجستار

 ی نظام
 

    ۳راسخ نیمت دیمج ۲محمدرضا شکردایی۱امیرحسین یوسف نیا

 ران یران، اته  ، یو خدمات ادار ییدانشگاه علوم قضا وسته،یارشد پ  یکارشناس یدانشجو ۱

 واحد شهر قدس، شهر قدس، ایران  یدانشگاه آزاد اسلام  ، دانشکده حقوق و علوم سیاسی،حقوق  یکارشناس ۲

 واحد شهر قدس، شهر قدس، ایران  یدانشگاه آزاد اسلام قاضی بازنشسته و مدرس  

اتخاه تصمیم و تعیین تدابیر لازم در شرایط فوق العاده از جمله بایسته هایی است که دولتمردان می باید در خط و مشی قواعد      چکیده 

مسلم حقوقی از جمله جرایم و مجازاتها به ارمیان آورند. این مهم، همواره با اقتباس از شرایط نیرعادی پیش آمده ای است که بینش 

و تامو مقتضی، پیرامون مقابله با این شرایط از طریق باید و نبایدها می برد. جنگ گرم یا همان درگیری مستقیم  سیاسی را به سوی تسکر 

ناامیِ دو کشور با یکدیگر نیز از این شرایط مستثنا نیست، بلکه این موضوع، وضعیتی را ایجاد می کند که در آن قواعد محرز کیسری 

تخصصی محاکم، جرایم مرتبط با جنگ، دستورات مقامات هیصلاح، نقیصه های قانونی، اعلام    پیرامون انواع دادرسی کیسری، شعبات

جنگ و شرایط جنگی و تبیین و تعیین این وضعیت به نایت عمومی به تدبیر و تصمیم می رسد. علی ای حال سیاست کیسری ناام حقوقی  

علقات سرزمین های دیگر و پرهیز از هرگونه تهاجم همواره مبتنی بر قواعد ایران با رعایت کلیه قوانین بین الملو و احترام به اراضی و مت

صلم آمیز استچ ولیکن این موضوع بدان تعبیر نیست که ناام حقوقی ایران با پشتوانه ولایت امرمسلمین و نیروهای نیور مسلم نسبت به  

ن بی تساوت باشد، بلکه پاسخی کوبنده و بیچاره کننده به نقض حریم زمینی، دریایی و هوایی و هرگونه تهاجم به خاک مقدس ایران زمی

فرمایش مقام معام ولایت مسلمین جهان، حضرت امام خامنه ای در انتاار متجاوزان خواهد بود. علیهذا پیرو این جستار به موضوع سیاست  

ه عمو آمده که با گردآوری مساهیم  کیسری ناام حقوقی ایران در شرایط جنگ گرم برای سل  ثقو مسهوم و تجویز معلوم پژوهشی ب

 .مورد اشاره در قال  این مقال معرفی می گردد 

 ی قانون، جنگ ناام ،یافتراق استیس  ،یسریک استیس ، یجنگ طیشراواژگان کلیدی: 
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Abstract 

Decision-making and the adoption of necessary measures during exceptional circumstances 

constitute one of the essential duties of state authorities, particularly in relation to the fundamental 

principles of criminal law and the system of crimes and punishments. Such decisions inevitably 

arise from abnormal conditions that compel political leadership to deliberate on  appropriate 

methods of confronting emerging threats through legally defined obligations and prohibitions. Hot 

warfare—that is, direct military confrontation between states—is no exception. Rather, it generates 

a legal environment in which firmly established criminal norms must address issues such as 

specialized criminal procedures, dedicated courts, war-related offenses, binding orders of 

competent authorities, legislative deficiencies, declarations of war, and the formal identification 

of a wartime situation. Despite this, the criminal policy of the Iranian legal system—while adhering 

fully to international law, respecting the territorial integrity of other states, and abstaining from 

aggression—remains fundamentally grounded in peaceful principles. However ,this should not be 

interpreted as passivity in the face of violations of Iran’s land, sea, or air sovereignty. On the 

contrary, backed by the authority of the Leader of the Islamic Ummah and the courage of the 

nation’s armed forces, the Iranian legal system foresees a decisive and overwhelming response to 

any act of aggression, in accordance with the statements of the Supreme Leader, Imam Khamenei. 

Accordingly, the present study explores the criminal policy of the Iranian legal system during 

conditions of  hot war, aiming to elucidate ambiguities, conceptualize the governing principles, and 

clarify the framework of wartime criminal policy through a structured synthesis of relevant 

concepts and norms. 

Keywords :  wartime conditions, criminal policy, differential criminal policy, law, military war. 
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 مقدمه 

از قواعد مسلم شرعیه و با الهام از کلیه قواعد حقوق بشری، همواره سعی    سیاست کیسری ناام حقوقی ایران، مقتبس 

نام دهی جامعه و صیانت از خاک و سرزمین کشور و حس  جان، مال و   بر ایجاد امنیت مسالمت آمیز در راستای 

مقتضیا جمله  از  ناامی،  جنگ  متحمو  شرایط  پیرامون  مقتضی  تصمیم  راستا  همین  بر  داردچ  شهروندان  ت  عرِض 

 .لازمیست که ابزار سزادهی واکنش کیسری، همواره سعی بر به ارمیان رسانیدن آن دسته از تصمیمات خواهد داشت

بی درنگ و بدون استثنا  هیچ سرزمینی از تحمیو جنگ ناامی و ایجاد شرایط جنگی مصون نیست، لذا بدین سب   

سرزمینی را نخواهید یافت که فارح از قوای ناامی دفاعی و عدم تخصی  بودجه های لازم بدین موضوع، خود را  

با فراگیری تکنولوژی و زیاده خواهی برخی از رژیم  تافته جدا بافته از این نوع وضعیت پر تلاطم بداندچ بلکه امروزه  

های مستکبر من جمله رژیم جنایتکار آمریکا یا رژیم نامشروع، جنایتکار و کودک کش صهیونی، بلاشك لازم است  

علی   و  اجتماعی  اقتصادی،  سیاسی،  ناامی،  مختلف  سلوح  از  ایران  اسلامی  جمهوری  مقدس  ناام  گستره  در  که 

حقوق کیسری به مثابه مسهوم دادرسی کیسری، اعلام شرایط جنگی، کشف جرم و تحقیقات،   الخصو  قواعد مسلم

جرایم و مجازاتها، خلع و کاستی ها، تصمیمات و تدابیر مدبرانه ای اتخاه گردد تا بدین سب ، پاسخ پشیمان و بیچاره  

ت که هیچ دولت و ملت متعارفی، کننده ای به آن متجاوزین در اعم و اخ  داده شود. بنابر این، جنگ وضعیتی اس

خواهان وقوع آن نیستچ به خصو  در جهان امروز که اقدامات متجاوزانه و تهاجم به سرزمین سایر کشور ها، علی  

بشریت رط داده،   تاریخ  به کرات در طول  امری است که  این وجود، جنگ  با  باشد.  الاصول ممنوع و محکوم می 

 .و در برخی موارد، وقوع آن اجتناب ناپذیر است همواره احتمال وقوع آن وجود داشته 

همانگونه که گسته شد، عرصه قانون، قانونگذاری و دادرسی نیز در این وضعیت مستثنی نیستچ به این معنا که جنگ  

منجر به کژروی هایی می گردد که واکنش و بازخورد جامعه به آن، پاسخی متساوت به همان رفتار مشابه در وضعیت  

اشدچ بعلاوه رسیدگی عادی نیز نمی تواند نام، عدالت و بازدارندگی لازم را ایجاد نموده و التهاب شکو  صلم می ب 

گرفته در جامعه را برطرف نمایدچ به همین خاطر ناام های حقوقی مختلف، علی القاعده تدابیر مختلسی را متناس  با  

نگارندگان در این نوشتار، در مقام بررسی یك تعریف  ناام سیاسی و اجتماعی خود اتخاه می نمایند. بنابه هر جهت، 

صحیم و جامع از وضعیت جنگی، مسهوم سیاست کیسری افتراقی ناار بر زمان جنگ، ارفیت قانون اساسی جمهوری  

  اسلامی ایران برای تدوین قوانین متناس ، بررسی انتقادی رویکرد قوانین فعلی در این راستا و ارایه پیشنهاد ها و راهکار 

ها در نارنوب کلیت ناام حقوقی جمهوری اسلامی ایران هستند. لذا به جهت تولید یك پژوهش و رویه ثابت با  

استساده و اقتباس از منابع معتبر حقوقی از طریق روو کتابخانه ای و گستمان با صاح  ناران حقوق با الهام از روو  

 .ایده قرار گیردتجربی مقالی تحت این عنوان گردآمده که امید است مسید ف
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 سیاست جنایی

از یك سری   امور مرتبط  اعمال مجازات، ترتیبات رسیدگی و سایر  انگاری،  برای جرم  ناام حقوقی  بی تردید هر 

راهبرد های کلی تبعیت می کند. در همین راستا، دانشمندان علوم کیسری از دو اصللاح سیاست جنایی و سیاست  

ل ممکن است این دو عبارت مشابه به نار برسند اما در حقیقت دو معنای متساوت  کیسری استساده می کنندچ در وهله او

مضیق خود   مسهوم  در  جنایی  سیاست  است.  جنایی  مضیق سیاست  معنای  بر  ناار  کیسری،  سیاست  اصللاح  دارند. 

که دولت    همانلور که فویرباط دانشمند آلمانی تعریف می کند، به معنای مجموعه شیوه های سرکوب گرانه ای است 

با استساده از آنها علیه جرم )بزه کیسری( واکنش نشان می دهد)نجسی ابرندآبادی، دکترعلی حسین، درآمدی بر سیاست  

(. اما در معنای موسع، سیاست جنایی همانلور که قاضی آنسو بیان می کند، نخست افزون بر  ۱۴۰۱،  ۱۱جنایی،  

به انحراف )کژروی( نیز می پردازدچ دوم،    جرم که یك مسهوم حقوقی است،  که یك مسهوم جامعه شناختی است 

های   تدبیر  بر  ناام کیسری،  های  اقدام  بر  افزون  داردچ سوم،  توجه  از آن  پیشگیری  به  بزهکاری،  بر مجازات  علاوه 

اجتماعی، فرهنگی، اخلاقی و... و بر همه آنچه تکیه می کند که در بهداشت و پیشگیری اجتماعی از بزهکاری مؤثر  

 .(۱۵ت)همان،  اس

آنچه مقصود نگارندگان است، ناار بر معنای مضیق سیاست جنایی )سیاست کیسری( می باشدچ زیرا به نار می رسد  

در معنای موسع به مبانی جرم شناسانه رفتار های مجرمانه و ساز و کارهای پیشگیرانه نیز توجه می شودچ حال آنکه این  

     .اهداف فعلی نگارندگان در این مقال نمی باشند موارد خود مجال دیگری می طلبند و جز  

  ضرورت سیاست کیفری افتراقی 

پس از ارایه تعریسی از سیاست کیسری و سیاست جنایی، اکنون جای طرح این پرسش است که آیا وحدت و برابری  

ت شده و التهاب  سیاست کیسری یك کشور در خصو  کلیه جرایم و در همه شرایط و زمان ها لزوماً منجر به عدال

حاصو از حدوث پدیده مجرمانه را بهبود می بخشد؟ به عبارت دیگر آیا برابری همیشه به معنای عدالت بوده و اگر  

  بگوییم در همه شرایط کلیه ضوابط بالسویه رعایت شوند، آیا راهبردی هوشمندانه اتخاه شده است؟

کاری موسسه تحقیقات دفاع اجتماعی سازمان ملو همایشی با  آقای ماریو زاگاری، وزیر وقت دادگستری ایتالیا با هم

در شهر رم   1974را در فوریه  "ملالعه مسایو و دورنماهای راهبرد افتراقی در قلمرو در قلمرو سیاست جنایی"عنوان 

م به  برگزار نمود. جمع بندی عمده نشست های این همایش بین المللی این بود که عصر برخورد یکسان با انواع جرای

باید متنوع کردن راهبرد ها و پاسخ   با متنوع شدن جرایم، بزهکاران و بزه دیدگان، از نار گونه شناسی،  سر آمده و 

 ( ۵۴همان،   ( های حقوق کیسری و به طور کلی سیاست جنایی را نیز بررسی کرد
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بشری از نار علمی، فرهنگی  افتراقی شدن یا افتراقی سازی سیاست جنایی حکایت از متحول و متنوع تر شدن جوامع 

و اقتصادی دارد که به نوبه خود موج  تنوع جرایم، مرتکبان و موقعیت ها یا وضعیت های پیش جنایی، آماج ها و  

(. لذا به نار می رسد با تحولات جوامع بشری در دو قرن اخیر و اهور وضعیت  ۵۹قربانیان جرایم شده است)همان،    

ن و ابتدایی یا در طول تاریخ سابقه ای نداشته و اندیشه حاکمان و قانونگذاران جامعه  هایی که شاید در جوامع نخستی

   .نیز راهی به سوی آن نداشت، رسیدگی ها و راهبرد های پاسخگویی و سزادهی به جرایم نیز باید تیییر یابند

بدانیم،)ره پیك، دکترحسن، مقدمه علم حقوق را عدالت  باید نایت حقوق  اقتضای  ۱۳۹۸،۴۹،  از آنجایی که   )

با موقعیت های مختلف سازگار کندچ پس نمیتوان اقتضای عدالت را برابری در   عدالت این است که حقوق خود را 

شیوه رسیدگی و سزادهی در تمام شرایط و موقعیت ها دانستچ نرا که عدالت اقتضا می کند که حقوق کیسری در  

تحولا پایه  بر  پاسخ های خود،  و  رویکرد  و  اصول،  بازنگری کند  بشری  علمی و حقوق  اجتماعی،  ت همه جوان  

(. البته از آنجایی که  ۵۵بسیاری از آنها را در پرتو متنوع شدن جرایم، مجازاتها و مجرمان بازتعریف نماید)همان،   

ست  هدف این نوشتار حول سیاست کیسری می نرخد تا سیاست جنایی، نگارندگان نیز افتراقی سازی را ناار بر سیا

کیسری دنبال می کنند و بحث درباره افتراقی سازی سیاست جنایی مجالی دیگر می طلبد. بنابر این سیاست کیسری  

افتراقی به معنای اتخاه شیوه های متساوت رسیدگی و سزادهی و واکنش به پدیده مجرمانه و ارتکاب آن می باشد که  

 .ثابت شد ضرورتی است برای تحقق عدالت کیسری

  سیاست کیفری افتراقی ناظر بر زمان جنگ گرم

پس از توضیحاتی که پیرامون مسهوم سیاست کیسری افتراقی داده شد، حال نوبت این است که بگوییم اصولا سیاست  

کیسری ناار بر زمان جنگ گرم به نه معناست؟ ابتدا باید به توضیم واژه جنگ برردازیمچ زیرا خود واژه جنگ، تمیز  

ف آن و سرانجام بیان مسهوم جنگ گرم، خود بحثی تخصصی و امری خلیر است که باید روشن شود،  اقسام مختل

 .سیاست کیسری متخذ برای کدام نوع جنگ است و نگونه می توان آن را تشخی  داد

 مفهوم جنگ نظامی 

صللاح به درگیری فیزیکی  جنگ در لیت به معنای ستیز و جدال و به ترادف مساهیم منازعه، مواقعه و ناورد بوده و در ا

توام با خصومت و دشمنی بین دو یا نند نسر گسته میشود. لیکن در گستره مساهیم علوم ناامی و جنگی از جنگ ناامی  

میتوان به مسهوم درگیری شدید مسلحانه میان دولتها، حکومتها، جوامع و یا گروههای شبه ناامی از قبیو شورشیان،  

 .برد مزدوران و شبه ناامیان نام 
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جنگ به هر جهت امری نیرقابو پیش بینی استچ لذا کلیه قواعد حقوق بشری و هات اقدس الهی و همچنین قواعد و  

احکام متشرع و مقدس دین تعالی اسلام، همواره توصیه به صلم، دوستی و سازو داشته و از توسو به جنگ فقط در  

 .شرایط اضلراری یاد می کنند

الملو، جنگ درگیری مسلحانه میان کشورهاست که با اعلان صریم آن از سوی حداقو    در ابعاد تعاریف حقوق بین

گیردچ بر اساس این تعریف، درگیری های  یکی از طرفین درگیر و با هدف دستیابی به منافع و مصالم ملی صورت می

ن مخاصمه را به  رود، مگر آنکه یك کشور ثالث ایداخلی در یك کشور، جنگ به مسهوم حقوقی آن به شمار نمی

 .عنوان جنگ به رسمیت بشناسد

این نوع از ستیز، همواره بر انواع و گونه های متداولی استوار استچ فی المثو در مساهیم علوم جنگی، امروز می توان، 

ه  از جنگهای نرم، سرد، گرم، رسانه ای، ملبوعاتی، بیولوژیك، سایبری و...به مثابه انواع قسم جنگ نام بردچ که البت

به مسهوم درگیری مستقیم   (hot war) نوع رایج و مورد اشاره بدان در این مقال، همان جنگ ناامی یا جنگ گرم

ناامی بین دو یا نند کشور استچ که در نگونگی آن میتوان استساده از نیروهای ناامی زمینی، دریایی و یا هوایی  

منافع ملت و کشور دیگر ر و  ایران و  علیه سرزمین، جمعیت، مقامات  اول و دوم، جنگ  برد. جنگهای جهانی  نام  ا 

 .عراق، جنگ ویتنام و جنگ کره از نمونه های بارز این نوع ستیز هستند

 مفهوم شرایط جنگی 

همانلور که سابق بر این گسته شد، بی تردید هیچ ملت و سرزمینی از جنگ و شرایط جنگی مصون و مستثنا  نیست.  

ره در می یابیم که ستیز، درگیری و لشکرکشی بین قبایو، کشور و حکومتها به هر دلایلی  بلکه با مداقه بر تاریخ هموا

به   شرایط یا وضعیت جنگی،  بوده است.  به اصللاح همیشه جاری  و  و معلوم  امری محرز  به الان  تا  تاریخ  از صدر 

نون آموزشی، اقتصادی،  تابعیت از جنگ، منتجی از اوضاع اضلراری است که در آن وضعیت جامعه از حیث مواردی  

سیاسی، قضایی و امنیتی در شرایط فوق العاده قرار می گیردچ البته این مهم همواره بر ویژگی هایی استوار بوده که  

 :بدون وجود آنها نمی توان ننین شرایلی را متصور دانست. این ویژگی ها عبارت اند از

 .رزمین و منافع امنیتی کشوری به خلر افتدتهاجم گسترده، به نوعی که مراکز، شهرها، جمعیت، س .۱

 .استمرار تهاجم، به نوعی که قصد متجاوزین بر وجود نیت خصمانه علیه سرزمین دیگری به نحو کلی هویدا شود .۲

 استساده از آلات و جنگ افزارها .۳
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نامبرده، بایست ننین استنباط نمود که درگیری های مرزی یا صرف تهاجم به یك   با این وجود، طبق ویژگی های 

یا   گذاری  بم   قبیو  از  جنایتکار  های  گروهك  توسط  تروریسی  اعمال  یا  یکبار  برای  آنهم  مرزی  کونك  شهر 

به هر جهت، جسارت و تجاوز علیه منافع  گروگان گیری، نمی تواند باعث وقوع شرایط فوق العاده جنگی گرددچ بلکه 

و سرزمین کشور دیگر، می بایست علی الاصول، گسترده و مستمر بوده تا موج  استقرار این شرایط خلیر و فوق  

سال دفاع مقدس، مصداق و   ۸العاده گردد. فی المثال تجاوز رژیم بعث عراق به خاک مقدس ایران عزیزمان در طول 

 .ت و شرایط جنگی استنمونه ای بارز از وضعی

 سیاست کیفری افتراقی زمان جنگ 

با توجه به آنچه در زمینه وضعیت جنگی بیان شد، باید گست سیاست کیسری افتراقی ویژه زمان جنگ، عبارت است  

از مجموعه شیوه های سزادهی و مقابله دولت )به معنای عام( با جرایم مرتبط با جنگ در وضعیت جنگی با در نار  

رایط خلیر آن زمان. بدیهی است مراد نگارندگان، معنای مضیق سیاست جنایی می باشد که از آن به سیاست  گرفتن ش 

کیسری تعبیر شدچ وانگهی همانگونه که پیش تر بیان گردید، مانعی ندارد و البته ضرورت دارد ناار به وضعیت جنگی  

شود تا یك جمع بندی مناس  و کاربردی درباره    به مباحثی همانند پیشگیری از جرایم خا  زمان جنگ نیز پرداخته 

سیاست جنایی )به معنای موسع آن( افتراقی ویژه زمان جنگ ارایه گرددچ امری که مجال دیگری می طلبد که فعلا  

   .هدف نگارندگان نیست

نندانی به بحث    اما آنچه درباره ضرورت افتراقی سازی سیاست کیسری عنوان شد، در اینجا نیز صادق است و البته نیاز

بیشتر از همان رفتار مشابه در شرایط عادی   مسصو نداردچ زیرا قبم برخی از کژروی ها در شرایط جنگی به مرات  

است. اگر جاسوسی در شرایط عادی از نار اجتماع ناپسند و درخور سرزنش است، در شرایط جنگی ننین رفتاری  

ار بیشتری را سب  خواهد شد و بیش از شرایط عادی به ضرر اجتماع و  به مرات  قبم بیشتری دارد، نرا که نتایج زیانب

خلاف مصالم آن است. لذا هیچ منلق سلیمی نمی تواند پاسخ برابر به این رفتار که در دو وضعیت متساوت ایجاد شده  

، بدلیو شدت  و مسب  آثار متساوتی می شود را عادلانه بداند. از جهت کیسیت رسیدگی به این دست از رفتارها نیز

التهاب ایجاد شده درنتیجه آن رفتار مجرمانه، جامعه حساسیت بیشتری در جهت روشن شدن تکلیف مجرمین دارد و  

 .این نیازمند رسیدگی دقیق و سریع است و قانون نمی تواند به این خواست اجتماعی بی تساوت باشد

  سیاست کیفری افتراقی ویژه زمان جنگ گرم در حقوق داخلی 

با بررسی ضرورت افتراقی سازی سیاست جنایی )به هر دو معنای مضیق و موسع( در هر ناام حقوقی، و ایضا ضرورت  

به این می رسد که ناام حقوقی جمهوری اسلامی ایران اولا نه ارفیتی در این   آن در شرایط جنگی، اینك نوبت 
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ثانیا این مهم تا نه میزان در قوانین موضوعه ممل به پرسش  راستا دارد؟  کتی مورد پذیرو قرار گرفته است؟ پاسخ 

به عبارت دیگر، وقتی از ارفیت قانونی   باید در فقه امامیه و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران یافت.  نخست را 

صحبت می شود، به این معناست که افتراقی سازی سیاست کیسری در ناام حقوقی ما تا نه میزان وجاهت و مشروعیت  

   شرعی دارد؟قانونی و  

در خصو  بحث شرعی با توجه ناام فقهی شیعه منعی به نار نمی رسد. اگر در حقوق شکلی است، آیین دادرسی  

القضا  و کتاب   قال  کتاب  این زمینه، در  و کلیه مباحث فقهای عاام در  نداشته  نوین آن در فقه وجود  به معنای 

اهوی نیز قواعد خا  حدود و تعزیرات حکومت دارد. درباره  الشهادات متمرکز شده است. از طرفی ناار به حقوق م

نمود که در این زمینه دست   به تعریف افساد فی الارض رجوع  باید  باشد،  بحث افساد فی الارض که از حدود می 

به   با توجه  البته  نهاده شود که  این جرم حدی  ترازوی  ارتکابی در  باید عمو  باشد و صرفا  نمی  باز  حکومت خیلی 

قانون مجازات اسلامی از مباحث فقهی افساد فی الارض اگر عمو ارتکابی گستردگی لازم را در    ۲۸۶ت ماده  برداش 

رفتار مادی و نتیجه داشته باشد منعی برای اعمال مجازات به نار نمی رسد. درباره تعزیرات با توجه به قواعدی همچون  

کم اسلامی تا حدود زیادی در اعمال تعزیرات باز است.  التعزیر بما یراه الحاکم و التعزیر لکو عمو محرم دست حا

برای نمونه یکی از اساتید فقه و حقوق اسلامی در هیو قاعده التعزیر لکو عمو محرم می نویسد: اما در مقابو اعمال  

اعمال دیگری هستند که شرعا نهی مشخصی درباره آنها وارد نشده استچ ولی ممکن    –با اقسامی که دارد    –حرام  

ست ارتکاب آنها از سوی مردم، مساسد و پیامد های سویی در جامعه داشته باشد که حکومت نانار است به مناور  ا

حس  نام اجتماعی و حقوق عامه و مصالم عمومی، از ارتکاب آنها جلوگیری کند. این دسته از اعمال گرنه از نار  

مناور صیانت اجتماع می تواند آنها را ممنوع کرده،  شرعی هیچ نهی و ممنوعیت صریحی ندارند، ولی ناام اسلامی به 

برای مرتکبین آنها مجازات معین نماید. این نوع اعمال بر حس  زمان و مکان، ممکن است تیییر کنندچ حتی زمانی  

مجازاتی داشته باشد و برهه ای دیگر، مجازات آن برداشته شود. نویسنده در ادامه بیان می کند: آیا حکومت اسلامی  

بوده، ولی برای آن مجازاتی  م نماید؟ نخست، اعمالی که در شرع حرام  نوع اعمال، ااهار نار  ی تواند نسبت به دو 

پیش بینی نشده است. دوم، اعمالی که در شرع ممنوع و حرام اعلام نشده، ولی به جهاتی برای اجتماع و جامعه اسلامی  

تواند این دو نوع عمو را جرم اعلام نموده و برای مرتکبین  مسسده به همراه دارد. به عبارت دیگر، آیا حکومت می  

آنها مجازات مقرر دارد؟ در این خصو  می توان گست که شریعت اسلام برای حس  ناام اهتمام زیادی قایو است  

و هر آنچه را که موج  نزاع، مخاصمه، هتك اعراض و آبرو و ریختن خون انسان های بیگناه می شود، ممنوع اعلام  

داردچ نراکه در برابر این امر مهم وایسه سنگینی برعهده دارد. از این رو، با توجه به اینکه اجرای حدود و تعزیرات    می

در موارد منصوصه برای این مقصود کسایت نمی کند، باید این اختیار برای حکومت اسلامی وجود داشته باشد که هر  
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رجه ای که امنیت اجتماعی و حقوق عامه و مصالم جامعه را به خلر  عملی را که مسسده و پیامد سو  داشته باشد، به د

بیندازد و موج  تجری مردم بر ارتکاب معاصی شود، ممنوع اعلام نموده و برای ارتکاب آن مجازات خاصی مقرر 

 .نماید

راکه نقض  اگر ننین اختیاری به حکومت اسلامی اعلا نشود، تحقیقا از هدف و مقصود اصلی باز داشته می شودچ  ن

نرض اصلی که فلسسه حکومت اسلامی است به وجود خواهد آمد که در نتیجه، اعتبار ناام از دید مردم ساقط خواهد  

فقه   قواعد  دکترسیدمصلسی،  داماد،  جزایی،    ۴شد)محقق  حکومت  ۱۴۰۱،  ۲۵۵و۲۵۴بخش  دیدگاه،  بنابراین   .)

رهایی که خلاف نام و مصلحت جامعه اسلامی می باشد  اسلامی می تواند در هر زمان و مکانی که صلاح بداند، رفتا

به   نمایدچ  نموده و تعزیر مناسبی را اعمال  نباشند، جرم انگاری  را اگرنه به لحاظ احکام اولیه شرعی دارای حرمت 

عبارت دیگر، حتی ممکن است در زمان خاصی ) مانند زمان جنگ در این تحقیق ( رفتاری خلاف مصالم عمومی  

زمان های دیگر ننین نباشد. به نار می رسد درباره تشدید مجازات نیز همین راه حو قابو اعمال باشدچ    باشد اما در

زیرا هنگامی که می توان درباره عملی که در زمان عادی جرم نیست، ننین حکمی را اعلام کرد، به طریق اولی درباره  

عمال تشدید نمود، خواه آن عمو هاتا حرام باشد  عملی که هاتا جرم انگاری شده نیز می توان در زمان های خا  ا

  .خواه نباشد و از باب مصلحت در زمان های عادی نیز جرم انگاری شده باشد

   .بنابراین من باب افتراقی سازی سیاست کیسری در شرایط جنگی در فقه امامیه منع خاصی به نار نمی رسد

نیز با مشاهده اصول آن منع خاصی درباره افتراقی سازی سیاست کیسری در وضعیت جنگی به   درباره قانون اساسی 

نار نمی رسد. یعنی ایجاد دادگاه های اختصاصی و یا پیش بینی قوانین ویژه ای که بخواهد در نارنوب شرع، تشدید  

ال نماید، در قانون اساسی منع نشده است و با توجه به  مجازاتی را اعمال کرده و یا کیسیت خاصی را در رسیدگی اعم

  .ق.ا. صرف عدم میایرت با این قانون کسایت کرده و همانلور که گسته شد، منعی وجود ندارد ۹۶و   ۹۴، ۹۱اصول 

اما ملل  مهمی وجود دارد که باید مورد مداقه قرار گیرد. درباره مسهوم شرایط جنگی نکته مهمی تذکر داده شد و  

ن اینکه زمانی گسته می شود شرایط جنگی به وجود آمده که نوعی گستردگی و استمرار در تهاجم ناامی علیه کشور  آ

حاکم گردد و هر نوع مناقشه مرزی یا اعمال تروریستی را نمی توان به معنای شرایط جنگی دانستچ وانگهی به موج   

م رهبری است. با توضیحاتی که در مسهوم سیاست کیسری  ق.ا. اعلام جنگ از اختیارات انحصاری مقا  ۱۱۰اصو    ۵بند 

افتراقی ویژه زمان جنگ گرم گسته شد، مشخ  می شود که اگر این گستردگی و استمرار وجود نداشته باشد، این 

بند   از  مستنبط  بعلاوه  بودچ  انتساع موضوع خواهد  به  این    ۱۱۰اصو    ۵مسهوم سیاست کیسری سالبه  اعمال  ق.ا. زمانی 

و  سیاست   البته اعلام جنگ  دارد که توسط رهبری اعلام وضعیت جنگی شود که  ناام قضایی مشروعیت  از سوی 
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وضعیت جنگی معنای سیاسی و ناامی ویژه خود را داشته، آثار ویژه ای نیز دارد و شرایط خلیری را بر کشور و روابط  

درنار گرفتن تمام مصالم و منافع ملی خواهد  با دولت متخاصم حاکم می سازدچ لذا علی القاعده اعلام این وضعیت با 

  .بود

اما نمی توان ادعا نمود، ضرورت هایی که در شرایط جنگی منجر به افتراقی سازی سیاست کیسری می گردد، لزوما  

در زمانی که گستردگی و استمرار لازم در تعرض ناامی به وجود نیامده یا مقام رهبری اعلام جنگ ننموده صدق نمی  

همانلور که گسته شد، مقام رهبری در اعلام وضعیت جنگی، مصالحی فراتر و بالاتر از رسیدگی های قضایی  کند و  

را درنار می گیرد. بنابراین باید به دنبال راه حلی گشت که با این مهم منافات نداشته و منجر به وضعیت خلیر ناشی  

   .از اعلام جنگ نگردد

ویژه و مبادرت به رسیدگی افتراقی می تواند با تصوی  رییس قوه قضاییه اتساق    لذا به نار می رسد که ایجاد دادگاه 

بیستد. اما بلافاصله این پرسش ایجاد می شود که آیا اعمال رسیدگی افتراقی به معنای اعلام وضعیت جنگی نبوده و با  

ری است و هیچ شخ  دیگری  ق.ا. منافات ندارد؟ به عبارت دیگر این اختیار در انحصار مقام رهب  ۱۱۰اصو    ۵بند  

   حق قانونی اعلام وضعیت جنگی ندارد. پس نه باید کرد که تردیدها در این زمینه برطرف گردد؟

  :به نند صورت می توان به این پرسش پاسخ داد

اعمال رسیدگی افتراقی صرفا پس از اعلام جنگ از سوی مقام رهبری صورت گیرد. ایراد این راه حو در سلور   .۱

  .مورد بحث قرار گرفتفوق 

اعمال رسیدگی افتراقی در صورتی که هنوز اعلام جنگ نشده است، منوط به استیذان از مقام رهبری باشد. راه   .۲

به شخ     ۱۱۰حلی که ملابق هیو اصو   است که می گوید: رهبر می تواند بعضی از واایف و اختیارات خود را 

لذا اگر اعمال رسیدگی اف   5تراقی از سوی رییس قوه قضاییه پیش از اعلام جنگ خلاف بند  دیگری تسویض کند. 

  .باشد، با حکم هیو اصو مذکور، این ایراد مرتسع می گردد

اعمال رسیدگی افتراقی در صورتی که اعلام جنگ نشده است، به معنای اعلام جنگ نیستچ بلکه اختیاری است   .۳

 .ایجاد شده و منع صریحی در ق.ا. در این خصو  وجود نداردکه می تواند به موج  قانون برای رییس قوه قضاییه 

گرفته شود و میزان وارد    5باید انصاف داد که حقیقتا اعمال رسیدگی افتراقی به معنای اعلام جنگ نیست که ایراد بند  

نون ندارد  بودن این ایراد محو تآمو استچ وانگهی اصولا قانون برای عرف نوشته می شود و عرف ننین برداشتی از قا
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و این دقتی است که شاید تنها به ههن یك حقوقدان برسد! بنابراین مشروع دانستن این حق و پیش بینی آن در قانون  

  .موضوعه خالی از وجه نیست

اما نمی توان کتمان نمود که ملمئن ترین راه، راه حو دوم و استیذان از مقام رهبری است که به تمام شبهات پایان  

 .دهد

 جنگ و صلح در حقوق ایراناعلام 

ناام جمهوری اسلامی ایران، همواره بر پایه عدل الهی و دستورات قرآن و اهو بیت علیهم السلام، بر مبنای رعایت  

کلیه قواعد حقوق بشری و احترام به آزادی های مشروع و جان و مال انسانها و صلم طلبی نهانیده شده و از هرگونه  

د. لذا این مسهوم همانلور که پیش تر گسته شد به معنای آن است که قوای ناامی ایران  تنش و مخاصمه دوری می ورز

به فرماندهی مقام معام رهبری، از پاسخ لازم و مقتضی پیرامون هر نوع تجاوز و تهاجم به خاک و سرزمین کشور،  

بیان، می بایست بین دو مقوله    درنگ نخواهد کرد و همواره هیچ نوع مراودتی در این خصو  نمی پذیرد. البته در این

بر پرهیز از  ناام همواره  ناام مقدس جمهوری اسلامی، سیاست این  دفاع و جنگ تساوت قایو شد. در طول تاریخ 

تهاجم علیه سایر ممالك بوده است، اما این مهم به معنای دفاع سازنده ناامی در برابر متجاوزین نیست، بلکه طبق کلیه  

برابر  قواعد بین المللی من   با پاسخ ناامی، دفاع متقابلی در  بین الملو، حق قانونی بر آنست که  جمله منشور حقوق 

توسط رژیم بعث عراق تجاوز و تهاجم    ۱۳۵۹شهریور ماه سال   ۳۱متجاوزین صورت گیردچ به مثابه همان نوعی که در  

ال جنگ تحمیلی به دفاع مقدس  س  ۸به خاک و جان مردم عزیز ایران صورت گرفت و ناام جمهوری اسلامی در طول  

به پا خواست. پس نتیجتاً می باید ننین مقتبس نمود که هر حرکت ناامی توسط دولت ایران، به معنا و مسهوم جنگ  

نیست، بلکه به تعبیر آنست که علیه متجاوزی دفاع و پاسخی مقتضی و لازم صورت گیرد که این مهم در اتساق آرای  

. اما جنگ تعبیری متساوت از دفاع دارد، در این مسهوم، بهتر است به همان معنای  است  مجامع بین الملو مورد وثوق

نوع دفاع از هجوم و تجاوز بیگانگان در   جهاد که از فروعات دین مبارک اسلام هست نگریسته شود. اگر جهاد بر 

معنای پیکار و جنگ با کسار   تسلط بر ممالك، جان و مال مسلمین و سرزمینهای اسلامی باشد، جهاد دفاعی و اگر به 

 .و مشرکین به مناور دعوت آنان به اسلام و توحید باشد، جهاد ابتدایی نامیده میشود

ق.ا اعلام جنگ و صلم را از اختیارات مقام معام    ۱۱۰ناام حقوقی ایران، بر طبق اصول ولایت امر مسلمین، در اصو  

جنگ، شرایط جنگی و تمایز بین وجه جنگ و دفاع شد، بنار می  رهبری میداند، که البته طی تعاریسی که از مساهیم  

ق.ا همان جهاد ابتدایی بوده و جهاد دفاعی فارح از معنا و    ۱۱۰اصو    ۵رسد مقصود مقنن از واژه اعلام جنگ در بند  
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ده میشود  مسهوم جنگ در اصو نامبرده باشدچ به همین نتیجه نیز قاعده صلم نیز در همان تعریف جهاد ابتدایی گنجانی

 .که در خور تعریف جهاد دفاعی نیست

 جرایم خاآ ویژه زمان جنگ 

بی تردید ارتکاب هر جرمی ولو  جرایم نیرمرتبط با وضعیت جنگی، در دوران جنگ ناامی به دور از ههن نیستچ  

کشف    اما همواره برخی از این جرایم در این شرایط بخصو  از اهمیت بسزای بیشتری در نوع مجازات، دادرسی،

جرم و تحقیق و تعقی  برخوردارند، کما اینکه ممکن است برخورد قضایی با ارتکاب این دست جرایم در دوره قبو  

از جنگ ناامی به مصاف سایر جرایم نیرمرتبط دیگر باشد. لیکن در این مقال، مقصود از جرایم ویژه و خا  زمان  

به وجود و   با توجه  های کیسری است که  و  جنگ، همچون کنش  منافع  ناامی، تضرری علیه  شرایط جنگ  اعمال 

مادیات مسلم کشور و جامعه وارد می سازد و همواره درصدد اینست که با توجه به شرایط موجود، رفتارهایی از قبیو 

مشارکت و معاونت در جنایت جنگی، سو استساده از وضعیت، نارت و تخری ، تروریسم، تشویش اههان عمومی  

ور برساند. بنابراین، سیاست کیسری حقوق ایران مقتضی میداند که برخورد قضایی و قاطعانه با این  و...را به کرسی اه

دست از جرایم بصورت فوق العاده و در شع  تخصصی ویژه زمان جنگ و با رویکرد تشدید مجازات صورت گیرد.  

جنگ مرتک  یکی از جرایم علیه  ق.م.ا بخش تعزیرات ننان اشاره شده که هر کس در زمان  ۵۰۹فی المثو در ماده 

به مجازات اشد همان جرم محکوم به  می  امنیت داخلی و خارجی موضوع این فصو شود  گرددچ این رویکرد مقنن 

درستی اهمیت رسیدگی افتراقی و سیاست جنایی و کیسری حقوق ایران پیرامون جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی  

نمایان می سازد. همچنین در را  یا    کشور  و  از جهات داخلی  امنیتی کشور  امنیت ملی که تمامیت  باب جرایم علیه 

خارجی مورد تعرض قرار می گیرد، شرایط و زمان جنگ گرم، بیش از پیش، این دست از جرایم را دنار تحول  

با دسیسه های گوناگون درصدد این   خواهد ساخت، نرا که بی شك، جاسوسان، خاینین و عناصر دشمن، همواره 

ستند که منافع داخلی و خارجی کشور، طی مقاصد شوم و جرایم، دنار تعرض و تحول شود. لذا مداقه در مواد و  ه

و قوانین خا  این نوع موضوعات، بلاشك مورد توصیه در باب    ۱۳۷۵جرایم ابتدایی کتاب پنجم تعزیرات مصوب  

ان جنگ از باب تمثیو به نندی از  جرایم خا  زمان جنگ است. در این بین برای درک موضوع جرایم خا  زم

 :این جرایم اشاره می شود 

  تبلی  علیه ناام مقدس جمهوری اسلامی .  4  احتکار کالا.3،  تشویش اههان عمومی.  2،  محاربه و افساد فی الارض.  1

  تروریسم .  8  جاسوسی به نسع دشمن .  7  تحریك به شورو، عصیان، نارت و کشتار .  6  همکاری با دول متخاصم .  5

 نشر اکاهی  . 9

 دادرسی زمان جنگ
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پس وقوع پدیده مجرمانه، بی تردید نوبت به فرآیند عدالت کیسری میرسد. در این بین سیاسیت دادرسی کیسری حقوق  

ایران، ننان مقتضی میداند که رسیدگی به کلیه جرایم در زمان و شرایط جنگ ناامی به نحو متساوت فارح از قواعد  

شدچ بدین مناور، قواعد و دستورات فوق العاده ای بر جریان کو فرایند کیسری جرایم هموار می گردد.  شرایط عادی با 

با   بین جرایم مرتبط با جنگ در شرایط جنگی و جرایم نیر مرتبط  بهتر است  لیکن برای درک مسهوم این قسمت، 

 .جنگ در این وضعیت و شرایط فوق العاده، تسکیك قایو شد 

اصولاً دادرسی کیسری در این شرایط، با اطاله دادرسی شدید،    :تبط با جنگ در شرایط جنگی جرایم غیر مر .۱

قرار وثایق با مبال  سنگین، تحقیقات مقدماتی طویو المدت و...مواجه نیستچ لذا دادرسان محترم قضایی، با مساعی و  

اند که هر نه سریعتر،   بر آن  از وقت، همواره سعی  فراوان وخارج  به  صرف زمان  و مجازاتها،  به جرایم  رسیدگی 

 .سرانجام رسد. در فرایند عدالت کیسری، از وضعیت ملروحه، تحت عنوان دادرسی فوق العاده یاد می کنند

بنا به موقعیت پیش آمده، همواره یك    :جرایم مرتبط با جنگ در شرایط جنگی  .۲ در طول شرایط جنگی 

ه بسیط جامعه را متزلزل میسازد. لذا همانلور که پیش تر گسته شد،  دست از جرایم مرتبط با جنگ به وقوع پیوسته ک

جرایم ویژه زمان جنگ با قصد قبلی علیه منافع عمومی داخلی و خارجی تضرر بیشتری نسبت به سایر جرایم نیرمرتبط  

از محاکم    وارد خواهد ساخت، بنابر این سیاست دادرسی کیسری حقوق ایران همواره مبتنی بر آن بوده که شعبه ای

عمومی تحت عنوان موضوع جرایم، بصورت انحصاری و اختصاصی، خارج از نوبت و فوق العاده با دقت نار کافی  

و تسصیو در دعاوی به کشف، تعقی ، تحقیق و صدور مجازات بانیان این دست از جرایم برردازد. فلذا مورد ملروحه  

ق.ا.د.ک و شع  محاکم    ۲۵سراهای تخصصی وفق ماده  بنا به تشخی  ریاست محترم دستگاه قضا در تخصی  داد 

همان قانون یا تشکیو دادگاه های زمان جنگ به دور از تصور در دادرسی کیسری افتراقی    ۵۶۶تخصصی ملابق با ماده  

 .در زمان و شرایط جنگ ناامی نیست

ورهای متتاصم علیه واکاوی طرح اولیه تشدید مجازات جاسوسی و همکاری کنندگان با رژیم صهیونیستی و کش

  امنیت و مناف  ملی

این زمینه   به جدیدترین مصوبه مجلس در  نگاهی  افتراقی،  بررسی قوانین داخلی در زمینه سیاست کیسری  ادامه  در 

سودمند و البته ضروری است. پس از آناز تعرض رژیم اشیالگر قدس به حریم جمهوری اسلامی ایران و آناز جنگ  

، ضرورت مجازات شدید هر نوع همکاری با این رژیم جنایتکار، احساس  ۱۴۰۴خرداد    ۲۳بامداد روز  دوازده روزه در  

طرح تشدید مجازات جاسوسی و همکاری کنندگان با رژیم  " ۱۴۰۴شد و در راستای همین نیاز در تاریخ دوم تیر ماه 
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شورای اسلامی به تصوی  رسید.  در جلسه علنی مجلس    "صهیونیستی و کشورهای متخاصم علیه امنیت و منافع ملی

  :این طرح مزایا و معای  قابو ملاحاه ای دارد که به نار خواننده محترم می رسد 

نخستین مزیتی که می توان برای این طرح نام برد، نسس احساس نیاز داشتن یك قانون قاطع برای برخورد با کسانی  

با رژیم صهیونی و سایر دول متخاصم بر علیه امنیت    است که در وضعیت جنگی از طریق جاسوسی و هر نوع ارتباط

ملی اقدام می کنند. به عبارت دیگر کسانی که با یك دولت یا رژیم متخاصم همکاری بر علیه امنیت ملی می کند و  

مرتک  اقداماتی همانند جاسوسی می شوند، بیش از همکاری کنندگان نیرمشروع با سایر دول و یا جاسوسانی که در  

این مهم  نیر ش  را متحمو شوند.  باید مجازات شدیدتری  البته  شایسته مجازات هستند و  اقدام می کنند  رایط جنگی 

گامی است در راستای نیو به سیاست کیسری افتراقی ویژه زمان جنگ که در ابتدای این نوشتار ضرورت و اهمیت آن  

  .مورد بررسی و واکاوی قرار گرفت

طرح، فلسسه وضع آن و از همه مهمتر فضای حاکم بر کشور در زمان تصوی  آن، حاکی  با تثملی بر روح حاکم بر این  

از این ملل  است که مجلس توجهی به شدت رفتارهای ارتکابی در وضعیت جنگی داشته است. مزیت دیگری که  

رفتارهای    این طرح دارد این است که مجلس صرفا به وضع قواعد ماهوی بسنده نکرده، بلکه به ترتی  رسیدگی به 

این مصوبه ترتی  رسیدگی را پیش بینی نموده است. اما علیرنم دو مزیت    ۸موضوع این ماده نیز پرداخته و در ماده  

اقدام   از مهمترین آنها، عدم جامعیت  یکی  و  بوده  وارد  به آن  نیز  انتقاداتی  این طرح احصا شد،  برای  عمده ای که 

ح، حرکت در راستای تحقق بیش از پیش سیاست کیسری افتراقی  مجلس است. نگارندگان در مزیت نخست این طر

بدین مقاله که نرا   پدیدار می گردد.  ایراد عدم جامعیت  پرتو همین ملل ،  را عنوان کردندچ در  ویژه زمان جنگ 

مجلس فقط به بحث جاسوسی و همکاری های مانند آن با دول متخاصم نار داشته و برای احصای کلیه جرایم ویژه  

ط جنگی اقدام نکرده است؟ وقتی صحبت از جرایم ویژه شرایط جنگی می گردد، مناور کلیه جرایمی است که  شرای

در شرایط جنگی قبم بیشتری داشته و خسارت بیشتری را به امنیت ملی وارد می کنند. برای نمونه آیا قبم اختلاس در  

طرح صحبتی از اختلاس و یا سایر جرایم اقتصادی   شرایط عادی و جنگی برابر است؟ قلعا اینگونه نیستچ اما در این 

اشاره خیلی مختصری به عمو آمده است. اما برای بررسی دقیق تر و شناخت بهتر مزایا و    ۲نشده است و تنها در ماده  

  .معای  این طرح باید به بررسی مواد آن پرداخت

های متخاصم از جمله  رژیم صهیونیستی یا دولتهرگونه فعالیت اطلاعاتی و جاسوسی و اقدام عملیاتی برای    -۱ماده  

ها برخلاف  های متخاصم یا برای هر یك از عوامو وابسته به آنها و گروهدولت ایالات متحده آمریکا یا سایر رژیم

قانون مجازات    ۲۸۶الارض محسوب شده و مشمول مجازات مندرج در صدر ماده  امنیت کشور یا منافع ملی، افساد فی

 است.  ۱۳۹۲وب یك اردیبهشت ماه اسلامی مص
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مرتکبین هرگونه اقدام امنیتی، ناامی، اقتصادی، مالی، فناورانه و یا هرگونه مساعدت مستقیم و نیرمستقیم که   -۲ماده 

با علم و آگاهی در جهت تثیید، تقویت، تحکیم و یا مشروعیت بخشی به رژیم صهیونیستی صورت پذیرد، به مجازات  

 قانون مجازات اسلامی خواهند شد.  ۲۸۶وم و مشمول مجازات مندرج در صدر ماده الارض محکافساد فی

هرگونه همکاری و مساعدت با علم و آگاهی در انجام موارد زیر به قصد همکاری با رژیم صهیونیستی و دول   -۳ماده  

رژیم سایر  یا  گروهمتخاصم  و  فیها  افساد  مجازات  مشمول  متخاصم  صدر  های  در  مندرج  قانون    ۲۸۶ماده  الارض 

 مجازات اسلامی است. 

ساخت، متصو کردن قلعات )مونتاژ(، تثمین، انتقال، هر نوع معامله، حمو، نگهداری، وارد نمودن به کشور،    - الف

برداری از هرگونه سلاح گرم، سرد، شیمیایی، میکروبی، هسته ای یا نیرمتعارف اعم از  بکارگیری و یا هرگونه بهره

 ها. نحو که قابلیت کشتار، تخری  یا ایجاد رع  و وحشت داشته باشد یا اجزا  و قلعات آن سنتی و نوین به هر 

به کشور،    -ب نمودن  نگهداری، وارد  معامله، حمو،  نوع  انتقال، هر  تثمین،  )مونتاژ(،  ساخت، متصو کردن قلعات 

های هوشمند یا اجزا  و قلعات  ا رباتها )پهرادهای کونك(، پهرادها یبکارگیری و یا هرگونه بهره برداری از ریزپرنده

 های کشور.های حیاتی و زیرساختگرانه در سامانهها با کاربری ناامی، جاسوسی، تخریبی، ترور یا اخلالآن

های  های ارتباطی، سامانههرگونه اقدام به جنگ رایانیکی )سایبری(، حملات رایانیکی )سایبری(، اخلال در شبکه  -پ

های حیاتی کشور و خرابکاری در تثسیسات یا اماکن عمومی یا خصوصی یا هرگونه کمك به  ختاطلاعاتی یا زیرسا

 ننین اقداماتی. 

هرگونه دریافت وجه یا مال نایر ملك، خودرو، طلا، ارز و هرنوع دارای رمزنگاری شده از جاسوسان یا وابستگان    - د

اینکه دریافت کننده اقدام مؤثری انجام داده یا نداده    ها صرف نار ازهای اطلاعاتی با علم به وابستگی آنبه سرویس 

 باشد. 

ای و تبلییی، ایجاد و انعکاس خسارت  های سیاسی، فرهنگی، رسانههرگونه اقدام یا همکاری در انجام فعالیت -۴ماده 

جاد تسرقه یا  تصنعی و یا تهیه یا انتشار اخبار کذب یا هر نوع محتوا که نوعا موج  ایجاد رع  و وحشدت عمومی، ای

الارض نباشد به تشخی  دادگاه به مجازات حبس تعزیری  خدشه به امنیت ملی باشد، ننانچه مشمول مجازات افساد فی

و انسصال دایم از خدمات دولتی و عمومی محکوم خواهد شد. همچنین ارسال فیلم و تصاویر به شبکه های    ۳درجه  

موج  تضعیف روحیه عمومی، ایجاد تسرقه یا خدشه به امنیت ملی باشد،  معاند یا بیگانه که در صورت انتشار آن نوعا 
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و انسصال دایم از خدمات دولتی و عمومی و راهریمایی و تجمعات نیرقانونی    ۵مستوج  مجازات حبس تعزیری درجه  

 خواهد بود.  ۴در زمان جنگ مستوج  حبس تعزیری درجه 

دن یا در اختیار گذاشتن ابزارهای الکترونیکی ارتباطی اینترنتی فاقد  استساده، حمو، خرید یا فروو یا وارد کر   -۵ماده  

و ضبط تجهیزات خواهد بود. تامین، تولید، توزیع    ۶مجوز از قبیو استارلینك، ممنوع و موج  حبس تعزیری درجه  

با ناام مستجوب    ۱۰و واردات بیش از   حبس تعزیری  عدد از ابزارهای مذکور یا انجام موارد مذکور به قصد مقابله 

 خواهد بود.  ۴درجه 

های امنیتی، ناامی به تشخی   در صورتی که جرایم تعزیری موضوع این قانون در زمان جنگ یا وضعیت  -۶ماده  

گردد. مجازات موضوع این قانون در  درجه تشدید می  ۳شورای عالی امنیت ملی صورت پذیرد، مجازات مرتک  تا  

نسع اعم از متخاصم یا نیر متخاصم متوجه مرتک   یت کشور یا رژیم یا گروه هیموارد موضوع این ماده، فارح از ماه

 خواهد بود. 

به جرایم موضوع این قانون در تمام مراحو دادرسی خارج از نوبت و در شع  ویژه دادگاه انقلاب که رییس   -۷ماده 

 قوه قضاییه تعیین می کند رسیدگی می شود. 

  ۲ه قضاییه در خصو  رسیدگی به جرایم اقتصادی از رهبر معام انقلاب مورط  مساد استجازه اول رییس قو  - ۸ماده  

 در خصو  جرایم موضوع این قانون از تاریخ تصوی ، لازم الاجرا است.   ۱۳۹۷مرداد 

های موضوع این قانون در خصو  جرایمی که قبو از  الاجرا است. مجازاتاین قانون از زمان تصوی  لازم  -۹ماده  

ها پس از تصوی  این قانون  ون شروع شده یا مقدمات آن فراهم شده باشد و مرتکبین آن یا معاونین آنتصوی  این قان 

 روز، خود و همکاران خود را به مقامات هیصلاح معرفی نکنند، نیز جاری است.  ۳ارف مهلت 

ماده   عملیاتی    ۱در  اقدام  و  جاسوسی  و  اطلاعاتی  فعالیت  هرگونه  مرتک   که  شخصی  هر  طرح  رژیم  این  برای 

صهیونیستی یا دولت های متخاصم از جمله ایالات متحده آمریکا برخلاف امنیت کشور یا منافع ملی شده را مسسد فی  

الارض حساب نموده است. درباره جاسوسی برای رژیم صهیونیستی، این ماده تساوت نندانی با قانون مقابله با اقدامات  

نیز استساده شده است که واقعا  خصمانه رژیم صهیونیستی علیه صلم و امنی ت ندارد جز اینکه در آن ماده از محارب 

قانون مجازات اسلامی و ضرورت وجود عنصر سلاح در تحقق محاربه    ۲۷۹مشخ  نیست سنخیت آن با محاربه ماده  

با ارتباط  این طرح فقط در  نیامده استچ وانگهی  میان  به  از محاربه سخنی  این طرح  رژیم    نیست و خوشبختانه در 

صهیونیستی نبوده و شامو کلیه دول متخاصم خواهد شد و نکته مهم آن تصریم به دولت ایالات متحده آمریکا نیز می  
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با اقدامات خصمانه رژیم صهیونیستی   باشد که از این جهات قابو دفاع بوده و جامعیت بیشتری نسبت به قانون مقابله 

در این ماده اتخاه شده ناار به شرایط جنگی قابو دفاع است و عنوان  علیه صلم و امنیت دارد. وانگهی شدت عملی که  

این طرح به اقداماتی پرداخته که در   ۲ق.م.ا. دارد. در ماده   ۲۸۶افساد فی الارض در این ماده هماهنگی کاملی با ماده 

ساد فی الارض دانسته  راستای تثیید، تقویت، تحکیم و یا مشروعیت بخشی به رژیم صهیونیستی می باشد و آنها را اف

است.نسس این تلقی قانونگذار تا حدود زیادی قابو دفاع است اما مقتضی بود که مجلس به نحو دقیق تر و واضم تری  

 .در این زمینه صحبت می کرد تا راه برای برداشت های ناصواب بسته شود

رفتار عنوان افساد فی    ۲۰ماده برای حدود  این قانون بیش از دو ماده قبلی درخور مداقه است. نرا که در این    ۳ماده  

با تلقی ماده   ق.م.ا. از افساد فی الارض سازگاری    ۲۸۶الارض پیش بینی شده است. از طرفی برخی از این رفتارها 

نوعی گستردگی در رفتار علاوه بر نتیجه مدنار قرار گرفته است. حال اینکه قانونگذار    ۲۸۶نندانی نداردچ زیرا در ماده  

قانونگذار سال    ۱۳۹۲سال   اما  ارایه کند  افساد فی الارض  از  بار تعریسی  نخستین  افساد فی    ۱۴۰۴برای  را  رفتارهایی 

تعبیر هرگونه   از  بند پ که  مثلا  انتقاد است.  باشد درخور  نداشته  تلقی ق.م.ا.  با آن  بعضا سنخیتی  بداند که  الارض 

و تلقی قانونگذار سال    ۲۸۶یو به هیچ نتیجه ای  نیست، با ماده  استساده می کند و برای رفتار موضوع آن قا  "اقدام...."

از افساد فی الارض همخوانی ندارد. درواقع یك مسئله مهم در این ماده این است که بالاخره ناام قانونی ما باید    ۱۳۹۲

ناهماهنگ    ۲۸۶ه  یك تعریف واحدی از افساد فی الارض ارایه بدهد و این قانون با مبانی شرعی پذیرفته شده در ماد

است و از نار آن افساد فی الارض نیست، در حالی که این طرح شمول افساد فی الارض را بلامانع دانسته و بالاخره  

مشخ  نیست کدام قانون با فقه هماهنگی بیشتری دارد. ایراد دیگری نیز که به این ماده وارد است این بوده که برخی  

ر بند ب در ارتباط با پهراد که از بکارگیری آن صحبت می کند، اگر نتایجی همانند  از رفتار های این ماده از جمله د

ق.م.ا. داشته باشد با محاربه بیشتر سازگار است تا افساد فی الارضچ زیرا تردیدی در سلاح بودن    ۲۷۹آنچه در ماده  

که در این طرح به افساد فی الارض   پهراد های با کاربرد انسجاری و ناامی نیست. لذا مقتضی بود همانند توجه بالایی 

شده بود، به محاربه نیز توجه کافی شده و بحث مسصلی به عمو می آمد. یك ایراد مشترکی که به این سه ماده وارد  

است این بوده که نرا مجلس به جای اینکه بگوید مرتک  به اعدام محکوم می شود عبارت مشمول مجازات مندرج  

جازات اسلامی یا مانند آن را به کار برده است؟ جدای از اینکه برخلاف تصور این طرح  قانون م  ۲۸۶در صدر ماده  

، مجازات در هیو ماده آمده است نه صدر آن، این ادبیات ایجاد یك ابهام می کند که دو راه حو بیشتر  ۲۸۶در ماده 

توانست به راحتی از کلمه اعدام    ندارد و به هر دو راه حو انتقاداتی وارد است. ایهام این است که وقتی مجلس می

به ماده   بدان معنا نیست که تحقق عنوان افساد فی    ۲۸۶استساده کند ولی به جای آن  ارجاع داده است، آیا این کار 

خواهد بود؟ به پاسخ مثبت سه انتقاد وارد استچ   ۲۸۶الارض در این طرح منوط به تلبیق رفتارهای مورد بحث با ماده 
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ارجاع   ۲۸۶از لس  تشدید استساده کرده استچ اگر دوباره قرار باشد مهمترین مواد این طرح به ماده    اولا عنوان قانون

داده شوند پس تشدید نه معنایی دارد؟! این یعنی طرح مزبور در سه ماده نخست آن دستاوردی نداشته باشد و تکرار 

فلسسه وضع این طرح و فضای کشور در زمان  مکررات باشد که خلاف اصو حکمت قانونگذار است. ثانیا با توجه به 

  .تصوی  آن، خیلی بعید است که مقصود مجلس ننین باشد

به پاسخ منسی نیز انتقاد وارد استچ زیرا این راه حو نمی تواند به نحو منلقی به این پرسش پاسخ دهد که اگر مناور  

خود را به تکلف انداخته و صراحتا از اعدام    نیست، نرا  ۲۸۶مجلس همان اعدام است و نیازی به احراز شرایط ماده  

سخن نگست؟! حکمت قانونگذار اقتضا دارد که بگوییم مجلس هدفی را از این عبارت دنبال می کرد. ثانیا تسسیر به  

نسع متهم نیز به راه حو نخست نزدیك تر است و راه حو دوم این امتیاز را ندارد. پس مشخ  شد که پایبندی به اصو  

  .ونگذار باعث طرح مناقشه به هر دو راه حو خواهد بودحکمت قان 

سازوکارهای اجرایی این ماده محو تثمو است و اقتضا    ۵دو نکته قابو طرح دارد: اولا درباره ماده    ۷تا    ۴درباره مواد  

تصوی    داشت که تهیه یك آیین نامه اجرایی در این زمینه پیش بینی می شدچ طبیعتا بررسی آیین نامه مذکور پس از 

آن شیوه های اجرایی این ماده را بیشتر روشن می نمود و در وضعیت کنونی، ناره ای نیست که به انتناار نشسته و  

این قانون حاکی است که قانونگذار به دو وضعیت متساوت   ۶رویه قضایی را در این خصو  بررسی کنیم. ثانیا ماده 

یا ناامی به تشخی  شورای عالی امنیت ملی و دیگری شرایط  توجه داردچ یکی زمان جنگ یا وضعیت های امنیتی  

آن دو سال استچ     ۱۲دو نکته قابو هکر است: نکته اول اینکه مدت استجازه مذکور به حکم بند   ۷عادی.  درباره ماده  

که ترتیبات    مساد این استجازه را از تاریخ تصوی  این قانون لازم الاجرا می داند، آیا این بدان معناست  ۸وقتی ماده  

رسیدگی پیش بینی شده در این استجازه صرفا برای دو سال خواهد بود و پس از گذشت دو سال از تاریخ تصوی ،  

قید زمانی    ۸محاکم و دادسراها به همان مقررات عادی قانون آیین دادرسی کیسری باز می گردند؟ از طرفی در ماده  

 .ن باشدچ لذا این ماده از این جهت مبهم استوجود ندارد و بعلاوه بعید است مناور مجلس ننی

نکته دوم اینکه آیا بهتر نبود که به جای آنکه در قانون به این صورت به سندی دیگر ارجاع دهد، مساد آن را عیناً در  

خود طرح هکر می کرد تا هم از منام تر باشد و هم از ابهاماتی همانند آنچه درباره مدت زمان استجازه گسته شد  

اده یك حسن مهم دارد و آن پیش بینی رسیدگی افتراقی است  جلوگیری شود؟ اما در مجموع به نار می رسد این م

ایراد    ۹که قابو دفاع بوده و اگر مجلس مساد استجازه مذکور را در طرح می آورد، دیگر مشکلی نبود. درباره ماده  

ده  بسیار مهمی وجود دارد و آن این است که مجازات های موضوع این قانون را با ترتیبات و شرایلی که در این ما 

ق.ا    ۱۶۹هکر شده به رفتارهایی که قبو از این قانون رط داده اند نیز تسری می دهد. امری که به روشنی خلاف اصو 

  "هیچ فعلی یا ترک فعلی به استناد قانونی که بعد از آن وضع شده است جرم محسوب نمی شود."است که می گوید:  
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ورد پذیرو قرار گرفته و هیچ قانونی صلاحیت نقض آن  علف به ماسبق نشدن مجازات ها به صراحت در این اصو م

را مقید    ۱۶۹قانون مدنی عنوان شده صرفا ناار به قوانین حقوقی است و اطلاق اصو    ۴را ندارد و آنچه در هیو ماده  

   .نمی کند

ه زمان  بنابراین طرح مذکور علیرنم مزایایی که دارد و گامی که در جهت تحقق کامو سیاست کیسری افتراقی ویژ

جنگ بر می دارد، ابهامات قابو توجهی نیز دارد که به راحتی نمی توان از آنها نشم پوشید. خوشبختانه شورای نگهبان  

به   بازگرداند.  به مجلس  ابهامات  برخی  برای رفع  نرذیرفته و  قرار گرفت  بررسی  این شکو که مورد  به  را  این طرح 

نگ نگهبان به این مصوبه  گزارو دکتر هادی طحان نایف سخنگوی شورای  هبان عمده ابهامات و ایرادات شورای 

با موازین شرعی، لزوم دقت در رعایت قانون   ننین است: ضرورت دقت در تعریف مساهیم، دقت در تلبیق احکام 

و    ۲اساسی. همچنین در زمینه دقت در تلبیق احکام با موازین شرعی به توسعه دایره شمول افساد فی الارض در ماده  

برای مواردی    ۵عدم شمول آن در موارد واقعی همچون محدود کردن مجازات به حبس تعزیری درجه نهار در ماده    یا

مانند واردات و توزیع سازمان یافته و گسترده ابزارهای ارتباطی نیرمجاز با هدف مقابله با ناام که ممکن اشاره شده  

ماده  نگارندگان درباره  آنچه  بدیهی است در زمینه  از    ۳  است.  نگهبان  شورای  بیان کردند، تشخی  فقهای  مصوبه 

جهت مسهوم شناسی عنوان فقهی افساد فی الارض مناط اعتبار و روشن کننده خواهد بود. در زمینه قانون اساسی نیز  

بر آنچه نگارندگان اشاره کردند، شورای نگهبان از این جهت که ماده   ، مصوبه را از زمان تصوی  و نه از  ۹علاوه 

 .دانسته است  ۱۶۹مان تبدیو شدن به قانون پس از طی مراحو قانونی لازم الاجرا دانسته، خلاف اصو ز

این طرح را اصلاح نمودچ اصلاحات   ۱۴۰۴تیر ماه  ۲۲در راستای ایرادات شورای نگهبان، مجلس در جلسه علنی روز 

است اما برخی از نقای  کماکان باقی هستند  مزبور به نحوی است که تا میزان زیادی ایرادات وارده را مرتسع ساخته 

 که مورد بررسی قرار خواهند گرفت. مشروحاً اصلاحیه طرح به شرح هیو است: 

هر گونه اقدام عملیاتی برخلاف امنیت کشور یا منافع ملی و نیز هرگونه فعالیت اطلاعاتی و یا جاسوسی برای    -۱ماده 

دولت ایالات متحده آمریکا یا سایر رژیم ها و گروه های متخاصم    رژیم صهیونیستی یا دولت های متخاصم از جمله

یا برای هر یك از عوامو وابسته به آنها مستوج  مجازات اعدام و مصادره اموال است. هرگونه اقدام عملیاتی برخلاف  

 الارض نباشد، مستوج  حبس تعزیری درجه یك است. امنیت کشور یا منافع ملی ننانچه فساد فی

 ( قانون مجازات اسلامی خواهد بود. ۱۴۴کلیه جرایم موضوع این قانون با رعایت ماده ) -۱تبصره 
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دولت آمریکا و رژیم صهیونیستی از منار این قانون و سایر قوانین، متخاصم محسوب می شوند. در سایر    -۲تبصره  

اصم شورای عالی امنیت  موارد مرجع تشخی  دولت ها و رژیم ها و گروه های متخاصم و همچنین هرگونه رفع تخ

 ملی است. 

هرگونه اقدام امنیتی، ناامی، اقتصادی، مالی، فناورانه، و یا هرگونه مساعدت مستقیم و نیرمستقیم در صورتی  -۲ماده 

که با علم و آگاهی منجر به تقویت، تحکیم یا مشروعیت بخشی به رژیم صهیونیستی شود مستوج  مجازات اعدام و  

(  ۴( تا )۲شد و در نیر اینصورت مرتکبین با توجه به نتایج زیانبار جرم به حبس تعزیری درجه )مصادره اموال خواهد  

 شوند. محکوم می

هر گونه همکاری و مساعدت با علم و آگاهی در انجام موارد زیر به قصد همکاری با رژیم صهیونیستی و یا   - ۳ماده 

 باشد: مجازات اعدام و مصادره اموال می دول متخاصم یا سایر رژیم ها و گروه های متخاصم مستوج 

ساخت، متصو کردن قلعات )مونتاژ( ، تثمین، انتقال، هر نوع معامله، حمو، نگهداری، وارد نمودن به کشور،    –الف  

بکارگیری و یا هرگونه بهره برداری از هرگونه سلاح گرم، سرد و یا نیرمتعارف از جمله شیمیایی، میکروبی، هسته  

  یا ایجاد رع  و وحشت داشته باشد یا اجزا و قلعات  ای ، اعم از سنتی و نوین به هر نحو که قابلیت کشتار، تخری 

 آنها 

کارگیری  برداری از بهساخت، متصو کردن قلعات، مونتاژ وارد نمودن به کشور، به کارگیری و یا هرگونه بهره  -ب

بهره ها یا  تها از جمله پهرادهای کونك و کوادکوپترها )پهرادها یا هوشمان یا ربابرداری از ریزپرندهو یا هرگونه 

با کاربری ناامی، جاسوسی، تخریبی، ترور یا اخلالگرانه در سامانه های  های حیاتی و زیرساختاجزا و قلعات آنها 

 کشور

ارتباطی، سامانه های    –پ   شبکه های  رایانکی( یا سایبری، اخلال در  رایانکی یا سایبری )حملات  هرگونه جنگ 

 کاری در تثسیسات یا اماکن عمومی یا خصوصیاطلاعاتی یا زیرساخت های حیاتی کشور و خراب 

هرگونه دریافت وجه یا مال نایر ملك، خودرو، طلا، ارز و هر نوع دارایی رمزنگاری شده از جاسوسان یا    -۱تبصره  

ها، در صورتی که منجر به انجام اقدامات موضوع این ماده  وابستگان به سرویس های اطلاعاتی با علم به وابستگی آن

شود و ننانچه مرتک   ( این قانون شده باشد، حس  مورد به مجازات مقرر در مواد مذکور محکوم می۲( و )۱و مواد )

( و ننانچه از ابتدا قصد انجام نداشته یا  ۴به دلیلی خارج از اراده موفق به اقدام نشود به مجازات حبس تعزیری در جه )

 شود. محکوم می بعدا منصرف شده باشد به جزای نقدی معادل وجه دریافتی
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موارد مندرج در این ماده ننانچه به قصد همکاری ، تقویت ، تحکیم یا مشروعیت بخشی به رژیم صهیونیستی    - ۲تبصره  

 یا دول متخاصم یا سایر رژیم ها و گروه های متخاصم نباشد، مشمول قوانین مربوط است. 

به ع۴براساس اصلاحات ماده   به«  یا خدشه  »ایجاد تسرقه  و عبارت »همچنین  چ عبارت  برخلاف« اصلاح  یا  »و  بارت  

ارسال فیلم یا تصاویر به شبکه های معاند یا بیگانه که در صورت انتشار آن نوعا موج  تضعیف روحیه عمومی، ایجاد  

از خدمات دولتی و   انسصال دایم  پنج و  باشد مستوج  مجازات حبس تعزیری درجه  ملی  امنیت  به  تسرقه یا خدشه 

ر اهریمایی و تجمعات نیر قانونی در زمان جنگ مستوج  حبس تعزیری درجه نهار خواهد بود« به    عمومی بوده و

ها ،  عبارت »همچنین ارسال فیلم یا تصاویر یا اطلاعات به شبکه های انسان رسانه ها یا صسحات مجازی معاند یا شبکه

لی باشد، ننانچه مشمول مجازات شدیدتری  انسان رسانه ها یا صسحات مجازی بیگانه در صورتی که برخلاف امنیت م

نباشد بر اساس نوع اطلاعات و یا تصاویر یا فیلمها مستوج  حبس تعزیری درجه پنج و انسصال دایم از خدمات دولتی  

خواهد بود.«، اصلاح    ۴و عمومی و نیز راهریمایی و تجمعات نیرقانونی در زمان جنگ مستوج  حس  تعزیری درجه  

 شود. می

 شود: به شرح زیر به آن الحاق می  یك تبصره

الاجرا شدن این قانون مصادیق شبکه های معاند را تعیین و  وزارت اطلاعات مکلف است ارف یك ماه از تاریخ لازم

 حداقو هر شش ماه یك بار به روزرسانی نماید. 

باطی اینترنتی ماهواره ای  استساده، حمو، نگهداری، خرید یا فروو یا وارد کردن ابزارهای الکترونیکی ارت  -۵ماده  

فاقد مجوز از قبیو استارلینك برای استساده شخصی ممنوع و مستوج  حبس تعزیری درجه شش و ضبط تجهیزات  

خواهد بود. تثمین، تولید، توزیع، نص  و راه اندازی و واردات به قصد توزیع ابزارهای مذکور مستوج  حبس تعزیری  

ذکور به قصد مقابله با ناام یا جاسوسی در صورتی که افساد فی الارض یا محاربه  درجه پنج و نیز انجام کلیه موارد م

 نباشد، مستوج  حبس تعزیری درجه نهار خواهد بود. 

، عبارت »و اعلام« قبو از عبارت »شورای عالی امنیت ملی« اضافه و عبارت »مجازات موضوع  ۶طبق اصلاحات ماده  

یا نیرمتخاصم،  این قانون در موارد موضوع این ماده، ف ارح از ماهیت کشور یا رژیم یا گروه هینسع اعم از متخاصم 

 شود. متوجه مرتک  خواهد بود« حذف می

 رسیدگی به جرایم موضوع این قانون با رعایت احکام زیر خواهد بود:  -۸ماده
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ا -１ عتراض  کلیه مواعد قانونی لازم الرعایه بیش از پنج روز مندرج در آیین دادرسی از قبیو ابلاح و 

 شود.درخصو  جرایم موضوع این قانون، پنج روز تعیین می

دادگاه   -２ نق  تحقیقاتی احراز شود  قانون در دادگاه  این  به جرایم موضوع  هرگاه ضمن رسیدگی 

 تواند رأسا نیز نسبت به تکمیو تحقیقات اقدام نماید. می

و کافی به تشخی  قاضی  در کلیه موارد رسیدگی به جرایم موضوع این قانون در صورت وجود دلای -３

شود.  دادسرا و یا دادگاه حس  مورد قرار بازداشت موقت تا ختم رسیدگی و صدور حکم قلعی صادر می

قرار، توسط دادگاه رسیدگی   تیییری در  هر گونه  بود.  اعتراض در مراجع دیگر خواهد  قابو  قرار نیر  این 

 پذیرد. کننده صورت می

به جز -４ با مهلت  اعدام، قلعی و لازم الاجرا می  آرای صادره موضوع این قانون  باشد. احکام اعدام 

 باشد. روز قابو تجدیدنارخواهی در دیوان عالی کشور می ۱۰حداکثر 

در جرایم موضوع این قانون که قبو از تصوی  این قانون نیز جرم بوده است مرتک  در صورتی که پیش از    -۹ماده 

اب جرم کرده یا مقدمات آن را فراهم نموده باشد یا جرم انجام شده باشد،  الاجرا شدن این قانون شروع به ارتکلازم

ربط معرفی کرده یا جرایم در حال وقوع  ننانچه خود و سایر شرکا و معاونین جرم را ارف پانزده روز به نهادهای هی

نماید و اعمال  آنها  را در مورد  تعزیری  مجازات  تخسیف  است جهات  این    را گزارو دهد دادگاه مواف  نیر  در 

صورت مرتک  به دلیو عدم معرفی خود علاوه بر مجازات تعزیری مربوط به حبس تعزیری درجه پنج نیز محکوم  

 شود. می

نیست نرا به جای اینکه گسته شود افساد فی الارض و    ۳تا    ۱درباره مواد    مصوبه اولیه مجلس گسته شد که معلوم 

ق.م.ا. و ایراد این موضوع گسته شدچ   ۲۸۶مستوج  مجازات ماده ماده  مستوج  اعدام، گسته شده افساد فی الارض و

ق.م.ا. احراز شود یا خیر مرتسع    ۲۸۶اما در این نسخه اصلاحی، ابهام مزبور از جهت اینکه آیا لازم است شرایط ماده  

است و به هیچ    شده استچ اما یك ایراد بزرگتری در این اصلاحیه پدیدار گشته و آن حذف عنوان افساد فی الارض

عنوان اشاره نشده که اعدام مزبور از نه باب است؟ آیا از باب افساد فی الارض است و اگر بله نرا مجلس این عنوان  

را حذف نموده است؟ لذا این ایرادی است که خود آثار دیگری دارد، به نوعی که حدی یا تعزیری بودن این نوع از  

آیا نهادهای ارفاقی و تبدیو مجازات بر آن مجازات هموار می گردد یا خیر!  اعدام معلوم نیست و نمیتوان گست که  

حکمی اضافه    ۱همین مسئله باعث ایجاد تشتت آرای مختلف در محاکم قضایی خواهد شد. همچنین در هیو ماده  

ه که اگر  مشخ  نیست و صحبت از این شد  ۱شده که اگرنه هاتاً قابو دفاع است اما ارتباط آن با حکم دیگر ماده  
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اقدام عملیاتی برخلاف امنیت کشور یا منافع ملی فساد فی الارض نباشد، مستوج  حبس تعزیری درجه یك است که  

این پرسش را ایجاد می کند که آیا مواردی که قبو از این حکم در همین ماده آمده است از باب افساد فی الارض  

جداگانه است نرا در قال  یك ماده جداگانه نیامد و هیو   است؟ اگر بله نرا این عبارت هکر نشد و اگر یك حکم 

هکر شد؟ این ایرادی است که از جهت نام در نگارو مواد باید به آن توجه شود. به نار می رسد مناور   ۱همان ماده  

یا   نسع رژیم صهیونیستی، ایالات متحده و  دول و  این ماده از افساد فی الارض این است که اقدام عملیاتی مزبور به 

گروه های متخاصم باشد و اگر ننین نیزی احراز نشد، حبس تعزیری درجه یك در انتاار مرتک  است که شایسته  

با دقت بیشتری به این موضوع می پرداخت. دو تبصره به ماده   که مقرر   ۱افزوده شده استچ درباره تبصره    ۱مجلس 

خواهد بود، معلوم نیست افزودن این تبصره نه ضرورتی داردچ    ق.م.ا. ۱۴۴می دارد کلیه جرایم این ماده با رعایت ماده  

مگر قرار بود رسیدگی و صدور حکم در خصو  مجازات های این قانون بدون رعایت ماده مذکور باشد؟! در هیچ  

این ماده    ۲یك از مواد این طرح پیش از اصلاح به این موضوع اشاره نشده است، لذا این تبصره زاید است. تبصره  

کیدی است بر آنچه در خود ماده آمده و مرجع تشخی  دولت، رژیم و گروه متخاصم را شورای عالی امنیت ملی  تث

این طرح قبو از اصلاح، مورد ایراد شرعی شورای نگهبان قرار گرفته بود    ۲دانسته است که از قابو دفاع است. ماده  

ه که جرم مزبور را به صورت مقید درآورده استچ  که به آن اشاره شدچ در اصلاحات صورت گرفته تیییری داده شد

زیرا پیش از اصلاح صحبت از این نبود که آیا رفتارهای موضوع این ماده برای اینکه منجر به افساد فی الارض گردد  

باید در عمو منجر به تقویت رژیم صهیونیستی شوندچ اما با اصلاحات انجام شده این قید نتیجه برای جل  نار شورای  

  ۲هبان افزوده شده که قابو تثیید است. بعلاوه هکر کرده که اگر نتیجه ناگوار مزبور رط ندهد حبس تعزیری درجه  نگ

   .در انتاار مرتک  خواهد بود  ۴تا 

از ابتدای بند پ حذف شده که شاید مناور    "اقدام"نند تیییر اتساق افتاده که جال  توجه اندچ اولا کلمه    ۳در ماده  

ه که با حذف این کلمه رفتار شدیدتری را مستوج  اعدام درنار گرفته اند که البته قدری محو تآمو  مجلس این بود 

دگرگون شد و حکم مساعدتری را در نار گرفته شد که    ۱است، ثانیا در اقدامی قابو دفاع بند د حذف و به تبصره  

هکر شده است زیرا اگر هکر نمی شد نیز مشخ     الحاقی به این ماده نیز از باب تثکید ۲قابو تآیید است، ثالثا تبصره 

بود وقتی اعمال مزبور  برای همکاری و تقویت به رژیم صهیونیستی و یا سایر دول و گروه های متخاصم نباشند و  

بالتبع از شمول این طرح خارج شوند، با آنها ملابق سایر قوانین رفتار می شود. با وجود این، ایرادی به این تبصره وارد  

نیز تیییراتی اتساق افتاده است که خیلی جای بحث ندارد. تنها اتساق    ۴یست و تثکید مزبور قابو تثیید است. در ماده  ن 

قابو ملاحاه افزودن تبصره ای است که وزارت اطلاعات را مکلف به تعیین مصادیق شبکه های معاند ارف یك ماه  

در هر شش  ماه یکبار استچ ترتیبی که قابو دفاع بوده و باید    از تاریخ لازم الاجرا شدن این طرح و به روزرسانی آن
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قابو   تیییر  بندد.  به رآی می  نوع تسسیر  برای هر  را  راه  و  این طرح شده  بیشتر  شسافیت  باعث  تثیید کرد، زیرا  را  آن 

به هیو    "د......در صورتی که افساد فی الارض یا محاربه نباش"رط داده اضافه شدن عبارت    ۵ملاحاه ای که در ماده  

نگونه ممکن است اقدامات مذکور محاربه باشد، پیش  .ق.م.ا  ۲۷۹ماده مزبور استچ جدای از اینکه با توجه به ماده  

نباشد مستوج  حبس تعزیری درجه   بود، ضرورت    ۴بینی اینکه ننانچه رفتارهای مذکور افساد فی الارض  خواهد 

ید به بررسی تحقق مجازات شدیدتر که همان افساد فی الارض می  نندانی نداشت، زیرا بدیهی بود که قاضی ابتدا با

حکم کند و حکم مزبور اگر پیش بینی هم نمی شد از روح کلی    ۴باشد پرداخته و اگر نبود به حبس تعزیری درجه  

   .مواد مرتبط با جرایم حدی و تعزیری علیه امنیت ملی قابو استنباط بود

شورای عالی  "قبو از عبارت    "و اعلام"مورد می باشدچاولاً اضافه شدن عبارت  دو    ۶تیییرات صورت گرفته در ماده  

که قابو دفاع بوده و به شسافیت در اجرای این طرح می افزایدچ همچنین حذف عبارت هیو این ماده مساعد    "امنیت ملی

قای آن نیز دفاع کرد.  به حال متهم استچ با وجود این، بقای این عبارت خیلی ضرورت نداشت و نه بسا بتوان از ب 

در نسخه ای که در دسترس نگارندگان است وجود ندارد و اگر واقعا حذف شده دلیو این کار مشخ  نیست.   ۷ماده  

قانون آیین    ۳۰۳البته از جهت صلاحیت دادگاه انقلاب با این حذف تیییری رط نمی دهد زیرا براساس بند الف ماده  

خلی و خارجی در صلاحیت دادگاه انقلاب بوده و جرایم موضوع این طرح از دادرسی کیسری، جرایم علیه امنیت دا

مصادیق واضم و روشن جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی می باشند. وانگهی درباره اختصا  شع  ویژه دادگاه  

از بند الف    ۸ق.آ.د.ک. و مورد    ۵۶۶مصوبه قبو از اصلاح پیش بینی شده بود، با توجه به ماده    ۷انقلاب که در ماده  

نگارندگان پیش از اصلاحات    ۸آیین شیوه تشکیو شع  تخصصی مراجع قضایی منعی وجود ندارد. درباره ماده    ۱ماده  

جرایم   به  رسیدگی  در خصو   رهبری  معام  مقام  از  استجازه صورت گرفته  متن  بود  بهتر  گستند که  شده  اعمال 

در اصلاحات اعمال شده رعایت گردیده است و تنها تیییر    اقتصادی در این طرح هکر می شد. خوشبختانه این نکته

آن درباره مدت اعتبار این استجازه است که معلوم   ۱۲صورت گرفته حذف برخی از بندهای این استجازه از جمله بند  

   .می شود رسیدگی افتراقی موضوع این طرح دایمی است

با اصو    ۹ماده   ق.ا بود و شورای نگهبان نیز همین نار را داشت. در    ۱۶۹این طرح قبو از اصلاحات دارای میایرت 

اصلاحیه صورت گرفته این ایراد مرتسع شده و موردی به آن افزوده شده که از آنجایی که ایرادی نسبت به آن به نار  

   .نمی رسد، نگارندگان عین ماده مزبور را در متن این گستار هکر نمی کنند

در مجموع به نار می رسد ایرادات مهم این طرح در اصلاحیه صورت گرفته رفع شده و نار شورای نگهبان تا حدود  

زیادی تثمین گردیده است. با وجود این درباره حذف عنوان افساد فی الارض از سه ماده ابتدایی این طرح باید دید  

 .شورای نگهبان به لحاظ شرعی نه نکاتی در این خصو  دارند
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 بحث و نتیجه گیری 

بی تردید لازم است هر نوع اتخاه تدبیر، پیرامون انواع نگرو سیاسی و کیسری در شرایط فوق العاده جنگ ناامی،  

ننان جامع الشرایط باشد تا بتواند هر نوع نیاز مقتضی در انواع کنش کیسری و دادرسی افتراقی را رفع سازدچ لذا لازم  

و مسهوم جنگ و شرایط جنگی، وجه تمایز جرایم ویژه زمان جنگ در تعاریف، است اصول مسلمی پیرو تعریف  

مساهیم، گستره و مصادیق، دادرسی فوق العاده، رسیدگی افتراقی، تشدید و تخسیف مجازاتها، لازمه تعقیب  و تحقیق،  

به نحو  معلوم و مقید وضع گردد. البته   همواره نبایست از  کیسر و جرمشناسی جامعه مللوب از سوی واضع قانونی 

تلاو و مساعی قانونگذار و همچنین دستگاه محترم قضایی در اشاره و رفع ابهام از این موارد نافو ماند، کما اینکه  

نگاشته های این مقال است. تخصی    ناام واحد در سیر  نگارندگان از این ملل ، تعبیه یك دستور العمو  مقصود 

محور مدارانه به موضوعات مرتبط از جمله جرایم علیه امنیت، پردازو    دادگاه های خا  زمان جنگ، جرم شناختی

دادرسی فوق العاده و همچنین سیاست کیسری تشدید مجازات و قوانینی مثو تخلسات زمان جنگ و مجازات های آنها  

اقدامات   یا طرح عنوان تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی یا قانون مقابله با  ۱۳۵۹مصوب سال 

خصمانه رژیم صهیونیستی علیه صلم و امنیت و...همگی از جمله موارد مسلم سیاست کیسری افتراقی ناامی حقوقی 

ابعاد   از  به کلیه موضوعات  پرداختن  و  اطاله کلام  از  پرهیز  با  مقال همواره  این  ناامی است.  پرتو شرایط جنگ  در 

بسنده نمو  به تبیین مواردی  ده که از دید تعریف و مسهوم شناسی، شگرفی در منابع حقوق  ماهوی و شکلی همواره 

ندارد، لذا همین ضعف از حیث مصداق شناسی میتواند گاهاً موج  تشتت آرا  در رویه قضایی، تضییع حقوق و یا  

سقط حقوقی در حو جریان و بحرانها گرددچ بنابراین توجه به ملال  و عرایض از پیش گسته نگارندان، تا حد وسیع  

ز ثقو مساهیم عنوان سیاست کیسری افتراقی ناام حقوقی ایران در شرایط جنگ ناامی کاسته و آن را به تسهیو درک  ا

و تبیین مصادیق و تعاریف، قری  نموده استچ کما اینکه ناام حقوق رومی ژرمنی ایران بر پایه و مبنای اصو قانونی  

به سیر رعایت  به تعیین    بودن تعقی ، دادرسی، جرایم و مجازاتها  قاعده فقهی قبم عقاب بلابیان می بایست همواره 

 .عنوان دقیق باید و نباید ها برردازد

تاکنون نند نکته از بررسی ها و دقت های صورت گرفته کشف شد: نخست اینکه ضرورت افتراقی سازی سیاست  

ی حقوق داخلی مشخ  شد که  کیسری )اعم از حقوق ماهوی و شکلی( در شرایط جنگ گرم اثبات شدچ ثانیا با بررس

قانونگذار ما به این ضرورت بی توجه نبوده و سعی کرده تا حدودی این مهم را در نار بگیردچ با وجود این تصوی   

با رژیم صهیونیستی و کشورهای متخاصم علیه امنیت و منافع   طرح تشدید مجازات جاسوسی و همکاری کنندگان 

نمی کنند. اما در راستای    ملی در مجلس نشان داد که به زعم او، به طور کلی تثمین  قوانین پیشین این ضرورت را 
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بررسی مزایا و خلأ های موجود، نگارندگان لازم می دانند که نند پیشنهاد را ملرح   بررسی های صورت گرفته و 

  .کنند

قانونگذ که  دارد  ضرورت  شد،  گسته  مجلس  طرح  بررسی  در  که  همانلور  ماهوی:  حقوق  در  بر  پیشنهاد  علاوه  ار 

به هر ترتی  قبم بیشتری در شرایط جنگی دارند نیز توجه کند و قوانین   به سایر جرایمی که  جاسوسی و مانند آن، 

جامعی را در این زمینه پیش بینی نماید. در جرایم مختلف اقتصادی همانند اختلاس ضرورت تشدید مجازات احساس  

یط کشور در وضعیت جنگی، امنیت اقتصادی است و هر رفتاری که  می گرددچ زیرا یك امر بسیار مهم پیرامون شرا

تهدیدی علیه امنیت اقتصادی کشور در این شرایط باشد بدون تردید، محکوم است. مواردی همانند جعو برخی اسناد  

این   در  و ضرورت حس  آسایش عمومی  بودن  بدلیو خلاف آسایش عمومی  نیز  رایج  های  اسکناس  نایر  اشیا  و 

هدید شدیدتری در شرایط جنگی برای جامعه ایجاد می نمایند. وانگهی از ارفیت عناوین فقهی همچون  وضعیت، ت

نباید نافو شد. اگر قرار باشد به ماده   نیز  بیی  ق.م.ا. توجه  کافی گردد، یکی از    ۲۸۶افساد فی الأرض و محاربه و 

از جرایم است که هم قاضی می تواند    مصادیق واضم تحقق اخلال شدید در نام عمومی کشور، ارتکاب این دست

با خاطری آسوده مبادرت به صدور حکم نماید و هم جامعه از این برخورد قاطع حمایت خواهند نمود. در راستای  

نسبت به طرح مجلس، مهمترین موردی که باید مورد دقت قرار گیرد این است که اعدام های   انتقادات طرح شده 

ست آن از نه باب است؟ اگر از جهت افساد فی الأرض است که به نار می رسد ننین  پیش بینی شده در سه ماده نخ 

این طرح و ارتباطش با افساد فی الأرض دقت های لازم فقهی    ۳باشد، همانلور که پیش تر گسته شد باید نسبت به ماده  

  .به عمو آیدچ امری که خود بحثی مستقو می طلبد و از حوصله این نوشتار خارج است

طرح مجلس پیش بینی های قابو دفاعی شده است.  همانلور که پیش تر گسته    ۸پیشنهاد در حقوق شکلی: در ماده  

ماده   اجرای  است که در  شع     ۵۶۶شد لازم  به تخصی   نسبت  ماده،  این  تبصره  موضوع  نامه  آیین  و  ق.آ.د.ک. 

به این جرایم اقدام و دادسراها و دادگاه های ویژه تشکیو گردد . نکته دیگر اینکه در اصلاحات مجلس  تخصصی 

جرایم   به  رسیدگی  در خصو   رهبری  معام  مقام  از  گرفته  استجازه صورت  نخست  بند  مذکور،  طرح  به  نسبت 

اقتصادی وجود نداردچ زیرا در طرح اولیه به کلی به استجازه مذکور ارجاع می شد اما در اصلاحات صورت گرفته  

سال سابقه قضایی را در این دادگاه پیش بینی    ۲۰خست که تعدد قضات با حداقو  تنها نهار بند آن هکر شده و بند ن

می نمود نیامده است. به نار می رسید با وجود روند سریع رسیدگی درخصو  این جرایم، وجود تعدد قضات باتجربه  

باشند برخوردار می  از تجربه ای ننی  شد و هم  براساس مشورت خواهد  باعث تحقق تصمیم گیری  ، دقت در  که 

پیش بینی شده که   ۴تا  ۶این طرح پس از اصلاح، حبس های تعزیری درجه  ۵تا  ۲رسیدگی را تضمین کند. در مواد 
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ق.آ.د.ک. با توجه به عدم هکر پیش بینی خا  در این طرح، با وحدت قاضی    ۳۰۲و    ۲۹۷رسیدگی به آنها ملابق ماده  

 .می باشد

 مناب  و مآخذ 

 اسلامی ایران  قانون اساسی ناام جمهوری

 قانون آیین دادرسی کیسری 

 قانون مجازات اسلامی 

 قانون مقابله با اقدامات خصمانه رژیم صهیونیستی علیه صلم و امنیت 

 قانون تخلسات زمان جنگ و مجازاتهای آنها 

 طرح تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی 

 ، درآمدی بر سیاست جنایی، ناپ دهم، انتشارات میزان ۱۴۰۱آبادی، علی حسین،  لازرژ، کریستین، برگرداننده نجسی ابراند

 ، حقوق جزای عمومی جلد دوم، ناپ پنجاهم، انتشارات میزان۱۳۹۷اردبیلی، محمدعلی، 

 ، مقدمه علم حقوق، ناپ پانزدهم، انتشارات خرسندی۱۳۹۸ره پیك، حسن، 

 مومی و اختصاصی، ناپ شانزدهم، انتشارات اندیشه نوین پژوهش ، دوره پیشرفته حقوق، جزای ع۱۴۰۳کامسر، بهداد، 

 ، زمینه حقوق جزای عمومی، ناپ سی و دوم، انتشارات گنج دانش ۱۳۹۰نوربها، رضا، 

 ، محشای قانون مجازات اسلامی، ناپ دهم، انتشارات مجد۱۴۰۰گلدوزیان، ایرج، 

 تشارات میزان، کلیات حقوق جزا، ناپ نهاردهم، ان ۱۳۹۷منصورآبادی، عباس، 

 ، شرح آزمونی قانون مجازات اسلامی، ناپ پنجاه و پنج، انتشارات آریاداد ۱۳۹۹نسوری، احمد، 

 بخش جزایی، ناپ نهو و سوم، مرکز نشرعلوم اسلامی  ۴، قواعد فقه ۱۴۰۱محقق داماد، سید مصلسی، 

 ات مدرسه امام باقر العوم )ع(، جلد دوم ، منهاج الصالحین، انتشار۱۳۹۸موسوی خویی، آیت الله العامی سید ابوالقاسم، 

 ، حقوق بین الملو عمومی، ناپ بیست و سوم، انتشارات گنج دانش ۱۳۸۵ضیایی بیگدلی، محمدرضا، 

 ، بایسته های حقوق بین الملو عمومی، ناپ بیست و هستم، نشر میزان ۱۳۹۶موسی زاده، رضا، 
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 فقه امامیه و حقوق ایران مشروعیت جبران خسارت معنوی از منظر  بررسی  
 

 ۲یاشرف سبحان یعل ۱ خدیجه گنجخانلو

 حقوق خصوصی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان، زنجان، ایران  گروه ۱

 ، ایران زنجان، ابهرگروه حقوق، دانشکده حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی واحد استادیار  ۲

  های های اساسی در سیستمهای ماهوی و عدم قابلیت سنجش دقیق، یکی از نالش های معنوی به دلایو پیچیدگیخسارت   چکیده  

تواند از طرق مختلسی همچون عذرخواهی، پرداخت نرامت مالی یا اقدامات حقوقی هستند. در حقوق ایران، جبران خسارت معنوی می

سازی مالی، استساده  اند که شامو معادلهای گوناگونی برای ارزیابی خسارت معنوی ملرح شده نمادین صورت گیرد. در این راستا، روو

هایی شود. در بسیاری از کشورها، مانند فرانسه، رووهای قضایی با توجه به شرایط خا  هر پرونده میارزیابی   های قانونی واز تعرفه

با سیستم نوع خسارت مشابه  این  برای جبران  ایران  برخی موارد، سیستمهای حقوقی  در  تساوت که  این  با  دارد،  از  ها وجود  های نربی 

ویژه در موارد کنند. در حقوق اسلامی نیز، خسارت معنوی بهیسری برای اعمال عدالت استساده می های کهای نیرمالی و حتی جریمه جبران

های  للمه به حیثیت و اعتبار فرد از طریق تعزیرات مالی و اقدامات جبرانی همچون دیه یا ارو قابو جبران است. این مقاله به بررسی روو

 .پردازد های حقوقی دیگر می یسه آن با سیستممختلف جبران خسارت معنوی در حقوق ایران و مقا

   .الملو، ارزیابی خسارت خسارت معنوی، جبران خسارت، حقوق ایران، دیه، حقوق بینواژگان کلیدی: 
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Examining the Legitimacy of Compensating for Moral Damages 

from the Perspective of Imāmī Jurisprudence and Iranian Law 

Khadijeh Ganjkhanloo¹, Ali Ashraf Subḥānī² 
¹ Department of Private Law, Islamic Azad University, Zanjan Branch, Zanjan, Iran 

² Assistant Professor, Department of Law, Faculty of Law, Islamic Azad University, Abhar 

Branch, Zanjan, Iran 

 

Abstract 

Moral damages, due  to their inherent complexities and the difficulty in accurately measuring them, 

represent a fundamental challenge in legal systems. In Iranian law, compensation for moral 

damages can be achieved through various means, such as apologies, monetary compensation, or 

symbolic actions. Various methods for evaluating moral damages have been proposed, including 

financial equivalence, the use of legal tariffs, and judicial assessments based on the specific 

circumstances of each case. Many countries, such as France  ,have adopted similar methods to those 

in Iran’s legal system for compensating such damages. However, in some instances, Western legal 

systems also use non-monetary compensation or even criminal penalties to ensure justice. In 

Islamic law, moral damages, especially those affecting an individual's reputation and dignity, can 

be compensated through financial penalties (ta‘zīrāt) and restorative actions such as  diya  (blood 

money) or  ʿarsh  .This article examines the various methods of compensating for moral damages in 

Iranian law and compares them with the legal systems of other countries . 

 

Keywords :  moral damages, compensation, Iranian law ,  diya  ,international law, damage 

assessment . 
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 مقدمه 

شممود.  خسممارت معنوی، مصممادیق، امکان ملالبه و نحوه جبران آن از موضمموعات پیچیده در علم حقوق محسمموب می

اند. به باور  اند، برخی اقسمممام ضمممررهای معنوی را نیز هکر کردهوم کلی »ضمممرر« ارایه دادهفقها در تعاریسی که از مسه

تواند  رود و میبیشمتر آنان، هر نوع نق  در آبرو، جان یا هر بُعدی از ابعاد وجودی شمخصمیت انسمان، ضمرر به شممار می

 .مبنای بحث جبران خسارت قرار گیرد

ها از  دانسممتند و به همین علت دادگاهجبران خسممارت معنوی را نیرقابو پذیرو میدر گذشممته بسممیاری از کشممورها  

کردند. کشمورهایی با ناام حقوقی سموسمیالیسمتی مانند اتحاد جماهیر شموروی  صمدور حکم در این زمینه خودداری می

اد قرار گرفمت، زیرا رفتمه مورد انتقمانمد. این دیمدگماه سمممنتی رفتمهسمممابق، نین و دانممارک در زمره این کشمممورهما بوده

 .شودداد که زیان تنها به بعد مادی محدود نمیهای زندگی اجتماعی جدید نشان میواقعیت

های نیرمادی اهمیت نشمممگیری یافته  های روحی و روانی و آسممی تر شممدن شممرایط زندگی امروز، للمهبا پیچیده

سمت آشمکار نباشمند، اما از درون فرد را آزار اسمت. انسمان در معرض ضمربات معنوی قرار داردچ ضمرباتی که ممکن ا

های معنوی محو تردید واقع شممده و مباحث  های مادی بر خسممارتدهند. به همین دلیو، برتری دادن جبران خسممارت

هایی مانند للمه به حیثیت جدی را میان حقوقدانان برانگیخته اسمت. از این رو، پرسمش اصملی این اسمت که آیا آسمی 

 .ها جبران کردتوان آنها را با پرداخت پول یا سایر روواند و نگونه میابو جبرانو اعتبار شخ  ق

در فقه اسلامی، با استناد به قواعد معتبر، امکان جبران خسارت معنوی پذیرفته شده است. قاعده »لاضرر« که از اصول 

رای اثبات مسمئولیت مدنی ناشمی از  آید و منشمث بسمیاری از احکام عبادی و معاملاتی اسمت، ب مسملم فقهی به شممار می

خسممارت معنوی و راهکارهای جبران آن مورد اسممتساده قرار گرفته اسممت. همچنین در آیات و روایات به مصممادیق  

شموند، دلیو  گوناگون ضمررهای معنوی اشماره شمده و دیه در موارد صمدمات جسممانی که منجر به خسمارت معنوی می

 .شودی این نوع خسارات دانسته میدیگری بر قابلیت تقویم و جبران ماد

دهندچ نراکه عدم پرداخت این نوع خسممارات، نوعی الم علاوه بر این، عقلا نیز حکم به جبران خسممارت معنوی می

های مشمممخ  و  شمممود و الم از نار عقو و شمممرع امری قبیم اسمممت. اگرنه در فقه اسممملامی روومحسممموب می

بینی نشمده، اما راهکارهای متداول در حقوق عرفی و موضموعه، اعم ش ای برای جبران خسمارت معنوی پیشمدهشمناخته

ای از رضمایت و تثیید  تواند نشمانهاز مالی و نیرمالی، قابو پذیرو هسمتند. سمکوت و عدم منع شمارع در این زمینه نیز می

 .شرعی باشد
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ی مختلف، راهکارهای متساوتی  های حقوقاند و در ناامبیشمتر حقوقدانان معاصمر قایو به جواز جبران خسمارت معنوی

قانون   ۱۰و   ۲، ۱قانون آیین دادرسممی کیسری و مواد   ۳برای این مناور ارایه شممده اسممت. در ایران نیز، بر اسمماس ماده  

قانون اسماسمی مبنای دیگری   ۱۷۱مسمئولیت مدنی، امکان ملالبه ضمرر و زیان معنوی پذیرفته شمده اسمت. همچنین اصمو 

رو، بررسمی ماهیت و مصمادیق خسمارت معنوی، ضمرورت جبران آن در فقه و  ه اسمت. ازاینبرای این جواز فراهم کرد

دیده مورد  رود که باید متناسمم  با وضممعیت زیانهای جبران، از مباحث مهم حقوقی به شمممار میحقوق و نیز شممیوه

 .توجه قرار گیرد

 ماهیت خسارت معنوی

های مادی در معرض ورود خسمارت قرار  بوده و همچون سمرمایههای معنوی همواره مورد توجه بشمر  حقوق و سمرمایه

  هتك   سنگهم—دیگری سوی از خواه و  او خود  سوی از  خواه—دارند. در اندیشه دینیِ اسلام، هتك حرمت انسان

رو شناسایی  اللَّه الحرام دانسته شده استچ ازاینشود، تا آنجا که حرمت انسان برتر از حرمت بیتتلقی می الهی حرمت

کند حقوق و منافع معنوی او مورد حمایت قرار گیرد )مبانی فقهی حقوق اسلامی، سال ششم،  کرامت انسان اقتضا می

 .(۱۳۹۲/۱۰۸شماره یازدهم،  

ی نون نیبت، تهمت و اسممتهزا نشممانگر اهتمام به صممیانت از حرمت انسممان و الزام به  در تعالیم اخلاقی اسمملام، مساهیم

حال تعریف »ضمرر معنوی« سماده نیسمتچ  بااین(. ۱۲۴و،  .  ۱۳۸۶برخورد با متجاوز به حقوق معنوی اوسمت )نقیبی، 

و بمهزیرا هم »ضمممرر« و هم »معنویمت« مسماهیمی عمام و بمدیهی پمذیر نیسمممتنمد. در راحتی بما ضممموابط منلقی تحلیموانمد 

های فقهی از »ضمرر مللق« نیز به برخی اقسمام ضمررهای معنوی اشماره شمده اسمتچ مثلاً میرزاحسمن بجنوردی  تعریف

داند )بجنوردی،  ورود هرگونه نق  به آبرو، جان و هر بعدی از ابعاد وجودی شمخصمیت انسمان را از مصمادیق ضمرر می

 .(۲۱،  .  ۱ق، ج۱۴۱۰

ها  مرانی هرنند بحث مسمتقلی هیو قاعده »لاضمرر« درباره ضمرر معنوی طرح نکرده، اما آسمی   بر همین مبنا، میرفتاح

  نق    موج  که—قلع  و  جرح از  اعم—به جسمم و آبروی فرد را از انواع ضمرر برشممرده و تصمریم کرده هر فعلی

رعیِ ثابت مردم )گاه شم حقوق  به  تجاوز آن،  بر افزون اسمتچ  زیان شمود،  آن  متعارف  شمکو  و  منافع یا  بدن در  ااهری

نیرمالی، مانند حق سممبق در اماکن مشممترک و مقدسممه(، هر عملی که درد نیرطبیعی در بدن ایجاد کند، و تعرض به  

 .(۳۰۹،  .  ۱ق، ج۱۴۱۷شوند )میرفتاح،  حیثیت نیز از مصادیق ضرر محسوب می

ب ضمرر معنوی را آسمیبی به حسمن شمهرت، شمود: برخی حقوقدانان عردر حقوق تلبیقی نیز تعاریف همسمویی دیده می

 طرح  مانند  قضمایی  اقدامات از  ناشمی  تثلمات حتی  و—بدگویی  و  جوییعی  توهین،  نایر—اعتبار و معنویات انسمان



 

152 

 

در حقوق ایران، جعسری لنگرودی صممدمه به عرض، شممرف و حیثیت (.  ۲۶۳م،  .  ۱۹۸۱  جیران،نجم)  دانندمی  دعوا

 .(۴۱۶و،  .  ۱۳۶۸  لنگرودی، جعسری)  شماردمی  معنوی ضرر را—ز بیماررا  افشای  مانند—متضرر یا نزدیکان او

— برخی نویسندگان معاصر نیز بر دشواری تعریف تثکید کرده و مصادیقی نون صدمات به منافع عاطسی و نیرمالی

  انمد آورده  معنوی  ضمممرر  هیمو  را—آزادی  و  حیثیمت  آبرو، رفتنازبین  تما  روحی  همایرنج  و  جسممممی  درد  احسممماس از

به تعبیری دیگر، تجاوز به حقوق نیرمالی انسمان و للمه به احسماسمات دوسمتی،  (.  ۱۴۴،  . ۱و، ج۱۳۸۶توزیان، کا)

و، ۱۳۵۵تواند مجوز ملالبه خسمارت معنوی باشمد )صمسایی،  خانوادگی و مذهبی و نیز درد و رنج ناشمی از حوادث می

  . ۲۴۰). 

شود، بلکه در مقابو ضرر مادی قرار دارد  معنوی زیانی است که به مال شخ  وارد نمیبندیِ مسهومی، ضرر در جمع

تر، هر آسمیبی که به حواس به بیان گسمترده(.  ۸۶۴،  .  ۱تا، جکند )سمنهوری، بیو به مصمالم نیرمالی او اصمابت می

د آید و موج  تثثر درونی  ااهری، احساس و عاطسه، نسس، موقعیت خانوادگی یا شیلی و منزلت اجتماعی انسان وار

در همین راسمممتما،  (.  ۱۶۸،  .  ۲م، ج۱۹۹۵یما کماسمممتن از اعتبمار و ارزو او شمممود، ضمممرر معنوی اسمممت )العوجی، 

شمممدن مصمممادیقی نون شمممهرت، حیثیت، آزادی، معتقدات مذهبی، حیات، زیبایی، احسممماسمممات و علایق  فهرسمممت

 .(۲۰۸،  .  ۱و، ج۱۳۷۶ند )آشوری،  کتری از شمول این عنوان ارایه میخانوادگی، تصویر روشن

 موادیق و انواع خسارت معنوی

— های گوناگون بروز کند: گاهی به شمکو للمه به حقوق مربوط به شمخصمیت تواند در صمورتخسمارت معنوی می

 صمورت  به گاهی—افترا  و  تهمت  سم ،  قذف،  نایر  آید،می  وارد  شمخ   آبروی  و اعتبار  شمرف،  بر  که  زیانی  همچون

  و  اسممت،  کرده  دگرگون را  دیدهزیان  نهره که  رخدادی  از  برآمده  روانی اختلالات  یا  حادثه، از  ناشممی  جسمممی  درد

شممود. بر  دیده از تصممادف تحمیو میدار شممدن عواطفچ مانند نم و اندوهی که به فردِ داحت جریحههیث در  نیز گاهی

 .بندی کردتوان در دو دسته کلی صورتاین بنیاد، خسارت معنوی را می

 شمممار  به  شممخ   معنوی  دارایی یا  سممرمایه عرف،  زبان  در  آنچه  یعنی—های وارد به حیثیت و شممهرتنخسممت، زیان

م، للمه به عواطف و ایجاد تثلم و تثثر روحی که در پیِ از دسممت دادن عزیزان و مشمماهده درد و رنج دو  و—آیدمی

که دامنأ خسممارت آنکند بیصممادیق را روشممن میآید )کاتوزیان، همان(. این دوگانأ تحلیلی، میدان مآنان پدید می

 .معنوی را به فهرستی محدود فرو بکاهد

  شمرف  کرامت،  به  تجاوز  نتیجه  در—دهد هرگاه به موقعیت اجتماعی انسمانالنقی  توضمیم میدر همین راسمتا، عاطف

  سمماز زمینه  نالباً  ایللمه ننین  که توضممیم این  با اسممتچ  یافته  تحقق  معنوی خسممارت  شممود،  وارد ضممرر—او  حیثیت  و
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دیده را تضمعیف  زیان  کسمبیِ  و  تجاری اعتبار  تواندمی  شمرف  و  حیثیت  هتك دیگر،  بیان  به.  شمودمی  نیز  مادی  هایزیان

 .(۲۶۸ق،  .  ۱۴۱۲النقی ، کند و به این وسیله موقعیت اقتصادی او را تحت تثثیر قرار دهد )عاطف

هایی که هزینه معالجه یا کاهش توانایی کار را به همراه دارند،  رد: آسمی شمماسمنهوری نیز طیسی از مصمادیق را برمی

توانند هم مادی و هم معنوی تلقی شممموندچ همچنین افعالی که مسمممتقیماً بر احسممماسمممات و عواطف شمممخ  اثر می

.  اند معنوی خسممارت  مصممادیق  از—همسممر  و  مادر پدر،  اولاد،  به  تعدی  مادر،  از طسو  کردن  جدا  مانند—گذارندمی

  مسمملم   و  ثابت  حق یا  اخلاقی  و  مذهبی احسمماسممات  دینی، اعتقادات  به که  اسممت جایی  معنوی ضممرر از  دیگری  وجه

شمودچ مانند ورود عمدی به ملك دیگری برای معارضمه با مالك. در اینجا حتی اگر زیان مادی  می  وارد  للمه  شمخ 

تواند مبنای ملالبه ضمرر و زیان معنوی  متوجه مالك نشمده باشمد، صمرف تجاوز به حق ثابت او )دخول در ملك( می

 .باشد )سنهوری، همان(

همای  تمدایی و میمان قبمایمو، پمایمه و ممایمأ بسمممیماری از پمدیمدهاب   جوامع  در  کمه—از منار اجتمماعمات انسمممانی، عرف و عمادت

  حقوقی  هماینامام  هممه  در—رفمتتنهمایی مصمممدر دین، اخلاق، مبمادلات و معماملات بمه شمممممار میاجتمماعی و خود بمه

در فقه نیز تعیین مصمادیق ضمرر، و به تبع آن ضمرر معنوی، (.  ۱۳۴و،  .  ۱۳۸۴  فیض،) اسمت  داشمته اهمیت  وبیش کم

شمده از خسمارت معنوی در بنابراین، تعاریف ارایه(. ۵۷و،  .  ۱۳۷۵جامعه واگذار شمده اسمت )نراقی،    به نار عرف

های مشخ  نیست. برای نمونه،  یابد و انواع آن محصور و محدود به نمونهناام حقوقی ایران بر مدار عرف سامان می

وی، اخلاقی، مدنی و کیسری اسممت و  تجاوز و تخلف نسممبت به حقوق معنوی کودک، منشممث مسممئولیت دنیوی و اخر

قواعد فقهی »لا ضمرر«، »لاحرج« و »بنای عقلا« مبانی ناریأ جبران خسمارت نسمبت به حقوق معنوی کودک را فراهم 

گذاری، تابعیت و نسم (، حق آموزو و پرورو، آزادی و تمامیت جسمم توان حق هویت )نامآوردچ همچنین میمی

 .(۷۷–۵۸و،  .  ۱۳۸۲برشمرد )نقیبی، و روان را از حقوق معنوی کودک  

ای گسمممترده از حقوق معنوی را  توان مجموعمههمای اخلاقی، میبما اسمممتقرا در تعمالیم تربیتی، احکمام حقوقی و آموزه

اند. آنچه اهمیت دارد، عبور از صمرفِ شمناسمایی  شمناسمایی کرد که برای انسمان از سموی شمارع مقدس تعریف شمده

ای  ها الزامات حقوقی و ضمممانت اجراهای لازم نیز پدید آیدچ مرتبهای اسممت که برای آنمرتبهاخلاقیِ این حقوق به  

 .کندکه امکان ملالبه و جبران خسارت معنوی را در عمو فراهم می

 ضرورت جبران خسارت معنوی در حقوق

ی و بسمیاری از  وصمف تندرسمتی بدن، شمادابی، حیثیت و آبروی شمخ ، سملامت روح و روان، حرمت و شمثن اجتماع

تنها از نار شممرع محترم اسممت، بلکه بر پایه »بنای عقلا« و حکم عقو نیز  امورِ نیرمالیِ مربوط به شممخصممیت انسممان نه
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رو شخصیت فکری، مذهبی و اجتماعی افراد باید از سوی دیگران محترم  شودچ ازاینها ممنوع شمرده میتجاوز به آن

 .جبران استبماند و در صورت خدشه، اصو بر لزوم  

چ شهیدی،  ۲۲۷اند )کاتوزیان، همان،  در حقوق ایران، اگرنه انل  حقوقدانان قایو به جواز جبران خسارت معنوی

های معنوی یا با قابلیت طور جدَّی با صمدق عنوان »ضمرر« بر خسمارتناران به، گروهی از صماح (۲۶۰و،  ۱۳۷۱

ای اسمت که به هیچ وجه قابو گونههای معنوی بهاند و بر این باورند که طبیعت زیانو امکان جبران آن مخالست کرده

شممده یا اند رنج و ألم احسمماسی گستهشممماری دیگر نیز از منار نار(. ۵۹و،  ۱۳۸۲جبران نیسممت )عمید زنجانی،  

دیده تلقی  تواند نوعی اهانت به شمممخصمممیمت زیانحیثیمتِ بر بادرفتمه قابلیمت تقویم به پول ندارد و حتی تقویم مالی می

 .شود

از منار عملی هم دشمواری برآورد خسمارت معنوی ملرح بوده اسمتچ زیرا در عمو، قاضمی میزان زیان را گاه بر مبنای  

که مسممئولیت مدنی تنها زمانی عادلانه اسممت که صممرفاً بر پایه زیانِ واقعیِ وارد بر  سممنجد، حال آن  میتقصممیر مرتک

همه،  بااین(.  ۳۱۷،  ۱۳۷۲چ احمد ادریس،  ۱۰۶،  ۱۳۷۵چ لورراسا، ۸۶۶دیده تقویم شود )سنهوری، همان،  زیان

 ضمممرورت—خمارجی  و  داخلی—قِ حقوقمدانمانمرور زممان تحوَّلی بنیمادین رط داده و امروز اکثریمت قریم  بمه اتسمابمه

  ترمیم  راه  یگانه پول پرداخت  نخسممت،:  گویندمی  مخالسان  اسممتدلال  ردَّ در  و  پذیرندمی را  معنوی  زیان نوع  هر جبران

اندچ دوم، هدف از جبران زیان الزاماً »اعاده به  بینی کردهدیگری را نیز پیش   جبرانی طرق  گذارانقانون انل   و  نیسممت

دیده یافت وضممع سممابق« نیسممت، بلکه باید راهی برای تسممکین آلام و تثمین خرسممندی معنوی و ترضممیه خاطر زیان

 .(۲۴۲،  ۱و، ج۱۳۷۶)آخوندی،  

شمده را در امور مادی یافت، توان معادلِ مالِ تلفگونه که با پول میدهد: هماندر همین راسمتا کاتوزیان توضمیم می

ای که آلام  دارند، اما به اندازهها اندوه را برنمیهای معنوی نیز مقدور اسممتچ هرنند این خرسممندیتثمین خرسممندی

به تعبیر دیگری، تخصممی  مبلیی برای شممخ ِ  (. ۱۵۰کند )کاتوزیان، همان،  روحی را تسممکین دهند کسایت می

  و   نق  رفعِ در  کوشمش   و  ماهر پزشمك  به مراجعه  امکان—دیده  آسمی   زیبایش   نهره که  کسمی  مثلاً—ردمتحمَّوِ د

 امکان  ایجاد  نالباً  بلکه  نیسمممت،  شمممدهمنهدم عینِ  بازسمممازی  معنای  به  همواره زیان  ترمیم  آوردچمی  فراهم را تسمممکین

 .(۸۶و،  ۱۳۵۱  نخَجیری، فقیه)  است خاطر  رضایت  آمدنفراهم و  معادل  تحصیوِ

بینی شده  طور گسترده تکامو یافته و قواعدی در خصو  آن پیش از نار مقررات نیز ناریه جبران خسارت معنوی به

، »ضمرر و زیان معنوی« و قابلیت جبران آن صمریحاً  ۱۳۳۹قانون آیین دادرسمی کیسری مصموب    ۹موج  ماده  اسمت. به

گمذار قرار گرفمت و پس از تصمممویم  »قمانون مسمممئولیمت ممدنی« دامنمه قواعمد مربوط توسمممعمه یمافمت. مورد توجمه قمانون
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مقرر   ۱طور کلی امکمان ملمالبمه زیمان معنوی را تمثییمد کرده اسمممتچ از جملمه مماده  بمه  ۱۰و    ۸،  ۲،  ۱گمذار در مواد  قمانون

احتیماطی بمه جمان... یما بمه هر حق دیگر... للممه وارد نممایمد کمه »هرکس بمدون مجوز قمانونی عممداً یما در نتیجمه بی  دارد:می

 ۱۰باشممد.« همچنین ماده  موج  ضممرر و زیان مادی و معنوی شممود، مسممئول جبران خسممارت ناشممی از عمو خود می

تواند از واردکننده،  شمود، میو للمه وارد میکند: »کسمی که به حیثیت و اعتبارات شمخصمی یا خانوادگیِ اتصمریم می

بمه اهمیمت زیمان و نوع تقصمممیر، دادگماه می توانمد علاوه بر  جبران ضمممرر و زیمان ممادی و معنوی خود را بخواهمد« و بنما 

 .خسارت مالی، »رفع زیان از طریق دیگر« مانند الزام به عذرخواهی یا درج حکم در جراید را مقرر سازد

بار به  کردن کار یا کنارگذاشممتن وسممیله زیانکند: متوقفیز بخشممی از ضممرورت جبران را توجیه میبعدِ پیشممگیرانه ن 

کنمدچ مماننمد کمارگری کمه از ابزار همای آینمده جلوگیری میمعنمای از میمان بردن »منبع ضمممرر« اسمممت و از تحقق زیمان

  در —گیرده و نیرقابو تعمیر به کار میکند یا صمنعتگری که ابزار فرسمودخلرناکِ محُدِثِ زیان به ثالث اسمتساده می

نیز جبران گردد. ابقای منبع ضممرر، سممب     گذشممته  هایزیان  و  شممود  متوقف کار  و  گذاشممته کنار ابزار  باید  موارد این

بنابراین،  (. ۱۵۲های آتی اسمممتچ امری که در حدیث »لا ضمممرر« نسی شمممده اسمممت )کاتوزیان، همان،  تداوم زیان

 ممکن پیشمین وضمع  به  کامو  اعاده  هرنند—های گذشمته نیزینده اسمت و در عین حال، زیانکنیِ ضمرر ناار به آریشمه

داند باید جبران شمودچ از تعلیو کارخانه نیراسمتاندارد و توقیف خودروهای دودزا  می  لازم  عرف که  آنجا  تا—نیسمت

بارِ کارگر، الزام به عذرخواهی یا قلعِ بنای نامتعارف، و نیز جبران بار، توقف عموِ زیانآوری محصمولات زیانتا جمع

 .قانون مسئولیت مدنی( ۸های وارد تا زمان اجرای حکم )ماده  خسارت

 جبران خسارت معنوی در حقوقضرورت  

های معنوی همچون سملامت جسمم  ای از جنبهشمود، بلکه مجموعهشمخصمیت انسمان تنها به دارایی مادی او محدود نمی

ویژه از نار شمممرع، عقو و بنای  گیرد. این عناصمممر بهو روان، حیثیت و آبرو، حرمت و شمممثن اجتماعی را نیز در بر می

وم اسمت. بر همین اسماس، حمایت از شمخصمیت فکری، ها محکاند و هرگونه تجاوز به آنعقلا محترم شمناخته شمده

کند  های معنوی را توجیه میها یك ضممرورت حقوقی و اخلاقی اسممت که جبران خسممارتمذهبی و اجتماعی انسممان

 .(۲۲۷،  .  ۱۳۸۶)کاتوزیان، 

اند. آنان بر این در حقوق ایران، بسمیاری از حقوقدانان معاصمر بر جواز و ضمرورت جبران خسمارت معنوی تثکید کرده

شممدت با این ناران بهحال، اقلیتی از صمماح باورند که نادیده گرفتن این نوع زیان، با عدالت سممازگار نیسممت. بااین

سماً قابو جبران نیسمتند. به باور این گروه، این خسمارات به  های معنوی اسمادیدگاه مخالست کرده و معتقدند خسمارت
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هما را تحمت عنوان »ضمممرر« در توان آنپمذیری نمدارنمد و نمیدلیمو مماهیمت نیرملموس و درونی خود، امکمان بمازگشمممت

 .(۵۹،  . ۱۳۸۲معنای حقوقی پذیرفت )عمید زنجانی،  

گیری  رفته قابو اندازهاندوه عاطسی یا حیثیت ازدستهای مخالسان آن است که رنج روحی،  ترین استدلالیکی از مهم

دارشمده شمود. برخی تواند واقعاً جایگزین شمخصمیت معنوی خدشمهو تقویم به پول نیسمت. به بیان دیگر، هیچ مبلیی نمی

شممود و خود دیده تلقی میحتی بر این باورند که تعیین مبلیی برای ننین خسممارتی نوعی توهین به شممثن انسممانی زیان

 .(۲۶۰،  .  ۱۳۷۱تواند نقض نرض باشد )شهیدی،  می

ها ناگزیر میزان از دیدگاه عملی نیز مشمکلاتی در تعیین میزان خسمارت معنوی وجود دارد. در بسمیاری موارد، دادگاه

کنند. این در حالی اسممت که مسممئولیت مدنی، زمانی عادلانه  زیان را بر اسمماس درجه تقصممیر مرتک  مشممخ  می

دیده تعیین گردد، نه شدت تقصیر مرتک   که صرفاً بر مبنای میزان واقعی زیان واردشده به فرد زیان  شودمحسوب می

 .(۱۰۶،  .  ۱۳۷۵چ لورراسا، ۸۶۶،  .  ۱تا، ج)سنهوری، بی

ها نسمبت به جبران خسمارت معنوی تیییر یابد. در حال حاضمر،  وجود، تحولات فکری و اجتماعی موج  شمد نگاهبااین

به اتساق حقوقدانان، نه در حقوق داخلی و نه در حقوق تلبیقی، بر ضمرورت جبران خسمارت معنوی   اکثریت قری 

ویژه به دلیو توجه روزافزون به کرامت انسمانی و حقوق بنیادین بشمر شمکو گرفته نار دارند. این تیییر نگرو بهاتساق

 .(۳۱۷،  .  ۱۳۷۲است )احمد ادریس،  

مخالسان آن اسممت که پرداخت پول، یگانه راه جبران خسممارت معنوی نیسممت.    های اصمملی به اسممتدلالیکی از پاسممخ

های جایگزینی همچون الزام به عذرخواهی، درج حکم در ملبوعات یا های قضممایی، شممیوهبسممیاری از قوانین و رویه

ه نیز دارنمد  انمد. این اقمداممات، علاوه بر جنبمه جبرانی، کمارکرد پیشمممگیرانمرفع منبع ضمممرر را نیز بمه رسممممیمت شمممنماختمه

 .(۲۴۲،  . ۱، ج۱۳۷۶)آخوندی،  

دیده به حالت سممابق  همچنین باید توجه داشممت که هدف از جبران خسممارت معنوی، الزاماً بازگرداندن وضممع زیان

دیده آرامش یابد و رضمایت خاطر او تا حد امکان ترین هدف آن اسمت که زیاننیسمت. از منار عدالت ترمیمی، مهم

های مختلف آلام روحی را  توان با رووامکان اعاده به وضمعیت گذشمته وجود نداشمته باشمد، میتثمین شمود. حتی اگر  

 .(۱۵۰،  .  ۱۳۸۶کاهش داد و تسکین بخشید )کاتوزیان، 

ای دنار نق  جسمانی یا تیییر در ااهر شود، اختصا  مبلیی به او این امکان را برای نمونه، اگر فردی در اثر حادثه

های لازم بخشی از آسی  وارده را جبران کند. بدین  گیری از درمانعه به پزشك متخص  یا بهرهدهد که با مراجمی
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کنمد، هرننمد قمادر بمه بمازگردانمدن شمممرایط بمه  ترتیم ، پول نقش »وسمممیلمه« را برای ترمیم و کماهش آثمار زیمان ایسما می

 .(۸۶،  .  ۱۳۵۱وضعیت نخستین نیست )فقیه نخجیری،  

های حقوقی تکامو یافته و مقررات مشمممخصمممی برای آن امروزه در بسمممیاری از ناام  ناریه جبران خسمممارت معنوی

طور صمریم ضمرر و  به  ۱۳۳۹قانون آیین دادرسمی کیسری مصموب    ۹بینی شمده اسمت. در ایران نیز نخسمتین بار ماده  پیش 

ربوط به خسممارت ای برای گسممترو قواعد مزیان معنوی و قابلیت جبران آن را به رسمممیت شممناخت. این گام، مقدمه

 .معنوی در قانون مسئولیت مدنی بود

عنوان  اند. بهبینی کردهطور کلی امکان ملالبه خسمارت معنوی را پیش به ۱۰و    ۸، ۲، ۱در قانون مسمئولیت مدنی، مواد  

للمه احتیاطی به جان یا هر حق دیگر  کند: »هر کس بدون مجوز قانونی عمداً یا در نتیجه بیتصممریم می ۱مثال، ماده  

باشد.« این ماده  وارد نماید که موج  ضرر و زیان مادی و معنوی شود، مسئول جبران خسارت ناشی از عمو خود می

 .رودنقله علسی در پذیرو جبران خسارت معنوی در حقوق ایران به شمار می

شمود،  دارد: »کسمی که به حیثیت و اعتبارات شمخصمی یا خانوادگی او للمه وارد میهمان قانون نیز مقرر می ۱۰ماده  

تواند از کسی که للمه وارد آورده، جبران ضرر و زیان مادی و معنوی خود را بخواهد.« حتی در ادامه آمده است می

رفع زیان از طریق دیگر مانند الزام به عذرخواهی یا   تواند علاوه بر حکم به پرداخت خسممارت مالی، بهکه دادگاه می

 .سازددرج حکم در جراید نیز دستور دهد. این مقرره اهمیت نقش جبران نیرمالی را برجسته می

بُعد پیشمممگیرانه جبران خسمممارت معنوی نیز شمممایان توجه اسمممت. کنار گذاشمممتن منبع ضمممرر، مانند تعلیلی کارخانه  

شممود بلکه با حدیث »لا ضممرر« نیز  تنها مانع از وقوع خسممارات آینده میروهای دودزا، نهنیراسممتاندارد یا توقیف خود

اند نیز باید جبران شموندچ هرنند اعاده کامو ممکن هایی که در گذشمته وارد شمدهحال، خسمارتخوانی دارد. بااینهم

دهد )کاتوزیان،  دیده ارایه میننیسممت، اما عرف اجتماعی راهکارهایی برای جبران نسممبی و تثمین رضممایت خاطر زیا

 .قانون مسئولیت مدنی( ۸چ ماده  ۱۵۲همان،  .  

 های جبران خسارت معنویشیوه 

باید تعیین شمود نه کسمی »خواهان« جبران خسمارت معنوی اسمتچ زیرا در برخی موارد، دایره افرادی  در گام نخسمت 

تواند  مگان بتوانند طرح دعوا کنند، رسیدگی قضایی میشوند بسیار گسترده است و اگر هبار متثثر میکه از فعو زیان

توان اسممتنباط کرد که وقتی زیان معنوی مسممتقیماً به  نهایت طولانی شممود. در حقوق ایران، از قواعد و اصممول میبی

 همان  صمرفاً—حین انجام وایسه  در  ثالث  شمخ   به کارگر  توهینِ  در  مثلاً—بار وارد شمدهشمخ ِ مخاط ِ رفتارِ زیان
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  ندارند   مسممتقو  ملالبه  حق  معمولاً  اند،شممده  متثثر  نیرمسممتقیم  که او  بسممتگان  و  دعواسممت  اقامه  نسعِهی  توهین  مخاط ِ

 .(عام  اصول از استنباط)

قانون اساسی و مواد    ۱۷۱ اصو  به  اتکا   با  ویژهبه—با پذیرفتن اصو لزوم جبران خسارت معنوی در ناام حقوقی ایران

 عرف،  در  که  برگزید راهکاری  باید:  اسمت جبران »نگونگیِ« اصملی  مسمئله—قانون مسمئولیت مدنی  ۱۰و   ۹، ۸، ۲، ۱

 اثر  تریننزدیك  شمده،  کاسمته  دیدهزیان  معنوی  شمخصمیت از  آنچه  ترمیمِ  به  و  کند  صمدق  آن  بر  خسمارت« »جبران عنوان

 .قانون مسئولیت مدنی(  ۱۰و   ۹، ۸، ۲، ۱چ مواد  ۱۷۱ اصو)  باشد  داشته را عملی

های جبران در مسئولیت مدنی در واقع طرق اجرای تعهدِ مسئول )فاعو زیان( هستند و تابع اهداف نهاد مسئولیت  شیوه

  رضمممایمت  جلم :  از  انمدعبمارت—شمممده  پمذیرفتمه  حقوقی  هماینامام  انلم   در  کمه  نحویبمه—انمد. عممده اهمدافممدنی

ده وضمعِ پیشمین، و نیز پیشمگیری از ارتکاب افعال مخو نام اجتماعی از  اعا امکان  حد تا  و خسمارت  جبران  دیده،زیان

 .سوی دیگران )تحلیو دکترین کلاسیك مسئولیت مدنی(

در میان این اهداف، »جبران خسمارت« محور تعیین آثار مسمئولیت مدنی اسمت: هرگاه جبران و دریافت نرامت تحقق  

دیمده  شمممونمدچ الزام بمه جبران، اثری تمثدیبی بر خلماکمار دارد، برای زیماننحو نسمممبی تمثمین میاهمداف دیگر نیز بمهیمابمد،  

 .تواند عاملی بازدارنده برای مرتک  و سایرین باشد )استنباط دکترین(بخش دارد، و میکارکرد التیام

  شمده   دونندان—صمنعتی  و  ماشمینی  زندگی عوارض  با  امروز پرخلرِ  و  متکثر  جهان  در  ویژهبه—اهمیت بحث جبران

ترین هدف، جبران رو تمرکز ویژه بر این بخش از مسممئولیت مدنی کاملاً موجه اسممت. اگر برذیریم مهمزاینا  اسممتچ

شمود که فاعو دیده به حالت سمابق اسمت، بدیهی اسمت این هدف زمانی محقق میکردن وضمعیتِ زیانزیان و نزدیك

 .اجرا کند )تحلیو دکترین معاصر( زیان تعهد خویش را واقعاً

خورده را بازسممازی کند و  پذیر اسممت، تعادل برهمالبته ویژگی مسممئولیت مدنی آن اسممت که تا جایی که دقیقاً امکان

بودچ ولی اعاده کامو وضمعِ پیشمین نالباً  داد در آن میبار رط نمیدیده را در وضمعیتی قرار دهد که اگر فعو زیانزیان

و، ۱۳۸۸نار عرف، زیان جبران شممود )خدابخشممی،   از  لازم  میزان تا  باید  پس —گرددبازنمی  زمان—نیسممتممکن  

  . ۱۲۳). 

عقلا، جواز جبران  و سمممیره  عقممو  حکم  بنممابر  و  دارد  ترجیم  جبران«  »عممدم  بر  »جبران« همواره  فرضِ  سمممرانجممام، 

کندچ علاوه بر اقداماتی نون کسایت نمیهای معنوی ثابت اسممت. بنابراین، صممرفاً از میان بردن منبع ضممرر خسممارت

بار در کارگاه و الزام به عذرخواهی برای رفع منشمث زیان، باید  آوری وسمایو زیانتعلیلی کارخانه نیراسمتاندارد، جمع



 

159 

 

 ۱۰و    ۹، ۸همای عرفیِ اجرای مواد  دیمده وارد شمممده نیز جبران گردد )نمونمههمایی کمه تما زممان اجرای حکم بمه زیمانزیمان

 .مسئولیت مدنی(  قانون

 های جبران خسارت معنویشیوه

دیده« اسمتچ یعنی شمیوه جبران باید با نوع و  حو با وضمعیت زیانیکی از پیامدهای مهم اصمو لزومِ جبران، »تناسم  راه

رو، میان روو خوان باشممد و در عرف هم عنوان »جبران« بر آن صممادق آید. ازاینشممدت ضممرری که وارد شممده هم

موضموع زیان باید سمنخیت عرفی برقرار شمود و طبعاً شمیوه مناسم ِ هر خسمارت، برحسم  متعلق آن متساوت  جبران و  

 .(۱۶۱زاده، همان،  خواهد بود )قاسم

شمممود: مالی و نیرمالی. در جبران مالی، طور کلی، طرق جبران خسمممارت معنوی به دو دسمممته اصممملی تقسمممیم میبه

دیده اسمت.  او »ترضمیه و تسمکین خاطر« زیاناسمت که گاه کارکرد اصملی ترین سمازوکار، پرداخت مبلیی پولمعمول

رود: از عذرخواهی علنیِ مباشممرِ زیان )مثلاً عذرخواهی معلم در کار میهای متنوعی بههای نیرمالی، شممیوهدر جبران

بع زیان )مدنی،  بار و برنیمدن منکلاس( تا انتشمممار حکم محکومیمت، الزام به عذرخواهی در جراید، توقف عممو زیان

 .(۳۸۱،  ۴، ج۱۳۷۶

مقرر  ۳قانون مسمممئولیت مدنی ایران هر دو طیفِ مالی و نیرمالی را به رسممممیت شمممناخته اسمممت. قاعده کلی در ماده  

کنمدچ کنمد کمه »دادگماه میزان زیمان و طریقمه و کیسیمت جبران آن را بما توجمه بمه اوضممماع و احوال قضمممیمه تعیین« میمی

ها را برگزیند تا اثر جبرانی واقعی واند متناسمم  با وضممعیت خا  پرونده، ترکیبی از رووتمعنا که قاضممی میبدین

 .قانون مسئولیت مدنی(  ۳حاصو شود )ماده  

— خانوادگی  یا  شمخصمی اعتبارات  و  حیثیت  به  للمه—های معنویناار به بخشمی از خسمارت ۱۰در همین راسمتا، ماده  

رگاه اهمیت زیان و نوع تقصممیر »ه  و  بخواهد را  معنوی  هم  و  مادی تخسممار  هم  تواندمی  دیدهزیان  که  دارد  تصممریم

ایجماب نمماید«، دادگاه علاوه بر خسمممارت مالی، »رفع زیان از طریق دیگر« ماننمد الزام به عذرخواهی و درج حکم در 

 .همان قانون(  ۱۰کند )ماده  جراید را مقرر کند. این مقرره، نقش مکموِ جبران نیرپولی را برجسته می

مسمممئولیت کسمممی را که با »تصمممدیقات یا   ۸ت: ماده  های آتی نیز ابزار داده اسمممگذار برای مهار زیانزمان، قانونهم

دهد »توقف دیده اجازه میکند و به زیانزند، اثبات میانتشممارات مخالف واقع« به حیثیت و موقعیت دیگری زیان می

بار بار را بخواهد و در صممورت اثبات تقصممیر، خسممارت را ملالبه کند. بدیهی اسممت توقف عمو زیانعملیات« زیان

قمانون   ۸ز »جبران عینی« و نماار بمه حمذف منبع ضمممرر اسمممت و قمابمو جمع بما جبران پولی خواهمد بود )مماده  ای انهره

 ¹مسئولیت مدنی(.
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از نار کارکردی نیز جمع میان جبران مالی و نیرمالی معمول و معقول است. برای نمونه، اگر کارگری در حین انجام  

تواند  وایسه به نهره شمخ  ثالث آسمیبی وارد کند که مسمتلزم درمان پرهزینه و موج  زشمتی ااهر شمود، حکم می

مماننمد عمذرخواهی یما انتشمممار حکم )نیرممالی( را  همای درممان و خسمممارت )ممالی( و هم اقمدامماتی  هم پرداخمت هزینمه

اجتمماعی این جمع نیز پمذیرفتنی اسممممت: هرننمد للممه بمه حیثیمت و آلام روحی »ممال« محسممموب   دربرگیرد. منلق 

دنبال داشممته  دیده و هم تنبیه مرتک  را بهتواند هم تشممسی خاطر زیانشممود، اما الزام مسممئول به پرداخت مبلیی مینمی

 .(۵۷۸،  ۱و، ج۱۳۷۸باشد )امامی، 

 نیرپولی  صمممرفماً  جبران  عملاً—ترس  و  روحی  آلام  جسمممممانی،  دردهمای  نایر—حمال، در برخی اقسمممامِ زیمانبمااین

ممانمد کمه پمذیرفتنی بینی نشمممود، زیمان بلاجبران مینیسمممتچ اگر برای این موارد هیچ جبران ممالی هم پیش   پمذیرامکمان

رو، گرنه قانون مسممئولیت مدنی در باب »تقویم دقیق« خسممارت معنوی به امور مالی تصممریم صممریحی نیسممت. ازاین

  ورزیده   تثکید  مادی«  و  معنوی از  اعم—ندارد، هیچ منع قانونی هم هکر نکرده و در عوض، بر »لزوم جبرانِ خسممارت

 واقعیِ  تحققِ  برای  نیرمالی  و  مالی  ابزارهای ترکی  از احوال،  و  اوضمماع  با  متناسمم   توانندمی  قضممات  بنابراین  اسممتچ

 .همان قانون( ۱۰و    ۳  مواد)  کنند  استساده جبران

 در فقه یجبران خسارت معنو یهاوهیش

  ی هما»ضمممممانمت  انیمم  دیمبما  حمالنیاسمممتچ بماا  رفتمهیمسروض و پمذ  یاصممموِ وجود خسمممارت معنو  یدر فقمه اسممملام

 كیتسک  یخا ِ حقوق خصموصم  معنای  به خسمارت« »جبرانِ  و—تهمت  و  قذف  مانند—افعال  یبرخ  «یاخرو/یسریک

 انیز  یِجبران مدن  نِیاز آبروسمت، اما ع  انتیدهنده اهتمام شمرع به صمحدِ تهمت، هرنند نشمان  ایکرد. مجازات قذف  

 (.یاخرو/یسری)قذف و تهمت: ضمانت ک  دهدیرا پوشش نم  یمعنو انیو همه شقوقِ ز  شودیمحسوب نم

 ،یاو حرفه یاجتماع  تیللمه به موقع  سممتچیحدَّ و مجازات ن   یدارا  قِیمنحصممر به آن مصمماد  یدامنه خسممارت معنو

از    یهمگ  کان،یاز فوت نزد  یناشم  یهارنج  زینهره و جمال، و ن  ییبایصمدمه به ز ،یو اخلاق  ینید  یبه باورها   یآسم

 در فقه(.  قیمصاد  ةشود )گستر  دهیسنج یران ها راهکار جبآن  یبرا  دیکه با  اندیمعنو  انیمهم ز  قیمصاد

  دهد یاجازه م یمنلق فقه  شمود،ینم  افتیجبران   یهااز روو  «یاشمدهنیتدوش ی»فهرسمتِ از پ  یهرنند در فقه اسملام

 رایشمممونمدچ ز  رفتمهیپمذ  نیمواز  تیمرعما  بما—یرممالیو ن  ممالی از  اعم—و موضممموعمه یمتمداول در حقوق عرف  یهماروو

گذارِ رو قانون  نیمسممتقو. از هم  تِینه موضمموع ،( اسممتانیز  می)ترم  یبه هدفِ اصممل  وین  یبرا «یقیروو جبران »طر

  نشیرا در گز یجبران« را با توجه به اوضماع و احوال به دادگاه سمررده و دسمت قاضم تیسیو ک قهی»طر  نییتع  زین  رانیا

 (.۱۸۵و،  ۱۳۸۰ ن،یچ پرو۱۶۱زاده، همان،  قاسم  چیمدن   تیقانون مسئول ۳روو مناس  باز گذاشته است )ماده  
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ممکن نباشممد،    نیمقدَّم اسممتچ و اگر ردَّ ع ینیممکن باشممد، جبران ع  ن«یاسممت: هرجا »ردَّ ع نیدر فقه ا  ییقاعده عقلا

 یِمنلق بهره برد: گاه عذرخواه  نیاز هم توانیم  زین   یمعنو  یهاانی. در سممماحت زرسمممدیم مت«ی»ق  اینوبت به »مثو« 

خاطر کارآمدتر خواهد بود   نیو تسمک تیضمار  جادیا  یبرا ییجبران اسمت، و گاه پرداخت مبل  نیبهتر  یو علن میصمر

 (.۱۸۵و،  ۱۳۸۰ ن،ی)پرو

  مه یخزیبن  لهیبر زنان و کودکان قب  یروان   تیکه ترس و اه  یی: در ماجراکندیم  دییمنلق را تث نیا  زین   رهیسمممنت و سممم

از »جبران  یحینمونه صممر نیمال پرداختچ ا  یآنان مبلی تِیدسممت آوردن رضممابه  ی)ع( برانیرالمؤمنیعارض شممد، ام

 (.۱۴۰،  ۱ق، ج۱۴۰۳در عمو است )مجلسى،    «یمعنو انیز  یِمال

به قتو، جرح،   یمنته  یِاسمت: صمدمات جسممان   «یمعنو  یهاانیاز ز  یبخشم  می»تقو تیبر قابل  یگریشماهد د  زین   هینهاد د

موارد   نیا  یبرا  هیمد  ینیب ش یدارنمدچ پ  یدر پ  یجمد  یِو روان   یآلام روح  ،یافزون بر بُعمد مماد  ،یمماریب   ایمنق  عضمممو  

 یرا حکم  هیاگر د  یشمناخته اسمت. حت  تیرا به رسمم  یصمدماتِ بدن   یِاثراتِ معنو  یِفقه، اصموِ جبران مال  دهدینشمان م

وارد بر سملامت روان و    یِمعنو  یهاخسمارت  ریبه سما  ان«یجبران ز  یاز »ملاکِ پرداخت مال برا  توانیم  م،یخا  بدان 

  ده یدانیز  ه«یو ترضم  نیبلکه »تسمک  سمت،یکه مقصمود »اعاده کامو« ن   میتوضم نیکرد، با ا  یتعدَّ  زین  یاجتماع  تیشمخصم

 (.هیملاک د ویاست )تحل

ندارند،    یبا شممرع تعارضمم  تنهانه—یرمالیتا ن  مالی از—جبران  یِکنون   یهاآن اسممت که روو  ییعقلا-یفقه  ندیبرآ

بنابراشممموندیعقلا« مسمممتند م  یو بنا  رهیبلکه در فرض سمممکوت نصمممو ، به »سممم الزام به    ،ینرامت مال روِیپذ  ن،ی. 

و دفاع اسمتچ هدف،    هیقابو توج  یدر فقه اسملام  ینوخسمارت مع  میترم  یمشمابه برا  ریتداب   ایانتشمار حکم  ،یعذرخواه

با    یعقلاچ هماهنگ  یو بنا رهیهدف خواهد بود )س نیبه ا  یاب یاست و »روو« فرع بر دست  دهیدانیوارد بر ز انِیجبرانِ ز

 (.یاحکام شرع

 نتیجه

 سماختار  منار از.  نماند  تدارکبلا—امکان  حد  تا—قانون مسمئولیت مدنی« بر پایه اصمو عدالت بنا شمده تا هیچ زیانی»

اندچ و اشمممتیال همه به خسمممارت، حکمی خسمممارت، احکام تکلیسی پرداخت  وجوب و  نیر  به اضمممرار از  نهی  حقوقی،

کند. بنابراین، مسمممئولیت مدنی  وضمممعی اسمممت که با آن حکم تکلیسی پیوند دارد و زمینه تعهد به جبران را فراهم می

 .یابد که کسی بدون مجوز قانونی به حق دیگری للمه زند و در نتیجه، به او زیان وارد آیدهنگامی تحقق می

های جبران آن، با اتکا  به قاعده »لا ضمرر«،  فقه و حقوق اسملام، مسمئولیت مدنی ناشمی از خسمارت معنوی و شمیوه  در

پذیر اسمت. محدودسماختن قلمرو اجرای »لا ضمرر« صمرفاً به نسی احکام، از کارکرد اجتماعی عرف و بنای عقلا اثبات
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که حکمی شمرعی باشمد، حکمی عقلی اسمت که شمارع آن کاهدچ زیرا مساد این قاعده، پیش ازآن در تحقق عدالت می

 .به آن ارشاد کرده و بنای عقلا را امضا نموده است

بر همین مبنا باید برداشمت ما از قاعده »لا ضمرر« با برداشمت عقلا منلبق باشمد. از شمثن نزول حدیث »لا ضمرر« و دسمتور  

نبع ضممرر« را اسممتنباط کردچ اقدامی که خود یکی از  توان لزوم »از میان بردن مرسممول اکرم) ( به »قلع درخت«، می

 .رودمی  شمار  به—اجتماعی  آثار  با  معنوی  هایخسارت حوزه  در  ویژهبه—های جبرانراه

بینی »دیه« در صمدمات جسممانیِ منتهی به قتو، جرح، نق  عضمو یا بیماری، دلیو روشمنی بر  افزون بر »لا ضمرر«، پیش 

قابلیت تقویم بخشمی از آن اسمتچ زیرا آلام روحی و روانی همراهِ صمدمات بدنی، از  امکان جبران خسمارت معنوی و  

تنها منعی برای دهد که در حقوق اسملام نهاند و جبران مادی آنها از طریق دیه نشمان میمصمادیق مهم خسمارت معنوی

 .شناخته شده استجبران مادی خسارت معنوی وجود ندارد، بلکه تقویم و ترمیم برخی مصادیق آن به رسمیت  

، ۱۳۳۹قانون آیین دادرسممی کیسری مصمموب   ۹در ناام حقوقی ایران نیز خسممارت معنوی »قابو جبران« اسممت. ماده  

طور صممریم، ضممرر و زیان معنوی و قابلیت جبران آن را به رسمممیت شممناخته و پس از آن، »قانون مسممئولیت مدنی«  به

این قانون، امکان ملالبه ضممرر و زیان معنوی را    ۱۰و   ۸، ۲، ۱مواد   کهدامنه قواعد مربوط را توسممعه داده اسممتچ ننان

 .نمایدقانون اساسی« نیز جواز جبران خسارت معنوی را اثبات می  ۱۷۱کنند و »اصو تثیید می

های مالی توان از جبرانتناس ِ متعلق زیان، میهای جبران باید متناس  با نوع خسارت معنوی انتخاب شوند و بهروو

نیرمالی بهره گرفت: از پرداخت نرامت تا اقداماتی ماننمد الزام به عذرخواهی، درج حکم در ملبوعات یا رفع منبع  و  

های جبران معنوی وجود ندارد، اما بار(. در فقه اسمملامی، هرنند فهرسممت مدوَّنی از شممیوهضممرر )توقف عملیات زیان

  و   نسمبی اموری جبران،  طرق زیرا  اندچپذیرو  بوقا—د موازینحدو  در—های متداول حقوق عرفی و موضموعهروو

 .شودمی  استناد عقلا«  بنای  و  »سیره  به شرعی،  سکوت  فرض در  و  عصرند  هر اجتماعی  و حقوقی  هایاندیشه  تابع

های گوناگون جبران نیرمالی برای ترمیم خسممارت معنوی، در فقه و  که پذیرو جبران مالی و نیز گونهبندی آنجمع

دیده« اسمت و روو، فرع بر وصمول به این حقوق اسملامی قابو توجیه و دفاع اسمت. هدف، »جبران زیان وارده بر زیان

ویژه با  سممتناد »لا ضممرر«( و هم تقویم و ترضممیه )بهمعنا که هم حذف منبع ضممرر )به اشممودچ بدینهدف محسمموب می

ق.آ.د.کچ   ۹قانون مسئولیت مدنی و ماده   ۱۰، ۸، ۲، ۱ملاک دیه(، در کنار سازوکارهای مقرر در حقوق ایران )مواد  

 .آوردنماندن خسارت معنوی فراهم میتدارکای منسجم برای تضمین بیق.ا.(، مناومه  ۱۷۱اصو 

 مناب  و مآخذ 
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  از منظر حقوق و فقه حاکم بر آن بازار معاملات  قواعد عام
 

 ۳عرفان موسی زاده  ۲امیر حسین شعاع  ۱نیما نوروزی

 . ، ایرانقم، سلوح عالی و خارج، معاونت پژوهش حوزه علمیه قمپژوهشگر رسمی و دانش پژوه  ۱

 ایران می، کارآموز قضایی، مرکز آموزو قوه قضاییه، جمهوری اسلا   ۲،۳

روند و نقش مهمی در تنایم بازار قواعد فقهی از ابزارهای اسمماسممی برای تحلیو و تبیین مکت  اقتصممادی اسمملام به شمممار می .چکیده

ها بر بازار پرداخته اسممت. در ها و آثار آنمعاملات دارند. این مقاله به بررسممی قواعد فقهی مرتبط با معاملات اقتصممادی، نحوه اجرای آن

اند  و عسمر و حرج، برخی قواعد جدید نیز مورد توجه قرار گرفته  الموسمون عند شمروطهماتلاف، ایتمان، احسمان،   کنار قواعد سمنتی مانند

محور و عادلانه هدایت کنند. قواعدی مانند اسمراف، اضملرار، آزادی و عدم اکراه، عدم  توانند بازار معاملات را به صمورت اخلاقکه می

اند. این قواعد علاوه دامات مسملمانان، به عنوان اصمول حاکم بر معاملات اقتصمادی بررسمی شمدهانحصمار، تعاون، حق اولویت و حجیت اق

کنند. بررسمی این قواعد  بر تنایم روابط بین فعالان بازار، به ایجاد شمسافیت، عدالت و جلوگیری از زیان و انحصمار در معاملات کمك می

آورنمد، بلکمه ارفیمت کشمممف قواعمد نوین و اخلاقی برای معماملات فراهم میدهمد کمه قواعمد فقهی نمه تنهما نمارنوب قمانونی  نشمممان می

توانند به تنایم بازارهای مدرن و ارتقای فعالیت اقتصمادی بر پایه اصمول شمرعی کمك کنند. نتایج ملالعه نشمان  اقتصمادی را نیز دارند و می

 .تحقق عدالت و شسافیت در بازار معاملات اسلامی استگذاری اقتصادی، راهکاری موثر برای دهد ادنام قواعد فقهی با سیاستمی

 .تیو عدم اکراه، عدم انحصار، تعاون، حق اولو  یاسراف، اضلرار، آزاد   ،یبازار معاملات، عدالت اقتصاد   ،یقاعده فقه  ها: کلید واژه
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Abstract 

Jurisprudential rules are fundamental tools for analyzing and explaining the economic doctrine of 

Islam, and they play a crucial role in regulating market transactions. This article examines the 

Islamic jurisprudential rules related to economic transactions, their implementation, and their 

impact on the market. In addition to traditional rules such as  atlāf   ( wasting ,)  ītmān   ( trust ,)  iḥsān  

(beneficence ,)  al-muḥsūn ‘inda shurūṭihim  (mutual obligation in their conditions), and   ‘ usr wa 

ḥaraj  (hardship and necessity), some new rules are also considered, which can guide the market 

towards an ethics-based and just system. Rules such as isrāf  ( extravagance ,) ḍarūrah  ( necessity  ,)  

freedom and non-coercion ,  anti-monopoly ,  cooperation ,  right of priority  ,and  the validity of 

Muslim actions  are analyzed as fundamental principles governing economic transactions. These 

rules, in addition to regulating relations among market actors, promote transparency, justice, and 

help prevent harm and monopoly in transactions. The examination of these rules  reveals that 

Islamic jurisprudence not only provides a legal and ethical framework for transactions but also 

possesses the capacity to uncover new economic rules. It can contribute to regulating modern 

markets and enhancing economic activity based on Shariʿah principles. The study concludes that 

integrating Islamic jurisprudential rules with economic policymaking is an effective approach to 

achieving justice and transparency in Islamic market transactions. 

 

Keywords:  jurisprudential rule, market transactions, economic justice, extravagance, necessity, 

freedom and non-coercion, anti-monopoly, cooperation, right of priority . 
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 مقدمه 

کننده در مبادله کالا، خدمات و سرمایه  های مهم ناام اقتصادی، نقشی تعیینبازار معاملات به عنوان یکی از بخش 

بنیان ساختار اقتصادی را شکو می تواند  دهد و کارکرد صحیم آن میدارد. این بازار در کنار بازار پول و سرمایه، 

شود.  زمینه اجتماعی  افزایش رفاه  تولید و  اقتصادی  ساز رشد  از آن روست که در آن روابط  بازار معاملات  اهمیت 

ای بر سلم کلان اقتصاد بر  طور مستقیم با انتخاب، ابتکار و تعامو عوامو مختلف پیوند خورده و پیامدهای گستردهبه

 .(۱۳۸۲گذارد )رنانی، جای می

در   حاضر  نهادهای  میان  روابط  شسافیت  گرو  در  معاملات  بازار  درست  همانعملکرد  است.  بازار  که  این  گونه 

نیز این روابط، مالکیت، حدود  های اقتصادی در بستری از روابط حقوقی شکو میفعالیت گیرند، در بازار معاملات 

با پیشرفت  آن و نحوه حساات از حقوق طرفین را مشخ  می سازند. توسعه و کارآمدی مبادلات اقتصادی همواره 

های معاملاتی را کاهش داده و بازار را به  تواند هزینهشسافیت حقوقی و نهادی می  در ناام حقوقی همراه بوده است.

 .(۱۳۸۲سمت کارایی و ثبات بیشتر سوق دهد )رنانی، 

تثمین فروشنده،  و  خریدار  میان  روابط  معاملات،  بازار  واسلهدر  و  شرایط  کنندگان  به  مربوط  قواعد  با  همراه  ها، 

با  قراردادها، حقوق طرفین و الزام نیز  ات قانونی، بازتابی از دیدگاه اقتصادی م حقوقی است. مکت  اقتصادی اسلام 

بینی ارزشی اسلام،  سازد. این دیدگاه افزون بر جهانهای این بازار را مشخ  میها و نبایستهاتکا به متون دینی، بایسته

نایم مبادلات و حس  عدالت در معاملات  از فقه و قواعد کلی آن )قواعد فقهی( تیذیه کرده و نارنوبی عملی برای ت 

 .(۱۳۸۳دهد )رضایی، ارایه می

قواعد فقهی در اقتصاد اسلامی نقش کلیدی در تعیین حدود و ضوابط بازار معاملات دارند. این قواعد با روشن ساختن  

عیت اقتصادی را  کنند و مرزهای مشرواصول حاکم بر مبادلات، از بروز ابهام و اختلاف در قراردادها جلوگیری می

سازند. قواعد فقهی علاوه بر تعیین الزامات شرعی، به کاهش ریسك و افزایش اعتماد در معاملات کمك  مشخ  می

می بازار  بیشتر  کارایی  موج   و  )رضایی،  کرده  بلکه  (.  ۱۳۸۳شوند  حقوقی  بُعد  تنها  نه  قواعد  این  ترتی ،  بدین 

 .گیرند بر میکارکردهای اقتصادی بازار معاملات را نیز در  

اند، اما ارفیت استخراج قواعد جدید نیز وجود دارد.  هرنند منابع فقهی قواعد متعددی را در زمینه معاملات بیان کرده

ای پدید آمده و احکام متعددی  تاریخ رشد فقه نشان داده است که در هر دوره متناس  با نیازهای اقتصادی، قواعد تازه

شود که مکت  اقتصادی اسلام بتواند با تحولات روز اقتصاد و  ت. این پویایی موج  میها استخراج شده اساز دل آن
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تواند اصلاحات مؤثری در مبادلات  های بازار معاملات هماهنگ شود. از این رو، توجه به قواعد نواهور میپیچیدگی

 .(۱۳۸۳چ رضایی، ۱۳۸۲اقتصادی به همراه داشته باشد )رنانی، 

ها در بازار معاملات است.  هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی و معرفی نند قاعده فقهی محتمو و تحلیو کارکرد آن

های بعدی فراهم آورد تا با کشف قواعد جدید، نارنوب مکت  اقتصادی اسلام  تواند بستری برای پژوهش این امر می

قواعد فقهی تنها به بازار معاملات محدود نیستند و در  در مواجهه با تحولات علمی و اقتصادی بازتولید شود. هرنند  

سایر بازارهای اقتصادی مانند بازار پول و سرمایه نیز تثثیرگذارند، اما تمرکز این نوشتار بر اهمیت ویژه بازار معاملات  

 .رد باشدکننده این رویکرود در تحقیقات آینده، بررسی سایر بازارها نیز تکمیوامید می(. ۱۳۸۳است )رضایی، 

 معنای قاعده فقهی و تفاوت آن با قاعده اصولی و مسلله فقهی

تنایم   برای  به عنوان مبنایی  و  از فقه جریان دارد  قاعده فقهی، حکمی کلی و گسترده است که در مسایو متعددی 

اایف  شود. در مقابو، قاعده اصولی امری است که مجتهد برای تشخی  وروابط اقتصادی و اجتماعی شناخته می

برد و در همه ابواب فقه کاربرد دارد، اما متضمن حکم شرعی مستقیم  کلی مکلف آن را در فرآیند استنباط به کار می

بنابراین می بیانگر حکم و وایسه شرعی مشخ  در مقام عمو است.  توان گست  نیست. مسثله فقهی بر خلاف آن، 

و مسایو فقهی دارد. برخی از قواعد فقهی در تمام ابواب فقه  قاعده فقهی جایگاهی میانه و برزخی میان قواعد اصولی 

اند، اما برخی دیگر به ابواب محدودتری اختصا  دارند. این قواعد گاه از ادله قرآنی یا روایی خا  استخراج  جاری

ر مواردی  شوندچ مانند قاعده »علی الید« که از حدیث مشهور »على الید ما أخذت حتى تؤدی« استنباط شده است. دمی

گیرندچ مانند قاعده  ای از احکام صادرشده مبنای استخراج یك قاعده فقهی قرار میدیگر، قواعد اصولی یا مجموعه

 .(۲۶  : ۱۳۷۴چ محقق داماد، ۲۰،   ۱ق: ج ۱۴۱۱چ مکارم شیرازی، ۲۴-۱۵ق:   ۱۴۱۶اتلاف )فاضو لنکرانی، 

 و کارکرد آن در بازار معاملات مرسوم قواعد فقهی 

شود و در نتیجه، مرزهای  پذیر میها امکانبیین قواعد فقهی حاکم بر بازار معاملات، تعیین روابط جزیی در پرتو آنبا ت

توان قواعد  گردد. علاوه بر قواعد فقهی مرسوم، میمیان بازار معاملات در اقتصاد اسلامی و اقتصاد متعارف آشکار می

، قاعده تعاون، قاعده آزادی و عدم اکراه، قاعده حاکمیت دولت  جدیدی همچون قاعده اسراف، قاعده عدم انحصار

تواند نارنوبی روشن از  اسلامی و قاعده »لیس للإنسان إلا ما سعی« را ملرح ساخت. بیان مختصر قواعد مرسوم می

باکارکرد آن نیازهای روز  به  به دلیو ارفیت بالاتر در پاسخ  زار، شایسته  ها در معاملات ارایه دهد، اما قواعد جدید 

 .تر هستند بررسی و تبیین دقیق
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اند. این  صورت مستقو یا در ضمن مباحث فقهی خود به تسصیو ملرح کردهفقیهان در طول قرون، قواعد فقهی را به

و فروشنده،  قواعد در حوزه معاملات، کارکردهایی نون مشروعیت بین خریدار  تنایم روابط  قراردادها،  به  بخشی 

لیت طرفین و جلوگیری از بروز اختلاف و نزاع را دارند. در این نارنوب، بازار معاملات با تکیه  تعیین حدود مسئو

 .شودبر قواعد فقهی از شسافیت بیشتری برخوردار شده و کارآمدی آن در مقایسه با الگوهای نیر اسلامی آشکارتر می

 قاعده التمان و عدم ضمان امین در بازار معاملات

ای  دم ضمان امین یکی از قواعد مهم و مسلم فقهی است که در ابواب مختلف معاملات جایگاه ویژهقاعده ایتمان و ع

دارد. بر اساس این قاعده، هرگاه مالی با اهن مالك یا شارع در اختیار فردی قرار گیرد، او در حکم »امین« است و در  

چ فاضو لنکرانی، ۴۸۲،  ۲ق، ج۱۴۱۸،  صورت تلف مال بدون تعدی یا تسریط، ضامن نخواهد بود )حسینی مرانی

این اصو، به ویژه در معاملات مدرن که اعتماد متقابو  (. ۲۴۷،  ۲ق، ج۱۴۱۱چ مکارم شیرازی، ۲۷،  ۱ق، ج۱۴۱۶

 .کندو سرعت در گردو اموال اهمیت دارد، نقشی بنیادین ایسا می

مضاربه، شرکت و جعاله استچ جایی که فرد یا نهاد  کاربرد این قاعده در بازار معاملات شامو مواردی نون وکالت، 

شود و تنها در صورت کوتاهی، کند. ننین فردی به عنوان »امین« شناخته میاقتصادی با اهن مالك در مال تصرف می

های اقتصادی  مبالاتی یا تعدی از حدود مثهون، مسئول جبران خسارت خواهد بود. این مبنا امکان گسترو همکاریبی

ف میرا  میراهم  قرارداد  طرفین  زیرا  و  آورد،  سو ان  نه  است  نیت  حسن  و  اعتماد  روابط،  در  اولیه  اصو  که  دانند 

 .خواهیضمانت

گر  دهد. در واقع، اگر هر معاملههای ناارت و کنترل را به شدت کاهش میوجود این قاعده در بازار معاملات، هزینه

های معاملات افزایش یافته و اعتماد طرفین  شد، هزینهبه ضامن شناخته مییا واسله تجاری در برابر هر حادثه نیرمترق

کند که در آن همکاری اقتصادی با ریسك کمتر و  رفت. در مقابو، پذیرو اصو ایتمان فضایی ایجاد میاز میان می

 .ق(۱۴۱۶امنیت بیشتری همراه است )فاضو لنکرانی، 

ی انگیزه عامو  اموال میاین قاعده همچنین موج  تقویت  داند که در صورت شود. نون فرد میا واسله در حس  

کند نهایت دقت را در نگهداری و استساده صحیم از اموال به کار  مبالاتی یا تعدی، ضامن خواهد بود، تلاو میبی

امو اقتصادی  کند و از سوی دیگر عگیرد. بنابراین، قاعده ایتمان از یك سو اعتماد و امنیت روانی برای مالك ایجاد می

 .ق(۱۴۱۱سازد )مکارم شیرازی، داری و دوری از اسراف و اتلاف ترنی  میرا به رعایت امانت

رود و شخ  در  تعهدی یا تعدی و تسریط عامو وجود داشته باشد، قاعده ایتمان کنار میالبته اگر شواهدی دال بر بی

ق و نیرقابو تیییر نیست، بلکه تا زمانی پابرجاست  حکم ضامن خواهد بود. به بیان دیگر، امانت بودن یك وصف ملل
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که فرد در نارنوب اهن مالك و اصول شرعی عمو کند. همین انعلاف قاعده است که آن را به ابزاری کارآمد برای  

 .ق(۱۴۱۸سازد )حسینی مرانی، تنایم روابط معاملاتی تبدیو می

های معاملاتی، موج   بنابراین، قاعده ایتمان و عدم ضمان امین در بازار معاملات علاوه بر ایجاد اعتماد و کاهش هزینه

شود. این قاعده به عنوان یکی از اصول افزایش همکاری اقتصادی و حس  تعادل میان حقوق مالك و واایف عامو می

لاقی برای تنایم مبادلات در اقتصاد اسلامی فراهم سازد و بدیلی  تواند نارنوبی حقوقی م اخمحوری فقه اسلامی، می

های حقوقی خشك به شمار آید )فاضو لنکرانی،  های قراردادی صرفاً مبتنی بر ضمانتمناس  برای بسیاری از ناام

 .ق(۱۴۱۱قچ مکارم شیرازی، ۱۴۱۶

 قاعده احسان در بازار معاملات

لامی است که ریشه در آیات قرآن داردچ از جمله »ما على المحسنین من  قاعده احسان یکی از قواعد کلیدی فقه اس

)توبه،   )الرحمن،  (  ۹۱سبیو«  الإحسان«  إلا  الإحسان  جزا   »هو  قصد  (.  ۶۰و  با  فردی  هرگاه  قاعده،  این  اساس  بر 

د،  نیکوکاری و برای دفع ضرر یا جل  منسعت دیگری اقدام کند، در صورتی که این اقدام او موج  خسارت شو 

چ حسینی  ۲۹۱،  ۱ق، ج۱۴۱۶او قدردانی شود )فاضو لنکرانی، ضامن نخواهد بود و در عوض باید از اقدام شایسته

 .(۴۷۹،  ۲ق، ج۱۴۱۸مرانی، 

کاربرد این قاعده در بازار معاملات بدین صورت است که اگر شخصی بدون داشتن اهن مستقیم از مالك، با هدف  

ها وارد عمو شود و بخشی از مال در اثر اقدام او از بین برود، مسئولیتی متوجه  ز آنمحافات از اموال او یا دفع خلر ا

او نخواهد بود. ننین فردی در حقیقت »محسن« است و عمو او باید محترم شمرده شود. به همین دلیو، نه تنها ضمانی  

نمی بار  او  قرار گبر  نیت خیر و تلاشش مورد تشویق  به سب   بلکه لازم است  بییرد )کاشفشود،  ،  ۱تا، جالیلا ، 

 ۹۲). 

ی آن، متحمو خسارت یا  از منار فقهی، اگر فردی در بازار معاملات برای حس  اموال دیگری اقدام کند و در نتیجه

نادیده گرفته شود. در ننین حالتی، صاح  مال مواف است   او  نباید زحمات  شود،  از دست دادن فرصت کاری 

برردازدچ زیرا عمو او بر اساس قاعده »احترام عمو مسلمان« ارزشمند است و عدم جبران    اجرتی متناس  با تلاو محسن

 .(۳۷۶ : ۱۳۷۴چ محقق داماد، ۴۶ :  ۱۳۷۳آید )محمدی، آن نوعی الم و زیان به شمار می

داردچ به این  تری اشاره قاعده احسان علاوه بر نسی ضمان محسن نسبت به خسارات وارد بر مال نیر، به شمول گسترده

معنا که هر گونه خسارت وارد بر خود محسن نیز باید جبران گردد. بنابراین، اگر فردی در فرآیند معاملات برای حس   
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نسع باید این خسارت را جبران کند. بدین ترتی ، قاعده احسان  منافع دیگران ضرری متحمو شود، صاح  مال یا هی

 .شود، بلکه بر جبران متقابو نیکی نیز تثکید دارد صرفاً به حوزه رفع مسئولیت محدود نمی

کارکرد این قاعده در بازار معاملات ایجاد فضایی است که در آن افراد از نیکوکاری و اقدام به حس  حقوق یکدیگر  

انگیزه آن باشد،  با ضمان و خسارت همراه  نیکوکاران همواره  اگر عمو  نشوند.  اقدامات  منصرف  به  ورود  برای  ها 

پذیری و کمك متقابو در فضای  ی از میان خواهد رفت. در مقابو، با رعایت قاعده احسان، فرهنگ مسئولیتحمایت

 .ق(۱۴۱۸قچ حسینی مرانی،  ۱۴۱۶گیرد )فاضو لنکرانی،  شود و همکاری اقتصادی رونق بیشتری میتجاری تقویت می

حقوقی، موج  تقویت اعتماد، افزایش انسجام  نتیجه آنکه قاعده احسان در بازار معاملات افزون بر کاهش اختلافات 

شود. این قاعده با تثکید بر جبران عمو نیکوکار، تعادلی میان حقوق مالك و  اجتماعی و ارتقای اخلاق اقتصادی می

شود. بنابراین، قاعده احسان در کنار  گیری بازاری کارآمد و عادلانه میساز شکوواایف محسن ایجاد کرده و زمینه

تواند بنیانی برای تنایم صحیم مبادلات اقتصادی در نارنوب مکت  اقتصادی اسلام فراهم سازد  اعد فقهی میسایر قو

 .(۱۳۷۴چ محقق داماد، ۱۳۷۳تاچ محمدی، الیلا ، بی)کاشف

 قاعده اتلاف در بازار معاملات 

بین ببرد، ضامن جبران آن   کند هر کس مال دیگری را از قاعده اتلاف یکی از قواعد عقلی و عرفی است که بیان می

توان مساد آن را استنباط کرد )فاضو خواهد بود. این قاعده مورد تثیید شرع نیز قرار گرفته و از مجموع ادله شرعی می

مقصود از  (.  ۱۰۹و    ۸۶،  ۱، ج۱۳۷۸چ محقق داماد،  ۱۹۳،  ۲ق، ج۱۴۱۱چ مکارم شیرازی،  ۴۵ق:  ۱۴۱۶لنکرانی،  

عین و منسعت است و همین گستره، سب  اهمیت ویژه آن در روابط اقتصادی و معاملاتی  »مال« در این قاعده، اعم از 

 .شود می

در بازار معاملات، اگر خریدار یا فروشنده عین مال متعلق به دیگری را تلف کند، ضامن جبران آن است. همچنین اگر  

ن برود، باز هم ضامن خواهد بود. برای مثال  ای عمو کند که منافع اقتصادی دیگری از بییکی از طرفین معامله به گونه

اگر فروشنده کالایی معیوب تحویو دهد و این عی  موج  خسارت به خریدار شود، یا اگر خریدار در نگهداری  

 .شده تقصیر کند و آن را تلف کند، ضمان به حکم قاعده اتلاف محقق خواهد شدمال خریداری

بلکه در زمینهمحدود نمی  کاربرد قاعده اتلاف تنها به روابط فردی های کلان اقتصادی نیز مصداق دارد. اگر  شود، 

ای در  های شرکت شود، یا اگر واسلههای عمومی یا داراییتاجری با رفتار نیرمسئولانه موج  از بین رفتن سرمایه

ویژه در معاملات  هجریان توزیع کالا باعث خسارت به اموال گردد، او بر اساس این قاعده ضامن است. این موضوع ب 
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داران و شرکای اقتصادی جلوگیری  تواند از تضییع حقوق سهامهای اقتصادی اهمیت دارد، زیرا میبزرگ و پروژه

 .ق(۱۴۱۱کند )مکارم شیرازی، 

قاعده اتلاف در حوزه اموال عمومی نیز کاربردی گسترده دارد. در بازار معاملات، اگر واحدهای تجاری یا تولیدی  

نابودی بخشی از این ثروتها یا آبده نادرست از منابع ملی مانند معادن، جنگوبا استسا ها شوند، ضامن  ها موج  

رویه از منابع طبیعی که منجر به  خسارت خواهند بود. برای نمونه، ریختن فاضلاب کارخانه به رودخانه یا برداشت بی

 .(۱۳۷۸ت )محقق داماد، ها شود، مصداق روشن ضمان به حکم قاعده اتلاف استخری  آن

شود. این قاعده  پذیری طرفین قرارداد میطور طبیعی موج  افزایش مسئولیتوجود قاعده اتلاف در بازار معاملات به

سازد که نسبت به اموال دیگران، نه عین و  ها را ملزم میدارد و آنبار بازمیافراد را از رفتارهای نیرمسئولانه و زیان

شود، بلکه اعتماد  دقت را به خرج دهند. در ننین فضایی، نه تنها حقوق مالکیت خصوصی حس  مینه منسعت، نهایت  

 .ق(۱۴۱۶گران نیز تقویت خواهد شد )فاضو لنکرانی، متقابو میان معامله

ها، به حساات از اموال فردی و عمومی کمك  در نهایت، قاعده اتلاف در بازار معاملات با تعیین دقیق حدود مسئولیت

تر شوند و طرفین معامله بدانند که هر گونه تعدی و تقصیر  شود مرزهای حقوقی روشنکند. این قاعده موج  میمی

نسبت به اموال دیگران با ضمانت شرعی و حقوقی همراه خواهد بود. از این رو، قاعده اتلاف یکی از ارکان اصلی  

کننده عدالت و سلامت اقتصادی در بازار است )مکارم  ینرود و تضم ناام حقوقی اسلام در حوزه معاملات به شمار می

 .(۱۳۷۸قچ محقق داماد، ۱۴۱۱شیرازی، 

 در بازار معاملات لاضررقاعده 

قاعده »لاضرر« از قواعد مشهور و کاربردی فقه اسلامی است که ریشه در حدیث نبوی »لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام«  

به گونه نباید  قراردادی  هیچ  و  شرعی  قاعده، هیچ حکم  این  اساس  بر  زیان  دارد.  و  موج  ضرر  شود که  اجرا  ای 

اسلامی مشروعیت ضرر را نسی کرده و هرگونه معامله یا  نیرمتعارف بر فرد یا جامعه گردد. به عبارت دیگر، شریعت  

چ مکارم شیرازی، ۵۲ق:  ۱۴۱۶اعتبار است )فاضو لنکرانی،  شرطی که زیان قابو توجهی در پی داشته باشد، باطو و بی

 .(۲۵۷،  ۲ق، ج۱۴۱۱

ی را بر دیگری تحمیو  کند که هیچ یك از طرفین قرارداد حق ندارد شرایلدر بازار معاملات، قاعده لاضرر تضمین می

کند که موج  زیان نیرعادی شود. برای مثال، اگر فروشنده شرطی ناعادلانه بگذارد که خریدار را متحمو خسارت  

شدید کند، یا اگر خریدار شرطی بگذارد که فروشنده متضرر گردد، این شروط به حکم قاعده لاضرر باطو خواهد  

 .مدت اهمیت فراوانی داردای پیچیده و طولانیویژه در تنایم قراردادهبود. این اصو به
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نمی به روابط دوطرفه محدود  این قاعده  اگر  کاربرد  مثال،  برای  دارد.  نیز جریان  بازار  بلکه در سلم عمومی  شود، 

کنندگان شود، به موج   فعالیت اقتصادی یك تاجر یا بنگاه موج  زیان گسترده به سایر فعالان اقتصادی یا مصرف

امر میقاعده لاض این  نخواهد داشت.  فعالیت مشروعیت  این  انحصار زیانرر،  ایجاد  احتکار کالا،  یا  تواند شامو  بار 

 .(۱۱۰،  ۱، ج ۱۳۷۸آور باشد )محقق داماد، عرضه کالاهای زیان

قاعده لاضرر همچنین نقش مهمی در حس  منافع عمومی و جلوگیری از آسی  به منابع مشترک دارد. برای نمونه،  

سازی محیط زیست موج  ضرر به جامعه شود، ننین فعالیتی از منار فقه  ك کارخانه در فرآیند تولید با آلودهاگر ی

اسلامی نیرمشروع است. در اینجا، قاعده لاضرر فراتر از روابط خصوصی عمو کرده و به عنوان ابزار عدالت اجتماعی  

 .(ق۱۴۱۱کند )مکارم شیرازی، در بازار معاملات ایسای نقش می

شود. وقتی فعالان بازار بدانند که  اجرای قاعده لاضرر موج  تقویت اعتماد میان طرفین و سلامت فضای تجاری می

شوند. این اطمینان باعث  شود، با اطمینان بیشتری وارد قراردادها میهای نیرمتعارف میشرع اسلامی مانع تحمیو زیان

 .ق(۱۴۱۶گردد )فاضو لنکرانی، دلانه میکاهش ریسك، افزایش همکاری و گسترو مبادلات عا 

توان یکی از ارکان اصلی عدالت اقتصادی در اسلام دانست. این قاعده نه تنها از زیان  در نهایت، قاعده لاضرر را می

شود. به همین دلیو، قاعده  کند، بلکه مانع گسترو رفتارهای مخرب در سلم کلان اقتصادی میافراد جلوگیری می

بر کارکرد فقهی، آثار مهمی در تنایم بازار معاملات، جلوگیری از انحصارات مضر و حمایت از منافع  لاضرر افزون 

 .(۱۳۷۸قچ محقق داماد، ۱۴۱۱عمومی دارد )مکارم شیرازی، 

 قاعده »المؤمنون عند شروطهم« در بازار معاملات

قاعده »المؤمنون عند شروطهم« یکی از قواعد بنیادین فقه اسلامی است که بر پایبندی مؤمنان به شروط و تعهدات خود  

در معاملات تثکید دارد. بر اساس این قاعده، هر شرطی که در قراردادهای معاملاتی هکر شود، تا زمانی که با قواعد  

لازم باشد،  نداشته  مخالست  شرع  احکام  مرانی،  الاجرا  و  )حسینی  بود  ج۱۴۱۸خواهد  بجنوردی،  ۲۷۶،  ۲ق،  چ 

این قاعده جایگاهی ویژه در تنایم روابط حقوقی و اقتصادی دارد و اعتماد متقابو میان طرفین  (.  ۲۵۱،  ۳ق، ج۱۴۱۹

 .کندقرارداد را تقویت می

قراردادی موج  می شروط  به  بازار معاملات، عمو  به  در  بیشتری  اطمینان  و  با آرامش خاطر  معامله  شود دو طرف 

ها و اختلافات  الاجراست، از بروز تنش شده لازمفعالیت برردازند. هنگامی که هر یك از طرفین بداند شروط پذیرفته

شد. این شسافیت و الزام، از عوامو کلیدی در ایجاد نام و    تر خواهدشود و بستر معاملات سالماحتمالی جلوگیری می

 .ق(۱۴۱۹شود )بجنوردی،  کارآمدی در روابط اقتصادی محسوب می
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قاعده »المؤمنون عند شروطهم« علاوه بر جنبه حقوقی، دارای آثار اجتماعی نیز هست. وقتی طرفین قرارداد خود را  

گیرد. این امر نه تنها سلم همکاری  مبتنی بر صداقت و اعتماد شکو میمتعهد به انجام شروط بدانند، روابط اجتماعی  

کند. در نتیجه، قاعده یادشده  دهد، بلکه به ایجاد فرهنگ وفای به عهد در جامعه کمك میرا در معاملات افزایش می

 .ق(۱۴۱۸نی، آفرین است )حسینی مراعلاوه بر آثار فردی، در ارتقای اعتماد عمومی و اخلاق اقتصادی نیز نقش 

های معاملاتی دارد. زمانی که طرفین قرارداد به شروط خود وفادار  این قاعده همچنین نقشی اساسی در کاهش هزینه

های سنگین برای ناارت، تضمین یا پیگیری حقوقی نیست. بدین ترتی ، وفای به  بمانند، دیگر نیازی به صرف هزینه

های  منجر به کاهش ریسك، افزایش اطمینان و در نتیجه کاهش هزینه  عهد از طریق قاعده »المؤمنون عند شروطهم«

 .ق(۱۴۱۹شود )بجنوردی، اقتصادی در بازار می

نیز می قرارداد، شامو تعهدات ضمنی  بر شروط صریم در  یا  قاعده مذکور علاوه  بازار  اگر عرف  برای مثال،  شود. 

معامله متعارف  تعهدات خاصیشرایط  طرفین  اقتضا کند که  قاعده    ای  هیو  نیز  تعهدات  این  به  پایبندی  برذیرند،  را 

قرار می شروطهم«  باعث می»المؤمنون عند  نکته  این  شمول قاعده گستردهگیرد.  دایره  از  شود که  بسیاری  و  شده  تر 

 .ق(۱۴۱۸جزییات معاملات نیز تحت پوشش آن قرار گیرد )حسینی مرانی، 

شروطهم« یکی از ارکان اصلی پایداری و سلامت در بازار معاملات    توان گست قاعده »المؤمنون عنددر نهایت، می

نماید.  کند و هم به ثبات و اعتماد در سلم کلان اقتصادی کمك میاست. این قاعده هم روابط فردی را منام می

می موج   قاعده  این  به  برنامهعمو  امکان  و  یافته  کاهش  قرارداد  نقض  از  طرفین  نگرانی  دقیقشود  برای  تر  ریزی 

گذاری فراهم گردد. بنابراین، این قاعده علاوه بر تثثیر فقهی، آثار عمیق اقتصادی و اجتماعی نیز  معاملات و سرمایه

 .ق(۱۴۱۹در پی دارد )بجنوردی، 

 قاعده نفی عسر و حرج در بازار معاملات

حمو از دوو مکلسان تثکید  قاعده نسی عسر و حرج یکی از اصول اساسی فقه اسلامی است که بر رفع مشقت نیرقابو ت 

العاده و مشقت شدید شود، از مکلسان برداشته خواهد شد.  دارد. بر اساس این قاعده، هر حکمی که موج  سختی فوق

شود. این  حتی در احکام عبادی، اگر انجام عملی با حرج و دشواری نیرقابو تحمو همراه باشد، الزام آن ساقط می

یان دارد و تعهدات یا قراردادهایی که موج  مشقت نیرمعمول باشند، از نار شرع  قاعده در حوزه معاملات نیز جر

 .(۶چ مایده، ۷۸چ حج، ۲۸۶و  ۱۸۵آور نیستند )بقره، الزام

او مکلف  هاست و نه بر سختی و زحمت. خداوند هیچ کس را بیش از تواناییاساس دین الهی بر آسانی و رفاه انسان

این اصو در تمامی حو و  قراردادی که تعهدات  زهنکرده  به همین دلیو، هر  بازار معاملات جریان دارد.  از جمله  ها 
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ای مانع از  سنگین و نیرقابو تحمو بر عهده یکی از طرفین بگذارد، فاقد مشروعیت و اعتبار فقهی است. ننین قاعده

 .د مالی و روانی شوند شود که افراد در اثر قراردادهای ناعادلانه یا نیرمتعارف دنار فشارهای شدیآن می

های متعددی از تحقق عسر و حرج قابو تصور است. برای مثال، اگر یکی از طرفین مجبور به  در بازار معاملات، نمونه

قرارداد در شرایط   اگر اجرای  یا  ایجاد کند،  او  از توان  بیش  و  شود که تعهدات مالی نیرمعمول  قراردادی  پذیرو 

ادی بینجامد، حکم قاعده نسی عسر و حرج جاری خواهد شد و الزام ننین قراردادی  بینی به سختی نیرع نیرقابو پیش 

 .(۲۸۶شود )بقره، برداشته می

برابر سو استسادهاین قاعده همچنین می معاملات،  تواند در  از  بسیاری  باشد. در  داشته  بازدارنده  نقش  اقتصادی  های 

قوی بر  طرف  نیرمنصسانه  و  شرایلی سنگین  است  ممکن  و حرج  طرف ضعیفتر  نسی عسر  قاعده  تحمیو کند.  تر 

بیعنوان پشتوانهبه سازد.  شود و تعادل لازم را در روابط معاملاتی برقرار میهایی میعدالتیای شرعی مانع از ننین 

 .(۷۸شود )حج، بنابراین، این قاعده ضامن عدالت و انصاف در ساختار قراردادها محسوب می

موج    قاعده  این  وضعیتمیاجرای  از  معاملات  بازار  زیانشود  و  نیرمنصسانه  نمونه،  های  برای  شود.  پاک  بار 

های بهره نامعقول یا شرایط نیرانسانی هستند، به موج  قاعده نسی  قراردادهایی که دارای شروط سنگین جزایی، نرط

اری مبتنی بر تعادل، انصاف و رعایت  شود که بازار اسلامی، بازشوند. این امر سب  میاعتبار شناخته میعسر و حرج بی

 .(۶توان واقعی طرفین باشد )مایده، 

در نهایت، قاعده نسی عسر و حرج در بازار معاملات نه تنها به نسع طرفین قرارداد است، بلکه موج  تقویت اعتماد  

با اطمینان بیشتری وارد  دهد، های نیرعادی را نمیشود. وقتی افراد بدانند که شرع اجازه تحمیو مشقتعمومی نیز می

معاملات خواهند شد. بنابراین، این قاعده علاوه بر کارکرد فقهی، نقشی کلیدی در ارتقای سلامت اقتصادی، کاهش  

 .(۶چ مایده، ۷۸چ حج، ۲۸۶و   ۱۸۵کند )بقره، اختلافات و افزایش کارایی بازار اسلامی ایسا می

 قاعده نفی سبیل در معاملات

 قاعده نفی سبیل 

بر اساس این قاعده، در تشریع   نسی سبیو یکی از قواعد عام و استنادی فقیهان در ابواب مختلف فقهی است.  قاعده 

نمی جعو  حکمی  یا  اسلامی  اقتصادی  فعالیت  هرگونه  یابند.  سلله  مسلمانان  بر  بتوانند  کسار  آن  واسله  به  که  شود 

سلمان باشد، از نار شرعی نامللوب و نسی شده است. تعیین  قراردادی که مستلزم تسلط کسار بر جامعه اسلامی یا فرد م 

 .(۱۹۱۹:۷۹تر محدوده قاعده، نیازمند بررسی مستندات آن است )ایروانی، دقیق
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(. واژه »سبیو«  ۱۴۱مستند اصلی قاعده نسی سبیو، آیه »وَلَنْ یَجْعَوَ اللََّهُ لِلْکافِرینَ عَلَی الْمُؤمِْنینَ سَبیلا« است )قرآن، نسا :

نگامی که با »علی« همراه شود به معنای سلله و نلبه است، و »مؤمن« نیز در این گونه آیات به معنای مسلمان و شامو  ه

کند که  دهد که خداوند در عالم تشریع هیچگاه حکمی ایجاد نمیهای اسلامی است. ااهر آیه نشان میتمامی فرقه

 .ین ممکن است شرایط متساوت باشدموج  سلله کافر بر مسلمان باشد، هرنند در عالم تکو

این آیه همچنین بر احکام واقعی نیز حاکم است. برای نمونه، بر اساس ادله اولیه، پدر و جد پدری بر فرزند ولایت  

(. علاوه بر این، آیه  ۱۲۷-۱۴۱۱:۱۲۱دارند، اما اگر آنان کافر باشند، ولایت آنان به حکم آیه منتسی است )بجنوردی، 

الْ کند هیچ حکمی ایجاد  دهد که عزت و شرف اسلام اقتضا می( نشان می۸عِزََّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنین« )منافقون:»وَلِلََّهِ 

 .(۱۴۱۱:۱۱۲نشود که موج  هلت مسلمان و عزت کافر گردد )بجنوردی، 

ب  ابتدا نارنوب کلی تعامو مسلمانان  اقتصادی،  نسی سبیو در روابط  بررسی کاربرد قاعده  باید  برای  ا نیرمسلمانان 

کند: گروهی که دشمنی آشکار با مسلمانان دارند و در دین  روشن شود. قرآن نیرمسلمانان را به دو گروه تقسیم می

اند، و گروهی که خصومتی با جامعه اسلامی ندارند. مسلمانان باید با  با آنان جنگیده یا آنها را از دیارشان بیرون کرده

- ۱توان با رعایت عدالت و نیکی رفتار کرد )قرآن، ممتحنه: ای را قلع کنند و از گروه دوم میگروه اول هرگونه رابله

۲). 

ندارند، اسلام منع نمی با مسلمانان دشمنی آشکار  با گروه دوم، یعنی کسانی که  با آنان  در تعامو  کند که مسلمانان 

با این گروه تثکید دارد و ننین رفتاری  روابط اقتصادی برقرار کنند. قرآن بر رعایت عدالت و انصاف در برخ ورد 

های اقتصادی  ای اساسی برای فعالیت(. این اصو، ضابله۹۹-۱۹۷۹:۹۱محبوب درگاه خداوند است )مکارم شیرازی،  

 .آوردمسلمانان با نیرمسلمانان فراهم می

نباید موج  سلله کسار   از آن است که هیچ حکم شرعی  نسی سبیو حاکی  بر مسلمانان شود و  در مجموع، قاعده 

ای تنایم گردد که عزت و شرف مسلمانان حس  شود. این قاعده، با اتکا به  روابط اقتصادی و قراردادی باید به گونه

کند و  آیات و روایات، نارنوبی روشن برای تعامو مسلمانان با نیرمسلمانان، به ویژه در عرصه اقتصادی، فراهم می

 .ر این حوزه استهای شرعی دگیریراهنمای تصمیم

 اباحه در بازار معاملات قاعده

کند  اصو اباحه یکی از اصول فراگیر و استنادی فقه است که در تمامی ابواب فقهی کاربرد دارد. این اصو بیان می

هرگاه در حلیت یا حرمت یك عمو، کالا یا قرارداد تردید وجود داشته باشد و شارع مقدس آن را منع نکرده باشد،  

شود. از منار اقتصادی، این اصو امکان انجام معاملات و استساده از منابع اقتصادی  به اباحه و حلیت آن داده میحکم 
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چ ایروانی،  ۱۲/ ۱۴۱۷:۱شود )طوسی،  کند و تنها در صورت وجود دلیو شرعی معتبر، منع یا تحریم اعمال میرا فراهم می

۱۹۱۹:۹۹). 

دهد که تمامی امکانات و منابع زمین برای استساده  ( نشان می۲۱ی الْثَرْضِ جَمیعا« )بقره:آیه »هُوَ الَّذَی خَلقََ لَکمُْ ما فِ

می تثکید  اصو  این  معاملات،  بازار  در  است.  اباحه  آنها  در  اصو  و  است  شده  آفریده  و  بشر  طبیعی  منابع  که  کند 

چ نجسی، ۱۴۰۹:۱/۲۰۱ارند )محقق حلی،  برداری مشروع و حلال قرار دها برای بهرهمحصولات اقتصادی در اختیار انسان

۱۴۲۰:۲/۱۱۴). 

  این   دهنده نشان(  ۱۱۲:بقره)  طَیَِّبا«  حلَالاً  الْثَرْضِ  فِی  مِمََّا  کُلُوا  النََّاسُ  أیََُّهَا  »یا   و(  ۹۲:اعراف)  «…آیه »قُوْ مَنْ حَرَّمََ زینَأَ اللََّهِ 

است و هرگونه تحریم بدون دلیو شرعی نادرست  افع و کالاهای مسید برای بشر، اباحه من از استساده  در  اصو که  است

کنند که معامله و مصرف کالاهای پاک و سودمند برای بشر مشروع و  است. در بازار معاملات، این آیات ضمانت می

 .(۱۴۱۲:۱۷/۹چ بیضاوی، ۱۴۰۹:۲۰۱مجاز است )محقق حلی، 

  مانند   هستند، خارج  حلیت  از مشخ   موارد  برخی ( ۱۴۱: انعام) «…بر اساس آیه »قُوْ لا أَجدُِ فی ما أُوحِیَ إِلَیََّ مُحَرََّماً  

  این   اقتصادی،  بازار  در.  است  شده  برده   آنها  بر   خدا  نیر  نام  که   هاییقربانی  یا  و  خوک  گوشت  ریخته،  خون  مردار،

مشخ   های ممنوع را  شود که مشروع و مباح هستند و فعالیتهایی میدوده کالاها و فعالیتمح  تعیین   موج    اصو

 .چ نجسی، همان(۱۴۰۹:۲۰۱کند )محقق حلی، می

اند. هرگاه در حلیت یك قرارداد یا معامله تردید باشد، یا  فقیهان اصو اباحه را در ابواب عقود و معاملات به کار برده

ن  شرعی در مورد آن وجود نداشته باشد، اصو بر اباحه و انجام آن است. این اصو همچنین در مصرف کالاهای  

سرمایهبی میضرر،  قرار  استساده  مورد  دیگران  با  اقتصادی  مشارکت  و  از گذاری  اطمینان  برای  نارنوبی  و  گیرد 

فعالیت میمشروعیت  فراهم  اقتصادی  )طوسی،  های  ادریس،  ۱۴۱۷:۱/۴۲۲کند  ابن  حلی، ۱۴۱۰:۹/۱۰۴چ  علامه  چ 

۱۴۱۲:۲/۲۱۰). 

توان معاملات و استساده از منابع اقتصادی را بدون  کمك آن میاصو اباحه راهنمایی عملی برای فعالان بازار استچ به  

وری منابع و توسعه بازارهای حلال  نگرانی از تحریم شرعی انجام داد. این اصو، اطمینان از مشروعیت اقتصادی، بهره

ند )طوسی،  ککند و تنها در مواردی که دلیو شرعی برای تحریم وجود داشته باشد، محدودیت ایجاد میرا تضمین می

 .الدین نووی، بیتا(چ محیی۱۴۱۴:۱/۴۱۷چ محقق حلی، ۱۴۱۷:۱/۱۲

 در معاملات قاعده حرمت اضرار به نفس
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قاعده فقهی »کو مضرَّ حرام« یکی از اصول عام و فراگیر در فقه است که بر اساس آن، هرگونه عملی که برای انسان  

قاعده، گرنه کمتر به صورت مستقو در متون فقهی بررسی شده، اما  آور باشد، از نار شرعی ممنوع است. این  زیان

 »کو  حرام«،  میصوب  »کو—شود. برخی از فقها آن را در کنار سه قاعده دیگر استنادهای متعدد فقها به آن دیده می

  اند کرده  معرفی   ها آشامیدنی  و   ها خوردنی  بر  حاکم  کلی  اصول   عنوان  به — حرام«  خبیث  »کو  و   حرام«  نجس 

 .(۹۱/۱: بیتا  نووی،  چ۹۰۰: ۱۴۱۱ شسالیلا ،کا)

سوره بقره: »وأََنْسِقُوا فی سَبیوِ اللََّهِ وَلا تُلْقُوا بِثیَدْیکُمْ    ۱۹۵در این قاعده استنادهای قرآنی نیز ملرح است، از جمله آیه  

از مسسران آن را شامو هر    کند و بسیاریإِلَی التََّهْلُکَأِ«. این آیه به صورت مستقیم از افکندن خود در هلاکت نهی می

به نسس و پیشگیری از مخاطرات زیان برای انسان دانستهگونه اضرار  چ طباطبایی،  ۲۱۴/۱:  ۱۴۲۰اند )فخر رازی،  آور 

۱۹۷۱ :۱۴/۲). 

سوره نسا : »وَلا تَقْتُلُوا أَنْسسَُکمُ« نیز صراحتاً بر حرمت خودکشی تثکید دارد و برخی مسسران آن را شامو هر    ۲۹آیه  

(. افزون  ۹۲۰/۴:  ۱۹۷۱چ طباطبایی،  ۲۰چ اردبیلی، بیتا:  ۱۲/۱۰:  ۱۴۲۰اند )فخر رازی،  نوع مخاطره منجر به آسی  نیز دانسته

( و »وَیضََعُ عنَْهمُْ إِصْرَهمُْ وَالْثنَْلالَ الََّتی  ۱۱بر این، آیات دیگری مانند »وَلا تُسسْدُِوا فِی الْثَرْضِ بَعدَْ إِصْلاحِها« )اعراف/

نسس و  ۱۱۷ عَلیَْهمِ« )اعراف/ کانَتْ به عنوان مستند کلی برای حرمت وارد کردن ضرر به  ( نیز توسط برخی مسسران 

 .(۱۹۹/۱۴-۱۹۴چ ۱۷۱/۱۱: ۱۴۲۰اند )فخر رازی، اجتماع تسسیر شده

نایی برای  اند و آن را مبفقیهان در بسیاری از مسایو فقهی برای نسی هرگونه اضرار به نسس به این قاعده استناد کرده

اند. به بیان دیگر، هر حکم تکلیسی یا وضعی که مستلزم وارد شدن ضرر  احکام مربوط به جانی، مالی و روانی دانسته

اند )طوسی،  شود و فقیهان آن را مبنای مشروعیت یا حرمت اعمال قرار دادهبه مکلف باشد، طبق این قاعده نهی می

 .(۱/۹:  ۱۴۱۰لامه حلی، چ ع ۴۹۱/۱:  ۱۴۱۱چ ابن برَّاج، ۱/ ۲۲۱: ۱۴۱۷

ها و قراردادهاست. هرگونه  در عرصه اقتصادی، قاعده »کو مضرَّ حرام« معیار مهمی برای ارزیابی مشروعیت فعالیت

شود. این شامو معاملات ناسالم، قراردادهای  آور برای فرد باشد، از نار شرعی ممنوع تلقی میفعالیت اقتصادی که زیان

:  ۱۹۱۹کند )ایروانی، هایی است که سلامت جسمانی، روانی یا منافع مالی فرد را تهدید میگذاریپرریسك یا سرمایه

۱۱). 

های مضر، مواد  آور مانند خوراکیویژه در منع مصرف کالاهای زیاننمود بارز این قاعده در حوزه مصرف است، به

ناسالم. در مقابو، در شرایط اضلراری و ضرورت، ب  رخی فقها مصرف اقلامی که در  مخدر و محصولات فرهنگی 

آور است و قاعده حرمت اضرار به  اندچ زیرا خودداری از آنها برای فرد زیانحالت عادی منع دارند را جایز دانسته
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چ علامه حلی، ۴۹۱/۱: ۱۴۱۱چ ابن برَّاج، ۲۲۱/۱: ۱۹۲۷نسس، مبنای استدلال برای تجویز ننین مصارفی است )طوسی، 

۱۴۱۰ :۱/۹). 

 و کارکرد آن در بازار معاملات مستحدث  فقهی قواعد 

  مچ یپرداز  یکارکرد آنها م  یکرده به  بررس  ادیرا در بازار کار اصل  یدیقواعد جد   ی نیقسمت با استساده از متون د  نیدر ا

 است.    شه ی صاحبان اند یو  جهت جل  نار و بررس یقواعد احتمال نیهمان گونه که در مقدمه اشاره شد، ا

 محلله مقووده در معاملات قاعده منفعت

یکی از شرایط اساسی در صحت معاملات در فقه اسلامی، وجود منسعت محلله مقصوده در عوضین )مال یا منسعت  

ای باید ناار به منسعتی باشد که هم مشروع و هم مورد قصد عقلایی طرفین  مورد معامله( است. به بیان دیگر، هر معامله

د منسعت حلال یا عقلایی باشد، ننین قراردادی باطو و فاقد اثر حقوقی خواهد بود )فاضو  باشد. اگر موضوع معامله فاق

 .(۲۴۰،  ۲ق، ج۱۴۱۱چ مکارم شیرازی، ۶۲ق:  ۱۴۱۶لنکرانی، 

بندند که مشروعیت  کند که طرفین تنها بر سر اموالی یا منافعی قرارداد میدر بازار معاملات، این قاعده تضمین می

اند، مانند مشروبات الکلی  شرعی و مللوبیت عقلایی دارند. برای نمونه، خرید و فروو اشیایی که فاقد منسعت حلال

به قصد فری  یا اتلاف مال  یا ابزار قمار، از اساس باطو است. همچنین، معاملا تی که منسعت عقلایی ندارند و صرفاً 

 .(۹۴،  ۱، ج۱۳۷۸شوند، اعتبار شرعی نخواهند داشت )محقق داماد، انجام می

شود. برای مثال،  آور به بازار اسلامی میشرط منسعت محلله مقصوده مانع ورود کالاها و خدمات نیرمشروع یا زیان

ودآور باشد، اما موضوع آن فاقد منسعت واقعی یا حلال باشد، این معامله در فقه اسلامی پذیرفته  ای به ااهر ساگر معامله

های اقتصادی  کند و مانع گسترو فعالیتنیست. این امر به سلامت بازار و تلبیق آن با اهداف کلان شریعت کمك می

 .ق(۱۴۱۱شود )مکارم شیرازی، ناسالم می

کند. وقتی تنها معاملاتی معتبر  لات نیرمشروع، به حس  کارایی اقتصادی نیز کمك میاین قاعده علاوه بر منع معام

شناخته شوند که دارای منسعت واقعی و عقلایی هستند، منابع اقتصادی جامعه به سمت تولید و مبادله کالاها و خدمات  

رعی، دارای کارکرد اقتصادی در  شود. بدین ترتی ، قاعده منسعت محلله مقصوده علاوه بر بُعد ش سودمند هدایت می

 .ق(۱۴۱۶وری بازار نیز هست )فاضو لنکرانی، افزایش بهره

بنا شده  یابند معاملات آناز دیگر آثار این قاعده آن است که طرفین قرارداد اطمینان می بر پایه عقلانیت و شرع  ها 

دهد.  ختلافات و دعاوی حقوقی را کاهش میگران را تقویت کرده و احتمال بروز ااست. این امر اعتماد میان معامله
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زیرا هنگامی که موضوع معامله دارای منسعت حلال و مورد قصد عقلایی باشد، زمینه سو استساده، نرر یا نزاع حقوقی  

 .(۱۳۷۸کمتر خواهد شد )محقق داماد، 

ملات اسلامی است که علاوه  المعا در نتیجه، قاعده منسعت محلله مقصوده در معاملات مشروع، یکی از ارکان مهم فقه

کند. این قاعده با تعیین نارنوبی  بر تضمین صحت شرعی قراردادها، سلامت اقتصادی و اجتماعی بازار را نیز حس  می

سازد و به  های نیرمجاز پاک میهای اقتصادی و فعالیتروشن برای موضوعات قابو معامله، مسیر بازار را از آلودگی

و عادلانه  بازاری  می  تحقق  یاری  لنکرانی،  کارآمد  )فاضو  شیرازی،  ۱۴۱۶رساند  مکارم  داماد،  ۱۴۱۱قچ  محقق  قچ 

۱۳۷۸). 

 قاعده شروط در بازار معاملات

قاعده شروط یکی از اصول بنیادین فقه اسلامی در باب قراردادهاست. بر اساس این قاعده، هر شرطی که در ضمن  

الاجرا خواهد بودچ اما اگر شرط با احکام شرع در تعارض  لازم  عقد هکر شود، تا زمانی که مشروع و عقلایی باشد،

ای باشد که موج  جهو به عوضین گردد، باطو است. افزون بر این، شروطی که برخلاف مقتضای  باشد، یا به گونه

می قرارداد  بللان  موج   باشند،  عقد  لنکرانی،  هات  )فاضو  شیرازی،  ۶۵ق:  ۱۴۱۶شوند  ،  ۲ق، ج۱۴۱۱چ مکارم 

 ۲۶۲). 

کند که طرفین تنها شروطی را برذیرند که هم با مقتضای عقد سازگار باشد و  در بازار معاملات، این قاعده تضمین می

هم موج  ابهام یا جهالت نسبت به موضوع معامله نشود. برای مثال، اگر در معامله خرید و فروو شرط شود که مال  

تقو گردد، ننین شرطی نرری است و موج  بللان عقد  بدون مشخ  بودن مقدار یا وصف اساسی به خریدار من

 .(۱۲۰،  ۱، ج۱۳۷۸خواهد شد )محقق داماد، 

قاعده شروط به ویژه در معاملات پیچیده و قراردادهای نندبخشی اهمیت دارد. در ننین قراردادهایی ممکن است  

طرفین شروطی را اضافه کنند که باعث ابهام در موضوع معامله یا تضییع حقوق یکی از طرفین شود. این قاعده باطو  

نماید )مکارم  اختلافات و دعاوی حقوقی جلوگیری میکند و بدین ترتی ، از بروز  بودن ننین شروطی را اعلام می

 .ق(۱۴۱۱شیرازی، 

یکی از ابعاد مهم قاعده شروط، بللان شروطی است که خلاف مقتضای هات عقد باشند. برای مثال، در عقد بیع، شرط  

طی با مقتضای  انتقال مالکیت جوهره عقد است. اگر شرط شود که کالا فروخته شود اما مالکیت منتقو نگردد، ننین شر

می باطو  را  عقد  هم  شرط و  و هم  است  تعارض  بیع در  لنکرانی،  عقد  )فاضو  این ویژگی، موج   ۱۴۱۶سازد  ق(. 

 .شود که ماهیت اصلی قراردادها همواره محسوظ بماندمی
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کند. هرگاه شرطی موج  شود که طرفین در  قاعده شروط همچنین از بروز نرر و معاملات نامعقول جلوگیری می

جهو نسبت به عوضین باقی بمانند، ننین شرطی فاقد اعتبار است. برای مثال، اگر شرط شود که بهای کالا در آینده  

باطو کند. این موضوع  و میبر اساس معیاری نامشخ  تعیین گردد، این شرط نرری خواهد بود   نیز  تواند عقد را 

 .(۱۳۷۸کند )محقق داماد، امنیت حقوقی و اقتصادی بازار را حس  می

سازد.  در مجموع، قاعده شروط نارنوبی دقیق برای تنایم قراردادهای مشروع و عقلایی در بازار معاملات فراهم می

نامی  کند و هم از ایجاد بیحس  حقوق طرفین کمك میاین قاعده با تسکیك شروط صحیم از شروط باطو، هم به 

نماید. به همین دلیو، قاعده شروط نه تنها یکی از اصول فقهی، بلکه ابزاری کارآمد برای ایجاد  در بازار جلوگیری می

قچ  ۱۴۱۱قچ مکارم شیرازی،  ۱۴۱۶آید )فاضو لنکرانی،  شسافیت، عدالت و اعتماد در مبادلات اقتصادی به شمار می

 .(۱۳۷۸محقق داماد، 

 قاعده »العقود هی القوود« در بازار معاملات

کند.  قاعده »العقود هی القصود« از قواعد بنیادین در فقه اسلامی است که بر نیت و قصد طرفین در قراردادها تثکید می

ت تنها ابزار ااهار  به موج  این قاعده، اصو در هر عقد، توجه به قصد و نیت واقعی متعاقدین است و الساظ و عبارا

دهد، توافق و قصد مشترک طرفین است نه صرف ااهر  شوند. بنابراین، آنچه به قرارداد اعتبار میآن قصد محسوب می

 .(۲۸۵،  ۲ق، ج۱۴۱۱چ مکارم شیرازی، ۷۲ق:  ۱۴۱۶الساظ )فاضو لنکرانی، 

اهمیت ویژه قاعده  این  معاملات،  بازار  قراردادر  از  بسیاری  زیرا  داردچ  قال ای  در  اصللاحات  دها  با  و  متنوع  های 

شوند. اگرنه ممکن است الساظ متساوت باشند، اما آنچه ملاک صحت و آثار عقد است، قصد  گوناگون منعقد می

واقعی طرفین است. برای مثال، اگر فروشنده و خریدار توافق کنند مالی به صورت بیع منتقو شود اما در لس  از واژه  

 .(۱۳۲،  ۱، ج۱۳۷۸شود )محقق داماد، ، بر اساس قصد مشترک، معامله بیع محسوب می»صلم« استساده کنند

شود که اشخا  با تیییر الساظ، حقیقت عقد را تیییر دهند یا با ااهرسازی به دنبال گریز از  این قاعده مانع از آن می

واقعیت اقتصادی معامله تثکید دارد و  احکام شرعی باشند. به بیان دیگر، قاعده »العقود هی القصود« بر اصالت نیت و  

می پوششی  یا  معاملات صوری  از  از  مانع  برای جلوگیری  اسلامی  فقه  ابزارهای  از  یکی  قاعده  این  بنابراین،  گردد. 

 .ق(۱۴۱۱های حقوقی و حس  عدالت در بازار است )مکارم شیرازی، حیله

یکی از آثار مهم این قاعده، حمایت از امنیت حقوقی طرفین در معاملات است. وقتی ملاک اصلی، قصد و توافق  

یابد. طرفین قرارداد ملمئن خواهند بود که آنچه  واقعی باشد، اختلافات ناشی از الساظ یا ابهامات صوری کاهش می
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ن اند، مبنای قضاوت و داوری قرار میواقعاً خواسته ه صرف عبارات ااهری. این موضوع به افزایش اعتماد و  گیرد، 

 .ق(۱۴۱۶انجامد )فاضو لنکرانی، کاهش دعاوی حقوقی در بازار می

انعلاف به  القصود« همچنین  »العقود هی  بازار کمك میقاعده  بیشتر  اقتصادی  پذیری  نیازهای  شرایلی که  کند. در 

های جدیدی از قرارداد پدید  دهد که حتی اگر قال ازه میشود، این قاعده اجموج  تنوع در شکو قراردادها می

نافذ باشد. این ویژگی   باشد، معامله صحیم و  آید، تا زمانی که قصد و توافق عقلایی و مشروع طرفین وجود داشته 

 .(۱۳۷۸شود )محقق داماد، باعث کارآمدی فقه اسلامی در پاسخ به تحولات بازار می

ه »العقود هی القصود« یکی از ارکان اساسی در تنایم روابط معاملاتی است. این قاعده  توان گست قاعددر نهایت، می

نیت واقعی، مانع معاملات صوری و نرری می دهد و در عین حال  شود، اعتماد و شسافیت را افزایش میبا تثکید بر 

و، این قاعده هم کارکرد فقهی و هم  آورد. به همین دلیانعلاف لازم را برای پاسخ به نیازهای نوین اقتصادی فراهم می

قچ  ۱۴۱۱قچ مکارم شیرازی، ۱۴۱۶آثار اجتماعی م اقتصادی مهمی در ساماندهی بازار معاملات دارد )فاضو لنکرانی، 

 .(۱۳۷۸محقق داماد، 

 قاعده آزادی و عدم اکراه در بازار معاملات

بر ای تثکید دارد که در آن  عدم صحت معامله  قاعده آزادی و عدم اکراه یکی از قواعد مهم فقه اسلامی است که 

شخ  بدون رضایت واقعی و صرفاً به واسله تهدید یا اجبار به انعقاد قرارداد وادار شود. در واقع، هنگامی که آزادی  

شود و از نار شرع فاقد اعتبار است )موسوی  اراده از بین برود، عقد شکو گرفته نوعی »اکو مال به باطو« تلقی می

 .بنابراین، شرط اساسی صحت معامله، وجود قصد و رضای واقعی طرفین است(. ۵۷،  ۲ج: ۱۳۶۸ خمینی،

تحقق اکراه زمانی است که تهدیدی جدی وجود داشته باشد و فرد احساس کند در صورت امتناع از معامله، ضرر 

، اما از منار فقه اسلامی، معامله  پذیردسنگینی متوجه او خواهد شد. در ننین شرایلی، اگرنه فرد ااهراً معامله را می

او نافذ نیستچ زیرا اصو آزادی و اختیار که شرط صحت معاملات است، از بین رفته است. این قاعده افزون بر بللان  

 .کندوضعی معامله اکراهی، بعد اخلاقی و ارزشی نیز دارد و تحمیو معامله را عملی حرام معرفی می

جویی اقتصادی است. در شرایلی که  ملات، حس  آزادی اراده و جلوگیری از سللهکارکرد این قاعده در بازار معا

تر  تواند با تهدید یا فشار اقتصادی طرف ضعیفتر نمیفعالان بازار بدانند اکراه موج  بللان عقد است، طرف قوی

کننده  عاصر حمایت از مصرفرا به پذیرو قرارداد ناعادلانه مجبور سازد. این اصو در واقع ریشه بسیاری از قوانین م

 .و مقابله با اجبارهای اقتصادی را در خود دارد
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کند که »یَضَعُ عَنْهمُْ إِصْرَهُمْ  اند. قرآن کریم پیامبر را به عنوان کسی معرفی میمتون دینی نیز بر اصو آزادی تثکید کرده

الََّتِی کَانَتْ عَلَیْهمِ« )اعراف،   های دیگر  شود که در صورت فشار، به سرزمینتوصیه می  و به مالومان(  ۱۵۷وَالأنَْلاَلَ 

دهد که اسلام آزادی انتخاب  این آیات نشان می(.  ۹۷مهاجرت کنند: »أَلمَْ تَکُنْ أَرْضُ اللََّهِ وَاسِعَأً فَتُهَاجِروُا فیِهَا« )نسا ،  

 .در زیست و معاملات را به رسمیت شناخته است

ت. پیامبر اکرم) ( فرمود: »البلاد بلاد الله و العباد عباد الله فحیث ما أصبت خیراً  در سنت نیز بر این اصو تثکید شده اس

کند که حتی  ای به قراأ بن کع  تثکید میهمچنین امیرالمؤمنین)ع( در نامه(.  ۲۰۷،  ۱۵ق، ج۱۴۰۹فثقم« )هندی،  

نیس مایو  که  کاری  بر  را  مردم  نباید  دولت،  درآمد  افزایش  و  سرزمین  آبادانی  )محمودی،  برای  ساخت  مجبور  تند 

نیز نمیاین نشان می(.  ۳۵۹،  ۵ق، ج۱۳۷۸ برای سل  آزادی فردی در  تواند بهانهدهد که حتی منافع عمومی  ای 

 .معاملات باشد

نیز بر اصو آزادی در تصمیم گیری اقتصادی دلالت دارند. از جمله، تصریم شده است که کارگران  روایات دیگر 

شوند، مگر آنکه خودشان رضایت دهند. همچنین آمده است: »هم أحرار  ملکیت زمین منتقو نمیزمین در هنگام انتقال  

بدین ترتی ، قاعده آزادی  (.  ۲۱۶و  ۲۱۴،  ۱۳ق، ج۱۴۰۳ینزلون حیث شا وا و یتحولون حیث شا وا« )حر عاملی، 

ازار اسلامی، مانع از تحمیو  و عدم اکراه نه تنها شرط صحت معاملات فردی است، بلکه به عنوان یك اصو حاکم بر ب 

 .باشدکننده سلامت و عدالت در مبادلات اقتصادی میقراردادهای ناعادلانه و تضمین

 قاعده اضطرار در بازار معاملات

سازد به انجام عملی تن دهد که  مقصود از اضلرار، پیش آمدن شرایط سخت و دشواری است که فرد را ناگزیر می

کرد. این وضعیت ممکن است ناشی از حوادث طبیعی یا شرایط اجتماعی باشد.  در حالت عادی آن را انتخاب نمی

فروشد. اگر معامله در شرایط عادی و  خود را می  برای نمونه، فردی به علت بیماری فرزندو و نیاز به پول نقد، خانه 

به قیمت واقعی انجام شود، مشکلی نیستچ اما اگر خریداران با سو استساده از وضعیت اضلرار، حاضر به خرید با قیمت  

می پدید  و حقوقی جدی  فقهی  مسئله  بخس گردد،  ثمن  به  فروو  به  نانار  فروشنده  و  نشوند  )موسوی  واقعی  آید 

 .(۴۸۴،  ۱ج: ۱۳۷۹خمینی، 

دانند، زیرا  نار دارند. بسیاری از فقها معامله مضلر را صحیم میفقها در مورد صحت یا بللان معامله مضلر اختلاف

گیرد و هدف قاعده، رفع حرج از مکلف است. در مقابو،  در صورت بللان، فرد مضلر در تنگنای بیشتری قرار می

ن باورند که هرنند معامله مضلر از جهت نیاز فروشنده صحیم است،  برخی اندیشمندان همچون شهید ملهری بر ای
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شده را به قیمت  اما اگر خریدار از اضلرار او سو استساده کرده باشد، عمو خریدار حرام است و باید کالای خریداری

 .(۲۱۹-۲۱۶ : ۱۳۶۸عادلانه برردازد )ملهری، 

شود. هیچ مسلمانی حق ندارد از تنگنای برادر  تساده اقتصادی میویژه مانع سو اسدر بازار معاملات، قاعده اضلرار به

برداری کرده و اموال او را به بهای ناعادلانه بخرد. این اصو نه تنها ناار به انصاف فردی است، بلکه به  دینی خود بهره

بنابراین، معاملات اضلراری اگرنه ممکن است اشسافیت و عدالت در کو بازار نیز کمك می ز منار شکلی  کند. 

 .دهندصحیم باشند، اما از منار اخلاقی و شرعی، مشروعیت خود را از دست می

گردد که جامعه  شود، بلکه شامو شرایلی نیز میاز منار عدالت اسلامی، قاعده اضلرار تنها به سلم فردی محدود نمی

های اقتصادی  رای مثال، اگر انحصارطلبیشوند. ب طور ساختاری در وضعیت اضلرار قرار داده مییا گروهی از افراد به

شود مصرفیا تراست با قیمتهای تجاری موج   به خرید کالاها  های گزاف شوند، یا کارگران کنندگان مجبور 

مجبور باشند نیروی کار خود را به قیمتی کمتر از ارزو واقعی بسروشند، این وضعیت مصداق سو استساده از اضلرار 

 .(۱۳۶۸ی، جمعی خواهد بود )ملهر

ای فقهی برای مبارزه با رفتارهای انحصارطلبانه و استثماری در بازار باشد. این  تواند پشتوانهبنابراین، قاعده اضلرار می

گزینه و اضلراری قرار دهد  قاعده بر این اصو استوار است که هیچ فرد یا نهادی حق ندارد دیگری را در موقعیت بی

بهره این وضعیت  از  یا معامله  برداری تا  قرارداد  نوع  هر  بیان دیگر،  به  از  اقتصادی کند.  از سو استساده  ناشی  ای که 

 .(۱۳۷۹اضلرار باشد، فاقد مشروعیت اسلامی است، حتی اگر از نار شکلی صحیم جلوه کند )موسوی خمینی، 

تنایم ساختار کلان اقتصادی    در نهایت، قاعده اضلرار در بازار معاملات افزون بر حمایت از افراد در شرایط دشوار، به 

کمك می آن مینیز  از  مانع  قاعده  این  فشارهای  کند.  ایجاد  یا  منابع  گرفتن  اختیار  با در  شود که گروهی محدود 

ساختگی، سایر افراد جامعه را در وضعیت اضلرار دایمی قرار دهند. بدین ترتی ، قاعده اضلرار نه تنها ناار به عدالت  

 .(۱۳۶۸کننده عدالت اجتماعی و اقتصادی در کو بازار اسلامی است )ملهری، میندر سلم فردی، بلکه تض

 قاعده اسراف در بازار معاملات

شود. هر نوع  قاعده اسراف یکی از قواعد مهم فقه اسلامی است که به معنای تجاوز از حد در صرف مال تسسیر می

گردد. خروج از حد اعتدال ممکن  اف محسوب میمصرف مال بیش از حد متعارف، حتی اگر در راه خدا باشد، اسر

است به صورت تضییع مال، استساده نابجا یا مصرف نیرضروری ااهر شود. برای مثال، دور ریختن آب قابو استساده  

 .(۶۳۷-۶۲۰ : ۱۳۷۵آید )نراقی، ای از اسراف به شمار مییا مصرف مالی که اساساً مورد نیاز فرد نیست، نمونه
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)اعراف،  بر اساس آیات   واشربوا ولا تسرفوا«  اسراف قلعی است: »کلوا  اموال  (.  ۳۱قرآن، حرمت  شامو  این حکم 

شودچ نه فرد در اموال خود اسراف کند و نه در منابع عمومی، در هر صورت از نار شرع  شخصی و اموال عمومی می

یابد، در حالی  مورد مال نیر تحقق میمحکوم است. تساوت این قاعده با قاعده اتلاف در آن است که اتلاف تنها در  

 .گیردکه اسراف اعم است و حتی استساده نادرست از اموال شخصی نیز در دایره آن قرار می

تواند در بخش مصرف و تولید اهور یابد. در حوزه مصرف، خریدهای نیرضروری یا  در بازار معاملات، اسراف می

نیز استساده  وری اقتصادی میمصرف بیش از حد منابع، موج  هدررفت سرمایه و کاهش بهره شود. در حوزه تولید 

گیری از ترکی  بهینه تولید، همگی مصادیقی از  رهکارگیری نیروی کار اضافی، یا عدم بهبیش از حد مواد اولیه، به

می شمار  به  بهاسراف  اسراف  قاعده  ترتی ،  بدین  است  آیند.  تثثیرگذار  معاملات  کارایی  کیسیت و  بر  طور مستقیم 

 .(۲۹۲-۲۸۷ : ۱۳۸۱)رضایی، 

اند. برای مثال، در  تهفقیهان در آثار خود، علاوه بر حرمت تکلیسی اسراف، در مواردی ضمانت وضعی آن را نیز پذیرف

هزینهبحث اسراف در  یا  زکات،  مال  از  از حد  بیش  استساده  مانند  نیاز در سهم  هایی  از  بیش  یا مصرف  های کسن، 

بسیاری از فقها قایو شده این  (.  ۲۷۷-۲۷۰ :  ۱۳۸۱اند که مصرف اسرافی ضمانت در پی دارد )رحمانی،  سادات، 

 .شود، بلکه آثار حقوقی و مالی نیز بر آن مترت  میدهد که اسراف نه تنها گناه استنشان می

مانند آب، جنگو عمومی  منابع  مصرف  تولیدکنندگان در  یا  تاجران  اگر  معاملات،  بازار  منار  معادن دنار  از  یا  ها 

اسراف شوند، افزون بر حرمت شرعی، ضامن نیز خواهند بود. برای نمونه، تخری  محیط زیست، نابودی منابع طبیعی  

آ از اسرافها و خاکلودگی آبیا  منابع، مصادیق روشنی  نادرست  اثر مصرف  بر آنها در  ها  اند که ضمان مالی 

 .دهد که قاعده اسراف کارکردی اجتماعی و اقتصادی گسترده داردمترت  است. این موضوع نشان می

کند و مانع از اتلاف منابع و  می  در نهایت، قاعده اسراف به عنوان یك اصو فقهی، نقشی بازدارنده در معاملات ایسا

شود. این قاعده با الزام افراد و فعالان اقتصادی به رعایت اعتدال در مصرف و تولید،  های فردی و عمومی میسرمایه

گردد. بنابراین، قاعده اسراف علاوه بر حرمت  وری، کاهش ضایعات و ارتقای عدالت اجتماعی میموج  افزایش بهره

چ  ۱۳۷۵رود )نراقی،  های مهم تنایم بازار اسلامی به شمار میآور نیز دارد و یکی از پایهعی و ضمانتتکلیسی، آثار وض

 .(۱۳۸۱چ رحمانی، ۱۳۸۱رضایی، 

 در بازار معاملاتقاعده انحوار 

د  بار آن در فقه اسلامی مورد توجه قرار گرفته است. هرننهای مهم اقتصادی است که آثار زیانانحصار یکی از پدیده

ای از ادله شرعی،  توان با استناد به مجموعهای صریم به نام »عدم انحصار« وجود ندارد، اما میدر متون فقهی قاعده
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هدف  قاعده با  انحصارگر  که  است  وضعیتی  بازار،  در  انحصار  از  مقصود  کرد.  استخراج  را  عنوان  این  تحت  ای 

را ملابق خواسته   و قیمت  تولید  رقابت  حداکثرسازی سود، مقدار  بازار  برخلاف  بازاری  تنایم کند. در ننین  خود 

های محدود عرضه و تقاضا توسط انحصارگر تحمیو  کننده نقشی در تعیین قیمت ندارد و تنها ترکی کامو، مصرف

 .(۸۴-۷۹ : ۱۳۷۷شود )رضایی، می

اع کند. هرنند تولیدکننده  ای جدید اخترشود، مانند آنکه فردی وسیلهگاهی انحصار به سب  عوامو طبیعی ایجاد می

نیستچ زیرا میدر ننین وضعی یگانه عرضه انحصاری  رفتار  به معنای  این  را  تواند قیمتکننده است،  گذاری خود 

ای سامان دهد که با عدالت اقتصادی سازگار باشد. بنابراین، مقصود اصلی از قاعده عدم انحصار در فقه اسلامی،  گونهبه

ویژه در کالاهایی که نیاز عمومی مردم به آن  طبیعی، بلکه منع رفتارهای انحصارگرایانه استچ بهنه صرفاً نبود انحصار 

 .(۶۵۲ق:  ۱۴۰۸گیرد )صدر، تعلق می

باید میان »نیاز« و »تقاضا« تمایز قایو شد. تقاضا مربوط به کسانی است که هم به کالا نیاز دارند و هم قدرت خرید آن  

شوند. بنابراین، برابری عرضه  ی از نیازمندان به دلیو کمبود درآمد از دایره متقاضیان خارج میرا دارا هستندچ اما بسیار

و تقاضا در علم اقتصاد، صرفاً برابری ریاضی است و نه تثمین نیاز واقعی جامعه. در بازاری که اکثریت در فقر به سر  

ماند. این  بخش بزرگی از نیازهای واقعی بدون پاسخ میاندازه تقاضای ثروتمندان خواهد بود و  برند، تولید تنها بهمی

 .دهد که تعادل اقتصادی در بازار انحصاری، فاقد ارزو اجتماعی و اخلاقی استنشان می

شمرده است. منابعی همچون زمیناسلام در حوزه ثروت را مردود  انحصار  ها،  های موات، معادن، آبهای طبیعی، 

ها را در اختیار گروه محدودی گذاشت،  توان آنومی یا دولت اسلامی قرار دارند و نمیها و انسال در مالکیت عمجنگو

صورت محدود و در برابر اجاره یا پرداخت سهمی از درآمد. بدین ترتی ، اصو اولیه در فقه اسلامی جلوگیری  مگر به

 .(۴۹۵-۴۱۹ق:  ۱۴۰۸از تمرکز منابع طبیعی در دست اقلیتی خا  است )صدر، 

شدت در اسلام نکوهش شده است. محتکر با انبار کردن کالا و  ر مصادیق رفتار انحصاری، احتکار است که بهاز دیگ

گیرد. فقه اسلامی ننین رفتاری را حرام دانسته  دهد و نبض بازار را در دست میها را افزایش میکاهش عرضه، قیمت

حتی  (. ۴۷۷،  ۱ج: ۱۳۷۹دهد )موسوی خمینی،  سازد کالا را در معرض فروو عمومی قرارو محتکر را مواف می

گذاری را به سازوکار طبیعی بازار سرردند )حر  پیامبر اکرم) ( نیز از تعیین قیمت مستقیم خودداری کردند و قیمت

 .(۳۱۸-۳۱۷،  ۱۲ق: ج۱۴۰۳عاملی، 

در احادیث آمده است: »من دخو فی شی  من أسعار المسلمین لییلیه علیهم کان حقاً علی الله أن یقذفه فی معام من  

بازار و  این روایت به روشنی نشان می(.  ۱۰۱،  ۲ق: ج۱۴۰۹النار« )هندی،   دهد که هرگونه دخالت انحصاری در 
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بنابراین، احتکار در توزیع کالا و انحصار در عرضه    ها، عملی حرام و موج  عذاب الهی است.افزایش مصنوعی قیمت

 .توان آن را مستند فقهی برای قاعده عدم انحصار دانستو تقاضا، از دیدگاه اسلام مردود است و می

دارد تا با کاهش عرضه، قیمت را بالا ببرد.  در بُعد تولید نیز انحصارگر بخشی از ارفیت تولید را عمداً راکد نگه می

مصداقی از احتکار در تولید است. به همین ترتی ، اگر اتحادیه کارگری عرضه نیروی کار را محدود کند    این عمو

آید و با عدالت  شمار مییا انحصارگر در خرید به دنبال کاهش مصنوعی قیمت باشد، هر دو رفتار از مصادیق انحصار به

 .اقتصادی ناسازگار است

ت که حضرت به نلام آزادو مصادف هزار دینار برای تجارت داد. مصادف با  روایتی از امام صادق)ع( نقو شده اس

پیمان شد که کالای خود را فقط با سود صد درصد بسروشند. امام صادق)ع( وقتی از این ماجرا آگاه شد،  گروهی هم

نکنید؟« و سود حاصو    الله! سوگند یاد کردید که جز با سود گزاف به زیان مسلمانان معامله با ناراحتی فرمود: »سبحان

ها  های انحصاری شبیه کارتوخوبی بیانگر حرمت توافقاین روایت به(.  ۳۱۱،  ۱۲ق: ج۱۴۰۳را نرذیرفت )حر عاملی،  

 .های امروزی است و تراست

یین  ای تعگونهها بهکند که دادوستد باید آسان و منصسانه باشد و قیمتامیرالمؤمنین)ع( در نامه به مالك اشتر تثکید می

)رضی،   نشوند  متضرر  فروشنده  نه  و  خریدار  نه  که  نامه  ۱۳۹۵شوند  می(.  ۴۳۸،  ۵۳ق:  نشان  که  این سخن  دهد 

مصرفقیمت به  اجحاف  موج   که  انحصاری  میگذاری  نمیکننده  و  است  اقتصادی  عدالت  مخالف  تواند  شود، 

 .مشروعیت داشته باشد

کند و  داری مقابله میمصنوعی ناشی از فضای انحصاری سرمایه هایکند که اسلام با قیمتشهید صدر نیز تصریم می

داند که از ارزو واقعی کالا و عوامو طبیعی تولید حاصو شود، نه از کمیابی ساختگی و  تنها سودی را مشروع می

بنابراین، انحصار و دستکاری مصنوعی در عرضه و تقاضا، خلاف  (.  ۱۱۶و    ۵۳-۵۲ق:  ۱۴۲۱سلله بر بازار )صدر،  

 .اصول اقتصاد اسلامی است 

توزیع  طبقاتی،  سب  شکاف  انحصار  ندارد.  اسلامی هماهنگی  اقتصاد  اهداف  با  انحصار  اجتماعی،  منار عدالت  از 

شود. همچنین با ایجاد رکود در بخشی از ارفیت تولید یا نابودی  ای خا  میناعادلانه درآمد و گردو ثروت در طبقه

فروشی انحصاری، بسیاری از نیازمندان  انجامد. افزون بر این، با گرانف و تبذیر منابع میکالا برای تثبیت قیمت، به اسرا

ناسازگار  از دایره مصرف خارج می بر آن تثکید کرده،  با اصو تعاون و همکاری مؤمنان که قرآن  شوند و این امر 

 .(۲لْنثِمِْ وَالْعدُْوَان« )مایده: است: »تَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرَِّ وَالتََّقْوَ  وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى ا
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های انسانی  از دیگر پیامدهای انحصار، رواج روحیه تکاثر و دنیاطلبی است. انحصارگر با هدف سود حداکثری، ارزو

سازد. به همین دلیو، فقه اسلامی، رفتار انحصارگرایانه  گیرد و اخلاق بازار اسلامی را مخدوو میو معنوی را نادیده می

مخا از  را  بازار،  بر  ناارت  با  دارد  وایسه  اسلامی  دولت  میان،  این  در  است.  دانسته  معنویت  و  عدالت  اصول  لف 

ها را خود در دست گیرد تا مانع اجحاف شود  گیری انحصار جلوگیری کرده و در صورت لزوم بخشی از فعالیت شکو

 .(۱۰۸ : ۱۳۶۲چ صدر، ۱۵۹۶،  ۲ج: ۱۳۷۹)موسوی خمینی، 

برخی   نهایت،  اجتماعی، حتی در شرایط  در  منافع  به  پایبندی  دلیو  به  تولیدکننده مسلمان  باورند که  این  بر  محققان 

انحصاری نباید صرفاً بر اساس حداکثر سود فردی عمو کند. او مواف است تولید را به نحوی سامان دهد که منافع  

برداری بهینه از  را به سمت تولید بیشتر و بهرهتواند او  اجتماعی نیز تثمین گردد. در این راستا، حتی دولت اسلامی می

:  ۱۳۷۶منابع هدایت کند تا نقله تعادل در بازار انحصاری به نقله تعادل نزدیك به بازار رقابتی متمایو شود )موسویان،  

 ۹۵-۹۶). 

 در بازار معاملاتقاعده حاکمیت 

ناارت و تنایم بازار معاملات دارد. منابع مالی کلانی مانند   در اقتصاد اسلامی، دولت جایگاه محوری در هدایت، 

انسال، زکات و خمس در اختیار دولت اسلامی است و این منابع باید در مسیر تثمین منافع عمومی، تولید کالای عمومی،  

وجه به پذیرو اصو ولایت فقیه و ضرورت تشکیو حکومت  آموزو، بهداشت و خدمات اجتماعی هزینه شوند. با ت

گیرد  های حاکم اسلامی قرار میهای گوناگون تحت تثثیر تصمیمدینی در عصر نیبت، رفتار بازار معاملات در حوزه

 .(۲۵۵-۸۵،  ۱ق: ج۱۴۰۸چ منتاری، ۵۰۰-۴۶۰،  ۲ج: ۱۳۶۸)موسوی خمینی، 

با استنابر این اساس، دولت اسلامی می نیز اختیارات ولایت مللقه، قوانین حکومتی  د به اصو »منلقهتواند  السراح« و 

متییری وضع کند تا مصلحت عمومی تثمین گردد. هر توافقی در بازار معاملات که میایر قوانین و مقررات حکومتی  

ای از کارکرد  ونهباشد، فاقد اعتبار است. تصوی  قوانین در حوزه تجارت، قراردادها و ناارت بر مؤسسات اقتصادی نم

 .(۸۰-۷۹ : ۱۳۸۲این قاعده است )رضایی، 

از واایف دولت اسلامی تخصی  عادلانه منابع به افراد فاقد سرمایه کافی است. پیامبر اکرم) ( با اقلاع بخشی از  

،  ۱۰۰جق:  ۱۴۰۳کردند )مجلسی،  منابع طبیعی و تهیه ابزار کار، امکان اشتیال و کس  روزی را برای افراد فراهم می

این رویه در بازار معاملات به معنای جلوگیری از تمرکز ثروت و حمایت از اقشار  (.  ۱۶ :  ۱۳۷۱ای،  چ خامنه۱۰ 

 .داران استضعیف در برابر سلله سرمایه
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وایسه مهم دیگر دولت، ناارت بر عملکرد بازار و کیسیت خدمات است. در تاریخ اسلام، نهاد »حسبه« وایسه ناارت  

م:  ۱۹۳۷کردند )قرشی، ا برعهده داشت و پیامبر اکرم) ( و امیرالمؤمنین)ع( شخصاً در این زمینه مداخله میبر بازار ر

فروشی  ننین ناارتی در بازار معاملات امروزی، ضامن سلامت دادوستد و جلوگیری از تقل  و کم(.  ۲۲۲-۲۴۲ 

 .است

کند که دادوستد باید آسان  ن مالك اشتر تثکید میگذاری ناارت دارد. امام علی)ع( در فرمادولت همچنین بر قیمت

،  ۵۳ق: نامه ۱۳۹۵ای تعیین شوند که نه فروشنده و نه خریدار متضرر نشوند )رضی، ها به گونهو منصسانه باشد و قیمت

هرگاه بازار نتواند به قیمت عادلانه دست یابد، دولت اسلامی مجاز است با دخالت حکومتی، نرط منصسانه  (.  ۲۳۸ 

ا تعیین کند. اداره حسبه نیز در صدر اسلام بخشی از واایف خود را به ناارت بر قیمت اختصا  داده بود )شیخلی، ر

۱۳۶۲ : ۱۳۳). 

بیان می شهید صدر  برای متقاضیان است.  تثمین سرمایه  بازار معاملات،  ناام  از دیگر واایف دولت در  کند که در 

داران است و همین کمیابی مصنوعی موج  افزایش ناعادلانه سهم سرمایه  داری، مواد اولیه در اختیار سرمایهسرمایه

دهد منابع در انحصار  شود و اجازه نمینع انحصار ابزار تولید میشود. اما در اقتصاد اسلامی، دولت ما در برابر کار می

مند  سان، هر عامو تولید بر اساس کمیابی واقعی و نه مصنوعی از قیمت حقیقی خود بهرهگروهی خا  قرار گیرد. بدین

 .(۹۶-۹۴ق:  ۱۴۲۱شود )صدر، می

شود. حاکم اسلامی وایسه دارد با ناارت بر  یقاعده حاکمیت دولت اسلامی همچنین مانع استثمار و الم در بازار م

کند که پیامبر اکرم) ( در واپسین لحاات  قراردادها، از تضییع حقوق طرفین جلوگیری کند. امام صادق)ع( نقو می

،  ۱۳ق: ج۱۴۰۳زندگی به علی)ع( وصیت فرمودند که مراق  باشد تا به کارگران و کشاورزان الم نشود )حر عاملی، 

 .دهد که عدالت در معاملات، بخشی از واایف حکومتی است وایت نشان میاین ر(. ۲۱۶ 

های آنان را تثمین کند. شهید صدر  در مواردی که افراد بیکار یا از کارافتاده باشند، دولت اسلامی مواف است هزینه

نیز باید تحت حمایت مالی دولت قرار گیرند تصریم می نیازمند  ق:  ۱۴۲۱)صدر،    کند که حتی اهو همه درمانده و 

دهد که قاعده حاکمیت دولت اسلامی تنها به تنایم  این امر نشان می(.  ۴۹،  ۱۱ق: ج۱۴۰۳چ حر عاملی،  ۱۱۷و    ۵۵ 

 .ای نیز داردشود، بلکه ابعاد اجتماعی گستردهبازار محدود نمی

همچنین، برخی مشانو و نیازهای اساسی جامعه جنبه »واج  کسایی« دارند. اگر جامعه از تثمین این نیازها ناتوان باشد،  

کند که اجبار در این موارد مشروع  تواند برخی افراد را برای انجام آن اجبار کند. شهید صدر بیان میدولت اسلامی می
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کالا تثمین  و  عمومی  مصلحت  تحقق  زیرا  )صدر،  است،  دارد  اولویت  جامعه  ضروری  همان،  ۸۶ق:  ۱۴۲۱ی  چ 

 .البته این اجبار باید همراه با ایجاد انگیزه دینی و اقتصادی باشد تا تولید کارا محقق گردد (. ۶۵۵-۶۵۳ق:  ۱۴۰۸

در بخش عمومی، دولت مواف است حقوق و مزایای عادلانه برای کارگزاران و کارکنان خود در نار بگیرد. امام  

نامه به مالك اشتر توصیه میع به  کند کارگزاران از میان خانوادهلی)ع( در  برگزیده شوند و روزی آنان  های پارسا 

بیت در  خیانت  دنار  و  گردد  تثمین  نیازهایشان  تا  یابد  افزایش  کافی  )رضی،  اندازه  نشوند  نامه  ۱۳۹۵المال  ،  ۵۳ق: 

 .مت مالی کارگزاران و جلوگیری از فساد اقتصادی استاین اصو در بازار معاملات به معنای تضمین سلا (. ۲۳۵ 

شود که قاعده حاکمیت دولت اسلامی یکی از قواعد کلیدی در تنایم بازار معاملات  با توجه به این مبانی، روشن می

د.  کنها، قراردادها و کیسیت خدمات، سلامت و عدالت بازار را تضمین میاست. این قاعده با ناارت بر منابع، قیمت

با   بیان دیگر، دولت اسلامی در نارنوب شرع وایسه دارد از انحصار، احتکار، الم و استثمار جلوگیری کرده و  به 

خمینی،  بهره )موسوی  سازد  برقرار  بازار  در  را  اقتصادی  و  اجتماعی  تعادل  خود،  اختیارات  از  صدر، ۱۳۶۸گیری  چ 

 .ق(۱۴۲۱

نهایت، می به  توان گست قاعده حاکمیت دولت اسلادر  از یك سو  اجتماعی.  بُعد  اقتصادی دارد و هم  بُعد  می هم 

شود. به همین  پردازد و از سوی دیگر مانع شکاف طبقاتی و الم در روابط معاملاتی میها میدهی منابع و قیمتسامان

به این قاعده  بنیادین فقهدلیو،  از اصول  بیعنوان یکی  نقش  و    بدیلی در تحقق عدالتالمعاملات اسلامی،  اقتصادی 

 .کندکارآمدی بازار ایسا می

 در بازار معاملات  قاعده تعاون

وَالعدُوان« )مایده:   البِرَِّ وَالتََّقو  وَلا تَعاوَنوا عَلَى الإثمِ  بیان  (  ۲قاعده تعاون از آیه شریسه »تَعاوَنوا عَلَى  برگرفته شده و 

دهند و از هرگونه همکاری بر گناه و دشمنی پرهیز   کند که مؤمنان مواسند یکدیگر را در مسیر نیکی و تقوا یاریمی

کنند. هر امری که طاعت الهی محسوب شود، برَّ و نیکی است و هرگونه الم و اجحاف، از مصادیق گناه و دشمنی به  

 .(۱۹۰،  ۵ق: ج۱۳۹۴چ طباطبایی، ۴۰۸و   ۱۱۷،  ۷۴ق: ج۱۴۰۳آید )مجلسی، شمار می

هایی که  بستری برای همکاری در جهت نیکی و عدالت اقتصادی باشد. همکاریبازار اسلامی بر اساس این قاعده باید 

های اقتصادی بینجامد، مصداق تعاون بر برَّ است. برای  سازی بازار، افزایش شسافیت و جلوگیری از سو استسادهبه سالم

ای از تحقق  یان اعضا، نمونههای تعاونی برای تثمین کالاها با قیمت مناس  و تقسیم عادلانه سود ممثال، تشکیو شرکت

 .این قاعده در بازار معاملات است
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با هدف افزایش مصنوعی قیمت برای ایجاد انحصار، کارتو یا تراست که  ها و فشار بر  در مقابو، هرگونه همکاری 

تبانی  کنندگان صورت گیرد، از مصادیق »تعاون بر اثم و عدوان« است. روایت مربوط به نلام امام صادق)ع( و  مصرف

عاملی،   )حر  امام  از سوی  این عمو  رد  و  نایاب  قیمت کالای  افزایش  برای  فروشندگان  با دیگر  ،  ۱۲ق: ج۱۴۰۳او 

 .هایی در فقه اسلامی استشاهدی روشن بر بللان ننین همکاری( ۳۱۱ 

های تجاری یا  کند. برای نمونه، اتحادیههای صنسی را نیز تثبیت میاز سوی دیگر، قاعده تعاون مشروعیت همکاری

بر   اقتصادی تشکیو شوند، مشمول تعاون  ارتقای عدالت  و  از حقوق اعضا  به هدف حمایت  صنسی در صورتی که 

های نیرمنلقی یا تبانی، منجر به اختلال در بازار و زیان عموم مردم شود،  اند. اما اگر اقدامات آنان، مانند اعتصابنیکی

 .از مصادیق تعاون بر گناه خواهد بود

کند. این  های تعاونی در بازار معاملات عمو میعنوان مبنایی فقهی برای تنایم فعالیت شرکتاعده تعاون همچنین بهق

ها  تر سود و کاهش قیمتدهی اقتصادی، زمینه توزیع عادلانههای خرد و سازمانتوانند با تجمیع سرمایهها میشرکت

 .شودی برای تقویت عدالت اجتماعی و اقتصادی بدل میرا فراهم کنند. در ننین حالتی، تعاون به ابزار

های مثبت و نیکوکارانه  ای دارد: از یك سو همکاریدر نهایت، قاعده تعاون در بازار معاملات اسلامی نقش دوگانه

سازد. به این ترتی ، این  کند و از سوی دیگر هرگونه همکاری بر الم، استثمار و انحصار را محکوم میرا تشویق می

گیری بازاری سالم،  تواند به شکولمعاملات اسلامی است که میاقاعده یکی از اصول اخلاقی و حقوقی کلیدی در فقه

 .ق(۱۴۰۳قچ حر عاملی، ۱۳۹۴قچ طباطبایی، ۱۴۰۳های دینی یاری رساند )مجلسی، عادلانه و مبتنی بر ارزو

 حجیت بازار در معاملاتقاعده 

می و قواعد فقهی مانند پرهیز  قاعده حجیت بازار مسلمانان بر این اصو استوار است که اگر بازار اسلامی شرایط عمو

گذاری و معاملات معتبر و  از اسراف، احتکار و رفتارهای انحصارگرایانه را رعایت کند، رفتار عمومی آن در قیمت

دهنده قیمت عادلانه و مشروع  حجت خواهد بود. به بیان دیگر، خروجی طبیعی بازار مسلمانان در شرایط عادی، نشان

 .(۴۸۷،  ۱ق: ج۱۴۱۶است )فاضو لنکرانی، 

گذاری نیست، بلکه در موضوعاتی نون طهارت و تزکیه  از منار فقهی، اعتماد به بازار مسلمانان تنها محدود به قیمت

توان بر  شود شك شود، میکالا نیز معتبر است. برای نمونه، اگر نسبت به مذکَّی بودن گوشتی که در بازار عرضه می

شود  آن را طاهر و مذکَّی دانست. به همین قیاس، قراردادهایی که در بازار انجام میاساس قاعده حجیت بازار مسلمانان،  

 .(۵۷۵و   ۲۷۹-۲۷۸و   ۳۹-۳۸،  ۴ق: ج۱۴۲۰شوند )طباطبایی یزدی، نیز معتبر تلقی می
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رف  های متعاالمثو نیز پذیرفته شده است. رجوع به قیمتعنوان معیاری برای تعیین اجرتبر همین اساس، عرف بازار به

دهنده آن است که سیره بازار نه تنها در اعتبار قراردادها، بلکه در تعیین حقوق مالی و ارزو کالا و  بازار در فقه نشان

گونه که اعتماد به بازار در طهارت کالا اماره است، اعتماد به قیمت  شود. در واقع، همانخدمات نیز حجت شمرده می

 .شودو شرایط معاملاتی نیز اماره محسوب می

گذاری مستقیم بر کالاهای احتکارشده پرهیز کردند و  آید که ایشان از قیمتاز سیره پیامبر اکرم) ( نیز ننین برمی

تحقق عاملی،  قیمت  )حر  دانستند  از جان  خداوند«  »قیمت  را  احتکار  از حذف  پس  بازار  در  ،  ۱۲ق: ج۱۴۰۳یافته 

بااین رویکرد نشان می(.  ۳۱۷-۳۱۸  های طبیعی بازار استچ هرنند در  زار اسلامی، اعتبار قیمتدهد که اصو در 

ق:  ۱۴۰۸های اجحافی شود و نرط عادلانه را تعیین نماید )منتاری،  شرایط خا ، دولت اسلامی حق دارد مانع قیمت

 .(۶۶۶-۶۶۴،  ۲ج

هایی نون احتکار، امدر حوزه معاملات، این قاعده به معنای مشروعیت معاملات متعارف است تا زمانی که آلوده به حر

توانند به خروجی طبیعی بازار اعتماد کنند و این  کننده و هم تولیدکننده مینرر یا تدلیس نشوند. بنابراین، هم مصرف

 .ق(۱۴۲۰اعتماد ضامن پایداری و سلامت مبادلات اقتصادی در جامعه اسلامی است )طباطبایی یزدی، 

دهد که بازار در صورتی که تحت ناارت قواعد شرعی باشد، خود  ن میدر نهایت، قاعده حجیت بازار مسلمانان نشا

»اماره شرعی« عمو میبه را کاهش میعنوان یك  ناارتی دولت اسلامی  بار  تنها  نه  امر  این  اعتماد  کند.  بلکه  دهد، 

می افزایش  نیز  را  زمینهعمومی  و  میدهد  فراهم  اسلامی  اقتصادی  ناام  در  عدالت  و  پویایی  برای  )فاضو  آای  ورد 

 .ق(۱۴۰۸قچ منتاری، ۱۴۰۳قچ حر عاملی، ۱۴۱۶لنکرانی، 

 حق سبق و اولویت در بازار معاملاتقاعده 

بیان می کند که هر کس پیش از دیگران مکان یا منبعی عمومی را در اختیار گیرد، نسبت به آن  قاعده حق اولویت 

گذاری نماید یا  اولویت دارد و دیگران حق مزاحمت برای او ندارند. اگر فردی زمینی را احیا کند، معدنی را علامت

گیرد. البته این اولویت مشروط به آن  ر اختیار او قرار میشده دمنابعی را در دست گیرد، آن منبع به صورت حیازت

 .(۱۳۵،  ۲ق: ج۱۴۱۱برداری وی موج  سختی و ضرر به سایر مردم نشود )مکارم شیرازی، است که بهره

کند، زیرا بسیاری از دادوستدها بر اساس تقدم در تصرف و حیازت  این قاعده در بازار معاملات نقش مهمی ایسا می

آوری کرده یا محلی را برای  رند. برای مثال، تاجری که پیش از دیگران کالا یا منابعی را از طبیعت جمعگیشکو می

بهرهفعالیت اقتصادی در اختیار گرفته است، حق تقدم دارد و نمی به مثابه  توان او را از  برداری بازداشت. این تقدم 
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را تضپشتوانه معاملات  ثبات  اقتصادی و  امنیت  )نجسی،  مین میای حقوقی،  ،  ۲۷چ ج۳۳۴-۳۲۰،  ۲۶ج:  ۱۳۶۵کند 

 ۳۸۰). 

و   برخی، مانند محقق حلی  دارند.  نار  برای حیازت منابع طبیعی اختلاف  نیروی کار  استخدام  امکان  فقیهان درباره 

آوری نوب، صید ماهی یا احیای زمین موات صحیم  محقق اصسهانی، بر این باورند که استخدام کارگر برای جمع

گیرد. در این دیدگاه، رابله اجیر و مستثجر بر منابع طبیعی تساوتی ایجاد  نتیجه کار به خود کارگر تعلق می  نیست و 

 .(۵۸۰-۵۷۵ق:  ۱۴۰۸کند و هر کس حیازت را انجام دهد، مالك آن خواهد بود )صدر، نمی

حیازت منابع طبیعی را صحیم    در مقابو، گروهی دیگر از فقیهان، همچون طباطبایی یزدی، امکان استخدام کارگر برای

شود و قرارداد اجاره  اند. بر اساس این دیدگاه، مالکیت بر منابع بسته به قصد و نیت کارگر به کارفرما منتقو میدانسته

)طباطبایی یزدی،  یا وکالت می باشد  مالکیت مؤثر  انتقال  نشان  (.  ۱۰۴-۱۰۰،  ۵ق: ج۱۴۲۰تواند در  این اختلاف 

 .ای دارد که نیازمند بررسی دقیق استاولویت در بازار معاملات ابعاد فقهی پیچیده دهد که قاعده حق می

برداری از منابع  ویژه در حوزه منابع طبیعی برجسته است. تقدم در بهرهکارکرد این قاعده در بازار معاملات اسلامی به

گردد. البته دولت  دهی حقوقی بازار نیز میشود، بلکه سب  سامانهای اقتصادی میتنها مانع نزاع و درگیریعمومی نه

ع ناارت داشته باشد تا افراد با حیازت گسترده یا نادرست، دیگران را از برداری از مناب اسلامی مواف است بر بهره

 .ق(۱۴۱۱برداری محروم نسازند )مکارم شیرازی، حق بهره

عنوان یکی از اصول فقهی، نارنوبی روشن برای مالکیت و معاملات در حوزه منابع  در نهایت، قاعده حق اولویت به

برداری و حق عمومی جامعه، به تثبیت عدالت  یجاد توازن میان حق فرد در بهرهآورد. این قاعده با ا طبیعی فراهم می

از تجاوز یا محروماقتصادی کمك می اولویت  سازی دیگران جلوگیری میکند و  این ترتی ، قاعده حق  به  نماید. 

چ  ۱۳۶۵آید )نجسی،  می  دهی به بازار سالم و عادلانه به شمارالمعاملات اسلامی در شکوهای مهم فقهیکی از پشتوانه

 .ق(۱۴۲۰قچ طباطبایی یزدی، ۱۴۰۸صدر، 

 نتیجه گیری 

دهی بازار معاملات و ایجاد تعادل میان حقوق افراد و منافع عمومی دارند.  قواعد فقهی اقتصادی نقش اساسی در سامان

ن بازار را به سمت شسافیت  قاعده تعاون، با تشویق به همکاری در مسیر نیکی و پرهیز از همکاری در گناه، رفتار فعالا

کند. قاعده حجیت  ها جلوگیری میها یا تبانی برای افزایش مصنوعی قیمتکند و از تشکیو کارتوو اخلاق هدایت می

یافته در شرایط سالم را به عنوان  های تحققسازد و قیمتبازار مسلمانان، اعتماد به سیره و عملکرد بازار را ممکن می
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برای   معتبر  تعیین اجرتملاک  و  تثبیت میمعاملات  به  ها  از اجحاف  کند، در حالی که دولت اسلامی وایسه دارد 

 .های نیرعادلانه جلوگیری کند نیروی کار و قیمت

برداری  کند و موج  بهرهبردار مشخ  میقاعده حق اولویت، مالکیت منابع عمومی و طبیعی را بر اساس نخستین بهره

آوری  ای که قراردادهای اقتصادی و استخدام نیروی کار برای تولید و جمعگونهشود، بهبع میعادلانه و قانونی از منا 

محدودیت نیز  سبیو  نسی  قاعده  شود.  انجام  دیگران  حقوق  رعایت  با  با  منابع  مسلمانان  اقتصادی  روابط  در  هایی 

قتصادی بر پایه عدالت و اخلاق صورت  کند تا از سلله یا تسلط خارجی جلوگیری شود و تعامو انیرمسلمانان ایجاد می

 .گیرد

بازار معاملات نه تنها مکانی برای مبادله کالا و خدمات، بلکه بستری  به طور کلی، این قواعد فقهی باعث می شوند 

برداری عادلانه از منابع و حس  سلامت اجتماعی باشد. در  برای تحقق عدالت اقتصادی، حساات از نیروی کار، بهره

تواند به عنوان نارنوب قانونی و اخلاقی در هدایت بازار، کاهش نابرابری و جلوگیری  نتیجه، فقه اقتصادی اسلامی می

 .های اقتصادی عمو کند و تعادل میان منسعت فردی و منافع جمعی را تضمین نمایداز سو استساده

 مناب  و مآخذ 

 . ان یلیاسماع یوعات(. کتاب البیع. قم: مؤسسه ملب ۱۳۶۸. )یمحمدعل ،یاراک

 ق(. الشرح المسمى. قم: ناشر.  ۱۴۱۱. )نی بن حس  یابن برَّاج، عل

 . قم: ناشر. یق(. السقه الاسلام ۱۴۱۰. )ییحی احمد بن   س،یادر ابن

 . تهران: ناشر. ری(. تسس تای . )بیمحمد بن عل ، یلیاردب

 در اقتصاد از منار قرآن. تهران: ناشر. ی(. کاربرد قواعد فقه۱۹۱۹. )یعل  ،یروانیا

 .طهران و قم: مکتبأ النجاح و مکتبأ السیروز آبادی .تحریر المجله .تا(آل کاشف الیلا ، محمد الحسین. )بی 

 .ق(. بیروت: دار التعارف للملبوعات۱۴۰۸اقتصادنا. )صدر، محمد باقر، 

 .)تحقیق: مهد  المهریزی، محمد حسین الدرایتی(. قم: نشر الهادی السقهیأالقواعد   .ق(۱۴۱۹بجنوردی، سید محمد حسن. )

 .تهران: سازمان انتشارات کیهان  .اقتضا  حقوق تقسیم اراضی دولتی .و( ۱۳۷۱ای، سید محمد. )خامنه 

 .)اللبعأ السادسه(. تهران: المکتبأ الاسلامیأ وسایو الشیعه .ق(۱۴۰۳حر عاملی، محمد بن الحسن. )

 .قم: مؤسسأ النشر الاسلامی .العناوین .ق(۱۴۱۸رانی، میر عبد الستاح. )حسینی م

 .یشرح المنهاج. قم: انتشارات علم یف یق(. الستم الربان ۱۴۱۲. )نیمحمد بن حس  ،یحل
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 . دی[. قم: دانشگاه مس نامهانی]پا یاصول حاکم بر بازار کار اسلام یکار بر مبنا یروی(. عرضه ن۱۳۷۷محمدرضا. ) ،یی خزا

 .قم: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی . ۱۳، و اقتصاد اسلامی .و(. کار اقتصادی در پرتو بینش و ارزشهای اسلامی۱۳۸۳رضایی، مجید. )

 .)تحقیق: صبحى الصالم(. قم: انتشارات هجرت نهج البلانه .ق(۱۳۹۵رضی، ابو الحسن الشریف. )

 .قم: دبیرخانه کنگره فاضلین نراقی(.  ۱)ج    مجموعه مقالات کنگره فاضلین نراقیو(. حکم اسراف از نگاه ملا احمد نراقی. در  ۱۳۸۱رحمانی، محمد. )

 .۳۹، و ۱۰و(. نقش دولت در اصلاحات نهادی از طریق قانونگذاری، مجلس و پژوهش، سال ۱۳۸۲رنتانی، محسن. )

 .بهمن ۲۲قم: انتشارات  .و اقتصاداحتکار از دیدگاه فقه  .و( ۱۳۶۲صدر، سید کاام. )

 .قم: مرکز الأبحاث والدراسات التخصصیأ للشهید الصدر .الاسلام یقود الحیاة .ق(۱۴۲۱صدر، سید محمد باقر. )

 الاصول و السقه. قم: ناشر.  ی(. الانتصار فتای . )بیعلم الهد  ،یمرتض دیس

 .تهران: مرکز نشر دانشگاهی .هادی عالم زاده اصناف در عصر عباسی  .و(۱۳۶۲شیخلی، صباح ابراهیم. )

 . دی. قم: دانشگاه مس۳۵و  ت؟یعدم مشروع ای تی : مشروعیحکومت یهااتی(. مال ۱۳۸۲الله. )روح  ،یعتیشر

 .قم: مؤسسأ النشر الإسلامی(. ۵و  ۴)ج  العروة الوثقى .ق(۱۴۲۰طباطبایی یزدی، سید محمد کاام. )

 . یالقرآن. قم: انتشارات اسلام ریتسس   یف انیق(. مجمع الب ۱۴۰۱. )ریمحمد بن جر ، یطبرس

 . ی . قم: انتشارات اسلام یق(. التهذ ۱۴۱۷محمد بن حسن. ) ، یطوس

 . یق(. الاستبصار. قم: انتشارات اسلام ۱۴۱۷محمد بن حسن. ) ، یطوس

 .تاقم: بی(. ۱)ج  القواعد السقهیه .ق(۱۴۱۶فاضو لنکرانی، محمد. )

 . قم: ناشر. هیق(. الموسوعأ السقه ۱۴۰۱احمد. ) دیس ،یفاضو هند

 . هی(. تهران: دارالکت  الاسلام  یالی  می)مسات  ریکب ریق(. تسس  ۱۴۲۰محمد بن عمر. ) ،یراز فخر

 .۱قم: دبیرخانه کنگره فاضلین نراقی، ج  .قاعده الاسرف و لا اسراف فی الاسلام  .و(۱۳۸۱فاضلین نراقی. )

 .)تصحیم: روبن لیوی(. کمبریج: دارالسنون  معالم القربأ فی أحکام الحسبه  .م(۱۹۳۷فرشی، محمد بن محمد بن احمد. )

 .تهران: مرکز نشر علوم اسلامی (.  ۱)ج  قواعد فقه: بخش مدنی .و(۱۳۷۸محقق داماد، سید مصلسی. )

 .تهران: سمت(.  ۲)ج  قواعد فقه: بخش مدنی .و(۱۳۷۴محقق داماد، سید مصلسی. )

 .قم: مدرسأ الامام أمیر المؤمنین(. ۲)ج  المواعدِ المَهید .ق(۱۴۱۱مکارم الشیرازی، ناصر. )

 .بیروت: دار احیا  التراث العربی .بحار الانوار .ق(۱۴۰۳مجلسی، محمد باقر. )

 . قم: ناشر. عیق(. المکاس  و الب  ۱۴۰۹. )ن یمحمد بن حس  ،یمحقق حل
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 . بیداد: ناشر. یو السبع المثان می القرآن العا ریتسس   یف یق(. روح المعان ۱۴۱۱عبد الرحمن. )  ،یمحمود آلوس

 . هی نمونه. قم: انتشارات اسلام ری(. تسس ۱۹۷۹ناصر. ) ،یرازیش مکارم

 .المرکز العالمی للدراسات الاسلامیأ قم:  .دراسات فی ولایأ السقیه وفقه الدولأ الاسلامیه .ق(۱۴۰۸منتاری، حسینعلی. )

 .قم: مؤسسه تنایم و نشر آثار امام خمینی .تحریر الوسیله .و(۱۳۷۹موسوی خمینی، سیدروح الله. )

 .تهران: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی .پس انداز و سرمایه گذاری در اقتصاد اسلامی .و(۱۳۷۶موسویان، سید عباس. )

 .تهران: مؤسسه نشر یلدا .قواعد فقه .(و۱۳۷۳محمدی، ابوالحسن. )

 .ناری به ناام اقتصادی اسلام .و( ۱۳۶۸ملهری، مرتضی. )

 .تهران: دار الکت  الاسلامیه هشتم .جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام .و(۱۳۶۵نجسی، محمد حسن. )

 الاسلام. قم: ناشر. عیشرح شرا یق(. جواهر الکلام ف ۱۴۲۰محسن. ) دیس  ،ینجس
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  کردی حل اختلاف با رو نیگزیجا یو صلح و سازش: راهکارها  یگری انجیم

 ور ها سایر کشو  ران یا یقیتطب سه یو مقا ییقضا-یفقه
 

 1مهدیار سالمیان

 ران یتهران، تهران، ا یو ادار ییدانشگاه علوم قضا ، ییدانشکده حقوق و علوم قضا ، ییگروه علوم قضا ۱

گری به عنوان یك روو پردازد. میانجی، صملم و سمازو در حقوق و فقه اسملامی میگریاین مقاله به بررسمی مساهیم میانجی  .چکیده 

ها طرف، از طریق تشمممکیو جلسمممات و گستگو با طرفین، به آنشمممود که در آن یك شمممخ  ثالث بیجایگزین حو اختلاف معرفی می

ی سممنتی دادرسممی مزایایی نون هزینه کمتر،  هاحلی برای اختلافات خود برسممند. این روو در مقایسممه با رووکند تا به راهکمك می

تواند به عنوان یك راهکار پیشمممگیرانه برای اختلافات آینده عمو گری میجویی در زمان دارد. همچنین، میانجیبودن و صمممرفهمحرمانه

ذشمممت و گمکنمد و بمه تسمممهیمو ممذاکرات در قراردادهما کممك کنمد.در بخش صممملم و سمممازو، متن بمه تعریف جرم و انواع آن )قمابمو

ها به شمکایت شماکی خصموصمی وابسمته اسمت و با گذشمت  گذشمت، جرایمی هسمتند که تعقی  آنپردازد. جرایم قابوگذشمت( مینیرقابو

گذشمت، جرایمی هسمتند که جنبه عمومی دارند و گذشمت شماکی تاثیری در تعقی   شمود. در مقابو، جرایم نیرقابواو، تعقی  متوقف می

شممود. در فقه اسمملامی، البین” و “شممساعت” بررسممی میگری در فقه امامیه با تاکید بر مسهوم “اصمملاح هاتانجیها ندارد.در ادامه، میآن

کند. با گری بیشتر در قال  شساعت ملرح شده است، به این معنا که شخ  ثالث برای ایجاد صلم و سازو بین طرفین تلاو میمیانجی

گری به شمکلی که یك طرف آن حاکم باشمد، ممنوع اسمت.در نهایت، شمرع(، میانجی شمده درهای تعییناین حال، در حدود )مجازات

گری و سمممازو پرداختمه و این مسماهیم را از منار حقوق آلممان بررسمممی می نممایمد. هرننمد این دو مسهوم  همای میمانجیمقمالمه بمه تسماوت

طور کلی،  تر از میانجیگر باشمد. بهزشمگر ممکن اسمت فعالهایی نیز دارند. برای مثال، نقش سماهایی دارند، اما در جزییات تساوتشمباهت

کند. قرآن و های اجتماعی و تحکیم روابط تثکید میها در کاهش تنشگری و صملم در حو اختلافات و نقش آنمتن بر اهمیت میانجی

 روایات نیز بر اهمیت تلاو برای ایجاد صلم و سازو بین افراد تاکید دارند

 .تی، تعاون، حق اولویسریآلمان، قانون ک ناام حقوقی ران،یا ناام حقوقی ،ی گریانجیم  ها: کلید واژه
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Mediation, Peace, and Reconciliation: Alternative Dispute Resolution Approaches with a 

Jurisprudential and Judicial Perspective, and a Comparative Study of Iran and Germany 

Mahdīār Sālemīān1 

1 Department of Judicial Sciences, Faculty of Law and Judicial Sciences, University of Judicial 

Sciences and Administrative Services, Tehran, Iran 

Abstract 

This article examines the concepts of mediation, peace, and reconciliation within the framework 

of Islamic law and jurisprudence. Mediation is introduced as an alternative dispute resolution 

method in which a neutral third party assists the conflicting parties in reaching a solution through 

meetings and dialogue. Compared to traditional litigation methods, mediation offers advantages 

such as lower costs, confidentiality, and time savings. Additionally, mediation can act as a 

preventative measure for future disputes and facilitate negotiations in contracts. The section on  

peace and reconciliation defines crime and its types, including offenses that are  pardoned 

(forgivable) and those that are non-pardoned  (non-forgivable). Forgivable crimes are those that 

depend on the complaint of the private party, and prosecution ceases  upon the victim’s pardon. In 

contrast, non-forgivable crimes are public offenses, and the victim’s forgiveness does not affect 

prosecution. The article then examines mediation in Imāmī jurisprudence, with a focus on the 

concepts of   “ iṣlāḥ dhāt al-bayn( ”reconciliation between people) and   “ shafā‘ah  ”(intercession). In 

Islamic jurisprudence, mediation is most commonly framed as shafā‘ah  ,where a third party seeks 

to create peace and reconciliation between the disputants. However, mediation, in cases where a 

ruler is involved as one of the parties, is prohibited within the limits of  ḥadd   ( prescribed 

punishments). Finally, the article explores the differences between mediation and reconciliation, 

examining these concepts from the perspective of German law. While the two concepts share 

similarities, they also have differences in their practical applications. For instance, the role of a 

conciliator may be more active than that of a mediator. Overall, the text emphasizes the importance 

of mediation and peace efforts in resolving conflicts, reducing social tensions, and strengthening 

relationships. The Qur'an and Islamic narrations also stress the importance of striving for peace 

and reconciliation among individuals. 

Keywords :  Mediation, Iranian legal system, German legal system, criminal law, cooperation, 

right of priority. 
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 مقدمه 

عنوان یکی  گری بهپردازد. میانجیگری در دو ناام حقوقی ایران و آلمان میتحقیق حاضر به بررسی تلبیقی میانجی

محافو حقوقی و قضایی جهان قرار  های جایگزین حو اختلاف، در نند دهه اخیر مورد توجه جدی ترین روواز مهم

گرفته است. پرسش اصلی این پژوهش آن است که اصول و اهداف این نهاد در دو ناام یادشده نه جایگاهی دارد و  

ها دست یافت یا خیر. طرح این پرسش،  های اساسی میان آنها و تساوتتوان از دل این مقایسه به وجود شباهتآیا می

سازد و به نوعی پو ارتباطی میان  گری در ساختارهای حقوقی متساوت فراهم میر جایگاه میانجیزمینه را برای فهم بهت

 .شودناریه و عمو در حوزه عدالت ترمیمی محسوب می

های دادرسی رسمی و سنتی است. بسیاری از اختلافات در روند طولانی  گری در هات خود پاسخی به کاستیمیانجی

پرهزینه دادگاه نه تو  نمیها  بلکه گاه تشدید مینها حو  نهاد میانجیشوند،  این رو،  از  ایجاد  گردند.  با هدف  گری 

ها نه  شود اختلافتر و همراه با رضایت طرفین به وجود آمد. در این فرآیند، تلاو میهزینهتر، کمفرآیندی سریع

یکی از دلایو استقبال گسترده از این  وفصو شوند.  صرفاً از منار حقوقی خشك، بلکه با نگاه انسانی و اجتماعی حو

و   طرفین  قانون، کرامت  رعایت  بتواند ضمن  عدالتی که  استچ  رسمی  از عدالت  فراتر  عدالت  تحقق  به  نیاز  شیوه، 

 .محرمانگی موضوع را نیز حس  نماید

نوعی همگرایی  گری تنها در یك کشور یا ناام حقوقی خا  محدود نمانده است، بلکه  توجه روزافزون به میانجی

گری  المللی بر این باورند که میانجیجهانی در این زمینه شکو گرفته است. حقوقدانان، قضات و حتی نهادهای بین

نشانمی همگرایی  این  باشد.  دادگاه  برای  مؤثر  جایگزینی  موارد  از  بسیاری  در  وجود  تواند  با  که  است  آن  دهنده 

آمیز اختلافات و  ها، حو مسالمتمشترکی همچون کاهش بار دادگاههای فرهنگی و حقوقی کشورها، اهداف  تساوت

 .اندتقویت اعتماد اجتماعی در مرکز توجه قرار گرفته

شود. در  طور جداگانه تحلیو میگری در ایران و آلمان بهدر پژوهش حاضر، ابتدا مبانی حقوقی و ساختاری میانجی

میانجی ایران،  هنوز در حال گستناام حقوقی  هاتگری  اصلاح  قال   در  بیشتر  و  است  تثبیت  و  برخی  رو  و  البین 

برخورداری از تجربهمقررات آیین دادرسی جلوه با  تر و قوانین مدون،  های گستردهگر شده است. در مقابو، آلمان 

تری از اصول بنیادین  تری برای این نهاد فراهم آورده است. این بررسی تسصیلی امکان درک دقیقنارنوب مشخ 

 .آوردو اهداف موردنار هر کشور را فراهم می

میان آن تلبیقی  مقایسه  ناام،  دو  هر  اهداف در  و  اصول  روشن شدن  از  نقاط  ها صورت میپس  مقایسه  این  گیرد. 

اشتراک مانند تلاو برای حو اختلاف بدون تحمیو حکم قضایی، حس  روابط اجتماعی میان طرفین و تسهیو روند  
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هایی همچون میزان دخالت دولت، جایگاه قانونی میانجی و میزان  سازد. از سوی دیگر، تساوترسیدگی را آشکار می

کند تا بتوان نقاط ضعف و قوت هر ناام را بهتر  ای کمك میشوند. ننین بررسیها نیز مشخ  میآوری توافقالزام

 .شناخت و زمینه انتقال تجارب موفق میان دو کشور را فراهم ساخت

تواند تثثیر بسزایی در گسترو فرهنگ  گری میتر اصول و اهداف میانجیاین تحقیق آن است که شناخت دقیقنتیجه 

از   استساده کارآمدتر  معنای  به  این آگاهی  برای حقوقدانان، قضات و وکلا،  باشد.  داشته  صلم و سازو در جامعه 

برای عموم مردم، آش میانجی به  گری در کنار دادرسی رسمی است. همچنین  برای دستیابی  این روو راهی  با  نایی 

گری در ایران و  ترتی ، ملالعه تلبیقی میانجیشود. بدینتر و مؤثرتر در حو اختلافات محسوب میهای سریعحوراه

دهد، بلکه ابزاری برای ارتقای عدالت اجتماعی و تقویت سازوکارهای  آلمان نه تنها پاسخی به پرسش اصلی تحقیق می

 .سازدالمللی فراهم میآمیز اختلافات در سلم ملی و بینحو مسالمت

 مفهوم شناسی

 برای آشنایی با مسهوم صلم و سازو، در ابتدا باید به بیان مسهوم جرم و انواع آن پرداخت  

 مفهوم جرم  

نام  برهم زدن  ارتکاب، موج   از  باشد و پس  قابو مجازات  قانون  نار  از  انجام آن  یا    جرم یعنی عملی که ترک 

جرایم در یك دسته بندی عمده به دو نوع قابو گذشت و نیرقابو گذشت تقسیم می شوند. جرایم قابو   .اجتماعی شود

گذشت به جرایمی گسته می شود که قانونگذار به لحاظ رعایت مصالم اجتماعی یا خانوادگی جنبه خصوصی آنها را  

شکایت شاکی است. حتی پس از اعلام شکایت نیز  بر جنبه عمومی شان برتری داده است و تعقی  آنها موکول به  

شاکی حق دارد از تعقی  متهم صرف نار کند. بنابراین با اعلام گذشت او، تعقی  متهم متوقف خواهد شد. جرایمی  

قابو گذشت به شمار می روند. برعکس، در جرایم نیرقابو گذشت اعلام شکایت یا گذشت شاکی تثثیری در امر  

نده جامعه )دادستان( مکلف است به محض اطلاع، متهم را تحت تعقی  قرار دهد. البته باید توجه  تعقی  ندارد و نمای

داشت که در جرایم نیرقابو گذشت اعلام رضایت شاکی در اخذ تصمیم نهایی دادگاه درباره متهم، با رعایت شرایلی  

از: شرب خمر، کلاهبرداری، قتو عمدی،  که به آنها خواهیم پرداخت موثر خواهد بود. از جمله این جرایم عبارتند  

 سرقت، مزاحمت تلسنی و ...  

 مفهوم صلح  

مسهوم صلم به معنای رایج آن یعنی، فقدان جنگ . صلم در لیت به معنای سلم، دوستی، آشتی، سازو و مدارا به کار  

صلم در جهان امروز،  می رود و در برابر جنگ و دشمنی است و توافق گروهی با یکدیگر را صلم می نامند. مسهوم  
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گسترو یافته و با تسکرهای شرق آسیایی و بعدها تسکرات مسیحی که صلم دورنی را معرفی کرده اند، آمیخته شده  

است. در این مسهوم صلم شرایلی آرام، بی دندنه و خالی از کشمکش و ستیز است. صلم یك مسهوم مللق نیست  

 و فرهنگی، تعریف متساوتی داشته باشد  و میتواند بر اساس جهان بینیهای مختلف دینی 

 مفهوم شیوه های جایگزین حل اختلاف

شیوه های جایگزین یا نیرقضایی حو و فصو اختلاف که اختصارا )آی.دی.آر( نامیده می شود، به همه روو هایی  

به )عدالت    اطلاق می شود که حو و فصو اختلاف در خارج از دادگاه صورت می گیرد. در این شیوه ها که از آنها

خصوصی( نیز تعبیر شده است اختلافات به وسیله شخ  یا اشخا  ثالثی که معمولا به وسیله طرفین اختلاف انتخاب  

می شوند و ملابق با روو و آیین رسیدگی مورد توافق طرفین حو و فصو می شود. هر نند استساده از روو های  

روو کدخدا منشی و سازو برای حو نزاع ها حتی پیش از  نیررسمی حو اختلاف و به کارگیری داور و میانجی و  

و   از شیوه رسمی  بیشتری  و قدمت  و سابقه  بوده است  و متداول  معمول  امری  شکو گیری دولت و سازمان قضایی 

دادگاهی حو اختلاف دارد. اما استساده از شیوه های جایگزین حو و فصو اختلاف به گونه ای که دارای قواعد و  

باشد و در نارنوب مؤسسات خاصی مورد ترویج و تشویق قرار گرفته و به عنوان جایگزین شیوه  مقررات مشخ   

دادگاهی و رسمی حو اختلاف ملرح باشد و در کو آنچه امروزه به نام )آی.دی.آر( می شناسیم نند دهه ای )از  

ه روز طرفداران بیشتری پیدا  به بعد( است، که مرسوم شده و انتخاب آن به عنوان روو حو اختلاف روز ب   ۱۹۷۰دهه 

 می کند 

   اقسام شیوه های جایگزین حل اختلاف

در کنار مزایای متعددی که استساده از شیوه های نیر دادگاهی حو و فصو اختلاف دربردارد تنوع شیوه های حو و  

نیز این امکان را برای طرفین اختلاف فراهم میسازد که از میان شیوه های مختلف )آی.دی.آر( شیوه   فصو اختلاف 

نیز پیشگیری از اختلاف انتخاب نمایند. )آی.دی.آر( روشهای    ای متناس  جهت حو و فصو اختلاف خود و گاه 

مورد از مهم ترین آن ها و شاکله بحث ما به اختصار    ۲متعددی را شامو می شود که میانجیگری و سازو به عنوان  

 معرفی می گردد  

به موج  آن    : میانجیگری به عنوان یکی از شیوه های )آی.دی.آر( میانجی گری روشی است که  در اصللاح و 

لث بی طرف به عنوان میانجی از طریق تشکیو جلسات و گستگو با طرفین و بحث در خصو  موضوع مورد  شخ  ثا

اختلاف و همه راه حو های احتمالی که برای حو اختلاف متصور است حو و فصو اختلاف را تسهیو می کند. در  

با دید   با همکاری و همسکری و  حو و فصو اختلاف مورد بحث  میانجیگری، اختلافات در محیلی دوستانه و توأم 
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قرار می گیرد و میانجیگری با توجه به اختلافات طرفین و نارات آنها و پس از بررسی راه حو های ممکن با رعایت  

 حقوق منافع دو طرف راه حلی مناس  را  

شیوه های    پیشنهاد می کند. میانجیگری از شیوه های پرکاربرد )آی.دی.آر( محسوب می شود و همانند داوری و سایر 

)آی.دی.آر( ارجاع اختلاف به میانجیگری و شروع کار میانجی براساس توافق طرفین می باشد. هر نند که همانند  

داوری امروزه از میانجیگری اجباری یا الزامی نیز جهت حو اختلاف صحبت به میان آورده می شود که طرفین باید  

ت ابتدا به میانجیگری رجوع نموده و در صورت عدم حصول نتیجه به  پیش از مراجعه به دادگاه در پاره ای از اختلافا

دادگاه مراجعه نمایند. تساوت روشن میانجیگری با داوری این است که برخلاف داوری که در آن رأی داور الزام آور  

نار میانجیگر    محکوم علیه ( نیز به موقع اجرا گذاشته می شود(است و همانند رأی دادگاه بدون رضایت یکی از طرفین  

با   برای طرفین اختلاف الزام آور نیست و طرفین می توانند نار میانجیگر را رد نمایند و نار پیشنهادی میانجیگر تنها 

باشد. به همین دلیو میانجیگر پس از شنیدن و ارزیابی دیدگاه ها و ادعاهای   توافق و رضایت طرفین قابو اجرا می 

ا طرفین نهایتا راه حلی را پیشنهاد می کند که برای هر دو طرف قابو پذیرو باشد.  طرفین و تشکیو جلسات و مذاکره ب 

انل  میانجیگری ها در   اما  نیست که در نارنوب یك مؤسسه صورت گیرد  الزامی  مانند داوری  نیز  میانجیگری 

 می گیرد. نارنوب مؤسسات خاصی که در زمینه میانجیگری فعالیت می کنند و ملابق با مقررات مؤسسه صورت 

سازو همانند میانجیگری روشی است با مصاحبه که در آن با گستگوهای سازشگر و طرفین ،اختلافات حو    سازش:

شود می  فصو  و   .و  کند  می  گستگو  اختلاف  مورد  موضوع  خصو   در  طرفین  با  میانجیگر  همانند  نیز  سازشگر 

سازو یا سازشنامه را تنایم مینماید. هر نند   دیدگاههای آنها را به هم نزدیك کرده و در صورت تمایو طرفین طرح

محققان بین میانجیگری و سازو تمایز قایو نشده اند اما هیچگونه اجماعی در خصو  تعریف دقیق این دو شیوه و  

ندارد. برای مثال حقوقدانان کانادایی سازو را شیوه ای از حو و فصو اختلاف می دانند که   تمایز بین آنها وجود 

با هر یك از طرفین به طور جداگانه تماس می گیرد و در  طرفین اختلا ف در یك اتاق حضورنداشته و و سازشگر 

اصلالم از )میانجی گری رفت و برگشت( استساده می کند در حالی که در میانجی گری طرفین به طور رودررو با هم  

گری ممکن است میانجیگر به طور جداگانه  مذاکره می کنند. معیار تمایز یاد شده دقیق و گویا نیست زیرا در میانجی 

با طرفین دیدار و گستگو نماید و برعکس ممکن است طرفین سازو به طور رودررو با هم مذاکره نمایند. بعضی دیگر  

فرق سازو و میانجی گری را در این دانسته اند که نقش سازشگر فعالتر از نقش میانجی است و باید پس از انجام  

با    مذاکرات طرح سازو اساسی  تساوت  سازو  میانجی گری و  است که  این  واقعیت  نماید.  تنایم  را  سازشنامه  یا 

یکدیگر ندارند و نتیجه کار میانجی گری میتواند به سازو بین طرفین منجر شود. در سازو با توجه به اینکه راه حو  

و ملموس تر اجرا می شود. سازو    خوشایند هر دو طرف، اساس سازشنامه را تشکیو می دهند عدالت به طور واقعی تر 
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به عنوان یکی از شیوه های حو و فصو اختلاف در کشورهای خاور دور مثو نین و ژاپن و کشورهای آفریقایی نقش  

 و اهمیت زیادی دارد به گونه ای که قسمت وسیعی از اختلافات از طریق سازو حو و فصو می شود 

 میانجیگری در فقه امامیه 

فرماید: »و اصلحوا  ی اول سوره انسال میری را تحت عنوان اصلاح هات البین یاد کرده و در آیهگقرآن کریم میانجی

دهنده اهمیت صلم و سازو در امور  ها میان مردم را آشتی دهید. این آموزه نشانهات بینکم«چ به این معنا که خصومت

 .تا(کند )ستانکزی، بیهم میگری کیسری در جرایم مختلف را فراکیسری است و زمینه بررسی میانجی

گری نزد حاکم  گری در حدود است. شساعت به معنای میانجیترین نمونه به میانجیدر فقه امامیه، نهاد شساعت نزدیك

گری، سه طرف وجود دارد: متهم،  دیده ندارد. در این نوع میانجیبرای نسع مجرم است و الزامی برای مشارکت بزه

 .تا(دیده )ساداتی، بیه آن عسو مجرم توسط حاکم است، نه لزوماً صلم با بزهحاکم و میانجی، و نتیج

دانند و قرآن نیز بر شساعت در امور خیر تثکید کرده است: »مَنْ  فقها شساعت را در قال  تلاو برای ایجاد صلم می

منَْهَا« )نسا :   لَهُ نَصِی ٌ  یَکُنْ  شَسَاعَأً حسََنَأً  به پاداو و  (. همچنین احا۳۱یشَْسَعْ  نیو  برای  دیث پیامبر بر اهمیت شساعت 

 .تا(زاده بهبهانی، بیایجاد صلم تثکید دارند )آقاجری و زمان

گرایانه اسلام درباره کیسر، توصیه به شساعت و عسو در حقوق کیسری وجود  با توجه به اصو اباحه و رویکرد کمینه

اند، مانند روایت امام باقر و امام صادق که شساعت  را بیان کرده  دارد. هرنند احادیثی از پیامبر نقیض شساعت در حدود 

پور هاست )حاجیدهنده تمایز میان حدود و سایر مجازاتاند، این نشاندر حد را محدود به زمان و شرایط خا  کرده

 .(۱۳۹۳پور، و رحمان

نزد حاکم تنها زمانی جایز است    گری در جرایم حدودی دارای دو معناست: نزد حاکم و نزد شاکی. شساعتمیانجی

که مجرم توبه کرده باشد و حد هنوز اقامه نشده باشد، یا حد با اقرار ثابت شده و امام اختیار عسو داشته باشد. در حدود  

 .تا(گری تنها در معنای نزد شاکی قابو اجرا است )ساداتی، بیالناس، میانجیناار به حق

(. قصا  حق  ۱۷۳گذشت یا دریافت دیه به جای قصا  تشویق کرده است )بقره:    در قصا ، قرآن افراد را به عسو و

گری و شساعت در جرایم مستوج  قصا   شودچ بنابراین، میانجیدیده است و با توبه بزهکار ساقط نمیشخصی بزه

کردن    گری و فراهمبا جنبه خصوصی قابو اعمال است. همچنین امکان سازو و فصو خصومت با توسو به میانجی

 .تا(زاده بهبهانی، بیشرایط مللوب برای طرفین وجود دارد )آقاجری و زمان
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قانون آیین دادرسی کیسری بیان کرده است که جرایم مستوج  قصا ، اعم از قصا  نسس و    ۳۲با این حال، ماده  

گری در  ان میانجیگری نیست. این در حالی است که از لحاظ فقهی و اجتماعی، امکعضو، قابو ارجاع به میانجی

 .(۱۳۹۳پور، پور و رحمانهای مکرر بر این امر تثکید دارند )حاجیالناس وجود دارد و توصیهجرایم حق

در جرایم تعزیری، تساوت میان حد و تعزیر اهمیت دارد. بسیاری از تعزیرات به دلیو عدم تعیین مقدار دقیق، امکان  

باشد و این  شساعت را مقید به زمانی میاعمال شساعت دارند. فقها ممنوعیت   به دادگاه ارجاع شده  دانند که پرونده 

 .(۱۳۹۳شود )احمدی، محدودیت شامو تعزیرات منصو  شرعی نیز می

پذیر است و  گری در تعزیرات منصو  شرعی، به دلیو وجود شك در تعیین حد یا تعزیر، امکانشساعت و میانجی

شود. این رویکرد به اصلاح مرتک  و کاهش آسی   عویق در اجرای مجازات را شامو میآثار ارفاقی مانند تخسیف یا ت

 .تا(اجتماعی توجه دارد )حبیبی، بی

شود و هدف آن تثمین مصالم اجتماعی و اصلاح  در مواردی که امام یا قاضی اختیار عسو دارد، شساعت نیز پذیرفته می

میانجی اعمال  است.  میمرتک   باعث  مجگری  لازم  شود  حدود  به  تجاوز  از  و  شود  اجرا  متعادل  و  متناس   ازات 

 .تا(جلوگیری شود )قویدل جعسری، بی

تواند با موافقت شاکی و متهم، پرونده  ، دادستان یا بازپرس می۱۱۳۲براساس لایحه قانون آیین دادرسی کیسری مصوب  

ان شامو جرایم قابو گذشت و جرایم نیرقابو  گر یا شوراهای حو اختلاف ارجاع دهد. این امکرا به نهادهای میانجی

 .(۱۳۹۳پور، پور و رحمانگذشت است، مشروط بر اینکه گذشت شاکی مؤثر باشد )حاجی

دیده خا  هستند، مانند سرقت و خیانت  شوند: دسته اول دارای بزهجرایم نیرقابو گذشت نیز به دو دسته تقسیم می

شاکی می امانت که گذشت  را سب  شودچ دسته دوم شامو جرایم عمومی هستند، مانند  تواند تخسیف م در  جازات 

الملو قوه قضاییه،  گری در آنها قابو اعمال نیست )دفتر امور بینجرایم علیه امنیت که شاکی خصوصی ندارند و میانجی

 .تا(بی

زات آنها قابو تعلیق  که مجا  ۳تا    ۱گری در جرایم تعزیری درجه  در متن نهایی قانون آیین دادرسی کیسری، میانجی

شود. حتی در جرایم نیرقابو گذشت،  است، پذیرفته شده و در صورت حصول سازو، قرار موقوفی تعقی  صادر می

پور، پور و رحمانشود )حاجیدر صورت جبران خسارت و توافق با شاکی، تعقی  متهم از شش ماه تا دو سال معلق می

۱۳۹۳). 
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رود که شرع، میزان آن را به طور دقیق تعیین کرده  هایی به کار میمجازات  اصللاح تعزیرات منصو  شرعی برای

است. در این دسته، سه نار وجود دارد: حد دانستن با آثار ارفاقی، تعزیر دانستن مصادیق متشابه، و ترکی  هر دو. نار  

 .تا(داند )حبیبی، بیگری میمرجم، تعزیرات را شامو شساعت و میانجی

تواند سب  نابرابری  یرات باید عدالت کیسری و عدم تبعیض را رعایت کند. عدم رعایت این اصول میشساعت در تعز

گری را در اجرای مجازات شود، بنابراین قاضی باید بر اساس مصالم اجتماعی و ارزیابی سودمندی کیسری، میانجی

 .(۱۳۹۳اعمال نماید )احمدی، 

گری کمك  اصلاح مرتک  و بازگشت وی به جامعه است. میانجی اصو بر جواز شساعت است و یکی از اهداف آن 

مجازاتمی مجازاتکند  اجرای  از  و  شوند  اجرا  متناس   )حاجیها  شود  جلوگیری  نامتناس   و  اضافی  و  های  پور 

 .(۱۳۹۳پور، رحمان

حقوق    کنند و ضمن حس  های کیسری و ترمیم روابط اجتماعی کمك میگری و شساعت به کاهش پروندهمیانجی

های اسلامی و اصول حقوق کیسری سازگار  سازند. این رویکرد با آموزهدیده، امکان اصلاح مرتک  را نیز فراهم میبزه

 .تا(زاده بهبهانی، بیاست )آقاجری و زمان

به  گری میدر احکام قصا ، میانجی بایگانی شدن پرونده شود. حق قصا  مربوط  تواند باعث توقف دادرسی و 

شود  های اجتماعی میگری با رضایت طرفین موج  سازو و کاهش تنش ه است و اعمال شساعت یا میانجیدیدبزه

 .(۱۳۹۳پور، پور و رحمان)حاجی 

( توقف دادرسی کیسری، ۱گری در فقه امامیه در هر دو معنا، نزد حاکم و نزد شاکی، دارای اثرات عملی است:  میانجی

گری نزد شاکی قابو اجراست، اما  الناس، میانجیجامعه. در حدود ناار به حق( کاهش مجازات و بازگشت مجرم به  ۲

 .(تاشساعت در حدود مشروط به اختیار عسو امام است )ساداتی، بی

گری در ایران و فقه امامیه به عنوان روشی مؤثر برای صلم، اصلاح مرتک  و کاهش  با توجه به این اصول، میانجی

 .(۱۳۹۳پذیر باشد )احمدی، های سخت و نیرانعلافتواند جایگزینی برای مجازاتها ملرح است و میمجازات

 گر ی کیفری در ایران میانجی 

سسیدان  پیش از قانونگذاری مدون در ایران، حو اختلافات و دعاوی عمدتاً توسط حاکمان، فقها، مجتهدان و ریش 

مدنی داشتند و مشارکت مردم در  مردمی و جامعهشد. این افراد از سوی حکومت منصوب نبودند و ویژگی  انجام می
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ها  شد و ضمانت اجرایی آنهای محلی و احکام شرع اتخاه میها بر اساس آییناین فرآیند داوطلبانه بود. تصمیمات آن

 .(۱۳۸۷بیشتر از طریق نسوه مذهبی و معنوی بود )آشوری، 

گیرند.  ند وارد قانون شد و تا امروز مورد استساده قرار میمهای سنتی حو اختلاف به شکو ناامبا تدوین قوانین، شیوه

گری را در پروسه  ناام کیسری ایران با الگوبرداری از تجربه کشورهای دیگر تلاو کرده است اصول و آیین میانجی

ای  ها وجود داشته و به عنوان روشی نویدبخش برگری از دیرباز در تمامی ملو و فرهنگکیسری وارد کند. میانجی

 .(۲۰۱۰حو اختلافات مدنی ملرح است )بوسکی، 

های اسلامی حو اختلاف، اصلاح هات البین است. هات به معنی خلقت و اساس نیزی و بین  ترین شیوهیکی از مهم

ها و تحکیم روابط میان  ها و دشمنیبه معنی پیوند میان دو شخ  است. اصلاح هات البین به معنای زدودن کدورت

 .(۱۳۸۸یستونی، افراد است )ب 

های فقهی است و در قوانین موضوعه سابقه طولانی ندارد. این قاضی توسط طرفین  قاضی تحکیم برگرفته از آموزه

کند. این شیوه،  دیده کمك میها به حو و فصو اختلاف و دریافت حقوق بزهشود و با مشورت آندعوا انتخاب می

 .(۱۳۹۰ذیری و مشارکت جامعه است )خویی، بازتابی از سیاست جنایی اسلام بر پایه بازپ

رود. در این آیین، اختلافات  شود و عمدتاً برای قتو عمد به کار میآیین خون پس در طوایف لر و بختیاری اجرا می

میانجی و  حکمیت  طریق  میاز  حو  خونگری  گسترو  از  جلوگیری  آن  هدف  و  است  شوند  خشونت  و  خواهی 

 .(۱۳۶۳)بختیاری، 

دیده است. در اصللاح حقوقی، فصو شامو احکام سنتی و موروثی  ه معنای مداخله و ترمیم خسارات به بزهآیین فصو ب 

شود )دانا،  حو اختلاف جزایی و حقوقی است که نیرمکتوب و نیرمدون بوده و به مناور جبران خسارات اجرا می

۱۳۸۴). 

ین، متهم یا خلاکار برای جبران اشتباه خود و احترام  آیین پتر به معنی پذیرو اشتباه و ااهار ندامت است. در این آی

بزه خانه  به  مالوم،  میبه  میدیده  پرداخت  را  خسارات  و  میرود  بخشیده  موارد  اکثر  در  و  و  کند  )عشایری  شود 

 .(۱۳۹۷همکاران، 

ها برای حس   ایوها یا آیین برایت در استان فارس نوعی پیمان موقت میان دو خانوار است. در شرایط جنگی، خانواده

 .(۱۳۶۶جنگیدند )شهبازی، کردند و سرس با خیال راحت علیه دشمن میصلم و همکاری پیمان برایت منعقد می
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داری در استان فارس به معنای حق مشروع خانواده مقتول برای تلافی است. این حق به نزدیکان درجه اول  آیین خون

به درجه دوم منتقو   ادامه میمیو در صورت فقدان آن  تا حصول خونیس  بیگی،  شود و تلاو و ستیز  )بهمن  یابد 

۱۳۸۰). 

های  جمعی در مسایو روستایی و نزاعهایی نون گو کمك، قسامه و تیر یا تقا  برای همکاری دستهدر ایلام، آیین

به کار می یا قبایو دیگر  برای حو اخت رود. این آیینجمعی میان اهالی  نوعی قرارداد موقت  لاف هستند و گاهی  ها 

 .(۱۳۸۸شوند )قاسمی و یارمحمد، مخت  مردان و گاهی مخت  زنان یا مختلط اجرا می

نمونه نخستین ناام عدالت مشارکتی را در  ۱۳۱۲در سال   ، ماده واحده قانون راجع به امور قضایی و اداری لرستان، 

ی مصالحه و سازو برای حو اختلافات استساده کنند  هاکرد از رووها را مجاز میایران ایجاد کرد. این قانون دادگاه

 .(۱۳۸۲و اعتبار آن سه سال بود )عباسی، 

»لایحه قانونی هیئت حو اختلافات محلی« را به تصوی  رساند تا عدالت مشارکتی    ۱۳۳۲پس از آن، قانونگذار در سال  

 .(۱۳۸۲)عباسی،  در سلم محلی اعمال شود و مردم نقش فعالی در حو و فصو دعاوی داشته باشند

هایی مرک  از قضات و افراد محلی برای رسیدگی  در قال  عدالت مشارکتی عشایری، قانونگذار پیش از انقلاب هیئت

ها با استساده از کدخدا، منشی و قوانین محلی، اختلافات را با رعایت  به اختلافات و فیصله دعاوی ایجاد کرد. این هیئت

 .(۱۳۸۷کردند )آشوری، میاصول شرعی و عرفی حو 

تصوی  شد. هدف    ۱۳۴۲توسط وزارت دادگستری تهیه شد و در    ۱۳۴۱های انصاف برای اولین بار در سال  طرح خانه

شد   تقویت  داوری  شوراهای  قال   و مشارکت عمومی در  بود  دولت  به  نیاز  بدون  روستا  مردم  اختلافات  آن حو 

 .(۱۳۸۷)محمودی جانکی، 

های حقوق، به ویژه حقوق خانواده و کار، است.  خشی ضروری و استاندارد در بسیاری از شاخهگری امروز ب میانجی

این روو در حقوق خصوصی کمتر توسعه یافته، اما در حقوق کیسری با استقبال فراوان مواجه شده است )آشوری، 

۱۳۸۷). 

به واسله تجربه عملی و تاریخی در جوامع مختلف شکو گرفمیانجی نشان میگری کیسری  دهد که بزرگان و  ته و 

 .(۱۳۸۷اند )آشوری، گری اقدام کردهسران قبیله همواره برای حو اختلافات و جرایم از طریق حکمیت و میانجی

با مشارکت مردمی و رضایت طرفین، باعث ایجاد صلم و آرامش اجتماعی میروو شد و  های سنتی حو اختلاف 

 .(۱۳۸۷حیاتی بود )آشوری، ها نقش میانجی در اصلاح و کاهش تنش 



 

212 

 

مند در قوانین کیسری و مدنی وارد شده و شامو  گری در ایران با الگوبرداری از تجارب جهانی، به شکلی نااممیانجی

 .(۲۰۱۰اصولی نون رضایت طرفین، مشارکت داوطلبانه و امکان جبران خسارات است )بوسکی، 

میانجی که  شده  باعث  فرآیند  ابزاین  تنها  نه  تقویت همبستگی  گری  برای  فرهنگی  و  معنوی  ابزاری  بلکه  قانونی  ار 

 .(۱۳۸۸ها کمك کند )بیستونی، اجتماعی و عدالت مشارکتی باشد و به اصلاح رفتار و کاهش مجازات

مشابه، مانند قاضی تحکیم و خانهمیانجی نهادهای  و ترمیم  گری و  بازپذیری و اصلاح مجرم  با هدف  انصاف،  های 

 .(۱۳۹۰برند )خویی، های دینی بهره میاند و از خصای  جامعه مدنی و ارزوی ایجاد شدهروابط اجتماع

آمیز و مشارکتی حو اختلافات در ایران تثبیت شده و با اصول فقهی  گری به عنوان روو مسالمتدر نهایت، میانجی

ینه اصلاح و صلم پایدار را فراهم آورد  تواند زمهای کیسری و تعزیرات که میو قانونی تلابق دارد، به ویژه در پرونده

   (.۱۳۸۷)آشوری، 

 در آلمان  یگر   ی انجیم

بین نشان میتحقیقات تجربی در سلم  قرار  المللی  شدید  بسیار  قربانیانی که تحت جرایم  برخی  استثنای  به  دهد که 

دهد  دید مجرم. این امر نشان میهای وارده هستند تا مجازات ش اند، بیشتر قربانیان به دنبال نرامت و جبران آسی گرفته

که نیازهای قربانیان جرایم معمولاً بر خواست انتقام یا مجازات شدید مجرم اولویت دارد و این نیازها در فرآیندهای  

 .(۱۹۹۵شوند )سیسار، سنتی قضایی انل  نادیده گرفته می

گیرند و تمرکز  آرامش عمومی، این نیازها را نادیده میها به دلیو مقاصد سیاسی یا حس   با وجود این، بسیاری از دولت

تواند خلا موجود بین نیازهای قربانی و  گری میدهند. در ننین شرایلی، میانجیخود را بر مجازات مجرمین قرار می

 .هدالزام قانونی برای مجازات مجرم را پر کند و روشی مؤثر برای بازگرداندن عدالت و کاهش تنش اجتماعی ارایه د

به حقوق کیسری اطسال و نوجوانان وارد شد. هدف قانونگذار    ۱۹۹۴گری میان مجرم و قربانی در سال  در آلمان، میانجی

دهنده آن بود  ها بود. این اقدام نشاناز این اقدام، ارایه یك روو جایگزین قضایی و کاهش دخالت مستقیم دادگاه

ن دادرسی کیسری عمو کند و تمرکز بر مصالم اجتماعی و اصلاح  تواند به صورت خارج از آییگری میکه میانجی

 .(۲۰۱۳مجرم داشته باشد )کوری، 

حقوق آلمان مبتنی بر ناام حقوق مدنی است و قوانین مکتوب و قلعی نقش بسیار مهمی دارند. در این ناام، قوانین  

ید در نارنوب قوانین مشخ  و با ناارت  گری نیز بابدون تدوین رسمی و مدون، به سختی قابو اجرا هستند و میانجی

گری در اصلاح رفتار مجرمین و حمایت از قربانیان تثثیر  دهد که میانجیها نشان میمراجع قانونی انجام شود. پژوهش 



 

213 

 

هایی وجود دارد و تمرکز سیستم سنتی بر مجازات  مثبت دارد، اما در خصو  مجرمین بزرگسال هنوز محدودیت

 .(۱۹۸۹، شدید است )بریت ویث

شناسی  شناسی به عنوان بخشی از جرماز اواخر جنگ جهانی دوم، توجه به قربانیان جرایم افزایش یافت و رشته قربانی

داده نشان  ملالعات  نمیشکو گرفت.  قرار  کافی  مورد حمایت  معمولاً  جرایم  قربانیان  میانجیاند که  و  گری  گیرند 

ایسمی از آنان  مؤثری در حمایت  نقش  نخستین طرحتواند  میانجیا کند.  اوایو دهه  های  آناز شد و    ۱۹۸۰گری در 

 .(۱۹۹۵قربانی بود )سیسار، -گری مجرم گری طلاق و میانجیتمرکز اصلی آن بر میانجی

توسط گروهاین طرح روان ها  اجتماعی،  از مددکاران  محدودی  جامعههای  و  شناسان، جرمشناسان،  قضات  شناسان، 

گری مدنی در  ، میانجی۱۹۹۰آن ایجاد فضایی برای سازو و توافق دوستانه بود. از اواخر دهه وکلا اجرا شد و هدف  

های  ای که امروزه تنوع رووهای مختلف تبدیو شد، به گونهای سیاسی به خود گرفت و به تلسیقی از رووآلمان جنبه

 .(۲۰۱۰گری در این کشور کاملاً مشهود است )بوسکی، میانجی

گری و داوری است که داوری بیشتر در اختلافات  های جایگزین حو اختلاف عمدتاً شامو میانجیودر آلمان، رو

گری« در زبان آلمانی تا حدی تازه و نیرمعمول است و در گذشته گاهی  المللی کاربرد دارد. واژه »میانجیتجاری بین

می گرفته  اشتباه  مدیتیشن  واژه  اختلابا  در  ثالث  شخ   مداخله  سنت  آن  شد.  به  و  داشته  وجود  آلمان  در  فات 

Schlichtung (۲۰۰۰شود )بوو و فولجر، گسته می. 

تسهیومیانجی میگری  تعریف  طرفین  منافع  بر  مبتنی  فرآیندی  عنوان  به  اروپا  در  طرفین  کننده  به  تنها  میانجی  شود. 

ر نهایت به توافق مشترک دست  کند تا مسایو اختلافی خود را شناسایی و راهکارهای مناس  پیدا کنند و دکمك می

یابند. میانجی وایسه صدور رأی یا ارزیابی حقوقی ندارد و تمرکز بر توانمندسازی طرفین و یافتن راهکارهای خلاقانه  

 .(۲۰۰۵است )بول، 

  شود. این روو بیشتر جنبه گری قابو تیییر در آلمان، با هدف ایجاد انسجام اجتماعی و بهبود روابط اجرا میمیانجی

های اجتماعی کاربرد دارد.  فرهنگی و اجتماعی دارد و در جوامع سنتی یا یومی برای کنترل روابط و افزایش همکاری

نه بر صدور  کننده در ناامگری تسهیودر مقابو، میانجی بر حو اختلاف مستقو طرفین متمرکز است و  های مدرن، 

 .(۲۰۰۵حکم یا قضاوت قانونی )بول، 

شود. قانون آیین دادرسی کیسری آلمان،  ن هرگز به عنوان جایگزین کامو ناام قضایی تلقی نمیگری در آلمامیانجی

از خدمات آن را در هر مرحله از دادرسی فراهم کرده  ۱۵۵به ویژه ماده   به میانجی و استساده  ، امکان ارجاع پرونده 
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توانند با توافق  گری ارجاع دهند و طرفین میاست. دادستان و رییس دادگاه مختارند در هر زمان پرونده را به میانجی

گری محرمانه است و مسئولیت نهایی حو اختلاف بر  خود در این فرآیند شرکت کنند یا آن را ترک نمایند. میانجی

 .(۱۹۹۶عهده طرفین است )کوچ و لاو، 

 نتیجه گیری 

ت و این امر گاهی شاکیان را از پیگیری در ایران، فرآیند رسیدگی به جرایم و شکایات نالباً طولانی و پرهزینه اس

کند  تر عمو میگری کیسری به عنوان راهکاری جایگزین و سریعکند. در این شرایط، میانجیحقوق خود منصرف می

تواند بدون ورود  آورد. بدین ترتی ، شاکی میو امکان احقاق حق با هزینه و زمان کمتر را برای شاکیان فراهم می

 .ها را دور بزندقضایی پرتنش، حقوق خود را دنبال کند و روند پیچیده دادگاهمستقیم به ناام 

آوری دلایو و مدارک را بر عهده دارند و رسیدگی به  در آلمان، بر خلاف ایران، دستگاه قضایی و پلیس وایسه جمع

گرفته است که در جرایمی که احتمال  گذار آلمان تصمیم  شود. با این حال، قانونجرایم آسان و با هزینه کم انجام می

مند  گری تشویق کند تا از ارفیت عدالت ترمیمی بهرهدستیابی به توافق توسط میانجی وجود دارد، طرفین را به میانجی

 .شوند 

تساوت میاین  نشان  میانجیها  از  استساده  برای  شاکیان  اصلی  انگیزه  ایران،  در  که  از  دهد  دوری  و  سهولت  گری، 

گری بیشتر التیام، ترمیم و عدالت ترمیمی  ای قضایی است، در حالی که در آلمان، هدف استساده از میانجیهپیچیدگی

 .ای که طرفین از روند و نتیجه آن رضایت داشته باشند است، به گونه

ن برخوردارند  گری در ایران، این قوانین از دقت و ارفیت بالاتری نسبت به قوانین آلمابا وجود نو بودن قوانین میانجی

نامه  اند. قوانین آلمان بیشتر کلی و تجربی هستند و آیینو نارنوب مشخصی برای فرآیند و نقش میانجی تعیین کرده

 .کندها و مناطق مختلف را فراهم میاجرایی مشخصی برای آن وجود ندارد، اما این کلی بودن مزیت تعمیم به فرهنگ

شود و  ای متنوع اجرا میگری به صورت فرهنگی و منلقهست که در ایران میانجیتوان گها، میبا توجه به این تساوت

استساده از یك روو واحد در همه مناطق ممکن است با مشکلات عملی و فرهنگی مواجه شود. این تنوع در ایران  

 .گری بیشتر به نیازها و شرایط محلی پاسخ دهدشود که میانجیموج  می

گران  ای ضروری است. میانجیای و نیرحرفهگران حرفهگری در ایران، جداسازی میانجینجیبرای بهبود کارکرد میا

مینیرحرفه میانجیای  که  حالی  در  کنند،  فعالیت  اختلاف  حو  شوراهای  در  حرفهتوانند  مؤسسات  گران  در  ای 
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گری  تخص  میانجی  گری و دفاتر وکلای دادگستری متمرکز شوند. این جداسازی موج  افزایش کیسیت و میانجی

 .شود می

ها  ها نباید به عنوان شاهد در پروندهای اهمیت دارد. برای مثال، آنگران حرفهتعیین حقوق و مزایای ممتاز برای میانجی

گری  ها تضمین شود. این اقدام موج  افزایش اعتماد طرفین به فرآیند میانجیطرفی آناستساده شوند تا استقلال و بی

 .شود می

ایجاد سرفصوگران حرفهزو میانجیآمو دانشگاهی و  نهادهای  و مرتبط،  های آموزشی در رشتهای در  های حقوق 

گری آشنا شوند.  های علمی و عملی میانجیگران با اصول و روودانان و میانجیشود که نسو جدید حقوقموج  می

ها بتوانند در رفع اختلاف  یز اهمیت دارد تا آنای توسط نهادهای قضایی ن گران نیرحرفهدر کنار آن، آموزو میانجی

 .نقش مؤثری ایسا کنند

رسانی درباره مزایای آن، یکی از راهکارهای ضروری است. این  گری و اطلاعتبلییات مؤثر برای ترویج نهاد میانجی

ه دستگاه قضایی پرهزینه  گری ترنی  شوند و از ورود مستقیم بکند تا افراد بیشتر به استساده از میانجیاقدام کمك می

 .و طولانی پرهیز کنند

میانجی دستمزد  میآزادسازی  نیز  مبل   تعیین  برای  طرفین  توافق  امکان  و  میانجیگران  انگیزه  ارایه  تواند  برای  گران 

شود که میانجی حداکثر توان و امکانات خود را برای حو اختلاف  ای را افزایش دهد. این اقدام باعث میخدمات حرفه

 .به کار گیرد و طرفین رضایت بیشتری داشته باشند

برخی جرایم سبك و خا ، می به میانجیبرای  اجباری  ارجاع  اگر  توان  این صورت،  نار گرفت. در  را در  گری 

شود. این شیوه باعث  طرفین اختلاف نتوانند به توافق برسند، پرونده با گواهی میانجی به دستگاه قضایی بازگردانده می

 .های دادگاه کاهش یابد گری به صورت اولیه و پیشگیرانه عمو کند و حجم پروندهکه میانجی شود می

تواند از نندگانگی  ها، شامو جرایم کیسری و دعاوی حقوقی، میگری برای تمامی حوزهایجاد قانون جامع میانجی

نماید.  گران جلوگیری کند و وحدت روورویه میان میانجی باعث افزایش اعتماد  ها و اصول را تضمین  این اقدام 

 .عمومی و کاهش سردرگمی افراد خواهد شد

های حمایتی برای افرادی که توانایی مالی کمی دارند نیز ضروری  گری از طریق صندوقتشویق به استساده از میانجی

این صندوق میاست.  میانجیها  به خدمات  بیشتر  امکان دسترسی  و عداتوانند  کنند  فراهم  را  را گری  اجتماعی  لت 

 .تقویت نمایند
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باید به عنوان نوعی عدالت ترمیمی نگریسته شود و نه صرفاً ابزاری برای کاهش پروندهمیانجی های ورودی به  گری 

مشوق از  استساده  میانجیدادگاه.  آموزو  قانونی،  حرفههای  میانجیگران  آنلاین  ارفیت  کردن  فراهم  و  گری  ای 

 .تخاب این روو را افزایش دهدتواند ترنی  افراد به ان می

از میانجی استساده  مانند قتو عمد،  امکاندر خصو  جرایم سنگین،  نیز  ایرانی  گری  پذیر است، نرا که در جامعه 

میانجی با  فرهنگی  و  به صورت سنتی  جرایم  این  از  خاتمه میبسیاری  قانونگذار میگری  موارد  یابند.  این  تواند در 

 .گری برای حو این اختلافات به رسمیت شناخته شود ود تا میانجیاستثناهای قانونی قایو ش 

ها استساده نشود  گری، در دادگاه علیه آندر نهایت، لازم است بیانات طرفین اختلاف در صورت عدم تحقق میانجی

آلمان در    الاجرا مورد پذیرو قرار گیرد. همچنین، الگوگیری از تجربهو سند توافق میان طرفین به عنوان سند لازم

ها و جلوگیری از اطاله دادرسی، اعتماد طرفین را به  تواند ضمن کاهش هزینهاستساده از قضات به عنوان میانجی، می

 .گری افزایش دهدفرآیند میانجی

 مناب  و مآخذ 

نماممه اجرایی  گری کیسری: بما نگماهی بمه آیینمیمانجیهمای صممملم و سمممازو بما تکیمه بر آموزه .تما(زاده بهبهمانی، محممد. )بیآقماجری، علی، و زممان

 .گری کیسریمیانجی

 .فصلنامه مددکاری اجتماعی .گری روشی مؤثر در تحقق عدالت ترمیمی(. میانجی۱۳۹۳احمدی، لیلا. )

 .)جلد اول(. تهران: نشر سمت آیین دادرسی کیسری .(1387) .آشوری، محمد

 .تهران: نشر بنگاه آهر .عشایر فارس عرف و عادات .(1380) .بهمن بیگی، محمد

 .تهران: نشر بیان جوان .تسسیر جوان )برگرفته از تسسیر نمونه( .(1388) .بیستونی، محمد

 .تهران: نشر گستر .گری کیسری با توجه به قانون جدید آیین دادرسی کیسریمیانجی .(1393) .پور، امیرپور، یوسف، و رحمانحاجی

 .۴۵، نشریه دانشکده حقوق و علوم سیاسی .دهی به هنجارهاگری در فصو دعاوی و پاسخ(. نقش میانجی۱۳۷۸حسینی، سهراب محمد. )

 .. تهران: خرسندی۱)جلد دوم(. ناپ  مبانی تکملأالمنهاج(. ترجمه ۱۳۹۰خویی، سید ابوالقاسم. )

 .زنداناداره  .گری کیسری راهی به سوی کیسرزداییمیانجی .تا(حبیبی، رضا. )بی

 .مجله آنلاین حقوق، سایت وکالت .تا(. نگونگی صلم و سازو در دعاوی کیسری و مدنیالملو قوه قضاییه. )بیدفتر امور بین

 .تهران: نشر سمت، ناپ اول .حقوق تجارت الکترونیك .(1391) .السان، محمد

 .نشر دانشگاه ایلامتهران:  .همیاری سنتی ایلامیان .(1388) .قاسمی، مروتی، و یارمحمد، سهراب
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 .۶۸،  مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی .های نوین آن(. مسهوم و اعمال نام عمومی در مراجع قضایی و شبه قضایی و جلوه۱۳۸۴صادقی، محمد. )

 .(. تهران: دانشگاه تهران۳)جلد  الملو عمومیحقوق بین .(1342) .صسدری، محمد

 .تهران: نشر میزان، ناپ دوم .المللیآمیز اختلافات بینمسالمتحو و فصو  .(1389) .صلحچی، محمدعلی

 .تهران: نشر دانشور .گری کیسریهای نوین عدالت ترمیمی در میانجیافق .(1382) .عباسی، مصلسی

ای  طایسه -های ایلینزاعشمناختی تاریخی سمازوکارهای مدیریت  (. بررسمی جامعه۱۳۹۷آباد، اسمماعیو، و عباسمی، الهام. )عشمایری، طاها، جهانی دولت

 .۱۲، دوره توسعه اجتماعی .در جوامع روستایی ایران

 .تهران: نشر سمت .عدالت ترمیمی .(1397) .نلامی، حسین

گیری خانه انصمماف و های تاریخی و اجتماعی شممکوسممازی عدالت نیررسمممی در ایران با تثکید بر زمینه(. رسمممی۱۳۸۷محمودی جانکی، فیروز. )

 .۶۲، مجله حقوقی و دادگستری .شورای داوری

المللی، دانشمکده حقوق و تهران: مرکز ملالعات عالی بین .الملومسهوم تجاوز در حقوق بین .(1365) .مصمسا، ناصمر، و دیگران، زیر نار جمشمید ممتاز

 .علوم سیاسی دانشگاه تهران

 .میزان (. تهران: نشر۲)جلد  الملو عمومیحقوق بین .(1385) .میرعباسی، سهراب ب

 .(. تهران: انتشارات جنگو۱)جلد  المللی دادگستری در تئوری و عمودیوان بین .(1378) .میرعبلاسی، سهراب ب.، و سادات میدانی، سجاد حسین

کان تجاری: ام-های سممنتی حو اختلافات مدنیگر به عنوان جایگزین رووگر و میانجی(. اصممالم۱۳۹۶اصممیر. )نیکبخت، حمیدرضمما، و ادیا، علی

 .۷۸، تحقیقات حقوقی .ها در صنعت نستکارگیری آنبه

 .گری در فقه امامیه و حقوق کیسری ایرانمیانجی .تا(ساداتی، محمدمهدی. )بی

 .صلم از دیدگاه اسلام .تا(ستانکزی، عبدالرحمن. )بی

 .۲، تحقیقات حقوق خصوصی و کیسریمجله  .المللیگری در مناقشات بین(. مبانی ناری میانجی۱۳۸۴واعای، محمد. )
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